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 مقدمه

 جمع دو کتاب از درسهای کلاس ( 3كتاب معارف )

 ود( با معبد  برابطه ع. )  [سیر الی اللهدروسی در ]خدا شناسی و  

و   دیتوح بیانبا ،  یو زندک  نی دآفرینش با کتاب قرآن و  اتیآ قیتطب

بررسي مسأله توحید و موحد در  و ،  عبد با معبود( و رابطه )، موحد

   براي تصحیح عقیده. یك دوره عقاید خداشناسي و سیر الي الله  قران

  ملاحظات 

 بسم الله الرحمن الرحیم  

و عالم الغیب و  هر و باطن كه اول و آخر و ظا  ست اوبنام خداوند هستي آفرین 

كه  غني الحمید و بي نیاز مطلق  به دست اوست م لملك و ملكوت عاو ده الشها

   .او نیازمند   در وجود و بقاء و فقیر همه ممكنات

معارف الهي  سالهاست كه مشغول تحقیق و تدریس با توفیق الهي فقیر  این بنده 

خودشناسي  و  خدا شناسي هستم به هدف  الهي صفات الله و أسماء و معرفت و 

از این  ، علاوه بر تسجیلات صوتي سها از این در للهد و سیر الي الله و بحم

چاپ رسیده  تا کنون حدود بیست کتاب به نگارش یافت که ي زیادكتب دروس 

 . داردپلیکشن قرار است و تعدادی هم در سایت و ا

برای  آنها را  کهدر چند کتاب تنظیم شد جمله کتب عقاید و معرفت الله از 

مفید هستند  بعنوان کتب درسی ع مفید دانستم و حتی اضی وقمندان به این معلا

خداشناسی  بخواهند به  و برای جوانانی که  زیرا در سطوح مختلف تدریس شده 
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فلسفی و عرفانی را ندارند  کتب عمیق العه فرصت مطی برسند و و معارف اله

 .  شوندتدریس مطالب ساده تر بیان و  این کتب مفید هستند زیرا سعی شده 

درس عقاید   50در ادامه درسها خلاصه ای از توحید کتاب )مرحله اول: 

با درسهایي از  درسهای و در ادامه  برای جوانان ( آ...مکارم شیرازی بود 

درسها   .و سیر آفاقی با ویدیوهای علمی و تحقیقاتی پرداخته شد هدف خلقت 

 . شروع شد   شمسی 1393م و برابر با  2014 با برابر 1435ماه شعبان  در 

و  مرحله این در  95./خرداد  1437شعبان   برابر / 2016سال  مرحله دوم :  

فارسی  به ی یبعد از مقدمات فلسفی شروع به اصل درسهای توحید شد درسها

 ـ  میلادي 2018 : در سالمرحله سوم و  عربی تدریس شد.ه ب ز نیو 

برای علاقمندان و دوستداران معارف الهی و معرفت  ، کتاب اماده  ندچو در 

 الله ارائه می شود.  

 چند کتب  درسها خلاصه نویسي شد در  

 .   )رابطه عبد با مولا(( معرفت الله در مكتب وحي . 1معارف ) اول كتاب 

 . یمه استدلالي استاین كتاب ن( توحید و موحد ) 2كتاب دوم : كتاب معارف 

ـ  خدا شناسي و سیر الي كتاب اول و دوم )  2جمع خلاصه أي از كتاب سوم: 

 رابط عبد با معبود( "كتاب حاضر  

ودی  تا حداین کتاب  چهارم : هفت شهر عشق )سیر و سلوک عرفانی(.كتاب 

البته این کتاب قبلاً به  )دارد منطق طیر عطار  اشاره ای بهعرفانی است و 

 چاپ رسیده است.  
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است که هنوز   (معارف قرآن)فلسفی اشاره به  با مقدمه ای و کتاب پنجم : 

 است. ویرایش نشده 

که   هتدریس شدالهی  فات ص والحسنی  سهایی در رابطه با اسماء ردنیز  و

قبول  دارد كه امیدوارم مورد فضاي مجازي قرار در ضیع بعضی از این موا

توفیق تنظیم   گیرند وعنویم قرار زندان مرد استفاده فمورقع و اوخداي متعال 

و او  عنایت و الطاف الهی امیدوارم به  بمن عنایت فرماید که  بقیه درسها را 

  میدافرمود از رحمت خدا ناخود ذارد و  گ نمیسعی بنده ای را بی جواب 

 نشوند. 

کرده استفاده ثارشان آ گانی که از د همه بزرنثار ثوابی دار امیدوارم اگر این آ 

ثوابی  ها  خداوند به همه آن  ، ر ااین آثدر استفاده و دروس این در تدریس 

قرار دهد.  ن و یوم لا ینفع مال و بناید و با قبول حق توشه ای برای عنایت فرم

 .  الدعا مجیب میع سانه 

کرده  ود مشغول خو ذکر که مرا با یاد شاکرم بی نهایت  فسی  نهر  خدا را به 

 الحمد لله رب العالمین   .است

 دیار غریت .  ازگرمرادی طاهره سادات زر

 م   2024  / 1445شعبان /  شمسی1402بهمن  
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 قدمه درسهام
 حیم بسم الله الرحمن الر

 ن و خرد جا خداوند هستی آفرین بنام خداوند  

 كنیم؟ ان فكر و مطالعه مىجه آفریدگار شناسایى   براى چرا

 . است  ما  همه   جان  درون   در  هستى،   جهان   به   آشنایى   و   آگاهى   به   عشق  اول اینکه

  این  پایه، با اختران زیبایش خواهیم بدانیم: این آسمان بلند ما به راستى مى همه

دل مناظر  با  گسترده  زیبا،    زمین  پرندگان  رنگارنگ،  موجودات  این  فریبش 

ها، انواع درختان سر به آسمان  ها و گل ها، شكوفهماهیان گوناگون، دریاها و كوه 

  دست   به  عجیب   هاىنقش   این   یا  اند؟آمده    وجود  به   خود  به  خود آیا  كشیده و...

 ... است؟ شده كشیده چیره دست، و  توانا و  ماهر نقاشى

شود; این  این گذشته، نخستین سؤالاتى كه در زندگى براى همه ما پیدا مى  از

   است كه:

 رويم؟  مى  كجا به و  هستيم؟ كجا در ايم؟  آمده كجا از

  خواهیم   خوشبخت  چقدر  بدانیم ،  را  سه گانه  هاىپرسش   این  هاىپاسخ   اگر  ما

  خواهیم  كجا  به  سرانجام  و شده  شروع كجا  از  ما  زندگى  آغاز  بدانیم  یعنى  بود؟

ید: باید آرام  گومى  ما  به  ما  جستجوگر    روح   داریم؟  وظیفه اى  چه  اكنون  و  رفت؟

   ننشینى تا پاسخ این سؤالات را پیدا كنى.

  جهان   آفریننده  شناسایى  و  خداجویى  دنبال  به  را  ما  كه  چیزى  نخستین  بنابراین

  در تحقیق    با آنچه    وگر ما است. جستوج   و   تشنه   روح  همان  ،مى فرستد  هستى 

بر الهی  شد،معارف  واضح  ما  ،    ای  الله  معرفت  جویىاهمیت  و  خدا  آثار    ، 

   .بودخداشناسى در زندگى  
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در مطالعات ، و آثار خداشناسى در زندگى  و خدا جویى خداشناسى وبحث در 

باین  نتیجه رسیدیم که کسب معرفت واجب است و حالا بحث در این    عقیدتی 

 مساله است که چگونه و از چه راهی باین معرفت برسیم ؟ 

 انتخاب راه صحیح 

  ما  كدام بر خورد می کنیم ؛ که هر  مختلف هاىمكتب  و با مذاهب زندگى ما در

  و   خوشبختى  ما،  سرنوشت  كه  آنجا  از  ولى  كند،مى   دعوت  خود  سوى  به  را

و انتخاب بهترین راه بستگى    بررسى   به  ما،  عقب افتادگى  و   پیشرفت  ما،  بدبختى

  به   خرد،  و  عقل  بلكه  بینیم كه در این باره فكر كنیم،  دارد، خود را ناگزیر مى

و با اطمینان خاطر    ،  كنیم  مطالعه  و   بررسى  به   شروع  زودتر   چه   هر  گویدمى  ما

را در پی   ما  تكامل  و  سعادت  موجب  كه  راهىانتخاب كرده،    درست راراه  

 . داشته باشد

 ث یحد  کیوجه به ت

  خداشناسى   اعمال،  بهترین  و آله و سلم فرمودند:   ه یالله عل   ی محمدصل  حضرت

 با  اما  بخشد  مى  سود  را  تو  زیاد  یا  كم  عمل،  معرفت،  و  علم  وجود  با  زیرا  است،

  . بسیارش  نه بخشد مى سود را تو اندكش نه عمل،( خدا به نسبت) نادانى وجود

نیز  در همه رساله های عملی ذکر شده که در اصول دین تقلید جایز نیست ، و 

  ضرر محتمل، دفع  و  آنچه از کتاب های آموزش عقاید استفاده میشود: شکر منعم  

است،   محکمی  دلیل   این و  ضرورت فراگیری یک دوره معارف را می رساند  

 كند.  هستى دعوت مى باره آفریننده جهان  در مطالعه  به  ما را كه
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ما روشن شد    یقرآن برا  اتیو آحضرت رسول اکرم )ص(   ثیحد   با توجه به

هر فرد  الهی  معارف  و  الله  معرفتکه   است    یبر  و    ندی   اصول  در  تالازم 

 .  برسد  نیق یو برهان به   لیبا دل یمعارف اله

 آسمانی  بهدف از بعثت انبیاء و کت 

اند   شده  نازل  آسمانی که  و کتب  از جانب خداوند مبعوث،  پیامبرانی که  تمام 

برای این بوده که مردم را به سوی خداوند هدایت کنند، یعنی همه آمده اند که  

و رب   خداوند متعال  از  بدهند  دین  خبر  از  کاملتر  دینی  هر  العالمین، منتهی 

دیگری بود، اما آن طوری که قرآن خدا را معرفی کرده و راجع به اسماء و  

هیچ پیامبری این طور عمیق خدا را معرفی نکرده  ، صفات خداوند بیاناتی دارد

 .  است

عقول مردم آن طور نبود که خداوند را با آن صفات  پیشین،  در امتهاي  چون  

ه خدای یگانه  بهنگامی که پیامبران به آنها میگفتند بتها را نپرستید و ، بشناسند

ایمان بیاورید تعجب میکردند، می گفتند چطور میشود چیزی را که دیده نمی  

 شود بپرستیم ؟  

همه مردم به خدا ایمان دارند، اما آن خدا کیست، برای آنها   ذا می توان گفت : ل

فکر میکرده اند لابد    " انا ربکم الاعلی"قابل فهم نبوده وقتی که فرعون میگوید  

بهرحال کاملترین    فرعون رب است چون معنی رب و صفات رب را نمی دانستند

لذا ضرورت یك دوره معارف الهي ،   معرفت و معرفی خداوند در قرآن است.

 براي تصحیح عقیده بر همه لازم است . 
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 اهداف این دروس 

توجه کنیم ، و از خود بپرسیم که از درسها چه میخواهیم ؟ هدف ما از این  باید  

لذا در مقدمه به  تصحیح عقیده ، و معرفت الله از طریق قرأن است .  درسها ،  

 شود .  می مطالبی راجع به قرآن اشاره 

یکی از مسائل مهمی که قرآن بدان پرداخته است و باید انسان به آن توجه کند  

»سير الی  و مسئله مهم دیگر قرآن  .    است  »خدا شناسی و توحيد«مواضیع  

 .   « استمکتب وحی الله در معرفت موضوع درسهای ما »لذا است  الله«

 توحید و معرفت الله از راه قرآن 

که ما با قرآن   الله در قرآن« است، سیر الی الله ومعرفت »  این كتابموضوع 

 .  و صفات او بیشتر آشنا شویم أسماءو خدا و 

و ازمهمترین این مواضیع  . قرآن شامل مواضیع بسیاری است مي دانیم كه 

انسان  ، »مبدأ و معاد و سیر بین مبدأ و معاد« بوسیله وحی، و سالک این راه 

 . است

بنابراین: انسان با استفاده از وحی به شناخت مبدأ و معاد ، و معرفت توحید و  

صفات الله می پردازد زیرا که انسان سالک، با معرفت به اسماء الله و تخلق به  

 .   شود مینائل قرب الهي  بهاخلاق الله به سیر الی الله 

 قرآن تدبّری در 

با تدبّری در قرآن مشاهده و  . قرآن شامل مواضیع بسیاری است گفته شد که 
»مبدأ و معاد و سیر بین   قرآن، موضوع   ازمهمترین مواضیع می شود که،  

 .انسان است ، مبدأ و معاد« بوسیله وحی، و سالک این راه 
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عًا  می فرماید: متعال خداوند  ذاَ القْرُْآنَ علََىَٰ جَبَلٍ لرََأیَتْهَُ خَاش  مُتصََدّ عًا  »لَوْ أنَزَْلنَْا هََٰ

بهَُا ل لنهاس  لعَلَههُمْ یتَفَكَهرُونَ«  وَت لكَْ الْْمَْثاَلُ نَضْر  نْ خَشْیَة  اللَّه  ۚ  )اگر این قرآن را    1م 

نازل مى پاشیده  بر كوهى  هم  از  و  خدا فروتن  ترس  از  را  آن  ، قطعاً  كردیم 

 . (زنیم تا بیندیشند ها را براى مردم مى و این مثل  ، دیدىمى

و روانی امراض روحی  است،  دلهای مریض  شفای  و درمان رذائل    ،  قرآن 

عقائد الحادی و "درمان    و نیز  .اخلاقی است که در قلوب انسانها رخنه می کنند

و از هدایت و   ،است. اما برای کسانی که ایمان داشته باشند "رفع شک و ترديد

و این هم در پرتو عمل به قرآن حاصل می    .نسخه شفا بخش قرآن استفاده کنند 

شود. انسان باید نسخه طبیب را دریافت کند و طبق دستور طبیب از آن استفاده  

 . کند و گرنه شفا نمی یابد 

 شكایت رسول اكرم)ص( از مهجوریت قرأن 

ي اتهخَذُوا هذَاَ  مي خوانیم :  30سوره فرقان آیه در  سُولُ یَا رَبّ  إ نه قَوْم  وَقَالَ الره

 القْرُْآنَ مَهْجُوراً 

) شكوه  پیغمبر  ( عرض مي و  با قرآن  كیفیّت برخورد مردمان  از  ، كنان  كند 

پروردگارا ! قوم من این قرآن را ) كه وسیله سعادت دو جهان بود ( رها و از  

 اند ( . تدبّر و عمل بدان غافل شده اند ) و از ترتیل و  آن دوري كرده 

 
 20سوره حشر آیه   1
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» مَهْجُوراً « : متروك . رها شده . مراد از ترك قرآن ، دوري  توضیحات :  

گزیدن از : شنیدن و اندیشیدن ، عمل به احكام حلال و حرام آن ، در اصول و  

بدان ، درمان دل و درون خود را از   فروع دین حاكم كردن و داوري بردن 

 ت . قرآن خواستن ، و بالاخره عقائد و عبادات و اخلاق از آن آموختن اس

،  «امت من قرآن را مهجور نگه داشتند»اینکه حضرت پیامبر)ص( میفرماید: 

چون از هدایت و شفاء و حقیقت قرآن استفاده لازم را نمی کنیم گرچه ممکن  

کسب معارف، و تزکیه نفس و صفای  تدبّر در قران و  با  است قرآن هم بخوانیم .  

درون می توان تا حدودی به معارف قرآن رسید. بهر حال عالم هستی بقدری  

که اگر توجه ما فقط به امور مادی دنیا باشد به اسرار    ،عظمت و اسرار دارد

 . نخواهیم رسید  قرأن 

توجه به اسماء الله که از اول تا آخر قرآن در آیات بسیاری بیان شده، و خداوند  

از خودش میگوید و خود را معرفی میکند و میفرماید: ای انسان خدائی که این  

، باید او را اینگونه بشناسی، یعنی خدا را آن  شماستقرآن را فرستاده، و معبود  

 .    طور که قرآن معرفی کرده باید شناخت

 معرفت الله و هدف خلقت 

یکی از مسائل مهمی که قرآن بدان پرداخته است و باید انسان به آن توجه کند  

  »سير الی الله« و مسئله مهم دیگر قرآن    است  »خدا شناسی و توحيد«مواضیع  

   .است
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بنابراین: انسان با استفاده از وحی به شناخت مبدأ و معاد ، و معرفت توحید و  

زیرا که انسان سالک، با معرفت به اسماء الله و تخلق  .  صفات الله می پردازد  

، و با معرفت الله است كه به هدف خلقت  به اخلاق الله به سیر الی الله می پردازد

بنابراین: انسان با استفاده از وحی  مي رسد.  رامش  آ، و به سعادت دارین ، و  

باندازه سعي و كوشش  به شناخت مبدأ و معاد ، و معرفت توحید و صفات الله  

زیرا که انسان  شود .  می  خود ، و ارتقاء سعه وجودي خود باین معارف نائل  

، و با تصحیح عقیده،  الله  و صفات  اسماء  شناخت خداوند و  سالک، با معرفت به  

 و تخلق به اخلاق الله به سیر الی الله می پردازد. 

و بعضی    ،یات احکام هستندآ قران به مواضیع بسیاری پرداخته است ، بعضی  

، و بعضی آیات نیز اشاره به  دارد  سرگذشت پیامبران  قران اشاره بهآیات  از  

، بطوري كه در بیشتر ایات قران به توحید  اسماء و صفات خداوند دارندتوحید و  

 و أسماء و صفات خدا اشاره دارد. 

 تفسیر موضوعی 

تفسیر موضوعی این است که یک مفسر موضوع معینی را انتخاب، و از اول  

قرآن تا آخر قرآن هر آیه ای که متعلق به آن موضوع است جمع آوری و در  

تفسیر و بیان میکنند.  است، اسماء و صفات    »الله«مثلا موضوع ما    کنار هم 

موحد  شناخت  خدا و ارتباط ما با خدا )توحید و  معرفت  خداوند و توحید، یعنی  

در قرآن می پردازیم.  و صفات خداوند  تجلی اسماء  مسأله  به    ذال  است(  قیقیح

 ارتباط بر قرار کرد .پس باید خدا را شناخت تا با او 
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 ،ابن مسعود می گوید هرکس بخواهد علوم اولین و آخرین را به دست آورد  

 در قرآن تأمل کند چنانکه قرآن کریم می فرماید :   قرآن بخواند و

ئنَْا  ) دَادًا لّ كلَ مَات  رَبّ ي لنَفَ دَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَ تنَفدََ كلَ مَاتُ رَبّ ي وَلَوْ ج  قُل لهوْ كَانَ الْبحَْرُ م 

ثلْ ه  مَدَدًا( د تا کلمات پروردگارم با آن نوشته شود  ن)بگو اگر دریاها مرکب باش  2ب م 

آب دریاها تمام می شود و کلمات پروردگارم تمام نمی شود اگر چه مثل همین    ،

 . دریاها بر آنها افزوده گردد(

کلمات خداوند تناهی ندارند،    ، لذانامتناهی است  مطلق و  و چون خداوند وجود  

به معارف و حقایق و لطایف   به آسانی  پس آنطور نیست که انسان قادر باشد 

در قران نیاز به صفاي باطن و نیز نیاز به   قران برسد، و نیز كسب معرفت الله

تأمل و توجه خاص دارد كه بتواند باندازه سعه وجودي خود به معرفت قراني 

 . توفیق یابد 

به موحد است ، موحد یعنی انسانی که  مربوط   مطالب قرآنبخش دوم    و چون

شد  حقیقی با یعنی عبد باشد،  رسیده  الله توحید و معرفت از  ای  به بالاترین درجه

که چون    « و رسوله  عبدهاشهد ان محمد  »  ؛  در نماز میخوانیم  روز  ، ما هر

 .  عبد بود رسول خدا شدحضرت  

 انسان است  پرورشهدف قرآن  

مظهر و    ،هدف قرآن در این بخش پرورش انسان است تا به مقام خلافت الهی

به آن    یبالاترین مقامزیرا    . صفات جمال و جلال خدا شود که انسان در دنیا 

 ،شود کشوریمیرسد اینکه رئیس 

 
 109سوره کهف آیه  2
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خلق کرده است که با تربیت و پرورشی    یین مقام والا آ   اما خداوند انسان را برای

مظهر صفات جمال و  »که قرآن و انبیاء بیان کرده اند، خلیفه الله بشود یعنی  

بشود  خداوند  و    «.جلال  هستند  خداوند  اسماء  مظهر  عالم  در  موجودات  همه 

مظهر یک یا چند اسم از اسماء الله باشند، اما   مخلوقاتممکن است بعضی از  

 این انسان است که میتواند مظهر تمام اسماء خداوند قرار گیرد. 

 پایان مقدمه  
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 كتاب   بخش أول

 فصل اول 

 هستی معمای 

بشر در پرتوی حس کنجکاوی ، خواهان درک راز هستی و معمای خلقت  

است ، او همواره می خواهد بفهمد که سر آغاز هستی و سر انجام آن کجا  

است ، و خود او از کجا آمده و راز آفرینش او چیست ، و بسیاری از افراد 

بهر چه  بشر در سنین معینی از عمر خود می پرسند که : از کجا آمده ام آمدنم 

 بود ؟  

گروهی بر اثر داشتن سرمایه علمی کافی ، و رهبریهای صحیح ، موفق می 

شوند تا حدودی بدرک راز خلقت و سر آغاز و سر انجام برسند . یعنی برای  

کسب معرفت مبدأ و معاد، و شناخت خدای هستی بخش ، وقت می گذارند و  

 کوشش می کنند تا به حقیقت برسند .  

ولی برخی که بر اثر ناهمواریهای محیط ، به دنبال کشف حقیقت نرفتند، و حس  

کنجکاوی آنها به طرز صحیحی رهبری نشود و یا خود آنها سرمایه علمی کافی  

دچار   و  روند  می  فرو  حیرت  دریای  در   ، باشند  نداشته  معما  این  برای حل 

نا آرام    تشویش های فکری و فشار روحی خاصی بسر می برند ، و درونی

 دارند گر چه خود متوجه نباشند و درد خود را ندانند. 

انسان در پرتو اعتقاد به خدای حکیم علی الاطلاق ، و خدای رؤف و مهربان ،  

خدایی که به مصالح و مفاسد بندگان خود از خود آنها آشناتر است . او آفریننده  
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، و هستی بخش همه موجودات جهان و عوالم هستی است . وجود مطلق و کمال  

مطلق ، که حی و قیوم ، حکیم و علیم ، و هو ذوالجلال و الاکرام ، و مدبر  

 امور و رب العالمین است .  

آیا سزاوار است برای شناخت چنین خدایی کوتاهی شود ؟ عقل می گوید باید  

لحظه ای از کوشش برای کسب معرفت پروردگار جهان آفرین آرام ننشست. و  

برای رسیدن به حقیقت و قرب الهی ، مجاهدت کرد . زیرا آرامش و سعادت  

ست پس  دو جهان در پرتوی معرفت است. زیرا که هدف خلقت ، معرفت الله ا

حقیقت   به  و  نموده  این معارف مبادرت  به کسب  باید  به مقصد  برای رسیدن 

 رسید.  

 راههای  شناخت خدا 

بشر در تاریخ زندگی خود برای درک خدای جهان ، راههای گوناگونی داشته  

و هر فردی به مقتضای استعداد و توانائی فکر خود ، راهی را انتخاب نموده و  

 به مقصد رسیده است.  

امروز كتابهاي فراواني نوشته  به باره خدا شناسي از زمانهاي دور تا و نیز در  

  گفتگوهای فراوانی در میان دانشمندان و فلاسفه بوده است . شده ، و بحث ها و 

را   این حقیقت راهی  به  پی بردن  برای  هر کدام  و متکلمین و عرفاء  فلاسفه 

 انتخاب کرده اند. 

   راه عقلـ 1

   مطالعه در آفاق و انفسـ 2

   مراجعه به کتاب و سنت صحیحـ 3
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   يکشف و شهود عرفانـ 4

 اثبات وجود خالق از نظر فلاسفه

خالق را از راههاي عقلي با دلیل و برهان    داثبات وجو  دانشمندان و فلاسفه :

گواه بر وجود محرک می  بیان كرده اند : ارسطو : وجود حركت عمومي را  

دانسته و می گوید: هر نوع حرکتی به محرکی نیازمند است و حرکت عمومی  

محرکی خارج از وجود خود لازم دارد. پس وجود  به  در جهان ماده ، قطعاً  

جهان را   و هر  آفریدگار  است  عالم متحرك  ثابت میكند كه  برهان حركت  با 

 حركتي احتیاج به محرك دارد .  

افرید دلیل بر وجود  را  افلاطون حدوث جهان  و  و  است  با برهان  گار گرفته 

حدوث به این نتیجه مي رسد كه دنیا متغیر است و هر متغیري احتیاج به حادث  

 دارد .

عالم منظم است و هر منظمي  گوید : و سقراط با تكیه به برهان نظم مي 

انسان حاکی  بدن گوید هر عضوی از اعظای  احتیاج به ناظم دارد. او مي 

است که برای هدفی آفریده شده . او در باره وضع ساختمان گوش ، نظم  

دندانها و سایر اعضاء بدن سخن می گوید و هدف آفرینش را از خلقت تشریح  

می نماید و نتیجه می گیرد که آیا این همه نظم و ترتیب ، این همه اسرار و  

تیجه تصادف و اتفاق نمی  رموز ، گواه بر این نیست که وجود انسان اثر و ن 

 3باشد ؟، بلکه آفریننده ای دانا و توانا به وجود آورده است . 

لذا دانشمندان الهي با دلایل عقلي اثبات وجود خالق را بیان كرده اند ، خالقي  

  ایمان   که  دنیا  سراسر  در  الهی  دانشمندان  اکنون  . همو..عالم و حكیم و قادر  

  خدا وجود    به  معتقد  استوار  و  متقن  دلایل  روی  از   همگی  دارند   خدا  به   راسخ

  سوق   اتفاق   این   در  را   آنان  طبیعت   نیروی  از  لرز   و  ترس   گاه   هیچ واند .    بوده

 
. / بنقل از کتاب راه خدا شناسی . / آ  195ـ  191ص  5دائره المعارف فرید وجدی ماده »سقر« ج  3

 ...جعفر سبحانی . 
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 است.  نداده

 پی بردن از معلول به علت 

مْ آیَات نَا ف ي الْْفَاق   یه  مْ  سَنرُ  ه   حَتهىَٰ یتَبَیَهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ    وَف ي أنَفْسُ 
یدٌ ﴿  ﴾53أوََلمَْ یكَْف  ب رَبّ كَ أنَههُ علََىَٰ كُلّ  شَيْءٍ شهَ 

و در نفوس خودشان به آنان   هاى جهانهاى خود را در كرانه )به زودى نشانه 

 ( . تردید او حق استتا براى آنان روشن شود كه بى   نشان خواهیم داد

آیا بس نیست كه پروردگارت ]با ارائه كردن حقایق تكوینى و دلایل طبیعى[ بر  

نیاز است و غیر او مخلوق و از  است ]كه تنها او آفریننده و بى  همه چیز گواه

 هر جهت نیازمند به اوست .[  
 چیز شاهد و ناظر است ؟. مي فرماید أیا همین كافي نیست كه خداوند بر هر  

برای شناخت و یکتائی خدای هستی بخش دو نوع برهان ارائه می شود ، یکی  

از خود ذات پاک خداوند است ؛ و این برهان را در اصطلاح منطق برهان  

»لم« یا »لمی« نام گذارده اند، که از مؤثر پی به اثر می برند. چنان که در  

ز اثر به مؤثر  مقابل آن برهان دیگری است بنام برهان »ان« و آن پی بردن ا

 است.  

 آیات توحیدی آسمانی 

آن دو راه را آسان ترین و نزدیک ترین راه برای رسیدن به حقیقت و معرفت قر

و أسان  الله معرفی میکند . نزدیک ترین راه را )راهی از درون و فطرت (  

آیات آفاقی و تفکر و تامل در مخلوقات و از معلول به  ترین راه را از طریق  

 مي فرماید: 190سوره آل عمران آیه  در علت معرفی می کند . 
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وُْل ي الْلْبَاب    إ نه ف ي خَلْق  السهمَاوَات  وَالْرَْض  وَاخْت لاَف  اللهیلْ  وَالنههَار  لْیَاتٍ لّْ 
4 

و غریب و منظمّ و مرتبّ ( آسمانها و زمین ، و آمد  مسلمّاً در آفرینش ) عجیب 

تاریكي و روشني ، و كوتاهي و درازي ( شب و روز ،  و رفت ) پیاپي، و  

ها و دلائلي ) آشكار براي شناخت آفریدگار و كمال و دانش و قدرت او ( نشانه 

 براي خردمندان است . 

« : آمد و شد .   « : آفرینش . آفریده . » إ خْت لاف  » خَلْق توضیحات :  

«   الْلْبَاب هاي دالّ بر قدرت خدا . » أوُْل ي «: ادلّه و نشانه  دگرگوني . » ءَایَات 

 : صاحبان عقل و خرد . 

در این آیه مبارکه ابتداً خلقت آسمانها را دلیل بر وحدانیت ذات پاک الهی قرار 

بگو :   5قُل  انظرُُواْ مَاذاَ ف ي السهمَاوَات  وَالْرَْض   داده و در آیه دیگر می فرماید:

بنگرید ) و چشم برون و درون را باز كنید و ببینید ( در آسمانها و زمین چه  

؟ ! آیات ) خواندني كتابهاي آسماني ، از جمله قرآن ، و دیدني    چیزهائي است 

دهندگان ) پیغمبر ، و اندرزها و انذارها هیچ كدام ( به حال  جهان هستي ( و بیم 

 خواهند ایمان بیاورند . افتد كه نمي كساني سودمند نمي 

شود  « : مفید واقع نمي  » أنظرُُوا « : بنگرید . دقّت كنید . » ماتغُْني توضیحات :  

افتد. » الْیَاتُ « : دلائل و براهین . عجائب و غرائب جهان .  . سودمند نمي 

 هاي دالّ بر وجود خدا در گستره هستي . نشانه 

) آنان   6أوََلمَْ ینَظرُُواْ ف ي مَلكَُوت  السهمَاوَات  وَالْرَْض   گر می فرماید: و در ایه دی

آورند (  خواند ، ایمان نمي به یكتاپرستي و توحیدي كه محمّد ایشان را بدان مي 

و   و عجائب   ( آسمانها و زمین   ) پهناور و عظمت شگفت   ( مُلك  به  آنان  آیا 

)و آنها را ورانداز و  نگرند غرائب آنها ( و به هر آنچه كه خدا آفریده است نمي 

 
   190ال عمران  4
    101یونس   5
   185اعراف  6
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كنند ، تا كمال قدرت صانع و وحدانیّت مالك جهان را ببینند؟( و آیا  وارسي نمي 

 اندیشند كه چه بسا اجل آنان نزدیك شده باشد ؟  نمي

)پس تا فرصت باقي است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت كنند  

، و در پذیرش اسلام امروز و فردا نكنند . اگر آنان به این قرآن كه پر است از  

دلیل و برهان ، ایمان نیاورند( پس بالاتر از آن به چه سخني ) و دعوت دیگري  

آورند ؟  ) شاید در انتظار كتابي برتر از قرآنند ؟ چه نادان مردمانند  ( ایمان مي

 ؟ ( . 

العاده ، آنچه تحت سیطره و  « : مُلك عظیم و سلُطه فوق  » مَلكَُوت توضیحات :  

مي  قرار  پادشاه  و  سیادت  عجائب   ، زمین  و  آسمانها  ملكوت  از  مراد   . گیرد 

یث  « : كلام . سخن . »    غرائب و دلائل و براهین موجود در آنها است. » حَد 

آورد ، باید از به قرآن ایمان نمي كه  بعَدَْهُ « : بعد از قرآن . مراد این است كسي  

 ایمان آوردن او به چیز دیگري قطع امید كرد . 

در این آیه از برهان »ان« یعنی پی بردن از معلول به علت و از مخلوق به  

یك نوع جمیع عوالم هستي است ، و نوع دوم  خالق را دو نوع معرفی فرموده ؛  

وجود انسان است كه در حقیقت همه عالم را یكطرف در برابر همه موجودات  

عظمت انسان مي باشد.  گی و  قرار داده است . و این خود دلیل مهمي بر بزر

 )در جلسات اینده بیشتر در باره انسان توضیح داده مي شود(. 

 

 أفاقي  مل در مخلوقاتآت

بسیار ماثر است  تدبر و تامل در مخلوقات براي درك عظمت خالق هستي بخش  

به تأمل و تدبّر در خلقت اسمان  قران  از تحریص و ترغیب    منظورو براي همین  

 مي باشد .  

مسلح وبدون توسل به تلسکوب    ریظاهرى كه با چشم غ   دیدهیك دیده،    دید ظاهري
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كواكب درخشنده وآسمان فروزنده صحنه    مجهز منظره شب و  ی ها  ن یو دورب 

ستارگان دلربا را در برابر خود مجسم  و  و ماه    دیخورش  یوروح افزا  بیدلفر

 . ندی ب یم

ستارگان عوالم    نیاز ا  یاریبس   ندیب  یکه م،  مجهز و مسلح است    دهید  گرید  دهید

بیشمار ومساكن  شهرها  و  دارا  ی بزرگ  و    ابان یخ   ی هستند  ها  کوچه  و  ها 

کنند و اخبار و روایات ائمه طاهرین از وجود    یکه در آنها سکونت م  یموجودات

  تي رس د و بر کندیم دییأ مضمون آن اخبار را ت زیعلوم امروز ن و آنها خبر داده 

 .  دهد  یم یو عظمت اسلام گواه

  کند یالسلام نقل م ه یبه سند معتبر از جابر از امام باقر عل   یچنانکه علامه مجلس

)إن من وراء شمسكم هذه أربعین عین شمس ما بین عین شمس إلى    :که فرمود

عین شمس أربعون عاما فیها خلق كثیر ما یعلمون ان الله عز وجل خلق آدم أم لم 

ه وان من وراء قمركم هذا أربعین قرصا من القمر ما بین القرص إلى القرص  قیخل

 7أربعون عاما فیها خلق كثیر لا یعلمون ان الله عز وجل خلق آدم أم لم یخلقه (  

  ان یوجود دارد که م  دیشما چهل چشمه خورش   دیخورش   ن یدر پشت ا   ی یعن:    شرح 

باشد که نور    ی هرکدام چهل سال مسافت است و ممکن است منظور سال نور

  د یمنظور حرکت چهل سال خورش   ا ی  کند یم  ی پنجاه هزار فرسنگ راه ط  ه یدر ثان

که از خلقت آدم خبر ندارند ودر   کنندیم  یزندگ ی ادیز ات در آن ها مخلوق باشد. 

چهل  روز    گریهر ماه تا ماه د  نی ماه چهل چشمه ماه است که ما ب  نی پشت ا

نم  ی اریبس  ات مسافت است در آن ها مخلوق خدا آدم خلق    دانند یوجود دارد که 

 نه.  ایکرده 

 دلیل بر محرکی دارد  چیزی حركت هر  

اقمار و كواكب خود دلیل   ریوسا نی و زم یشمس  یحرکت کرات و منظومه ها

 
 جلد هفتم بحار الانوار باب انهم الحجه على جمیع العوالم . 7
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  لی دل یزیحرکت هر چ   رایز .است  یتعالی ومحكم بر وجود حضرت بار یمستقل

 . دیآیبدون محرک بحرکت در نم  یحرکت م چی محرک است و هوجود ر ب

و محرك    . ستین   ا یاش  یاست ممکن و ذات  یامر،    ا یاش  یچون حرکت مثل هست

و تصادم و تصادف    افتندیهمه از حرکت م  یو روزانها خداي متعال است .  

و با أراده اوست ، و    متعال است  ی محرك آنها خدا  چون كرات خواهد رخ داد 

علیكم بدین عجائز  لذا فرموده اند :   .تا او بخواهد و تا وقتي كه مقدر كرده است

 ریسد بیاموزید. پیره زنی که چرخ می یعني توحید را از 

 بلی در طبع هر داننده ای هست  

 که با گردنده  گرداننده ای هست  

 از آن چرخه که گرداند زن پیر  

 قیاس چرخ گردون را همی گیر 

 اگر چه از خلل  یابی درستش  

 8نگردد تا نگردانی نخستش  

  رت یو ح  بیبر وجود خالق متعال نظام عج   اراتیاز دلائل کرات و س  گریو د

و مخصوص بخود    ن یهر کدام در مدار مع،  آنها در هنگام حرکت است    یافزا

  ش یملیمتر از مدار خو   ک یاگر    که یگردشند بطور  بسرعت هرچه تمام تر در 

اگر حرکت آنها طبق حساب    .عالم همان زمان خواهد بود    ی منحرف گردند نابود

از گرفتن ماه و خورشید خبر    توانستی منجم نم  چگاهی نبود ه  یصحیح و منظم

 . دیدهد و خبرش راست و صحیح درآ

به جا و موقع خود   کیاست که روز و شب هر    اراتیو س كرات    حی نظم صح

 
 نظامی   8
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  ث اش مک  فه یاز اندازه وظ  شیو ب   دیآی از موقع نم  شیپ   کی  چیه   رود یو م  دیآ  یم

  ا یافتد   ر ینشده که به تأخ دهید گاهچ ی و زمستان ه  زییپا،  بهار و تابستان ، کند  ینم

 ؟. کندگ از اندازه درن ادهیز

 ت نظم در عالم براي تربیت موجودا

حوائج بشر   میمنظم شب و روز و فصول چهارگانه به خاطر تنظ  شد و آمد نیا

و خالق    میبر فاعل حک   لی و خود مستقلاً دل،  موجودات است    یهاخواسته   ن یو تام 

  ن ی و تکو  واناتیبدان و اجسام ح اتکامل  ، و  نباتات    شیرو  داندیاست که م  یمیعل

و حرکت و برودت و    لمتهمه محتاج به رفت و آمد نور و ظ، معادن و فلزات 

 . است  دیباران و تابش خورش   زشیو رباد وزش 

مشاهده  که  طرز    ن یرا به ا   ارات یامور حرکت کرات و س   نی اانجام  لذا به ملاحظه  

  ی حی قرار داده است و اوست که شب و روز را به نظم و حساب صح  میکنیم

   .شد یاندیب  یتواند چاره ا ینم  یکند کس رییتغ  انیجر  ن یدهد و اگر ا یم انیجر

 مي فرماید :   القصصدر سوره 

ُ علَیَكْمُُ اللهیْلَ سرَْمَدًا إ لَىَٰ   هٌ غَیرُْ اللَّه  یَأتْ یكمُ  قُلْ أرََأیَْتمُْ إ ن جَعَلَ اللَّه یَوْم  القْ یَامَة  مَنْ إ لََٰ

یَاءٍ أفَلََا تسَْمَعُونَ    روز  تا شما بر  را شب  خدا اگر،  دهيد خبر  من به:  بگو) 9ب ض 

  روشنایي   شما  براي  كه  خدا  جز  است  معبودي  مكدا،    كند  جاوید  و  پاینده  قيامت

 (.  ؟ شنوید   نمى[  را او دعوت ]  آیا پس؟   بياورد

 گر می فرماید:  و در أیه دی

هٌ غیَرُْ اللَّه  یَأتْ    قُلْ  یاَمَة  مَنْ إ لََٰ ُ علَیَكْمُُ النههَارَ سرَْمَدًا إ لَىَٰ یَوْم  القْ  یكمُ  أرََأیَْتمُْ إ ن جَعَلَ اللَّه

رُونَ    شما  بر  را  روز خدا  اگر دهيد خبر من به:   بگو )  ب لَیْلٍ تسَْكُنُونَ ف یه  أفَلََا تبُْص 

  براي   را شبي   كه خدا  جز  است معبودي مكدا،  كند  جاوید و  پاینده  قيامت روز  تا

 
   73تا   71قصص   9
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 (.  ؟ بينيد  نمى[  را او قدرت آثار]   آیا پس ؟  بياراميد   آن در  تا بياورد شما

ن ن فَضْل ه  وَلعَلَهكمُْ تشَْكرُُونَ   وَم  تسَْكُنُوا ف یه  وَل تبَتْغَُوا م  حْمَت ه  جَعَلَ لكَمُُ اللهیْلَ وَالنههَارَ ل    ره

]   و بياراميد شب در تا،  داد قرار شما براي را روز و شب خود رحمت از و)

نگاه    ایآ اري ،  .  كنيد گزاري سپاس كه باشد ،   بجویيد  روزي و رزق[  روز در

شما قرار    یاستراحت و روز را برا  یاز رحمت اوست که شب را برا  ؟دیکن ینم

 . (  دینما ی سپاسگزار دیداد شا

 ) نظم و عقل(   رابطه

حقیقت در برابر وجدان همه انسانها ظاهر است كه نظم در هر دستگاهي    این

  این  در  انسان  که  )هدف( مي كند و  )نقشه(  و )فكر(  که باشد حكایت از )عقل( و 

براین هر جا دستگاه   بنا .)درك وجداني خود( نیاز چنداني به استدلال نمي بیند

قدر آن دستگاه    هر   و؛    دارد  وجود  هوشو    عقل  هم  آن  كنار  در  منظمي است

بزرگتر، دقیقتر، جالبتر باشد علم و عقلي كه آن را ایجاد كرده است به همان  

 . نسبت بزرگتر خواهد بود

با توجه به نمونه  ...«  في انفس  آیاتنا في الافاق و  سنریهم»مجید مي گوید:    قران

و با تامل و دقت در آیات آفاقی و انفسی انسان باید به این    هایى از نظام آفرینش

درک برسد؛ یعنی باور کنیم که در سراسر جهان هستی نظم و هدف و نقشه «  

و کتابهای علوم مملوء از شگفتی ها و عجایب خلقت است    آشکارا دیده می شود.

بما نشان می دهد ، و   که درس توحید و خدا شناسی و عظمت پروردگار را 

 اینکه طبیعت بی شعور چگونه شعور می آفریند؟  

آیا می توان باور کرد که این دستگاه فوق العاده ظریف و دقیق و پیچیده و اسرار  

این چیزی نیست که   از  آورتر  ؟ شگفت  باشد  بی شعور  طبیعت  ساخته  آمیز 

 طبیعت بی عقل را خالق عقل بدانیم. 



38 
 

)در    »...و فی انفسکم افلا تبصرون«قرآن مجید در سوره ذاریات میفرماید : 

وجود خود شما نشانه های بزرگی از قدرت و عظمت خدا است ، آیا نمی بینید  

آیا تنها مطالعه اسرار یک دانه اتم کافی نیست که انسان را با آفریدگار خود    ؟

 آشنا کند؛ لذا می توان گفت که به تعداد اتم های جهان دلیل بر وجود خدا داریم  

 می فرماید:   109قرآن در سوره کهف آیه  

ئنَْا   دَاداً لّ كلَ مَات  رَبّ ي لنَفَ دَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَ تنَفدََ كلَ مَاتُ رَبّ ي وَلَوْ ج  قُل لهوْ كَانَ البَْحْرُ م 

مَدَداً   ثلْ ه   (  )ب م  ویژگیهاي  و  و صفات  شماره  نگارش   ( براي  دریا  اگر  بگو: 

گیرد پیش از  موجودات ) جهان هستي ( پروردگارم جوهر شود ، دریا پایان مي

آن كه )سخن از تعداد و حقائق و رموز( موجودات پروردگارم پایان پذیرد ،  

هرچند هم همسان آن دریا را به عنوان كمك بدان بیفزائیم )و مركّب و جوهرش  

 . ( نمائیم( 

دَاداً « : مركّب . جوهر . » كلَ مَات  « : سخنان .  توضیحات :   مراد موجودات  » م 

و مخلوقات جهان هستي است. » نفَ دَ « : پایان پذیرفت . تمام شد . » مَدَداً « :  

نهایت و بیان كثرت  یاري . مددكاري . تمییز است . مراد  آیه ، ترسیمي از بي 

 است. 

 و تناسب  برهان نظم

مثل نظم موجود   ،شودی م دهید یفراوان قیمتناسب و دق یدر جهان مجموعه ها 

بودن آن از   یکه امکان تصادف...و   اهانیمختلف جانوران و گ  یدر دستگاه ها 

برخوردار    یادیز  یکه از دقت و علمم  نظ  نیمحال است و با توجه به ا   ینظر علم

ها را  مجموعه   ن یکه ا   میبری م  ی پ  علم شعور و    ی دارا  ظميبه وجود نا  ،است

شعور همان   ی ناظم ذ  نیا . خود قرار داده است   ریآنها را در مس،  دهینظم بخش 

   .است متعالخداوند 
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 ت ی برهان محدود

چ  ا   یزیهر  در  به حد  ن یکه  دارد محدود  از حد    یعالم وجود  فراتر  و  است 

  غیر دارد که خود    ازین  یدحدّ به م  ،محدود  ءیش  نی ندارد و ا  يخودش وجود

باشد به دست    رمااست که    یءش  از خود  یناش  ایاو    یفعل  دح  رایز  ـ  محدود 

از حد   ریغ  ستا حددیاز م یناش  ایو ـ  خلاف واقع است  نی که اـ خودش باشد 

متعال    یجز خدا  یکس  ددمح  نیحد قرار داده است ا   نی محدود که او را در ا

 .  ستین

 ر یبرهان تدب

ب  م یکنیموجودات عالم نگاه مبه  که    یوقت تناسب موجود  و  نظم  بر    ن ی علاوه 

،  است    م یو حکري عالم  بتحت تدبیر و هدایت مد که عالم    م ینی بیم،  موجودات  

به سو   یکه هر موجود  یابه گونه  زنبور    لثم  ،  کندیم  تی هدا  فشیوظا   یرا 

داده و آنها را    آنهابه    ی زیهمه امور را به صورت غر ...كه مورچه و  ،  عسل  

،  دارد    ت یسرا  ع وویامور در همه موجودات ش   ریو چون تدب .  کند  یم  ت یهدا

نم  ن یا تدب  تواند ی امر  همان    م یعل  میحک   ن یو ا ،  باشد    یمي عل  میحک   ر یخارج از 

 .  خداوند متعال است

 سؤالی قابل تآمل  

پس چرا همه متوجه نمی شوند  ت آفاقی آسان و همگانی است ، آیا  ال ؟ اگر ؤس
آیات قابل توجهی بیان شده که بلکه بتوان به جواب   ل عمرانآآخر سوره در  ؟

 این سؤال رسید. می فرماید:  
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وُل ي الْْلَْبَاب  ّ  إ نه ف ي خَلْق  السهمَاوَات  وَالْْرَْض  وَاخْت لَاف  اللهیلْ  وَالنههَار  لَْیَاتٍ لْ 

مْ وَیتَفَكَهرُونَ ف ي خَلْق  السهمَاوَات    هَ ق یَامًا وَقعُُودًا وَعلََىَٰ جُنُوب ه  ینَ یذَْكرُُونَ اللهـ الهذ 
نَا عذَاَبَ النهار   لًا سُبحَْانكََ فقَ  ذاَ بَاط  َـٰ  10وَالْْرَْض  رَبهنَا مَا خَلقَْتَ هَ

و آمد و   ن،یو منظمّ و مرتبّ( آسمانها و زم بی و غر بی )عج نشیمسلمّاً در آفر
ها  و روز، نشانه ( شب یو دراز  یو کوتاه ،یو روشن  یکیو تار ،یاپیرفت )پ
  یو کمال و دانش و قدرت او( برا دگاریشناخت آفر  ی)آشکار برا یو دلائل

.خردمندان است   

اوضاع   یافتاده )و در همه  شانیو نشسته و بر پهلوها   ستادهی که خدا را ا یکسان
و   زیانگو دلهره  زیانگ)شگفت  نشیآفر یو درباره  کنندی م ادیو احوال خود(  

  یرتزایدلربا و ساختار ح  ی)و نقشه  شندیاندی م نی( آسمانها و زمزیاسرارآم
:(  ندیگوی و به زبان حال و قال م زد،یانگیدر آنان برم ی آن، شور و غوغائ

تو منزّه   ؛یاده یافریو عبث ن  هودهی)دستگاه شگفت کائنات( را ب نی پروردگارا! ا
  یبر انجام کارها  قی به کار باطل!(، پس ما را )با توف دن یاز ی)از دست  یو پاک
. ( از عذاب آتش )دوزخ( محفوظ دارستهیو با   ستهیشا   

مسلمّاً در آفرینش آسمان ها و زمین، و رفت و آمد  شب و روز نشانه  می فرماید:  
هم آنان که    .هایی ]بر قدرت، ربوبیت و رحمت خداوند[ برای خردمندان است 

همواره خداوند را در حال ایستادن و نشستن و خوابیدن یاد کرده ]و قلباً مورد  
توجه قرار می دهند[، و پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشه می کنند،  
]و از عمق دل می گویند:[ پروردگارا! این ]جهان  با عظمت[ را بیهوده نیافریدی،  

 ! و منزّهی، ما را از عذاب آتش نگاه دارتو ]از هر عیب و نقصی[ پاک 

 هدف رسیدن به معرفت الله

 و نیز در آیه دیگر می فرماید:  

 
 191و   190آل عمران  10
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نینَ   تعَلمَوا عدََدَ السّ  لَ ل  یاءً وَالقمََرَ نورًا وَقدَهرَهُ مَناز  هُوَ الهذي جَعَلَ الشهمسَ ض 
لُ الْیات  ل قَومٍ یعَلمَونَ 11  ل كَ إ لّا ب الحَقّ  ۚ یفَُصّ  ُ ذَٰ سابَ ۚ ما خَلَقَ اللَّه  وَالح 

خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و برای ماه  
ی سالها و حساب )کارها( را بدانید. خداوند  منازلی معیّن کرده است تا شماره 

رینش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسری  )آن همه عجائب و غرائب آف
و از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه( آن را جز به حکمت نیافریده  

 است.  

فهمند و درک می  های جهان( را برای آنان کهخداوند آیات )قرآن و نشانه 
.دهدکنند شرح و بسط می می   

از این آیات استفاده می شود که هدف از آیات قران و آیات آفاقی و انفسی  
 رسیدن به معرفت الله است .  

اوست که خورشید را درخشان و ماه را تابان قرار داد، و برای  می فرماید: 
ماه منازلی ]چون هلال، تربیع، بدَر و مُحاق[ مقدّر نمود تا شمار سال ها و  

خداوند آن   . حساب ]دیگر اوقات زندگی، و تنظیم برنامه های معاش[ را بدانید
ها را جز به درستی نیافریده، او نشانه ها]ی توحید و ربوبیت[ را برای مردم  

. دانا روشن و واضح بیان می کند  

ُ ف ي السهماوات  وَالْرَض  لَْیاتٍ ا  ل قَومٍ  نه ف ي اخت لاف  اللهیل  وَالنههار  وَما خَلَقَ اللَّه
یَتهقونَ 12 )بیگمان در آمدوشد  شب و روز )و تفاوت کیفی و کمی آنها( و در  

)بر وجود   یهائاست، نشانه  دهیآفر ن یکه خداوند در آسمانها و زم یزهائیچ
  آفریدگار و دلائلی بر عظمت پروردگار( برای کسانی است که پرهیزگارند(.

یقیناً در رفت وآمد  شب و روز، و آنچه خداوند در آسمان ها  و نیز می فرماید :  
برای تقواپیشگان نشانه هایی ]بر توحید و قدرت بی نهایت  » و زمین پدید آورده  

 
   5 ونس ی 11
   6 ونسی 12
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پس جواب سؤالات در آیات قرآن بیان شده ، ولی برای کسانی    « خداوند[ است
 . که متقی باشند و اهل تفکر و تعقل باشند قابل فهم است 

برای درک حقيقت بايد با ايمان و تصفيه درون در آيات قرآن تدبر  لذا »
 کرد«.

 فصل دوم

 اول دین معرفت و شناخت خداست 

»اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به ،    توحید در سخن امام علی ع :

و کمال التصدیق به توحیده ، و کمال توحیده الاخلاص له ،و کمال الاخلاص  

 له نفی الصفات عنه ، لشهادة کل صفة أنها غیرالموصوف ،  «  

)اول دین معرفت اوست، و کمال معرفت او تصدیق اوست ، و کمال تصدیق  

یگانه دانستن اوست ، و کمال توحیدش اخلاص برای اوست ؛ و کمال اخلاص 

نفی صفات از اوست . زیرا هر صفتی گواهی می دهد که غیر از صاحب صفت  

 . است 

هر کس خدا را وصف کند او را به چیزی نزدیک کرده است و هرکس او را  

به چیزی نزدیک گرداند او را دو گانه دانسته ، و هر کس او را دو گانه بداند  

او را دارای اجزاء دانسته، و هر کس او را داری اجزا بداند ، وی را نشناخته.  

اشاره می کند، وهرکس به سویش  را نشناسد  او  هر کس  اشاره کند    و  او  به 

برایش حدودی قائل شده و هرکس برایش حدود قائل شود او را شمارش نموده  

 است (. و دانستی که انسانها قدرت ندارند که ذات خداوند را بشناسند . 

 سید حیدر آملی در رساله ) نقد النقود فی معرفة الوجود ( گفته است : 

) وقتی که محقق شد که در خارج فقط وجود مطلق موجود است و جز آن را  

وجودی نیست ، و ثابت شد که این وجود مطلق فقط خدا است ....، پس بدان که  
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منظورشان از » الوجود من حیث هو الوجود « وجود صرف و ذات خالص  

بدون اعتبار شئی با آن است یعنی تصور او »من حیث هو هو « بدون در نظر  

 گرفتن اسماء است. 

است که صد منزل   کتابی  این  السائرین )  انصاری در منازل  خواجه عبد الله 

برای سالکین بیان می کند. مثلا "منزل توحید ، منزل رضا ، و منزل توکل ، "  

که البته این منازل از لحاظ لفظ آسان هستند ولی یکی از عرفاء میگفت: من سی  

 سال است در "منزل توکل" هستم (. 

 ایشان می فرماید : توحید بر سه قسم است  

 توحید عام و توحید خاص 

دست می آید. این توحید هم درجات دارد مثلا که به شواهد به  :    ـ  توحید عامه1

مردم عادی میدانند که خدایی هست و او را خلق کرده، و این توحید عام است  

 که مردم با شواهدی و وسائل خاصی به این توحید میرسند . 

که با حقایق ثابت می شود.، یعنی علاوه بر توحید اولی، این  :  خاص    ـ  توحید2

 توحید با حقایق ثابت شده . 

   ـ توحید خاص الخاص3 

 »شهادت لا اله الا الله وحده لا شريک له، عبارت است از  اما قسم اول توحید

) معنی ظاهری، یعنی )الهی نیست الا خداوندی که یگانه است و شریک ندارد(  

 . 

«، همۀ اینها  الاحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد و لم يکن له کفوا احدو دیگر ، »

توحید ظاهری هستند ، که با آن شرک اعظم نفی شد و به آن قبله ای که همه  

باید بدان روی کنند نصب و معین، و جانها و اموال محترم و محفوظ ، و دار  

اسلام از کفر جدا می شود و دین مردم سالم می ماند ، اگر چه بعد از آن بواسطۀ  
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شهادت صادقانه ای که قبول قلب بشتوانۀ آن است، از شک و شبهه و حیرت  

باید؛ برای این توحید استدلال و برهان   در امان مانده اند ، ولی آن طور که 

 آورده نشده است . 

این توحید عامه است که با مشاهده شواهد، شخص به این توحید با شنیدن واجب  

می شود و با بصیرتی که از جانب حق عطا می شود در قلب ایجاد میشود و با  

 مشاهده شواهد رشد و نمو می یابد . 

که با حقایق ثابت می شود ، توحید خاص است و آن اسقاط اسباب   توحید دوم :

ظاهر ، و صعود و عبور از منازعه عقول و تعلق به شواهد است و در آن  

و برای نجات وسیله ای   ،و در توکل سبب نخواهند، برای توحید دلیلی نیاورند 

در این صورت ، برتری حق را در حکمت عملش )افرادی به جایی    نجویند .

انها نازل شود، میدانند که حکمتی در آن بوده    میرسند، که حتی اگر بلائی بر

به    است ، خدا را این گونه مشاهده میکنند و به ان حقایق رسیده اند دیگر کار

دلیل و برهان ندارند و انها این چنین به خداوند معرفت یافته اند که توکل و رضا  

ن که هر شیئی در مکان و زمان شایسته  برایشان ملکه شده( و عقیده دارند به ای 

 اش قرار دارد. و این همان توحید خاص است. 

) شهد الله  توحیدی است که خداوند به خود اختصاص داده است    :اما توحید سوم

معرفتی که به خداوند نسبت دارد. و نیز معرفتی که حضرت    انه لا اله الاهو(

پیامبر)ص( که می فرمود:) ما عرفناک حق معرفتک ( این معرفت است. این  

معرفت کتابی نیست بلکه انسان باید با سیر و سلوک به این معارف برسد ) لا  
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یمسه الا المطهرون ( و اولیاء الله با فضل و توفیق من الله به این معرفت می  

 رسند. 

این توحید اختصاص به خود خدا دارد، و جلوه و منظری از آن را بر بواطن و  

او حق   تا برایشان مشحص گردد که  است  ساخته  آشکار  برگزیدگانش  اسرار 

و روش اشاره کرده و فرمود: »اولم یکف بربک  است و سپس به این طریقه  

ای رسول خدا این کافی نیست که پروردگارت  )انه علی کل شئ شهید« یعنی  

 .  13(  برهر چیزی مشهود است

؛  را دو جور معنی کرده است یکی اینکه خداوند همه چیز را می بیند  شهيد«»

یعنی در هر    ،است  »مشهود«و معنی دیگر که عرفا بیان میکنند که خداوند  

چیزی جلوه خدا را می بینی »انه مع کل شئ« ممکن است ظاهر این کلام آسان  

باشد اما درک آن زمانیست که اسماء و صفات الهی را به شناسیم، و آن ظهور  

 نور را ملاحظه کنیم. مثلا  

انسان مانند يک آينه باشد که انوار الهی در او تجلی و آنها را نشان دهد  " 

 ". 

ثبوت و  ،  این بدان جهت است که ربانیان   نخست به وجود نگریسته و آن را 

به    تحقق بخشیده و دانستند که او اصل تمام اشیاء است . سپس بواسطه نظر 

 است    «واجب الوجود»این مطلب میرسند که به حسب اصل حقیقتش    هوجود ، ب

 
 52سوره فصلت آیه  13
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الله انه لا  ) شهد حق تعالی به ذات خودش ، ذات و وحدانیت خویش را می داند 

  ) اولم يکفی بربک انه علی کل شئ شهيد ( و غیر خود را می داند  اله الاهو (

   . این مسلک برای اهل کمال ـ در طلب حق و آیات و افعال او ـ کافی است

 استاد کریم محمود حقیقی : در شرح این آیه من نویسد در آیه شریفه  

 ) سنریهم آیاتنا فی الْفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ( 

فعل مضارع است سین هم استمرار    "سنریهم"است در این یک نکته ای جالب 

همین حوادث  و هم قریبا، یعنی مرتب در حال نشان دادن هستیم ، اولیا الله در  

بینند   نمی  دیگران  بینند که  آیات را می  این  از  بسیاری  الان هست  آیات  "که 

ردید این  گخداوند مرتب برای ما تجلی میکند ولی وقتی که مرحله اولی طی  

 .   "آیات را می بینید

، این  "لاولی الالباب "این آیاتی است    چرا الان ظهور قرآن است در همه جا ؟

قلب را از اغیار غیر مناسب خالی کن که این انوار در قلب قرار بگیرد و این  

 ضور خدا را خواهیم دید . حو ، نور جلوه میدهد که انشاء الله خواهیم فهمید 

 )اولم یکفی بربک انه علی کل شئ شهید( 

روشن  بزوددی نشان دهیم بایشان آیات خود را در جهان طبیعت و جانهایشان تا  

که اوست خداوند بر حق، آیا کافی نیست برایشان که او بر همه    گردد برایشان

 . چیز حضور دارد 

 خدا خودش را معرفي مي كند 
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و در سوره انعام ، خداوند معرفي مي شود و در حقیقت ، توحید و خالقیت و  

به عبادت ان خدایي كه غیر او خدایي نیست   معبودیت ، و وظیفه عبد و امر 

 مي فرماید:  چنین 

یلٌ  هَ إ لاه هوَُ ۖ خَال قُ كُلّ  شَيْءٍ فَاعْبدُُوهُ وَ هُوَ علََىَٰ كُلّ  شَيْءٍ وَك 
ُ رَبُّكمُْ ۖ لَا إ لََٰ ل كمُُ اللَّه   ذََٰ

14. 

آن ) متصّف به صفات كمال است كه ( خدا و پروردگار شما است . جز او  

؛  ؛ و او آفریننده همه چیز است . پس وي را باید بپرستید ) و بس  خدائي نیست 

 چرا كه تنها او مستحقّ پرستش است ( و حافظ و مدبرّ همه چیز است . 

كُهُ   یفُ الْخَب یرُ لاه تدُْر  كُ الْبَْصَارَ وَهُوَ اللهط   15  الْبَْصَارُ وَهُوَ یدُْر 

یابد ) و به همه  یابند ، و او چشمها را درميچشمها ) كُنهْ  ذات ( او را درنمي

دقائق و رموز آنها آشنا است ( و او دقیق ) است و با علم كامل و اراده شامل  

 .  كاریها آشنا ، و از همه چیزها ( آگاه است خود به همه ریزه 

» بَصَآئ رُ « : جمع بَصیرة ، بینش درون . دلائل متقن و براهین  :  توضیحات  

روشن . در اینجا مراد قرآن و حجّتهاي واضح موجود در آن است . » أبَْصَرَ  

يَ « :   « : دید . با چشم بصیرت به تأمّل و دقّت پرداخت . آگاه گردید. » عمَ 

است كه از مشاهده حق    كور و نابینا گردید . از دید او پنهان ماند . مراد این

 « : حافظ . مراقب  چشمان خود را بست و بدان پشت كرد . » حَف یظ 

 یگر می فرماید: و در أیه د

 
   102انعام 14
   103انعام 15
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يَ فعَلََیهَْا وَمَا أنََاْ   ه  وَمَنْ عمَ  نفَْس  بّ كمُْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَ  ن ره علََیكْمُ  قدَْ جَاءكمُ بَصَآئ رُ م 

 16  ب حَف یظٍ 

)اي پیغمبر ! بگو به مردمان : ( بیگمان دلائل روشني و حجّتهاي مبرهني از  

سوي پروردگارتان ) در قرآن ( برایتان آمده است ) و راه حق را برایتان پیدا  

و هویدا ساخته است ( . پس هر كه ) از آنها سود جوید و در پرتو آنها حق را  

كور شود ) و چشم دیدن حق را  ( ببیند ) سود آن ( براي خودش بوده ، و هركه  

و در باشد  خود كار    نداشته  به زیان   ) نپوید  پرتو دلائل و براهین ، راه حق 

 .كند مي

باشم . ) بلكه من تنها پیغمبرم  و من حافظ و مراقب ) رفتار و كردار ( شما نمي 

و وظیفه من تبلیغ اوامر و نواهي یزدان جهان است . این خداوند است كه اعمال  

 دهد ( . پاید و سزا و جزاي همگان را ميشما را مي

این است خدا پروردگار شما ، جز او معبودى نیست ، آفریننده همه چیز  أري  

ها او را در  چشم   ،و او كارساز هر چیز است    ،است ؛ پس تنها او را بپرستید

ملاحظه مي   یابد ، و او لطیف و آگاه است .ها را درمى یابند ، ولى او چشمنمى

چند آیه چه زیبا شناخت خدا را بیان میدارد ؛ آیا حیف نیست  فرمایید كه در این  

 که ما قرآن را سطحی بخوانیم و به معارف آن توجه نکنیم؟  

  

 
   104انعام  16
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 به معرفت خداست   رسیدنهدف خلقت 

 گر هدف خلقت رسیدن به شناخت و معرفت الله است ، و نیز شناخت اسماء و  ا

چگونه ؟، و  معارف  این  راه رسیدن به  صفات الهی و تخلق به اسماء الله است ؛  

به چه وسیله این راه را باید پیمود که به حقیت رسید، و در دام خطرات احتمالی  

برسانیم  گرفتار نشد ؟، و چگونه بتوانیم کشتی نجات را به ساحل سعادت ابدی  

؟ كه اهل نجات باشیم. و به قرب الهي و نعمت هاي بهشت و لقاء الله نائل شد؟  

چگونه  خصوصاَ كه راه ناشناخته و راهروان این راه قلیل هستند. در یك كلام  

 به این شناخت می شود رسید؟ .  

: )انا مدینه العلم و علی بابها( علی)ع( باب مدینه  حضرت رسول)ص( فرمود  

)آن شهر علم و معارف قرآن و دین، و معرفتی که برای رسیدن به  .  علم است

رسیدن به معارف قرآن و حقیقت الهی  حضرت می فرماید: برای    است . حقایق(  

قرآن هستند برسی، زیرا قرآن و عترت  که ثقل دوم  به وسیله ائمه معصومین  باید  

نها را از هم جدا آ  رسول)ص( با هم هستند و از هم جدا نمی شوند، چون اگر

 بدانیم به حقیقت نخواهیم رسید. 

 ذات خداوند  شناخت استحالت 

،  ، در راس نظام هستی ذات حق وجود دارد  ذات خداوند قابل شناخت نیست

ذات خداوند است و گفتیم که نقطه آغاز وجود و منشا تمام  ،  آن قله وجودیعنی  

ذات عالم  قابل شناخت برای هیچ کس    کمالات در  ذات حق  اما  است  خداوند 

برحذر کرده که بخواهند در ذات خداوند  را  حق تعالی بندگان خودش    ؛ و نیست

که داریم قدرت    یما بالاترین قدرت.  تفکر کنند چون خداوند خالق انسان است  
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آنچه که داریم مخلوق خداوند است آن معلول نمیتواند علت  و    ؛عقلی روحی است

داریم اما آلتی که بتوانیم حق   «عقل وهم و تفکر»ما در وجودمان . را بشناسد 

 .  شناسند را بشناسیم نداریم حتی پیامبران نتوانستند بشناسند و نمی

که کسی برای شناخت حق راه ندارد حتی انبیاء و    ستپس ذات حق به گونه ای

جالب این که وقتی ما می گوییم خدا    ؛اولیاء به معرفت ذات دست رسی ندارند

داریم   نیست  را دوست  ذات  به  ما  و عبادت  ما  است  محبت  اسماء  به  .  بلکه 

بنابراین اگر بخواهید به ذات فکر کنید غیر سرگردانی و حیرت چیزی دیگر  

 نیست . 

 خدا را چگونه بشناسیم ؟ 

و چون ما نمیتوانیم به ذات خداوند معرفت پیدا کنیم آنچه که مورد معرفت ماست 

به اندازه سعه  اسماء و صفات الهی است یعنی بوسیله اسماء میتوانیم خدا را  

بهرحال اسماء ظهور و تجلی ذات خداوند هستند، و چون  .  بشناسیم  وجودي خود  

اسماء و صفات نیز نامتناهی هستند چنانچه    تجلی ذات خداوند لامتناهی است ،

متناهیند.  لا  نیز  خداوند  ذات  »افعال  صفات  و  اسماء  و ظهور  تجلی  بنابراین 

 « .  ست خداوند نامحدود ا

به اسماء الله از مهمترین وغامض ترین علوم است و درک آن آسان    معرفت 

خداوند اسماء    نیست. اما برای شناخت خداوند و معبود حقیقی ضرورت دارد.

و صفات خود را در قرآن تبیین کرده است تا انسان به کمک عقل خویش او را  

.  ولله المثل الاعلی( ) 11. شوری/  ليس کمثله شئدر قرآن میخوانیم : »  بشناسد.

 .  (60نحل/ 
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نَ الْْنَعَْام  أزَْوَاجاً  » كمُْ أزَْوَاجاً وَم  نْ أنَفُس  رُ السهمَاوَات  وَالْْرَْض  جَعَلَ لكَمُ مّ  فَاط 

 یذَْرَؤُكمُْ ف یه   

یرُ » یعُ البَص  ثلْ ه  شَيْءٌ وَهُوَ السهم   11« .شوری  لَیسَْ كمَ 

او آفریننده آسمانها و زمین است . او شما را به صورت مرد و زن ، و چهارپایان  

را به شكل نر و ماده درآورده است و بدین وسیله بر آفرینش شما )انسانها و  

افزاید . هیچ چیزي همانند خدا نیست ) و نه او  تولید و تكثیر نسل حیوانها( مي 

ماند ، و نه چیزي از  در ذات و صفات به چیزي از چیزهاي آسمان و زمین مي

ماند( و او شنوا و بینا است )  چیزهاي آسمان و زمین در ذات و صفات بدو مي

پیوسته بر كارگاه جهان نظارت مي  نماید ، و از جمله زاد و ولد انسانها و  و 

 پاید ( . حیوانها را مي

كمُْ « : از جنس و نوع خودتانتوضیحات :   نْ أنَفُس  نَ الْنعَْام  أزْوَاجاً  . ـ   » م  » م 

هائي را آفریده است . » یذَْرَؤُكمُْ « : شما را  « : از جنس و نوع چهارپایان ماده 

پراكندن در اینجا مراد  به وفور مي  به معني آفریدن و  آفریند. از ماده )ذرَْء ( 

تولید نسل و تكثیر مثل و تداوم وجود است . ضمیر )كم( خطاب به انسان است  

 باشد .  و از راه تغلیب شامل چهارپایان هم مي 

« : این قسمت از آیه ، بیانگر این واقعیّت است كه خدا در   لَيسَْ كمَِثلِْهِ شيَْء  » 

ذات و صفات جداي از مخلوقات است . مثلاً او محیط بر هر چیز است ) نگا :  

. مفاهیم آسان و سخت  هستند ( و انسانها غیرمحیط  54/  ، فصّلت  126نساء /  

.  ..، دور و نزدیك ، و گذشته و حال و آینده ، اوّل و آخر، ظاهر و باطن ، و  

 نسبت به خدا معني ندارد ولي در مورد غیر خدا ثابت است  

 می فرماید: 60نحل آیه و در سوره  
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یمُ   یزُ الحَْك  ّ  المَْثلَُ الْعَْلَىَ وَهُوَ العْزَ  رَة  مَثلَُ السهوْء  وَلِل  نُونَ ب الْخ  ینَ لاَ یُؤْم   17  ل لهذ 

اند ) كه از جمله دوست  كساني كه به آخرت باور ندارند ، داراي صفات دانیه 

داشتن پسر و دشمن داشتن دختر و زنده بگور كردن او است ( و خدا داراي  

چیز است ( و او با  كس و همه نیازي از همه صفات عالیّه است ) كه از جمله بي 

تواند هر كاري را بكند و كارهایش از روي  عزّت و با حكمت است ) و مي 

   حكمت است ( . 

» مَثلَُ « : صفت . حالت . » مَثلَُ السهوْء  « : صفات دانیه . » المَْثلَُ    توضیحات:

 الْعْلَیا «: صفات عالیهّ . 

 عظمت معرفت الله در قران 

در تفسیر سوره فاتحه الکتاب  امام علی)ع( فرمود: اگر بخواهم هفتاد بار شتر  

) و  مثلا اگر که خداوند میفرماید هو الاول و الاخر توحید است،    می نویسم.

(، و اگر هم راجع به بهار میگوید، و یا راجع به پرنده گان و  الهکم اله واحد  

حشرات و نمل و... میگوید باز هم بیان توحید است ، یک سوره به نام نمل و  

خداوند   این مطالب  همۀ  از  بقره،  نام  به  یک سوره  و  نحل  نام  به  یک سوره 

 .   میخواهد توحید را بیان کند

ه  خداوند سوره یوسف را ) احسن القصص ( بیان می دارد، زیرا هدف از قص

های قرآن اینست که مردم در ضمن عبرت و بیداری، به حقیقت توحید، و حقیقت  

مربوط به موحد است    مطالب قران  ي ازبخشو اینكه  خلقت و حقیقت دنیا برسند.  

یعنی   باشد  بالاترین درجه توحید و معرفت رسیده  یعنی انسانی که به  ، موحد 

 
   60نحل  17
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که او   "اشهد ان محمد عبده و رسوله : "عبد شده، ما هر روز در نماز میخوانیم  

   چون عبد بود رسول خدا شد . 

، و  برسد  به مقام خلافت الهیموحد شود و  پرورش انسان است تا ، هدف قرآن 

مظهر صفات جمال و جلال خدا شود. بالاترین مقامی که انسان در دنیا به آن  

میرسد اینکه مثلا رئیس مملکتی شود اما خداوند انسان را برای مقام والایی خلق  

کرد، که با تربیت و پرورشی که قرآن و انبیاء بیان کرده اند، خلیفه الله بشود  

ولي باید این صفات را شناخت   ردد.یعنی مظهر صفات جمال و جلال خداوند گ

دمي، آ. البته  گردیدكه بتوان موفق به تخلق به أسماء الله و مظهر صفات الهي  

 مي تواند تا حدي صفات خدا را بشناسد .  

 استدلال بر قدرت خداوند 

دلیل آن احکام و اتقان صنع )آفرینش( است. این ویژگی در آفرینش دلیل بر  

  می فرماید:12سوره طلاق آیه   .صانع استعظمت 

لُ الْْمَْرُ بَینْهَُنه    ثلْهَُنه یَتنَزَه نَ الْْرَْض  م  ُ الهذ ي خَلَقَ سبَْعَ سمََاوَاتٍ وَم   اللَّه

لمْاً » َ قدَْ أحََاطَ ب كُلّ  شَيْءٍ ع  یرٌ وَأنَه اللَّه َ علََى كُلّ  شَيْءٍ قدَ  تعَلْمَُوا أنَه اللَّه  « ل 

خدا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمین را آفریده است . فرمان )  

اي خدا ( همواره در میان آنها جاري است ) و تدبیر هدایت و رهبري او ، لحظه 

شود ، این آفرینش عظیم بدان خاطر است(  از جهان بزرگ هستي برداشته نمي 

تا بدانید خداوند بر هر چیزي توانا است، و آگاهي او همه چیز را فرا گرفته 

 است . 

ثلْهَُنه « : هفت آسمان و به  توضیحات :   نَ الْرْض  م  » خَلَقَ سبَْعَ سمََاوَاتٍ وَ م 
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این   در  و  است ،  براي كثرت  هفت  . عدد  است  آفریده  را  آن ، زمین  اندازه 

صورت منظور از هفت آسمان و هفت زمین ، تعداد بیشمار و خارج از اندازه  

 18كواكب آسماني و كراتي مشابه زمین است . 

بینیم و دانش بشر به آن  امّا اگر عدد هفت براي شماره محدود باشد ، آنچه ما مي

احاطه دارد ، همه مربوط به آسمان و زمین اوّل است ، و ماوراي این ثوابت و  

. »  19. سیّارات ، شش عالم دیگر وجود دارد كه از دسترس علم ما بیرون است 

ثلْهَُنه « : اشاره به زمینهاي متعدّدي است كه در عالم هستي وجود دارد .    م 

گویند ، تعداد كراتي كه مشابه  شناس ميتا آنجا كه بعضي از دانشمندان ستاره 

كنند حدّاقلّ سیصد میلیون  كره زمین بر گرد خورشیدها در پهنه هستي گردش مي

   .كرُه است 

و   آنها جاري  میان  در  او  قدر  و قضا و  خدا  بیَْنهَُنه «: فرمان  الْمْرُ  لُ  یَتنَزَه  «

آورد حكمفرما است . خدا است كه حكم خود را درباره آنها به مرحله اجرا در مي 

 . گرداند و كار و بار جهان را مي

 حوزه قدرت خدا 

نیز   فطرت انسانی اقتضا دارد که کمال مطلقی که مجذوب اوست قادر مطلق 

  بنابراین هیچ محدودیتی را نمی توان برای قدرت خدا در نظر گرفت. .    باشد

چیزی قادر است . و  خداوند بر هر    )و کان الله علی کل شئ قدیرا(میفرماید:  

 قدرت محدود همه موجودات ، پرتوی از قدرت مطلق و آن وجود مطلق است. 

  

 
 ( .   12/   ، فصّلت  86/  ، مؤمنون   44، اسراء /    29/   ) نگا : بقره  18
 5/  ، ملك  12/  ، فصّلت  6/  نگا : صافاّت 19
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 سوم فصل 

 اثبات وجود از نظر قران 

قران بیشتر تأكید بر وحدانیت خداوند دارد و لذا اثبات وجود نیز ثابت  

  "قانون عليت و از راه عقل" " ، و  راه فطرت" مي شود . و علاوه از 

 در ایات فراواني خدا را با أسماء و صفات معرفي مي كند . و ، 

و ضمن اینكه قران بسیار به تعقل و تفكر سفارش مي كند، ولي بیشتر  

از طریق فطرت كه اقرب الطریق است ، و اسهل الطرق كه تفكر در  

 یات الله تأكید دارد. آ

 فطری بودن گرایش به مبدآ 

برای اثبات وجود نظام مبدإ آفرینش ، براهین متعدد و روشهای گوناگون است  

که از میان آنها فطری بودن گرایش به مبدأ جهان ، از همه عمومی تر و دلپذیر  

در تبین فطری بودن و گرایش انسان به نظام امکانی جهان ، نظرهایی    تر است.

 ارائه شده که بیک مطلب اشاره می کنیم  

بعضی می گویند: پناه بردن و گرایش انسان به هنگام بیچارگی و درماندگی به  

خدا ، حاکی از آن است که ریشه ارتباط با مبدأ آفرینش ، در انسان وجود دارد  

 و همین معنای فطری بودن اعتقاد به مبدأ است.  

ملا صدرا می گوید: وجود واجب متعالی امری فطری است ؛ چون در برخورد  

با حوادث سخت و ترسناک ، به حکم فطرت بر خدا توکل می کند و خود به  

 خود به آن موجود سبب ساز متوجه می شود که مشکلهای او را آسان سازد. 
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بهمین جهت می بینیم که بیشتر عرفا برای اثبات وجود خدا و کارگردانی او در  

نظام هستی ، "به توجه و تضرعی" استدلال می کنند که انسان در موقع برخورد  

با حوادث ترسناک از قبیل غرق شدن در آب، یا حریق یا آتش در خود مشاهده  

 می کند.

َ   نظیر این سخن در قرآن آمده است ، می فرماید: بُوا ف ي الفْلُكْ  دَعَوُا اللَّه فَإ ذاَ رَك 

كُونَ   اهمُْ إ لَى الْبرَّ  إ ذاَ همُْ یُشْر  ا نجَه ینَ فلَمَه ینَ لَهُ الدّ  ]مشركان تا در امنیت و    20مُخْل ص 

]و در    ،شوند  آسایشند ، بر آیین شرك تعصّب دارند ،[ پس زمانى كه در كشتى سوار مى

كند[ خدا را در حالى كه ایمان و عبادت را  وسط دریا امواج خطرناك آنان را محاصره مى

مى خالص  شركى[  هرگونه  ]از  او  مىبراى  نجاتشان  كنند  خشكى  سوى  به  چون   ، خوانند 

 . آورند دهیم به ناگاه به آیین شرك روى مىمى

است نه تعیین . منظور  البته سوار کشتی شدن و در دریا بودن از باب تمثیل  

این است که اگر انسان در موقعیتی قرار گیرد که برای نجات از خطر از وسایل  

پناه می برد و ان را می   به قدرت نا محدود الهی  عادی کاری ساخته نباشد، 

خواند.* و دیگر اینکه : گرایش به کمال مطلق در هر انسانی وجود دارد و این  

بسوی   انسان را  خواهی  این  مطلق  دهد.  است سوق می  خدا که کمال مطلق 

 21گرایش دلیل فطری بودن یاد مبدإ است 

  

 
   65سوره عنكبوت أیه   20
   30تا   23توحید در قرآن ص   21
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 توحید فطري 

و در اصطلاح به  ،    عتیطب  ایسرشت   یدر لغت به معنا   طرتف  : یفطر  دیتوح 

 : است زهیدو نوع غر یانسان دارا،  باشد  یهر انسان م  یمعنو زه یغر یمعنا

در درون انسان نهفته است   یماد اجاتیاحت  ن یتام  یکه برا یدماـ غرایز 1

   .د یامو ترس ،   یگرسنگو  یمانند ابزار تشنگ

،   یو از خودگذشتگ ثاری ا یدوست   نوع ی مانند کمال طلب یمعنو زهیغر   :دوم  ـ2

  ی در وجود انسان برا  ز یغرا  ن یکه ا ،    یو بالاخره وجدان اخلاق،  و شفقت  ن احسا

 . نهاده شده است  یبه کمال واقع دنیو رس تیوان ی عبور از مرز ح

 ی معنو یا غریزهفطرت 

  ی ریبه فراگ ازیو ن  ابدی یم خودآنچه را انسان  یعنی،  طرتف ای  یمعنوغریزه 

،  از منابع الهام بخش معرفت و شناخت است    ی کیفطرت  .  در مورد آن ندارد  

مرکز تفکر "عقل" كه  و با    شودیم  ریتعب   زین   "قلببه "منبع شناخت    نیاز ا  یگاه

درخت   کی یشاخه ها نهایدارد و همه ا  یاست تفاوت روشن یو ادراکات نظر

 هستند .  انسان  "روح"شجره مبارکه  یو ثمره ها 

  ی ظلمان  ی حجاب ها  ی هست فقط گاه  ی در وجود هر انسان  یفطرت معنو  ن یا

  ن ی رفع ا  یبرا،  و آمدن امامان معصوم    ایانب  عثت شود و ب  یمانع بروز آن م

با فطرت پاک    يگرنه هر انسان   بوده است و یفطرت اله  نی حجاب ها و رشد ا

 .  دیآی م ایبه دن  یدیتوح 
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یلَ ل خَلقْ  اللَّه  ذلَ كَ  ین  حَن یفاً ف طْرَةَ اللَّه  الهت ي فَطرََ النهاسَ علََیهَْا لَا تبَدْ    فَأقَ مْ وَجْهَكَ ل لدّ 

نه  ینُ القَْیّ مُ وَلكَ   22  أكَْثرََ النهاس  لَا یعَلْمَُونَ الدّ 

این سرشتي    روي خود را خالصانه متوجّه آئین ) حقیقي خدا ، اسلام ( كن .)

. این است دین و آئین محكم و  است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است 

 . دانندو لیكن اكثر مردم )چنین چیزي را ( نمي  ،استوار

انسان ها را    نش یکه خداوند آفر  یحق نی دباش    را یپذ  : ملتزم و ندی گو  یم  ه یآ   نیا

  ست یخداوند ن  نشیدر آفر  یگونگرو د  لیتبد  چیبر اساس آن قرار داده است که ه

 "  دانند   یاکثر مردم نم" یول  ن محکمئی و آ نی داست  نیا

 ات یدر روافطرت 

علي    ولدیکل مولود  "  :دیفرما  ی و آله م  ه یعل  الله  یحضرت رسول صل  يتی روادر  

نوزاد  ی عنیالفطره."   فطرت    ی هر  اسلام  دیتوح )بر  م  (و  ا  شودی متولد    ن ی و 

همچنان هست  فطر آ تا  ت  به  را  او  مادر  و    بار   تینصران یا    تیهودی  نیی پدر 

 د. نآور

  ی است که وقت "اسلام، " مقصود از فطرت : ندیفرما یالسلام م هی امام صادق عل

را هم در   نی به د ازیگرفت ن  تیخود را از بشر یید و شناسا یتوح   مانیپ  خداوند

 .  قرار داد شانوجود

دارد    دگاریبه آفر ازیدر وجود خود احساس ن  یکه هر انسان  مینی ب یم  جهی در نت

مسئله  ،  است که خداوند در سرشت و فطرت انسان ها قرار داده است    یحالت  ن یا

 
   30روم  22
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  ی هانمونه   به   کنیا   .نده ا آن اعتراف کرده  مسلمان هم ب  ریکه دانشمندان غ   یا

 .  دوشمي  آن اشاره از 

 23)پاسکال( می گوید: دل دلائلی دارد که عقل را به آن دسترسی نیست   

گوید: من به خوبی می پذیرم که سر چشمه زندگی مذهبی دل  )ویلیام جیمز( مي  

  از است که    ی جنبش  ی انعرفکه احساس   رسدی به نظر م  ن یچن حقیقتا   24است ... 

انسان همچنان  .  است    ی اصل  زهیغر   ک یگرفته است و    هچشمسر  اعماق فطرت ما

  25(. کارل سیالکسدارد . )اج یحت ا  زیاست به خدا ن ازمندی ن  ژنیکه به آب و اکس 

  ن ی همچن  ،به آب و غذا دارد  اجیکه احت   کندی انسان درک مي بیان مي دارد :  گرید

ساس  ح ا  نیا،  دارد    یروح  یغذابه    یفراوان  اجیکند که احت  ی م  كدر  روح ما

 . شد تی انسان با آن هدا نیکه اول  ین یعبارت است از د

و او   میریبگ   ایدن   واماق  نیتر   یرا از وحش  یاگر بچه ا  نکهیمطلب ا   نی ا  لیدل  و

  م یکن ن  نیبه او تلق   ینی د  چی کند و ه  یخواهد زندگ  ی که هر گونه م  میرا آزاد بگذار

گردد و    یم  یکه دنبال گمشده ا  میکنی بزرگ شد و کامل گشت مشاهده م  یوقت

زند تا در مغز   یبه آن طرف مو  طرف    نیبه افطرتش    شهیانددائما روي اصل  

 ( . میسقراط حک) مینامی م نی د ای  دهیکند که ما آن را عق تصور یزیخود چ 

 
   14سیر حکمت در اروپا، ص  23
   321همان ص  24
   16و  24نیایش ، ص   2525



60 
 

به خداوندانقهر انسان در وقت اضطرار و   قادر متعال    طاع از ما سوي الله 

و اگر    ند یب   یم  از ین یوجود ببه أن   ازمندیخود را ن فطرتا  که    کندی م  دایپ توجه  

  ی فاصله امعبودش  او و    ن یکه ب   ابدییشود انسان م  دا یحالت پ  ن یدر هر زمان ا 

 . 26  ستین

به هنگام  فریده أي آهر است که  ی کس : خداندی فرما یالسلام م هیعل  یامام عل

  یبه او پناهنده مسختیها )وقتي امیدش از غیر او قطع مي شود (  و   ازهاین

 . 27. شود

 خداوندی که بی قرن و عدیل است 

 وجود او نه محتاج دلیل است 

 اگر  افتی   به  دام    ابتلائی 

 به جز او از که می جوئی رهایی 

وجود انسان است    یو اساس  ی اصل  یها  هی از سرما  یفطرت خداشناس  نی بنابرا

  ا یبه دن  ادیو محبت ز  ی چه بسا وابستگ . لكن  اندینمایرا م  قتیسان حق  نه یی که آ

  ن ی گناه ا.    گرددیفطرت م   ی مانع حق نمائ،  کلمه گناه    کیفاسد و در    طیمح،  

 . کند یو غبار آلود م یزنگار  را یصاف نه یآ

 
 از سوره های یونس ، زمر ، عنکبوت ، روم ، لقمان .  32، 33،   65،   8،  12قرأن كریم به ترتیب أیات  26
 میزان الحكمه   27
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خدا    ی شد که نشانه ها  نی گناه کردند ا  ار یکه بس  ی سرانجام کسانقرأن مي فرماید:  

 28  کردندو استهزا و مسخره   بیرا تکذ

 أمور فطري  ازنكاتي 

 .  رت نزد انسانها از لحاظ ضعف و شدت متفاوت است طفـ 1

  ست یثابت است و چنان ن  خ یهمواره در طول تار   یامور فطر :  نکهی ا  گر یـ د  2

تار أي  در برهه    یکه فطرت موجود باشد و در    ی خاص  یاقتضا  خیاز  داشته 

   .گرید یاقتضا  ،گرید هه أيبر

فطر:    نکهی ا  ر گیدـ    3 آ   یامور  ف  ثیتیح   ناز  مقتضا  یرطکه    نش ی آفر  یو 

آنها   هجهت دادن ب  ای  تیو تعلم ندارد هرچند تقو  میبه تعل یازی ن ،است یموجود

 .  آموزش است ازمندین

 اقسام فطریات انسان 

 :  کرد میتوان به دو قسمت تقس  یت انسان را میافطر

از آنها برخوردار    ،به آموزش  ازیبدون ن   یکه هر انسان  یفکر  یهاشناخت الف :  

 .  است 

.  است  یهر فرد  نشی فرمقتضاي اکه    یفطر  یها  شیها و گرالیم  نکهی ا  گرید  ب :

 به آموزش    یاز یکه ن  دثابت باش  یهر فرد  یشناخت خدا برا  یاگر نوع   ،نی بنابرا

 
 .   10سوره روم أیه  28
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باشد م  یریو فراگ اگر نوع.  دینام  "یفطر  ی خداشناس"آنرا    توانینداشته    ی و 

خدا "آن را  توان ی شود م افتی  یخدا و پرستش او در هر انسان ی به سو شیگرا

 " نامید .  ی فطريپرست 

انسان    یروان  ی هایژگیو خدا را از و   نیبه د   شیاز صاحب نظران گرا یار یبس

  ز یشناخت خدا ن   و  .اند   دهینام  «ی  ن يعاطفه د»  ای  «یحس مذهب»دانسته و آن را  

  ک ی  یاما همچنان که فطرت خداپرست. فطرت انسان دانسته شده است  یمقتضا

باشد به گونه    یشناخت آگاهانه نم ز ین  یشناسفطرت خدا،  ستی آگاهانه ن شیگرا

 .  کند  از ین  یمتعال ب یشناختن خدا  یبرا  یرا از تلاش عقلان یکه افراد عاد یا

  ی فیتبه ضعردست کم از م  یفراموش کرد که چون هر فرد  دینکته را نبا  ن یا  یول

تفکر و استدلال    یبا اندک  تواندی م  ،برخوردار است  فطرياز شناخت حضور  

کند و به   ت یتقو  راخود ناآگاهانه  ی شناخت شهود اجی و تدر رد یوجود خدا را بپذ

 . رساند ی آگاه از يمراتب

با خدا    ،است که دل انسان  یمعن  ن یخدا به ا   بودن شناخت  یحاصل آنکه فطر

شناخت آگاهانه خدا وجود دارد    ی برا  ی ه ایما   وي  روح   یو در ژرفاست  آشنا

 یابه گونه   ی در افراد عاد  یفکر  هیما   نی اما ا  . است  یی که قابل رشد و شکوفا

 .  کند یو استدلال عقل  دنیش یاز اند ازینی ب  یرا به کل شانیکه ا  ستین
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 آگاهی موجودات به مبدأ

اصل آگاهی هر موجودی، از جمله انسان ، به مبدأ جهان جای تردید نیست و  

این آگاهی از مبدأ عالم فطری انسان است، وجود خدا از هر چیزی روشن تر  

خفای او از    و حضورش برای هر شیئ نسبت به تمام چیزها نزیک تر است . 

شدت ظهور او و دوری وی از شدت نزدیکی است. از این رو حضور نور  

ن با تمام هستی امکانی  آسمانها و زمین را با زدودن غبار گناه و خودبینی می توا

 خویش یافت. 

هر موجودی به او آگاه است ، گرچه دانش به این معرفت خود را نداشته باشد  

خدای سبحان نزد هر جاهلی آشناست ، چه رسد به    یا در تطبیق آن خطا کند. 

 29عالم: »معروف عند کل جاهل« 

ش  به مبدأ هستی بخ  فمعتر ا همه وجود و استعداد فطری خود بنابراین: انسان ب

باشد.است، گرچه گرفتار   یا جهالت عملی  ذات    به جهل علمی  شناخت کامل 

 نه با علم شهودی میسور کسی نیست .    اقدس الهی نه با علم حصولی و

 اما اینکه با علم حصولی میسور نیست برای انکه : 

الف : حقیقت هستی محض هرگز به ذهن نمی آید ؛ زیرا عینی بودن ، ذاتی و  

متن حقیقت اوست و اگر چنین چیزی ذهنی شود ، انقلاب ذات )هویت نه ماهیت(  

 لازم می آید و انقلاب ذات ، و انقلاب ذات خواه به معنای ماهیت  

 
 33بنقل از توحید در قرآن ص    2ح  91ص  1کافی ج  29
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 و خواه بمعنای هویت ، محال است. 

ب : مفاهیم ذهنی فقط در حدّ مرآت ذات واجب اند ، نه خود ذات ، زیرا مفهوم 

است. خارجی  واجب شخص  ذات  و  است  به ذهن    همواره کلی  هرگز  واجب 

با اندیشه حصولی   نخواهد آمد هر چند افراد عادی چاره ای جز شناخت خدا 

 ندارند. 

شناخت کامل خدا با علم شهودی نیز برای احدی میسور نیست ، زیرا خداوند  

محدود هرگز در حیطه شهود موجود  یت نامتناهی وجودی است و هستی ناهو

محدود واقع نمی شود ، لیکن تأثیر این مطلب درحد تنزیه ذات اقدس است ، نه  

 .    تعطیل عقل از شناخت

بلکه همین مطلب در حد خود ، شناخت اجمالی از خدای سبحان است و همان  

گونه که افراط در شناخت موجب »تشبیه ذات« اوست ـ در حالی که خدای  

است ـ تفریط در معرفت آن حضرت نیز باعث    30سبحان »لیس کمثله شیئ « 

»نور   او  است ، در صورتی که  و شهود  بینش  از هر گونه  دل  و  منع خرد 

این    است و ظهور هر چیزی در پرتو ظهور اوست.  31السموات و الارض « 

گونه شناخت ، از گزند »تعطیل « و آسیب »تشبیه « مصون است ، بلکه تنزیه  

بارزترین مصادیق    او عین تشبیه و تشبیه عین تنزیه است . فهم این معنا از 

 
   11سوره شوری آیه   30
 . 35سوره نور آیه   31
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صراط مستقیم است که تشخیص آن از مو باریک تر و پیمودن آن از شمشیر  

 برنده تیزتر است. 

البته معرفت متن ذات خدای سبحان ، نه مقدور است نه متوقّع و نه تکلیف و نه  

رُكمُُ  همواره محور تحذیر ، ترهیب و تخویف بوده استترغیب، بلکه   .» وَیُحَذّ 

بَاد   ُ رَءُوفٌ ب العْ  ُ نفَْسَهُ ـ وَاللَّه )خىاوند انسان ها را از تفكر در ذات باري تعالي    32اللَّه

هرچند اوحدی از  گان رؤف و مهربان است ( .  بر حذر فرموده و او بر بند

 اند.  سالکان واصل کوی معرفت، از تحیر در آن وادی خبر داده 

 

 عجز اکتناه ذات و صفات ذاتی 

صور همراه است،  لازم است عنایت شود که معرفت خدا با اعتراف به عجز و ق

ه بر موجود غیر محدود، نه میسور موجود محدود است و  زیرا گفته شد احاط

اعتراف  نه برای او تکلیف. عجز از اکتناه ذات اقدس خدا و صفات ذاتی او ،  

   و معرفت جدیدی است که اصل معرفت خدا را تکمیل می کند.

بدیهی است که نه با همتهای فکری اندیشمندان حکمت و کلام که در معرفت 

پروازی دارند ، و نه با فطانت عارفانه افرادی که در دریای شناخت    حصولی

شهودی غواصی می کنند ، نمی توان به اوج آسمان یا عمق دریای شناخت ذات  

 
   30و  28سوره ال عمران آیات  32
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و به کنه گوهر او معرفت پیدا کرد، خواه در غوص معرفت ، ،  خدا ره یافت  

   . آیات آفاقی را بنگرندو یا به قلعه آن پر کشیده ، و آیات انفسی را تعمق کنند 

در هر حال چون خدا ذاتی نامحدود دارد و از هر جهت مطلق و نامتناهی است  

بلکه خود خالق جهت ، مکان و زمان   ، از لحاظ جهت و مکان منزه است ،

 .  است و هرگز جهت ، زمان و مکان بر او محیط نیست

 به خیال در نگنجد ، تو خیال خود مرنجان 

 ز جهت بود مبرّا ، مطلب به هیچ سویش 

او از ماهیت نیز منزه است . لذا مفهوم گیری ماهوی از ذات او معنا ندارد با  

با چه ابزاری می خواهد آن وجود مقدس را اکتناه   این تحلیل ، بشر اندیشور 

  کند؟ سخن نهایی آنان که عمری را در این راه صرف کرده اند این است که : 

انبیا و اولیا در    33»اما الذات فقد حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم اسلام فیها«  

 ذات او سرگردان هستند، چه رسد به شاگردان آنان . 

وقتی عارف شاهد و واصل کامل که دلمایه آنان شهود و حضور است، توان  

ز نپخته اندیشمندان  اشناخت ذات خدا را ندارند ، نوبت به طمع خام متفکران و 

   که دستمایه آنان مفاهیم ذهنی است، نخواهند رسید. 

 
 بنقل ار توحید در قرآن.  70ـ   69شرح فصوص الحکم ، قیصری ، فص آدمی، ص  33
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 34حضرت علی )ع( می فرماید: »لا یدُرکه بعُد الهمم و لا یناله غوص الفطن«  

و غواصان دریای علوم    .   افکار بلند ژرف اندیشان کنه ذاتش را ادراک نکنند

دستشان از پی بردن به کمال هستی وی کوتاه است، چون برای صفاتش حدی  

 نیست . 

بنابراین ، مقام ذات و صفات ذاتی در دسترس نیست . البته مفاهیم حصولی که  

در براهین معهود فلسفی و کلامی طرح شود ، روزنهء ضعیفی است که خود  

 چون سایه آن آسمانها و زمین ، بیش از شناخت ظلّی پیامدی نخواهد داشت. 

 

 پاسخ به چند سؤال 

 ـ آیا آنان که به مقام فنا نایل می شوند ،به کنه ذات واجب نیز پی می برند ؟ 1

جواب : معنای اینکه کسی به مقام فنا می رسد این نیست که هستی او معدوم  

می گردد ؛ زیرا عدم محض ، نقص است نه کمال ؛ در حالی که مقام فنا از  

آنان    مراحل نهایی کمال محسوب می شود ، بلکه معنای آن ندیدن خود است .

که به این مقام می رسند، ابتدا از دیدن عالمَ نجات پیدا می کنند ، انگاه از دیدن  

 خود رهایی می یابند ، سپس از توجه به شهود خود رحلت می نمایند.  

تعینّ خویش، خدا را مشاهده می کند، نه در خور   چنین سالک فانی به مقدار 

هر موجود    ذات واجب . پس هرگز چنین نیست که به کنه ذات اقدس اله راه یابد.

 
 .  1نهج البلاغه خطبه   34
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مقیدی نسبت به برتر از خود چنین است ، حتی جبرئیل امین )س( نیز که مقام  

 .  والایی نزد خدای سبحان دارد

اگر به اندازه سر انگشت  )  35در شب معراج گفت : »لو دنوت انملةً لاحترقت«   

فاصله وجودی رسول اکرم )ص( از جبرئیل هر چند   (.یک شوم می سوزمدنز

زیاد است ، ولی محدود است، اما فاصله هستی خدای سبحان از آن حضرت ،  

 هر چند صادر اول است، نامتناهی است . 

ـ آیا انسان کامل ، یعنی رسول اکرم )ص( که به مرتبه »قاب قوسین« ، بلکه    2

 ؟ خیر .  نزدیک تر رسید و ذات خدا را اکتناه کرد.

 خدا هستند  أسماءموجودات 

از   بعضی  است  و ممکن  هستند  اسماء خداوند  همه موجودات در عالم مظهر 

چیزها مظهر یک یا چند اسم از اسماء الله باشند، اما این انسان است که میتواند  

لذا رشد و تکامل انسان همراه    مظهر اسم »الله« و تمام اسماء خداوند قرار گیرد.

با تربیت و تزکیه است به طوری که تعلیم مقدمه تزکیه و تزکیه مقدم بر تعلیم  

 است.   "معرفت الهی"باشد زیرا هدف از خلقت انسان رسیدن به 

أسماء حسني   با  را  او  و   ، دانستن  خداوند را وجود مطلق، كمال مطلق  یعني 

شناختن. یعني خدا را انطور كه در كلام وحي خود را معرفي كرده است ، نه  

انطور كه ما در خیال خود تصور مي كنیم . یعني باید خدا را با قرأن بشناسیم  

 
   382ص   18بحار ج   35
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اني كه علم خود را از منابع صحیح ، كه در مكتب  گ، انهم با استفاده از كلام بزر

باشند ، و از اهل بیت عصمت فرا   معرفت پس    گرفته باشند.وحي زانو زده 

و صفات  مبدأ و معاد و شناخت اسماء الله ، و نیز معرفت شناخت خداوند با این 

 لازم است که انسان بتواند متخلق به اخلاق الهی گردد.  حسني او 

 

 حضرت ابراهیم و معرفی خداوند 

.  ( ذکر حضرت ابراهیم طبق آیه مذکور شافی بوده است 80) شعرا سوره  در

با فرعون و فرعونیان و بت پرستان زمان مواجه می شود بیان می   و وقتی 

ینَ« و بعد رب العالمین را چنین معرفی می  دارد:  »فَإ نههُمْ عدَُوٌّ ل ي إ لاه رَبه العَْالمَ 

 کند:

ین  ﴿  مُن ي وَیَسْق ین  ﴿78»الهذ ي خَلقََن ي فهَُوَ یهَْد  ضْتُ  79﴾وَالهذ ي هُوَ یُطْع  ﴾وَإ ذاَ مَر 

یتنُ ي ثمُه یُحْی ین  ﴿ ﴾80فهَُوَ یَشْف ین  ﴿ یئتَ ي  81وَالهذ ي یمُ  ﴾وَالهذ ي أطَْمَعُ أنَْ یغَفْ رَ ل ي خَط 

ین  ﴿ ینَ   ﴾82یَوْمَ الدّ  قْن ي ب الصهال ح   « 36رَبّ  هبَْ ل ي حُكْمًا وَألَحْ 

، شافی ،  در این آیات به چند اسم از اسماء خداوند اشاره شده، » خالق، هادی  

و آن کسی که من را خلق کرد وهدایت هم  رازق ، محیی و غفار، می فرماید : 

میدهد مرا طعام می دهد، و سیراب میکند، اگر مریض شوم او شفایم می دهد، 

لذا با این شناخت  همان کسی که مرا می میراند و زنده میکند، او غفار است،  
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متوجه می شود که حیات و ممات و رزق و روزی و همه امور دنیا و  انسان  

تمام لحظات احتیاج به خداوند  دست خدای قادر و متعال است و در  در  آخرت او  

که اینهمه با بت پرستها مبارزه می  است ،  پیامبر خدا  حضرت ابراهیم  دارد...  

 لذا   خدایا به من حکمت بده، و من را با صالحین پیوند بده.  :کند میگوید

کتب آسمانی و قرآن مجيد   ،تنها راه هدايت و معرفت و تزکيه و سير الی الله»

هادی است و هم شافی ، هم راه را نشان داده هم راهنما را  هم که  «است،

، هم مبدأ و هم معاد را ، و هیچ یک از کتب آسمانی ، مانند قرآن  معرفی کرده 

 آسمانی  که آخرین کتاب و جامع ترین کتاب 

 اینگونه خداوند را با اسماء الحسنی معرفی نکرده.   است ،

 چهارمفصل 

 قرآن و استدلال بر مبدأ

، لازم است نخست به هستی مبدأ آفرینش  در قرانتدلالي  اسقبل از بحث توحید  

 اشاره شود، زیرا معرفت توحیدی فرع اثبات اصل موجود است. 

آفریدگار ـ در محیط نزول قرآن  از آیات متعددی استفاده می شود که اصل وجود  

به اصل وجود   بوده ، و مردم هیچ گونه انکاری نسبت  ، مورد قبول همگان 

خالق و صانع عالم نسبت به رب العالمین که رب الارباب و مدبر کلی و فراگیر  

باشد نداشته اند ، هر چند در ارباب متفرق و جزئی شرک می ورزیدند. برای  

 شاره می شود. نمونه به برخی از آیات ا
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 فرماید: مي  63و   61سوره عنکبوت آیه   در

ُ فَأنَهى   رَ الشهمْسَ وَالقْمََرَ لَیقَُولنُه اللَّه نْ خَلَقَ السهمَاوَات  وَالْْرَْضَ وَسَخه وَلَئ ن سَألَْتهَُم مه

 .37یُؤْفكَُونَ  

بپرسي چه كسي  دانند (  هر گاه از آنان ) كه كساني و یا بتهائي را شریك خدا مي 

آسمانها و زمین را آفریده است ، و خورشید و ماه را ) براي منافع شما انسانها  

دانند كه  ؟ قطعاً خواهند گفت : خدا !  ) چرا كه مي  روان و ( مسخّر كرده است 

این معبودهاي دروغین همه مخلوقند و توانائي آفرینش كائنات و چرخش كرات  

پس چگونه ) با وجود اعتراف به یگانگي خدا در آفرینش    را نداشته و ندارند ( .

كائنات و تسخیر كرات ، از اقرار به یگانگي خدا در الوهیّت و فرمانروائي (  

 گردند ؟ ! منحرف مي 

  ُ ن بعَدْ  مَوْت هَا لیَقَُولُنه اللَّه نَ السهمَاء  مَاءً فَأحَْیَا ب ه  الْْرَْضَ م  لَ م  ن نهزه وَلَئ ن سَألَْتهَُم مه

ه  بَلْ أكَْثرَُهمُْ لَا یعَقْ لُونَ    38.قُل  الْحَمْدُ لِل 

اگر از آنان بپرسي چه كسي از آسمان آب بارانده است و زمین را به وسیله آن  

؟ قطعاً خواهند گفت : خدا ! بگو : ستایش    بعد از مردنش زنده گردانده است 

خداي را ) كه حق آن اندازه روشن است كه مشركان نیز بدان اعتراف دارند (  

دانند ) كه به چه تناقض عجیبي گرفتارند . چرا  فهمند و نمي . امّا بیشتر آنان نمي 

 كنند ( . كه به خالق رازق واحدي معتقدند و چیزهاي دیگري را هم پرستش مي 

توضیحات : » أحَْیَا ب ه  الْرْضَ بعَدَْ مَوْت هَا « : مراد رویاندن گیاهان از خاك  

ّ  « : خداي را سپاس بر ظهور   خشك به وسیله برف و باران است . » الْحَمْدُ لِل 

 می فرماید:   18سوره یونس آیه  و در  حجّت و توفیق راه صواب . 

ندَ اّللَّ    همُْ وَلاَ ینَفعَهُُمْ وَیقَُولُونَ هَؤُلاء شفُعََاؤُنَا ع  ن دُون  اّللَّ  مَا لاَ یَضُرُّ وَیعَْبدُُونَ م 

 
   61عنکبوت   37
   63عنکبوت   38



72 
 

ا   قُلْ أتَنُبَّ ئوُنَ اّللََّ ب مَا لاَ یعَلْمَُ ف ي السهمَاوَات  وَلاَ ف ي الْرَْض  سبُْحَانَهُ وَتعََالَى عمَه

كُونَ   39.   یُشْر 

رسانند و نه  پرستند كه نه بدیشان زیان مي خدا ، چیزهائي را مياینان غیر از  

گویند: اینها میانجیهاي ما در نزد خدایند )و در  سازند ، و ميسودي عائدشان مي 

نمایند!( بگو : آیا خدا را از وجود چیزهائي ) به نام بتان  آخرت رستگارمان مي

سازید كه خداوند در آسمانها و زمین سراغي از  و انبازهاي یزدان ( باخبر مي 

 آنها ندارد ؟  

نمي  خدا  نماینده  را  بتها  شما  نماینده )مگر  اگر  خدا  است  ممكن  آیا  ؟  اي دانید 

شدید ؟ ! ( .  گشت ، ولي شما باخبر از آن ميخبر مي داشت از بودن آن بي مي

خداوند منزّه ) از هرگونه انبازي ( و فراتر از آن چیزهائي است كه مشركان  

 دانند . انبازشان مي 

» أتَنُبَ ّئوُنَ اللهَ ب مَا « : آیا خدا را از وجود بتها و انبازهائي باخبر  : توضیحات 

خبر است ؟ یعني اگر خدا شریكي مي داشت  سازید كه خدا از وجود آنها بي مي

 داشت . قبل از همه خودش از آن خبر مي 

   مي فرماید:  10و   9سوره زخرف آیات  و در 

یزُ العْلَ یمُ   نْ خَلَقَ السهمَاوَات  وَالْْرَْضَ لَیقَُولنُه خَلقَهَُنه العْزَ   40  وَلَئ ن سَألَْتهَُم مه

بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمین را آفریده است ، قطعاً  اگر از مشركان 

دانند بتهاي ایشان  خواهند گفت : خداوند با عزّت و بس آگاه .  ) چرا كه مي 

 دهند ( . اند و آنان به معبودان خود حقّ خالقیّت نمي كاري را نكرده چنین 

الهذ ي جَعَلَ لكَمُُ الْْرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لكَمُْ ف یهَا سبُلُاً  :  می خوانیم   10آیه  و در
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كسي كه زمین را گاهواره ) زندگي و محلّ آرامش ( شما  ) 41  لهعلَهكمُْ تهَْتدَُونَ 

هائي براي شما به وجود آورده است تا این كه رهنمود كرده است و در آن راه 

 . (شوید 

توضیحات : » مَهْداً « : گاهواره . مكان آماده. » جَعَلَ لكَمُْ ف یهَا سبُلُاً « : ) نگا  

( . » لعَلَهكمُْ تهَْتدَُونَ « : تا به مقصدهاي    31، انبیاء /    53/    ، طه   15/    : نحل 

 هاي قدرت خدا پي ببرید . رهنمود شوید . تا به نشانه خود 

 

 اعتقاد مشركین به وجود خدا 

بتها میان آنها و خدا واسطه و شفیع   به اینکه  روشن است که اعتقاد مشرکان 

هستند، نشانه اعتقادشان به اصل وجود آفریدگار است و خداوند به همه اشیاء  

خوانند و از آن به »رب« یاد می کنند اسم  می  تآگاه است، و آنچه را به نام ب 

 بدون مسماست. 

وَاتهقُواْ اّللََّ وَیعُلَّ مُكمُُ اّللَُّ وَاّللَُّ ب كُلّ  شَيْءٍ  می فرماید: ...»  282سوره بقرة آیه  در  

یمٌ   پروا کنید و خدا )احکامش را ( به شما می آموزد و خدا بر  از خدا    « .علَ 

 . همه چیز داناست 

 احتجاج حضرت إبراهیم 

در قرآن آیات دیگری وجود دارد که استنباطهای گوناگون در باره آن شده که  

 آیا متضمن اثبات اصل مبدا است یا توحید مبدء را بیان می کند؟  

 
   10زخرف  41



74 
 

تا   75بر مشرکان در سوره انعام آیات  مثل آیات احتجاج حضرت ابراهیم )ع(

 می فرماید:  75آیه در  .  79

نَ المُْوق ن ینَ    یمَ مَلكَُوتَ السهمَاوَات  وَالْرَْض  وَل یكَُونَ م  ي إ برَْاه   وَكذَلَ كَ نرُ 

و همان گونه ) كه گمراهي قوم ابراهیم را در امر پرستش بتها به او نمودیم ،  

بارها و بارها نیز ( مُلك عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم ، تا از  

 زمره باورمندان راستین شود )و بر راستاي خداشناسي رود( . 

ي توضیحات :   دادیم . »  دهیم . در اینجا به معني : نشان مي « : نشان مي  » نرُ 

یكَُونَ    .رودمَلكَُوتَ « : ملك عظیم . وزن ) فعَلَوت ( براي مبالغه به كار مي  » وَل 

یكَُونَ ( یكَُونَ . اند : چنین دانسته برخی   را « : تا باشد ) ل  له وَ ل  یَسْتدَ   ل 

بُّ   :    76أنعام آیه    ا أفََلَ قَالَ لا أحُ  ا جَنه علََیْه  اللهیْلُ رَأىَ كَوْكَباً قَالَ هذَاَ رَبّ ي فلَمَه فلَمَه

ینَ    42الْف ل 

جا را پوشاند  )از جمله( هنگامي كه شب او را در برگرفت ) و تاریكي شب همه 

اي )درخشان به نام مشتري یا زهره ( را دید ) بر سبیل فرض ( گفت :  ( ستاره 

عقیده   ابطال  براي   ( كرد  غروب  كه  هنگامي  امّا   ! است  من  پروردگار  این 

دارم كنندگان را دوست نمي پرستان موجود در آن محیط ( گفت : من غروب ستاره 

 گرایم ( .پذیر نمي  ) و به عبادت چیزهاي تغییرپذیر و زوال 

توضیحات : » جَنه علَیَْه  « : او را فرا گرفت . » افََلَ « : غروب كرد . » 

 كنندگان . الْْف ل ینَ « : غروب 

   :می فرماید 77أنعام آیه  ه ودر سور

نَ   ن ي رَبّ ي لْكُونَنه م  ا أفََلَ قَالَ لَئ ن لهمْ یهَْد  غاً قَالَ هذَاَ رَبّ ي فلَمَه ا رَأىَ القْمََرَ بَاز  فلَمَه
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الّ ینَ  و هنگامي كه ماه را در حال طلوع ) در كرانه افق ( دید ) باز  )القَْوْم  الضه

هم بر سبیل فرض( گفت : این پروردگار من است ! ولي هنگامي كه ) آن هم (  

غروب كرد ، گفت : اگر پروردگارم مرا راهنمائي نكند ، بدون شكّ از زمره  

توضیحات    . (قوم گمراه ) و جمعیّت سرگشته در وادي كفر و ضلال ( خواهم بود

غاً « : طلوع :   كنان . حال ) قمََر ( است. » باَز 

 :  78أنعام آیه  

يءٌ    ا أفَلََتْ قَالَ یاَ قَوْم  إ نّ ي برَ  غةًَ قَالَ هذَاَ رَبّ ي هذَاَ أكَْبرَُ فلَمَه ا رَأىَ الشهمْسَ بَاز  فلَمَه

كُونَ   ا تشُْر  مه  مّ 

و هنگامي كه خورشید را در حال طلوع ) در كرانه افق ( دید ) دوباره بر سبیل  

فرض ( گفت: این پروردگار من است )چرا كه( این بزرگتر )از ستاره و ماه(  

است ! امّا هنگامي كه غروب كرد ، گفت : اي قوم من ! بیگمان من از آنچه  

 دارم( .كنید بیزارم ) و تنها رو به خدا مي انباز خدا مي

» هذا « : این . ذكر ) هذا ( به صورت مذكرّ بدین سبب است كه   توضیحات : 

 مُشَارٌإ لَیْه )شَيْء( یا ) طال ع ( است . یعني : هذا الشهيْءُ . هذاَ الطّال عُ . » هذا رَب ّي 

تواند به صورت استفهام انكاري خوانده شود .  « : این جمله در هر سه آیه مي 

سوره أنعام  و در    ؟ ! ممكن نیست .   ت ؟ ! آیا این خداي من اس  یعني : هذا رَبّي 

   :می فرماید 79آیه  

فَطرََ   ل لهذ ي  يَ  وَجْه  هْتُ  وَجه ینَ  إ نّ ي  ك  المُْشْر  نَ  م  أنََاْ  وَمَا  حَن یفاً  وَالْرَْضَ  السهمَاوَات  

كنم كه آسمانها و زمین را آفریده است و من  بیگمان من رو به سوي كسي مي )

 ) از هر راهي جز راه او ( به كنارم و از زمره مشركان نیستم . 

يَ « : رویم را . مراد از روكردن  رو ، قصد پرستش و    توضیحات :  » وَجْه 

  : »حَنیفاً«   . است  كرده  پدیدار   . است  آفریده   : »فَطرََ«  است.  عبادت  انجام 

   حقگّراي بركنار از ادیان باطله و عقائد منحرفه .
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 مراحل سیر حضرت ابراهیم 

به نظر علامه طباطبایی ابراهیم در کودکی یک روز فرض کرد جهان رب  

بلافاصله ربوبیت اجرام را  حقیقی ندارد و اجرام مادی رب هستند، سپس  

ابطال کرد و ربوبیت حق تعالی را اثبات کرد. حضرت ابراهیم سه مرحله را  

 پیمود: 

 جهان را بدون خدا و خالق فرض کرد.  -1 

 خالقی یگانه برای جهان فرض کرد.  -2 

 اجرام را شریکان ربوبی آن خالق فرض کرد. -3 

سپس ربوبیت را ملازم محبوبیت و بی محبتی را ملازم بی ربوبیتی دانست.  

 زیرا ارتباط رب با مربوب حقیقتی است که محبت به وجود می اورد. 

از کلام ملا صدرا استفاده می شود که احتجاج آن حضرت برای اثبات اصل  

مبدأ بوده است ، لاکن ظاهر این احتجاج به صورت مستقیم در زمینه اثبات  

صانع نیست و بر مسئله توحید در تدبیر و کارگردانی جهان و توحید در عبادت  

   تکیه دارد.

ولی در آن این نکته ارزنده نیز آمده که حضرت ابراهیم )ع( در بررسی پدیده  

ها و بیان شایستگی یا نا شایستگی آنها برای خدا بودن ، براین مسأله تکیه کرده  

که موجود ناپایداری که غروب دارد ، موجودی نیازمند است و این نیاز نشانه  

 گرداننده اوست .  ای است بر وجود مبدأ بی نیاز که آفریننده و

بنابراین ، در قرآن کمتر به طور مستقیم به مسئله اثبات صانع پرداخته شده ـ  

چون مدار اصلی مباحث قرآن ، اسمای حسنا و صفات علیای خدا و بیان این  

نکته است که عالم در تمامی مدارج و مراتب ملکی و ملکوتی ، نشانه پروردگار  

 عالمیان است .  
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لیکن قرآن در طرح مسائل دیگر، چون شناخت صفات خدا ، روشی انتخاب  

کرده که در اثبات وجود خدا ، و کسب آگاهی روشن و اطمینان بخشی از اصل  

هستی او نیز بکار می آید. تکیه گاه اصلی این روش ، توجه به نیاز یکایک  

توانایی لاز پدید  پدیده ها به پدید آورنده بی نیاز است كه دانایی و  م را برای 

 آورنده موجودات بدیع داشته باشد. 

فقر و نیاز ذاتی موجودات امکانی، نشانه روشن بر هستی آن موجود بی نیاز  

شاید    است ، و ناپایداری آنها نشانه وجود تکیه گاه »خود پایدار« برای آنهاست . 

 باشد . آیات زیر بر این معنا دلالت داشته  

یدُ ﴿ ُ هوَُ الغَْن يُّ الْحَم  بكْمُْ  15یَا أیَُّهَا النهاسُ أنَتْمُُ الفْقُرََاءُ إ لَى اللَّه  ۖ وَاللَّه ﴾ إ نْ یشََأْ یذُْه 

یدٍ ﴿ یزٍ  16وَیَأتْ  ب خَلْقٍ جَد  ل كَ علََى اللَّه  ب عزَ    43﴾ وَمَا ذََٰ

  « 15» نیاز و ستوده است .خدا بى اى مردم ! شمایید نیازمندان به خدا ، ولی فقط  

و این كار    « 16» آورد .اى مىبرد و آفریده تازه اگر بخواهد شما را از بین مى 

زیرا قدرت وی نا محدود ، و کار او با صرف اراده ، و   . بر خدا دشوار نیست 

حضرت تسلیم محض است پس گران بودن و   ینی آن واشیا در پذیرش فرمان تک

 . شرایطی قابل فرض نیستدشواری در چنین 

 هدف قرأن توحید و موحد است 

 :  یب می کندعق، قرآن دو هدف اساسی را تبنابرآنچه گفته شد

 موحد(.  و وحید)تو دیگری موحد کیست؟   ـ 2یکی مبدأ نظام امکانی چیست؟. 

 
   17تا   15فاطر  43
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در بخش اول مقصود آن است که خالق عالم و آدم، و پروردگار ربط بین این  

پروردگار ما چه صفاتی دارد؟ صفات   و )ربط بین انسان و عالم(.دو کیست ؟ 

و این مسئله   .  و مسائل بسیاری دیگر از این قبیل جمال و جلال او کدام است؟  

در درجه ای از اهمیت است که کمتر آیه ای در قرآن یافت می شود که مستقیم  

صفات و افعال  و  و یا غیر مستقیم، به نکته ای در باره شناخت خدای سبحان،  

 و آثار او نپرداخته باشد. 

، و مُلک و    » هو الاول و الاخر«دو اسم  قرآن مبدأ و معاد جهان امکان را با  

تبیین    » و الظاهر و الباطن«دو اسم  هستی را با  ، و  ملکوت، و غیب و شهادت  

   .می کند. در یک کلام روح و معنای این کتاب الهی توحید است و بس

 

 موحد در قرآن 

از نظر قرآن، موحد کسی است که به یگانگی خداوند و تمام مراحل توحید اعتقاد  

داشته باشد؛ که در شعار کلمة طیبه »لا اله الا الله« خلاصه می شود، و این  

 اعتقاد به طور اجمال باید در هر موحدی وجود داشته باشد. 

*هیچ معرفتی را یارای نیل به بلندای معارف توحیدی و عرفان صفات و اسماء  

الهی نیست، از این رو تمام تحریف های فکری و انحراف های عملی، پایه در  

بی معرفتی نسبت به توحید، و فرورفتگی در وادی سرگردانی شرک داشته و  

شرک شقاوت زاست و بدبختی به   تنها توحید سعادت آفرین است،همانطور که  

 همراه دارد.
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مایه حیات و عامل قیام  ، همان گونه که اصل وجود یگانه و هستی یکتای الهی 

جهان و جهانیان است و همه هستی به خدای »حی و قیوم« تکیه و اعتماد دارد؛  

تمام اندیشه های اصیل و افکار قویم، مرهون وابستگی و پیوستگی به اندیشه  

 توحیدی است. 

خداوند متعال هیچ کلامی را برتر از توحید نیافرید و هیچ سخنی را به عظمت  

که رسول گرامی اسلام فرمود: »ما قلتُ و    »لا اله الا الله« نیاورد ؛و جلالت  

این کلام حکایت از کلام بی    44لا قال القائلون قبلی مثل قول »لا اله الا الله« 

، انشاء الله  با تسليم قلب و تزکيه و با سلاح علمکه انسان    ،  نظیر توحید دارد 

 45جودی خود نائل شود. سعی کند به معرفت توحید به اندازه سعه و 

 

 تأكید قران بر وحدانیت 

با لفظ وحدانیت ذکر کرده است از   قرآن در بیست و دو موضوع خداوند را 

) الها واحدا ونحن له مسلمون ( ، ) و جمله در سوره بقره خداوند میفرماید  

و اینکه  دارد ، بیشترین اشاره قرآن تأکید بر »وحدانیت« خدا  الهکم اله واحد (

فلسفی  زیرا مردم فطرتا به وجود خدا ایمان دارند، البته از لحاظ  ؛  خدا یکی است  

 این را ثابت میکنند که خدا هست، و آن خدا قادر و خالق و عالم و...است . 

 
   20/ بنقل از توحید در قرآن ص  1، باب اول، ج   18توحید صدوق ، ص  44
   20توحید در قرآن ص  45
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اما قرآن وقتی میگوید خدا یکی است، یعنی خدا هست و وقتی میگوید خداوند  

 .  هیچ قدرتی جز قدرت خداوند نیست خدایي است و قادر است یعنی 

)ایمان   " ایمان اولی"بنابراین قرآن بطور عمیق خدا را معرفی میکند منتهی باید 

داشته باشیم که بتوان از معارف قرآن بهره مند شد و اگر کسی  به خدا و قرأن( 

 شک و تردید دارد از نور قرآن درست استفاده نمی کند. 

 

 مراتب توحید در قرآن 

قرآن کریم یگانگی خداوند را به عنوان اساسی ترین اصل معرفی می کند و با 

ُ أحََدٌ « بیان   توحید بعنوان    : خداوند، یکتا و یگانه است ( ؛)بگو  46» قُلْ هُوَ اللَّه

   یک اصل اسلامی یعنی »یگانه دانستن و یکتا شمردن خدا « .

:  به تعبیر فلسفی.  یگانه دانستن یعنی اینکه موجودی جز الله وجودی از خود ندارد

یعنی تنها الله تبارک او تعالی ست که وجودش ذاتا  « ؛  وجوب وجود توحيد در  »

توحيد  » :  پس مسأله اول.  ضروری است و سایر موجودات وجودشان از اوست  

 . « است  واجب در وجوب

نتیجه طبیعی همان مسأله است، این    دوم اینکه آفریننده ای جز او نیست که 

.» میشود    » خالقيت  در  »و    توحيد  سوم  ربوبيت  مسأله  و  تدبير  در  توحيد 

 « است. تکوينی 
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 و ربوبیت تکوینی   تدبیرتوحید در 

یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم که آفریننده جهان یکی است ، آیا غیر از خدا کسی  

دست اندرکار تدبیر جهان هست که بدون اذن و اراده او در تدبیر جهان مؤثر  

باشد؟ اگر کسی قائل به این باشد که جهان را الله آفریده ولی بعد از آفرینش،  

اداره جهان بدست دیگریست، یا الله دخالتی در اداره جهان ندارد و یا اگر دارد، 

 ود شرک در ربوبیت یا در تدبیر. شرکایی هم در اداره جهان دارد ، این می ش

»در این مرحله، موحد کسی است که معتقد باشد که همانگونه که جهان در  

آفرینش نیازی به غیر الله ندارد، تدبیر و اداره و ربوبیت تکوینی جهان هم  

 منحصر به اوست«. 

 توحید در ربوبیت تشریعی 

است . یعنی حالا که آفریننده ما  «  ربوبيت تشريعی»مسأله ی دیگر توحید در  

از   استقلا  هم  ما  زندگی  تدبیر  اوست،  دست  به  هم  ما  وجود  اختیار  خداست، 

اوست، معتقد باشیم باینکه جز او کسی حق فرمان دادن و قانون وضع کردن  

 برای ما ندارد. 

هر کس دیگری بخواهد به دیگری دستور بدهد، یا امر بکند، باید با اجازه او   

باشد، هر قانون باید به پشتوانه ی امضای الهی و اجازه الهی رسمیت پیدا کند،  

جز الله کسی حق قانون وضع کردن برای انسانها را ندارد، همه ی هستی از  

او، امر و نهی کند، و    اوست، چه کسی حق دارد، بدون اذن او، به مخلوقات

بدهد، و برای آنان قانون وضع کند ؟ این همان   ربوبيت  » توحيد در  فرمان 

 است.  تشريعی«

 توحید در الوهیت و معبودیت 

است، یعنی کسی    توحيد در الوهيت و معبوديت«»یکی دیگر از مراتب توحید،  

است[ ،    »لا اله الا الله« جز الله سزاوار پرستش نیست، ]همان مفهوم که مفاد  
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 معبودی جز الله نیست. این هم نتیجه ی طبیعی همان اعتقادات قبلی است. 

وقتی هستی ما از الله است، اختیار وجود ما هم بدست اوست؛ تأثیر استقلالی در  

جهان از اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع کردن هم منحصر به اوست ،  

دیگر جای پرستش برای کس دیگری باقی نمی ماند . باید فقط او را پرستید،  

تیار کسی قرار دادن  چون پرستیدن در واقع اظهار بندگی کردن و خود را در اخ

بدون چون و چرا است . و اظهار اینکه من مال تو هستم، یعنی بندگی همین  

معنا را افاده می کند، چنین امری نسبت به کسی سزاوار است که واقعا مالک 

 باشد. 

دیگر   عبارت  ربوبيت«به  به  اعتقاد  نتيجه  را    »الوهيت  کسی  انسان  است، 

پرستش می کند که معتقد باشد آن کس یک نوع آقایی بر او دارد، وقتی ربوبیت  

تکوینی و تشریعی الله ثابت شد، نتیجه ی طبیعی آن این است که کسی جز او  

 پرستش نشود. 

 توحید در عبادت 

یکی دیگر از مظاهر توحید، اینست که عملا انسان پرستش کسی جز الله نکند،  

پرستش نیست، مسأله دوم  مسأله قبلی اعتقاد به این بود که کسی جز الله سزاوار  

اینکه انسان عملا جز الله را پرستش نکند، این »توحید در عبادت« است. "ایاك  

 نعبد" . 

 توحید در استعانت 

یکی دیگر از شؤون توحید، »توحید در استعانت« است، اینکه عملا انسان از  

کس دیگری جز الله کمک نخواهد وقتی ما مؤثر حقیقی را الله شمردیم، معنایش  

از چه کسی   وقت  آن  نمی رسد.  ما  به  زیانی  او سود و  اراده  اینست که جز 

 میخواهیم کمک بگیریم؟  

از کسی که همه چیزها به دست اوست و یا از گدای دیگری مثل خودمان؟ پس  
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ینُ »  إ« است.  توحيد در استعانتیکی از مظاهر توحید، »  وَإ یهاكَ نَسْتعَ    یهاكَ نعَْبدُُ 

تنها از تو یاری می خواهیم( این هم یک مرتبه    .)تنها تو را می پرستیم و  47«

نفسانی در  این مطلب اگر کامل بشود، به صورت یک صفت    از توحید است.

« به خدا می گویند. بسیاری  توکل و اعتمادمی آید که در اخلاق اسلامی به آن »

از آیات را وقتی ملاحظه می فرمایید بعد از امر به پرستش خدا، امر به توکل  

ن ینَ «به خداست.   به خدا دارید  )اگر ایمان    48 » وَعلََى اللَّه  فَتوََكهلُوا إ نْ كُنْتمُْ مُؤْم 

 پس تنها بر او توکل کنید( 

 نظر برخي از دانشمندان 

  صورت   به  توحید   اقسام   از  یکی   عنوان   به  را   استقلالی  توحید  اندیشمندان  از  برخی 

  کارهای   در  الهی  مخلوقات  :که  اندنموده  معنا  چنین  را  آن  و  اندکرده  ذکر  جداگانه

  خدا  اذن  به   دارند یکدیگر در  که تاثیرهایی   و نیستند  متعال  خدای  از  نیازبی   خود

 . فرمایدمی  و فرموده عطا هاآن  به  خداوند  که است نیرویی  سایه در و

  چیز   همه  و  جا  همه  در  دیگری  به  احتیاج  بدون  و  مستقل  که  کسی  تنها  حقیقت  در

  و   او   تاثیر   و   فاعلیت   طول  در  دیگران   تاثیر و   فاعلیت  و   خداست   بخشد می   تاثیر

  طبیعی  های فاعل  آثار  کریم قرآن  که  است  اساس  همین  بر  و  باشد می آن  پرتو در

 .دهدمی  نسبت  متعال خدای  به را غیرطبیعی و

  متعال  خدای معلول خود چون متوسطه علل که است آن توحید از قسم این دلیل

  کلمه   دقیق  معنای  به  وجود   افاضه   اساسا  و  ندارند  استقلالی  گونههیچ   هستند

  وجود   فیض   مجاری   منزله  به   هاعلت   سایر  و   باشدمی   متعال   خدای   به   مختص

  اصلی   سرچشمه  بین  را  هاواسطه   نقش  دارند  که  مراتبی  اختلاف  با   که  هستند

 . کنندمی  ایفا مخلوقات دیگر و وجود

 
   5سوره حمد آیه  47
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 ربوبیت  در توحید

  یک   حکیمانه  تدبیر   تحت  خداست  آفریده  و  مخلوق   که   جهان  نظام  کهآن   یعنی

 .گرددمی اداره پروردگار

  بوجود   آفریدگان   میان   ارتباطی  بودمی   دیگر  آفریدگار   چند  یا   یک  اگر  زیرا

  طرف   از   مخلوقی  هر   بلکه   شدنمی  فرماحکم   هاآن   بر   واحدی   نظام   و  آمدنمی

  آفریدگار   همان  مخلوقات   دیگر  کمک  به   و  آمدمی   وجود   به   خودش  آفریدگار

  ارتباط   و  آمدمی   بوجود  مستقلی  و  متعدد  هاینظام   نتیجه در  و  یافتمی   پرورش

  نظام   جهان  در  موجود  نظام  کهصورتی   در  شدنمی   برقرار  هاآن   بین  پیوندی  و

 .  باشدمی  مشهود آن هایپدیده  بین  پیوند  و است ایبسته هم  واحد

  انکار   ربوبیت  و  خالقیت  است،  آشکار  برهان  این  محتوای  از  که  گونههمان 

  و   او   آفرینش   از   جدای   موجود   یک  امور  اداره   و  تدبیر  پرورش،  و  ناپذیرند

  آفریدن   از  جدای   چیزی  انسان  به   دادن  روزی  مثلا  .نیست  او  نیاز  مورد  آفریدگان

  نیست   او  زندگی  محیط  در  خوراکی  مواد  آفریدن   و  او  برای   گوارش  دستگاه

  ربوبیت  شئون   سایر و  امور  تدبیر  در توحید  خالقیت،   در توحید  اثبات  با   بنابراین

 .  گرددمی  ثابت  نیز

 ربوبیت  در توحید  مصادیق و مظاهر

  وظایف   تعیین  و  گذاریقانون   که  جاآن  از:  گذاریقانون   و  تشریع  در  توحید(  الف

  ولایت   دیگر   سوی   از   و  هاستآن   شئون   در   تصرف  و   آنان   بر  ولایت  نوعی   افراد

  است،   خداوند   مخصوص  ربوبیت  در   توحید  حکم  به  جهان  امور  در   تصرف  و

 کهچنان .  ندارد  را  دیگران  تکالیف  و  حقوق  تعیین  و  گذاریقانون   حق  او  جز  کسی

ه   إ لاه   الْحُکْمُ   إ ن  : »فرمود   خداست   آن  از  تنها  حکم»  49«إ یهاهُ   إ لاه   تعَْبدُُوا  ألَاه   أمََرَ   لِل 

 !« نپرستید  را او از غیر  که داده فرمان

 
 40یوسف  49



85 
 

  دارد   اختصاص  خداوند  به  بالذات  و  اولا  حاکمیت   حق:  حاکمیت  در  توحید(  ب

  سوی   از   .خداست  به   مختص  که   است  تدبیر   و   ولایت  از   نوعی  حاکمیت  زیرا

  حاکمیت   گرو  در  آن   تحقق   و  است   بشر  اجتماعی   نیازهای  از  یکی   حکومت   دیگر

 . است بشری   رواییفرمان و

  باشند   حاکمیت  حق  دارای  خداوند  سوی  از  که  کسانی  تنها  اصل  دو  این  بر  بنا

  و  جامعه رهبری دارعهده  شرعی   و عقلی  ضوابط و اصول  رعایت با توانند می

 .  گردند حاکمیت  حق اعمال

  او   زیرا   خداست   مخصوص  بالذات  و  اولا  اطاعت   حق:  اطاعت  در  توحید (  ج

  بر   او عبادت چونهم   خداوند  اطاعت دلیل همین  به  و است جهان خالق و مالک

 . است  لازم همگان

  معبودی   و   نیست  پرستش  سزاوار   الله  جز  کسی   که  معناست  بدین  عبادت  در  توحید

  وقتی   زیرا است قبل اقسام طبیعی نتیجه  حقیقت در قسم این  .ندارد وجود او جز

  در   استقلالی  تاثیر  اوست،  دست  به  هم  ما  وجود  اختیار  است،  الله  از  ما  هستی

  دیگر   اوست،  به  منحصر  کردن  وضع  قانون  و  دادن  فرمان  حق  اوست،  از  جهان

  ماند؛نمی  باقی  دیگری کس برای  پرستش جای

  نموده  تکیه زیر  امور  بر عبادت در  توحید  مسئله  در  نیز  کریم  قرآن  کهچنان هم

  آن   تنها  قرآن  دیدگاه  از  یعنی  «. ربوبیت  و  خالقیت  مالکیت،  »الوهیت،  :است

 : فرمود کهچنان  باشد  مزبور صفات دارای که است  پرستش  شایسته موجودی

ُ  ذل کمُُ »   وَکیلٌ  ءٍ شَیْ  کُل ّ  علَی  هوَُ  وَ  فَاعْبدُُوهُ  ءٍ شَیْ  کُل ّ  خال قُ  هُوَ  إ لاه  إ لهَ  لا رَبُّکمُْ  اللَّه

  چیز   همه  آفریدگار  نیست  او  جز  معبودی   هیچ!  شما  پروردگار  است   این »  50«

   .«است  موجودات همه مدبّر  و نگهبان  او و بپرستید  را او است

 
 102انعام  50
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 مظاهر توحید 

و از مظاهر توحید این است که انسان جز از خدا نترسد؛ وقتی مؤثر حقیقی  

تاثیری اصالتا از اوست، دیگران   نباید ترسید زیرا هر  اوست دیگر از کسی 

ابزار و مجرای کارند. و موحد کامل کسی است که جز از الله نمی ترسد. که  

 در آیات قران به آن اشاره دارد. 

ن ینَ   » )از مردم نترسید، از من بترسید اگر    51«   فلََا تخََافُوهمُْ وَخَافُون  إ نْ كُنتْمُْ مُؤْم 

و از مظاهر توحید این است که امیدی جز الله نداشته باشیم ، و    مؤمن هستید(. 

به   نتیجه ی طبیعی اعتقاد  است، اگر واقعا معتقدیم که   "ربوبیت تکوینی"این 

 مؤثر حقیقی در جهان خداست، پس امیدها هم باید منحصرا به او باشد. 

 

 توحید در محبت 

و سرانجام از مظاهر توحید ، توحید در »محبت« است . کسی که معتقد باشد  

به خدا تعلق   از خداست، محبت او هم اصالتاً  همه ی کمالها و جمالها اصالتاً 

جمالی است  چون محبت ما به هرکس و یا هر چیزی به خاطر کمالی و    میگیرد.

که در اوست، و وقتی دانستیم که این کمال و جمالها عاریه ایست و آن کسی که  

کمال ذاتی دارد و جمال ذاتی دارد فقط الله است ، پس موحد حقیقی کسی است  

 که تنها دل در گرو محبت خدا دارد. 

و اگر کسی دیگری را دوست بدارد ، در شعاع محبت خدا و به خاطر خدا باشد،  

به   علاقه  این  دارد،  دوست  را  کسی  انسان  وقتی  که  است  طبیعی  این  چون 

متعلقاتش هم سرایت می کند؛ و لازمه ی محبت به الله این است که آنچه انتساب  

 گیرد.  به خدا دارد از جهتی که منتسب به اوست مورد علاقه قرار

 
 . 175سوره آل عمران آیه  51
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 نیاز هستی به الله 

و بالاخره توحید می رسد به جایی که انسان عیناً مشاهده می کند که کل هستی  

و تمام شئون هستی نیازمند به الله است ، بلکه جز نیاز چیزی نیست و این همان  

مطلبی است که در لسان فلسفه گفته می شود »عالم هستی عین ربط است« عین  

ای  . است  تعلق  و  دارای ربط  چیزی که  نه  است  به  تعلق  وقت  یک  ن مطلب 

صورت اعتقاد در انسان ظاهر می شود بر اثر برهان؛ و گاهی اگر معرفت 

انسان و ایمانش کاملتر بشود، بحدی می رسد که این حقیقت را »شهود« می  

 52کند و می یابد؛ این مراتب توحید است. 

 توحید ذاتي ـ صفاتي ـ أفعالي 

، توحید صفاتي و توحید أفعالي ، این سه اصطلاح در بین دو طایفه    توحيد ذاتي

گر  با معاني خاصي بكار مي رود ، یك اصطلاح از فلاسفه و متكلمان ، و دی

 اصطلاح ویژه عرفاست ، در اصطلاح فلاسفه و متکلمان ؛ 

توحید ذاتی یعنی اعتقاد به اینکه ذات خداوند متعال ، یکتاست و شریکی در ذات  

گری خارج  ذاتش وجود دارد و نه خداي دی  نه تركیبي در درون   نیست . برای او  

  همچنین   و  اعضاء  و  اجزاء  از  ترکیب  بدون  و  بسیج  یک ذات  از ذاتش می باشد؛

   است . شریک بی  و یگانه 

  آن   متکلمان  و  فلاسفه  اصطلاح  در  صفاتی  توحید  از  : منظور  توحيد صفاتي

  ذات   از  غیر  چیزی  دهیم  می  نسبت متعال  خداوند به  که  را  صفاتی  ما  که  است

  و  شوند می ملحق  به ذات که  باشند ازذات غیر   موجودات ، نه این که  نیست خدا

  مخلوقات   ما  صفات  در  که  آنچنان  کند  می  اتصاف پیدا  ذات به آنها  ، و  چسبندمی

  آن   به  باید رنگی  بشود  سفیدی  به  متصف  سیاه  جسم  اینکه  . برای  است  چنین

   ؛رددگ سفید تا شود اضافه

 
 .  51تا  48معارف قرآن استاد مصباح یزدی ص  52
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 .    است همینطور  هم  در صفات نفسانی

گردد ،    شاد  تا  شود  به او اضافه  باید  شادی  حالت  یک  است   غمگین  که  آدمی

پس  گردد.   مرید تا  شود  اضافه  به ذاتش اراده باید   ندارد را  کاری اراده که آدمی

  انضمامی   شود.  ضمیمه می  به ان  بعد اراده   باشد،  می  اراده  فاقد  که  ذاتی است

  نداشته   قبلا که  شودمی چیزی   است . بعد واجد مجرد و امور  نفس  با  متناسب  که

 .  است

نبود.   اراده  و  بود  انسان  نفس   است،   دیگری   چیز چیزي و أراده   نفس   خود  پس

پس نفس با اراده شد. پس انسان بود و اراده نبود. بعد اراده تحقق یافت و نفس  

غیر از    چیزي  که  با ارده شد پس صفت مرید هنگامی به نفس نسبت داده شد

 نفس به ان ، اضافه مي شود .  

  همه   داریم  سراغ  روانی(   صفات  اجسام مثل )  غیر  و  اجسام  در  ما  که  در صفاتی

  هم چنین   متعال  خدای  ذات  در  یاآ .    است  ذات  از  غیر  صفت  که  است  اینگونه

  علم   از نظر  صرف ؟ که دیگریست  چیز مثلا علم  و چیز   یک خدا  ذات که است

 ؟   است علم فاقد ذات ، خدا

قدرت،   از صرفنظر خودش مقام ذات درأیا  ذات؟ از غیر چیزی خدا قدرتیا آ

ضافه می شود ، آنگاه می گوییم به ذات ا  که  چیزیست  قدرتأیا    است؟  فاقد قدرت

 نیست .   چنین گزهر  ؟ قادر است خدا

زي جز ذات خدا نیست ، یك ذات بسیط براي  چیباید اعتقاد داشت كه صفات خدا  

خدا است كه عقل ما از این ذات ، مفاهیم مختلفي را انتزاع مي كند. و این اعتقاد  

چه فلاسفه و چه متکلمان قرار دارد )جز بعضی  در عقیده اهل نظر از مسلمانان  

 از فرق اهل تسنن مثل اشاعره( . 

 فلاسفه  اصطلاح  ، در  نیست  خود ذات  از  غیر  چیزی  الهی  صفات  که  را  معنا  این

 . گویند صفاتی" "توحید  متکلمین و
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"كمال   باشد:   مطلب همین به   اشاره است آمده البلاغه نهج   خطبه  در آنچه  شاید و

  از  غیر که صفاتی ما که شودمی  کامل هنگامی  توحید عنه"  توحید نفي الصفات

، به    ذات   با  علم مغایر  و   ذات  از   خارج  . علم  کنیم   نفی   خدا  خود ذات باشد از

 شویم.  می  قائل  تعداد  ينحو  به  است زیرا  ، ناقص  توحید  الا  و  ندهیم  نسبت  خداوند

و غیره    او   حیات یكی ، و  او  قدرت   علم او، یکي هم یکی   و   خداست   یکی  یعنی

  خدای   که  است  آن  متکلمین  و  فلاسفه  اصطلاح  در  صفاتی  توحید  معنای  پس.  

 خود ندارد .  ذات بر زاید صفاتی متعال

  افعالی   توحید  از  منظور  متکلمین  و  فلاسفه  اصطلاح  : در  افعالی"   توحيد"  اما

ندارد،   یاور و  یار و کمک به   نیازی دهد می انجام که کارهایی در که  است این

  و  مشرکین از ، برخی مقابل . در است یگانه و مستقل کار، هر دادن انجام در

تا چیزها یا کسان  منحرفان بودند كه    کاری   تواندنمی   خدا  نباشند  دیگری  قائل 

  انجام  دیگران کمک به باید دهد انجام خواهد می که کارهایی و حتما دهد انجام

 .   دهد

  است   فرق  اینکه  آن  و  می شود ،  اشاره  که   هست  هم دیگر  نکته   یک اینجا  البته 

  آفریده  خودش  که اسبابي با اما دهد می انجام اسبابي با را کاری خدا بگوییم که

  فرق  هم با مسئله دو این دهد انجام کاری تواندنمی  اسباب بدون خدا بگوییم ، یا

   .  میکنند

  انجام   که  است  آن  قلم  اهل  و  معقول  اصطلاح  در  افعالی  توحید  از  منظور  پس

  وسیله   به  کاری   اگر  ندارد،  ذات   از   خارج  کمک  و   یاری   به   نیاز   الهی  کارهای

  می  قرار سبب  را  آن و مي آفریند  خود او   هم  أسباب را آن  گیردمی  انجام اسباب 

  ربطی   اوست و  ذات  از  خارج  که  اسبابی  به   باشد  داشته   نیازی  خدا  اینکه   نه  دهد،

  انجام  را  کار بتواند  او تا  شود  فراهم دیگر  جای أسباب از  آن  باید   و ندارد،  او به

   .ندارد  غیر به نیازی  خدا کارهای نیست، چیزی  ، چنین دهد

گر کار به گونه ایست که باید از راه سببی انجام بگیرد آن سبب را هم خود او  ا
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 . 53می آفریند و سبب قرار می دهد. 

 جمفصل پن 

 تطبیق آیات کتاب دین و زندکی با اقسام توحید و شرک 

کتاب دین و زندکی  تطبیق آیات  دارد ، حال به    اقسام  و  مراتب  بیان شد كه توحید

اقسام و شرک  با  توحیدامر  اشاره مي شود.  توحید   :   توحید   ذاتی،  تب توحید 

 و... .  عبادت در توحید افعالی، صفاتی،توحید

 ذاتی  توحیدـ 1

  مخلوق   همه  ماسوا  ندارد،  مانند  و  است،مثل  یگانه  پروردگار  ذات  اینکه   یعنی

بلکه  در   او  مرتبه   و  درجه  دون  و  اوست   آیه   . نیست  او  به   نسبت  قابل  کمال، 

  توحید   مبین(  2)  احد  کفوا  له  يکن   لم   و  آیه  یا   و (  1)ء  شی   کمثله   ليس :  کریمه

 . است ذاتی

در قرأن سوره أي نازل شده بعنوان سوره توحید ، و ما هر روز  :    وحيد ذاتت

در نماز مي خوانیم ، كه در حقیقت مانند شناسنامه و معرفي خداوند متعال و  

ُ أحََد    ص مي فرماید: سوره إخلادر    . هستي بخش استخالق   بگو :  )  قُلْ هُوَ اللَّه

 . (خدا ، یگانه یكتا است 

» اللهُ « : اسم خاصّ آفریدگار هستي است . » أحََدٌ « : یكتا . یگانه  توضیحات :  

ُ الصهمَدُ   . خدا ، سرَور  والاي برآورنده امیدها و برطرف كننده نیازمندیها  )  اللَّه

  . (است 

بدو رو    » الصهمَدُ « :سرَور  والائي كه براي رفع حوائج و دفع مصائب ، تنها
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 كنند. 

هاي رائج در زبان فارسي همچون » حضرت والا ، قبله عالم ،  توان واژه مي

نزاده است  )  لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلدَْ   « را مفاهیمي از واژه » صمد « دانست . كعبه آمال 

 . (و زاده نشده است 

» لمَْ یلَ دْ « : فرزندي نزاده است . یعني نه كسي فرزند او است ،  توضیحات : 

و نه او پدر كسي است . » لمَْ یُولدَْ « : زاده نشده است . به دنیا آورده نشده  

وَلمَْ يكَنُ لههُ كُفُواً   است . یعني نه فرزند كسي است ، و نه كسي پدر او است . 

» كفُُواً « : همتا . همگون . یعني    . (باشد  و كسي همتا و همگون او نمي )  أحََد  

 اي وجود ندارد ، و كسي شبیه و همسنگ و همبر او نیست . خداگونه 

 

 توحید صفاتي ـ 2

  ادراک، اراده، حیات، قدرت، علم،  قبیل از خداوند صفات  یعنی  صفاتی توحید

  ذات عین نیستند، پروردگار  ذات از غیر   حقایقی بصیریت، سمیعیت،

 ذات  که معنی این به  پروردگارند،

  به) یا  و کند می صدق او بر  صفات این همه  که است نحوی به پروردگار 

 . است مترتب او بر  صفات این  آثار که  است نحوی   به(قولی

 . دارد ذاتی توحید بر  دلالت«  احد الله هو قل»   شریفه آیه

  بر  دلالت آیه قسمت دو هر «   نستعين ک  ايا و  نعبد  اياک»  شریفه آیه در( 2

 .  دارد( عبادی)  عملی توحید

  در  زیرا. دارد عبادی   توحید  بر دلالت«  العالمين رب لله الحمد»  شریفه آیه( 3

 قرار خداوند  برای  منحصر  ، است عبادت های مصداق از  که را حمد آیه، این



92 
 

  از یکی  و است الله توصیف و توضیح «   العالمين رب»   عبارت. است داده

 . شود اشاره افعالی توحید به نیست نیازی  لذا. باشد  می خداوند  ثبوتیه صفات

  اقسام از که ولایت در توحید  بر«   ولی    من دونه من لهم ما»   شریفه آیه( 4

 .  دارد اشاره  است افعالی توحید

  اقسام از که ولایت  در  توحید بر«  احداً  حکمه فی لايشرک »   شریفه آیه( 5

 .  دارد اشاره  است افعالی توحید

 .  است نظری  توحید  اقسام از صفاتی و افعالی و  ذاتی توحید( 6

  به   کلمه  دو   این   بنابراین،.  است  توحید معنی  به «  یکتایی  و   یگانگی»  کلمه(  7

  ذات   در  یگانه»    بگوییم  اگر  اما.  رسانند  نمی  را  توحید  اقسام  از  یک  هیچ  تنهایی

  می «    است  صفات  در  یگانه»    بگوییم  اگر  اما.  ذاتی  توحید  شود  می«    است

  توحید  شود  می«    است  افعال  در  یگانه»    بگوییم  اگر  اما.    صفاتی  توحید  شود

  یکتاست،   خداوند  عبارت»    که   صورت  این  به  شود  طرح  سؤالی  اگر  پس  .  افعالی

  اقسام   همه  به  مربوط   زیرا .  است  غلط   «دارد؟  دلالت  توحید   اقسام   از  یک  کدام  بر

 . است توحید

 .  دارد ذاتی توحید  بر دلالت«  احد کفواً  له يکن  لم و»   شریفه آیه( 8

 . دارد ذاتی توحید  بر  دلالت « ء شی  کمثله ليس»   شریفه آیه( 9

 .  است ذاتی شرک بیانگر  ، داشتن ثانی(  10

 . است ذاتی  شرک بر  دلالت ، تثلیث  به  اعتقاد( 11
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  ذاتی  توحید بر  دلالت است مبدأ یا اصل یک دارای جهان که این  به  اعتقاد( 12

 . دارد

  ثنویت  به   اعتقاد مانند نیستند، مخلوق  خودشان  که  خدا و  مبدأ چند  به اعتقاد( 13

 . دارد ذاتی شرک بر  دلالت تثلیث، و

  در   مخلوقات  استقلال  عدم  و  خداوند  به  مخلوقات  افعال  و  کارها  دادن  نسبت(  14

 .دارد اشاره  افعالی توحید بر  خود، کارهای

ة لا و  حول لا»  عبارت(  15   اشاره  افعالی توحید بر « العظيم العلی بالله الا قو 

 . دارد

 .  دارد اشاره افعالی توحید  بر « اقَعدُ و  اقَومُ  قوته  و الله بحول»  عبارت(  16

  افعالی  توحید  از ربوبیت  در توحید  و  ولایت  در  توحید  و  مالکیت در توحید ( 17

 .  است

  بیانگر   خداست،  دست   به   فقط  مخلوقات   پرورش   و  تدبیر   که  این   به   اعتقاد(  18

 .  است ربوبیت در توحید

 دلالت  «  الزارعون  نحن  امَ  تزرعونه  ااَنَتم.  تحرثون  ما  افََرَأيتمُ»  شریفه  آیه(  19

  گفت  توان می بنابراین،.  است افعالی توحید اقسام از که دارد ربوبیت  توحید بر

 .افعالی توحید  بر دلالت  هم و دارد ربوبیت  توحید بر  دلالت هم  آیه این
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  دلالت   ... «شجرتها  انَشأتمُ  ااَنَتم.   تورون  التی  النارَ   افََرَأيتمُ»   شریفه آیه(  20

 . است افعالی توحید اقسام از که دارد ربوبیت  توحید بر

  خدا از  مستقل خود افعال و آثار در جهان مخلوقات معتقدند که  کسانی( 21

 . اند شده افعالی شرک  گرفتار هستند،

  کنیم  تلقی  خدا از مستقل  را دین  اولیای  و( ص)  خدا رسول شفابخشی  اگر( 22

 .دارد شرکافعالی به  اشاره ،

 . ندارد افعالی توحید با  منافات است شفابخش   عسل که این ( 23

  وسيله را آن ما) 54« نحَْنُ جَعلَْناَهاَ تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً ل ِلمُْقوِْينَ   » شریفه   آیه( 24

  دلالت(.  ايم داده قرار بيابانگردان و  صحرانشينان براي استفاده مايه و تذكر

 . است افعالی توحید اقسام از که دارد ربوبیت  توحید بر

  نیاز بی  خداوند که بدانید  و - «  حميد   غنی   اللهَ  انَه  اعلموا و»   شریفه   آیه( 25

  بنابراین،. خداست  فقط آن و  است یکی  نیاز  بی که  دانیم می و - است حمید و

 . دارد ذاتی توحید  بر دلالت

  « الامور ترجع  الله الی و الارض و السماوات فی  ما لله و»   شریفه   آیه( 26

  آید می دست به « لِِ ِ »  کلمه از موضوع این  و دارد مالکیت توحید  بر دلالت

  ترجع الله الی )  آیه آخر قسمت  و. است«  خدا  مال - خدا  برای»   معنای به که

 
   73واقعه  54
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  به امور بازگشت به مربوط  و  است آمده آیه شدن  کامل خاطر به  فقط(  الامور

 . است خدا

  در توحید بر  دلالت « المُلک فی  شريک   له يکن  لم و»   شریفه   آیه( 27

 .  است "ولایت در توحید"  از ای شاخه  که دارد )ملك مطلق اوست( پادشاهی

  توحید  بر دلالت«  خداست متکی خود به و  مستقل وجود تنها»  عبارت(  28

 . دارد ذاتی

 سوره حمد اشاره به مراحل توحید دارد . (  29

 . دارد عبادی   توحید بر  دلالت «  مستقيمً  صراطً  هذا فاعبدوه»  شریفه   آیه( 30

  دیدگاه از « اِلله  دونِ  من ارَباباً  رُهبانَهُم  و احَبارَهمُ اِتهخَذوا»  شریفه   آیه( 31

  خود  حاکم و سرپرست  خدا  جای به   را ها انسان  که کند می حکایت کسانی

  عبادت   در شرک گرفتار ، نتیجه در  و کردند می اطاعت آنها از و بودند  گرفته

  می جلی  شرک  شامل هم  و خفی  شرک  شامل هم  ک، شر  این و. بودند شده

 کافی پس.  است مربوط اجتماعی شرک  به   هم و فردی شرک  به هم  و شود

 .   دارد عبادت در شرک  به   اشاره بگوییم  که است

  های شاخه  از "ربوبیت در توحید"  بر  « ربُّکمُ و  رب ی اللهُ  انِه »  شریفه   آیه( 32

  دلالت «  مستقيم   صراط   هذا فاعبدوه»  عبارت   و. دارد اشاره افعالی، توحید

 . دارد( عملی) عبادی  توحید بر
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  بر دلالت « واحداً  الِهاً  لِيعَبدُوا اِلا   امُِروا ما و»   توبه  31 شریفه   آیه( 33

 . دارد عبادی توحید

  از   یکی  بر  ناظر  که  چند  هر  «  هو  اِلا    اله   لا»    و«    الله  اِلا    اله  لا»    عبارت(  34

  نشوند   خطا  دچار  متعلمین    که  این  برای  امّا  است،  عبادی  و  ذاتی  توحید  اقسام

  هر   از  بیش  امّا  دارد  دلالت  توحید  ابعاد  همه  بر  گرچه  کلمه  این: »  بگوییم  باید

 .« است آن به   کننده دعوت  و  عملی توحید بر  ناظر  چیز

  توحید   بر  دلالت   ...«  الطاغوتَ   اجتنَبُِوا  وَ   اللهَ   اعبدُوا  انَِ » ...    عبارت(  35

 . است اجتماعی و فردی عدبُ   دو در شرک کننده نفی  و. دارد( عملی)  عبادی

(  عملی) عبادی توحید  بر دلالت ...« الله الی وجهَهُ  يُسلِم مَن وَ »   عبارت(  36

 .دارد

  ذاتی  توحید بر دلالت اوّل قسمت « فاعبدوه شیء   کلِ   خالقُ »  عبارت در( 37

  این  به اعتقاد که است تذکر به لازم. عبادی توحید بر دلالت  دوم قسمت و دارد

  معنای   به  است،  خالق   یک   یا  علّت یک ،  مبدأ   یک ،  اصل   یک   دارای   جهان   که

  امّا .  دارد  ذاتی  توحید  بر  دلالت  و  است  جهان  آفریننده  ذات  یک  که  است  آن

  جهان   موجودات   آفریننده   قدیم  ذات  سه  یا  دو   معتقدند  که   تثلیث  اهل   و   ثنََویون 

 . باشند  می ذاتی شرک  گرفتار هستند،

)   عملی  توحید بر  دلالت « فُرادی و  مَثنی لِِ ِ  تقوموا اِن»  عبارت(  38

 . دارد( عبادی
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 . دارد( عملی)  عبادی  توحید  بر دلالت  « اللهَ  فاعبد»  عبارت(  39

 . کند می نهی  عبادت در شرک از را مردم « الش يطانَ  لاتعَبدُوا»  عبارت(  40

(  عملی)  عبادی  توحید  به  دعوت را مردم « اعبدُونی انَِ  وَ »   شریفه   آیه( 41

 .کند می

  لا » : عبارت سه به«   فاعبدوه شیء   کل خالق هو اِلا   اله لا »  شریفه   آیه( 42

  قبل بندهای  در که . شود می تجزیه  «  فاعبدوه -  شیء   کل خالق - هو اِلا   اله

 . است  شده  مشخص توحید اقسام از کدام هر  بر ها  آن دلالت

)براي كسب معارف و تصحیح عقیده   درسی  کتاب محتوای و مفهوم( 43

 55.   است مهم خیلی

  آن  با  هك کردی روشن نوری  تاریکم  درون در که  همانی  تو  ...!پروردگارا

  درونم در که  همانی  تو... بخشیدی قوت را قلبم درونم در که همانی  تو... ببینم

  پایین  گلویم از  که ای ذره هر  .بخواهم  تو  از آن با هك  انداختی صدایی طنین

 .  نیاز به شكر تو مي دانم ..... را برم می فرو که نفسی  هر...را رود می

  یاد   با  هك  آنی  هر...را  میگذارم  برهم  آسوده  چشم  که  ای  لحظه  هر  ...!!!!الهی

  و   میشناسی   مرا  کس  هر از  بهتر تو !!!محبوبم .  لطف تو مي دانم    از...را  توام

  قلبم   در  را  یادت  میخواهم  تو  از  بار  این.آگاهی  ام  جفاکاری  و  ام  نامهربانی  به
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  بگذارم   برهم   چشم  کنم،  نگاه  بنشینم،...برخیزم  تو   یاد   با   ه ك  آنچنان  کنی   پیوسته

 ...." مرا کنی اجابت تا  را تو  خواندم"

 در اسلام  توحیدنصاب  

که به  می باشد . خداوند   ییکتا یو   یگانگی ی به معنا  دیتوح  :معنای توحید 

توحید در  حید در خالقیت ، توحید استقلالی ، و توحید ذاتی ، توحید صفاتی ، ت

 می شود. م یقسربوبیت ، توحید در عبادت ت

ذات دو   ییکتا یو   کتاستیذات خداوند  نکه یا  یعنی  یذات دیتوح:   یذات دیتوح 

 .معنا دارد

 : ـ ذات بدون علت1

از علت است فقط خداوند است.   ازینی الوجود و بخود واجب  یکه در هست  یذات

ن   نی بنابرا موجودات  و  ذوات  معلول   ازمندیهمه  در    ؛اندو  خداوند  ذات  پس 

 . است  کیشر بی و   همتای از علت ب یازینی ب

 صدیقین  برهان

که: وجود    شودی اثبات م  نی چن  نی قیبا استفاده از برهان صد  دیقسم از توح   نیا

  ت ینهای کمال ب یدارا یعنیتر از آن امکان ندارد است که کامل یامرتبه  یدارا

 . ستیمتعال قابل تعدد ن  یآنکه خدا   جهی. نت ستی قابل تعدد ن  یموجود  نی است و چن

است چرا که از    نی قیبرهان صد   جهیبرهان در واقع همان نت   نی اول ا  مقدمهـ  1

ا با   دیآیبدست م  جهینت   نی برهان مزبور  سلسله مراتب وجود  به    یمنته  دیکه 

در آن    یضعف و نقص  چ یو ه   ؛است  نی ترو کامل   نی تری شود که عال  یامرتبه 

 است.  یکمال نامتناه یدارا ی عنیراه ندارد 
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که هر کدام از   دیآی تعدد داشته باشد لازم م  یموجود نیاگر فرض شود چن  حال

باشد    یمحدود و متناه  کیکمالات هر    یعنیباشد    یگرید  یآنها فاقد کمالات واقع

 56است.  یالوجود نامتناهکه بنا بر مقدمه اول کمالات واجب  یدر صورت

 

 :   عدم کثرت در ذات  -.2

کثرت و تعدد در درون ذات   چگونه یو ه  ست یذات خداوند مرکب از اجزاء ن 

به عنوان بساطت    نیدر کتب متکلم ی ذات دیمعنا از توح  نی راه ندارد که ا یاله

 آمده است.  بی ترک ی و نف یاله یذات

ذات خداوند آن است که اگر خداوند مرکب باشد بنا   بی ترک یبساطت و نف لیدل

اجزاء خود   زبهیخداوند ن  ، به اجزاء خود یهر موجود مرکب  ازین  یاصل کل بر

  57ست ی و افتقار با وجوب وجود او سازگار ن ازین  نی خواهد بود و ا  ازمندین

 

 صفات  در دیتوح 

 :  دو معناست یدارا ز ین  یصفات دیتوح 

بـ  1 اولا صفات خدا از خود    نکهی ا  لی به دل  همتاستی خداوند در صفات خود 

و    ی رمتناهیصفات کمال او غ   ا یو ثان ؛  آنها را به او نداده است    ی اوست و کس

بالذات بودن خدا و غنا و  واجب   یهر دو مقتضا  نینامحدود است و ا  الوجود 

 مطلق اوست.  یازینی ب

 
 . 291كشف المراد ص  -  378ص  2آموزش فلسفه ج  56
  61كشف المراد ص .57
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گرچه از نظر مفهوم   یعن ی  ؛ندیذات او   نی خداوند ع   یو ذات  یصفات کمال  ـ.2

که ذات خداوند    ستین  ن یچن   گریاز نظر مصداق متحدند به عبارت د   یمختلفند ول

او   قت یحق ن یقادر بلکه علم و قدرت ع  گریجهت عالم باشد و از جهت د کیاز 

 .  58باشند یم

 ت ی در خالق دیتوح 

است    ندهی گذشته، حال و آ  شماری ب  یهاده یجهان که شامل مجموعه پد  نی ا  نظام

  ی بالذات و مستقل کس  ننده ی خالق و آفر  یاست و به طور کل  دگاریآفر  کیمخلوق  

 59ست یجز خداوند ن 

و    ه یوجود دارد. متکلمان امام  ینظرات مختلف  دیقسم از توح  نیالبته درباره ا 

نقش اسباب و    ،یدر ذات اله  ت یخالق   انحصار اصل    رشیبا پذ   یاسلام  یحکما

نظر آنان فرشتگان افعال  از    .کنندی انکار نم  زیرا ن  یعیرطب یو غ   یعیعلل طب 

اسباب    نی است و همچن  شیخو   یچنانکه انسان فاعل کارها  دهندیانجام م  یاژه یو

فاعل و سبب مستقل و    کیچی ه یدارند ول  یاژه یمانند آتش و آب آثار و  ی عیطب

  60ستند ین بالذات 

   61: داشت توجه  باید نکته  سه  به  انسان افعال درباره

  باشند می  طبیعت  جهان  رخدادهای  و  حوادث  از  که  جهت  این  از  انسان  افعال  ـ.1

   به  منتسب 

  هستی  و  واقعیت  زیرا   ندارد  راه  هاآن   در  زشتی  و  قبح   گونههیچ  و  بوده  خداوند

 . است برخوردار  تکوینی  زیبایی و حسن  صفت از نیستی و  عدم مقابل در

 
   63/ نصیر الدین طوسي قواعد العقائد ص  61و  291کشف المراد ص  58
  145ص  –  1اندیشه إسلامي  59
   - 144معارف ص  60
   107ص   1، علی، عقاید استدلالی، قم، نصایح، ج ربانی گلپایگانی  61
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  و   باشندمی  او  خود اختیار  و  اراده  از  ناشی  که  جهت  آن  از  انسان  کارهای  ـ.2

 . باشندمی  اخلاقی قبح یا  حسن به متصف هستند او به  منتسب 

  کرده   عطا  انسان  به  را  بد   و خوب کار  انجام  اختیار  و  قدرت  خداوند  گرچه   ـ.3

  برانگیخته   هاخوبی   سوی  به  را  انسان  نواهی  و  اوامر  با  دیگر  طرف  از  ولی  است

  کارهای   که  است  این  سزاوارتر  روی  این  از  .است   داشته  حذر  بر  هابدی   از  و

 قرآن  کهچنان   شود  داده  نسبت  وی  خود  به او  بد  کارهای  و  خدا  به انسان  خوب

نْ  أصَابکََ  ما: »فرمود نَ  حَسَنةٍَ  م   «. الله  فمَ 

 یاستقلال دیتوح 

به صورت    د یاز اقسام توح  ی کیرا به عنوان    یاستقلال  دیتوح  شمندانیاز اند  ی برخ

  ی در کارها  یاند که: مخلوقات الهمعنا نموده  نیاند و آن را چن جداگانه ذکر کرده

دارند به اذن خدا   گریکد یکه در  یی رها یو تاث  ستند یمتعال ن  ی از خدا ازینی خود ب

 است .  آنها عطا فرموده هاست که خداوند ب ییرو ین  هی و در سا

در همه    ی گریبه د اجیکه مستقل و بدون احت  ی تنها کس  قت یدر حق  :دیفرمای و م

  ت ی در طول فاعل  گران ید  ر یو تاث   ت یخداست و فاعل   بخشدی م  ریتاث   زیجا و همه چ 

تاث آثار    میاساس است که قرآن کر  نی و بر هم  باشدی او و در پرتو آن م  ریو 

  62دهدی متعال نسبت م ی را به خدا یعیرطب یو غ یعیطب  یهافاعل 

متعال   یآن است که علل متوسطه چون خود معلول خدا دیقسم از توح  نی ا لیدل

ه  معنا  یاستقلال  چگونهیهستند  به  وجود  افاضه  اساسا  و  کلمه    قیدق  یندارند 

وجود    ض یف  ی ها به منزله مجارعلت   ریو سا   باشدی متعال م  ی مختص به خدا

با اختلاف مراتب ب که دارند نقش واسطه   یهستند که    ی اصل  سرچشمه  نیها را 

 .63کنندی م فایمخلوقات ا  گریوجود و د 

 
   65قواعد العقائد ص   62
   296کشف المراد ص  63
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 و تدبیر عالم تی در ربوب دیتوح 

  ک ی  مانهیحک   ریتحت تدب،  خداست    دهیآنکه نظام جهان که مخلوق و آفر  یعنی

  ی ارتباط  بودی م  گرید   دگاریچند آفر  ا ی  ک یاگر    رایز  ؛گرددی پروردگار اداره م

بلکه هر    شدی بر آنها حکمفرما نم یو نظام واحد  آمدی بوجود نم  دگان یآفر  انیم

آفر  یمخلوق به کم  آمدی خودش بوجود م  دگاریاز طرف  مخلوقات    گر ید  کو 

بوجود    یمتعدد و مستقل  یهانظام   جهی و در نت  افتیی پرورش م  دگاریهمان آفر

نظام موجود    کهیدر صورت   .شدیآنها برقرار نم  نیب   یوندیو ارتباط و پ  آمدیم

  64  باشدیآن مشهود م  یهادهیپد   نی ب  وندیاست و پ   یادر جهان نظام واحد همبسته 

 

 خالقیت و ربوبیت انکار ناپذیرند 

محتوا از  که  خالق   ن یا   یهمانگونه  است،  آشکار  ربوب   تیبرهان  انکار    تیو 

تدب   رندیناپذ پرورش،  امور    ریو  اداره  جدا  کیو  آفر  ی موجود  و    نش یاز  او 

  دن یاز آفر  ی جدا  یز یدادن به انسان چ  یمثلا روز  .ستیاو ن  ازیمورد ن   دگانیآفر

.    ستیاو ن   یزندگ  طیدر مح  یمواد خوراک  دنیاو و آفر  یدستگاه گوارش برا

  ت ی شئون ربوب  ریامور و سا  ریدر تدب  د یتوح ت، یدر خالق د یبا اثبات توح  نی بنابرا

 .65گردد ی ثابت م  زین

 ت یدر ربوب  دیتوح   قی و مصاد مظاهر

 : یو قانونگذار ع یدر تشر  دی( توحالف

بر آنان و تصرف    ت یولا  ی افراد نوع  فی وظا  نیی و تع  یاز آنجا که قانونگذار

و تصرف در امور جهان به حکم    تی ولا  گر ید  یدر شئون آنهاست و از سو 

 
   110ص   5أصول فلسفه و روش رئالیسم ج  64
 389و  388ص    2آموزش فلسفه ج  65
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  ن یی و تع   ی جز او حق قانونگذار  ی مخصوص خداوند است، کس  تی در ربوب  دیتوح 

   66اردرا ند گرانید فی حقوق و تکال

ه  أمََرَ ألَاه تعَْبدُُوا إ لاه إ    »  چنانکه فرمود: تنها از آن    »حکم  67«   اهُ یهإ ن  الْحُکْمُ إ لاه لِل 

 !« دیاز او را نپرست  ر یخداست فرمان داده که غ

 :  تیدر حاکم دی( توحب

از    ینوع  تیحاکم  رایاولا و بالذات به خداوند اختصاص دارد ز  تیحق حاکم

تدب  تیولا به خداست. از سو  ریو  از    یکیحکومت    گرید   یاست که مختص 

  ی بشر  یی و فرمانروا  ت یبشر است و تحقق آن در گرو حاکم یاجتماع  یازهاین

  ت یحق حاکم  یدارا  خداوند  یکه از سو  یتنها کسان  ،دو اصل  نی است. بنابر ا

  ی دار رهبرعهده  یو شرع   یاصول و ضوابط عقل  ت یبا رعا   توانند ی باشند م

 . 68گردند  تیجامعه و اعمال حق حاکم

 در اطاعت:  دی( توحج

او مالک و خالق جهان است    رایحق اطاعت اولا و بالذات مخصوص خداست ز 

 اطاعت خداوند همچون عبادت او بر همگان لازم است.  لی دل نی و به هم

 در عبادت  دیتوح 

  ی و معبود  ستی جز الله سزاوار پرستش ن  ی معناست که کس  نی در عبادت بد  دیتوح 

  ی وقت  رایز،  اقسام قبل است    یعیطب  جهی نت  قتیقسم در حق  نی جز او وجود ندارد. ا

در   یاستقلال ریتاث و وجود ما هم به دست اوست،  اریما از الله است، اخت یهست

 
   64خدا شناسی در قرآن ص  66
   40یوسف   67
   64خدا شناسی در قرآن ص  68
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  گر یبه اوست، د  نحصرجهان از اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع کردن م

  69ماندی نم یباق  یگریکس د  یپرستش برا یجا

نموده    هی تک  ریدر عبادت بر امور ز   دیدر مسئله توح   ز ین  میهمچنانکه قرآن کر 

ربوب   تيخالق  ت،يمالک  ت،يالوه»  است: د   ی عنی  .«تيو  آن    دگاهیاز  تنها  قرآن 

 . صفات مزبور باشد  یپرستش است که دارا  ستهیشا  یموجود

ُ رَبُّکمُْ لا إ لهَ إ لاه هُوَ خال قُ کُلّ  شَ  »ذل کمُُ  چنانکه فرمود:  فَاعْبدُُوهُ وَ هُوَ علَى  ءٍ یْ اللَّه

شَ ه  نی»ا  70«   لٌ یوَک  ءٍ یْ کُلّ   شما!  پروردگار  ن  چی است  او  جز    ست ی معبودى 

چ  دگاریآفر بپرست  ز یهمه  را  او  موجودات    د یاست  همه  مدبّر  و  نگهبان  او  و 

 .«است 

ه   الْحَمْدُ»و همچنین فرمود:   حْمن    العْالمَینَ،  رَب ّ   لِل  ،  الره حیم  ،   یَوْم    مال ک    الره ّین    الد 

  پروردگار   که  است  خداوندی  مخصوص  ستایش»  71  «نَسْتعَینُ   إ یهاکَ   وَ   نعَْبدُُ  إ یهاکَ 

  و   عام  رحمت  و)  است  گربخشایش   و  بخشنده(  که  خداوندی)  است؛  جهانیان

 .« جزاست   روز مالک( که خداوندی) ؛(گرفته فرا را همگان خاصش

نْ   أرَْسلَنْا  ما  وَ »  :فرمود  عبادت و  الوهیت  ارتباط  درباره  کهچنان هم نْ   قَبلْ کَ   م    م 

  پیامبری  هیچ  تو   از پیش  ما» 72 «فَاعْبدُُون  أنََا إ لاه  إ لهَ  لا أنَههُ  إ لَیْه   نُوحی  إ لاه  رَسُولٍ 

  پس   نیست  من   جز  معبودی: »که  کردیم  وحی  او  به  که  این  مگر  نفرستادیم  را

 .« کنید پرستش مرا تنها

  موحد   کسی  قرآن  نظر  از  که  آیدمی  دست  به  قرآن  آیات  در  بررسی  و  دقت  با

  تکوینی   رب  هم  را،  خالق  هم  و  بداند  الله  به  منحصر  را  الوجود  واجب  هم  که  است

 
   65 -64خدا شناسی در قرآن ص  69
   102انعام  70
 .  6تا  2سوره حمد  71
   25انبیاء  72
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  و ،    الوهیت  به  اعتقاد  چون  و،    را  معبود  و  اله  هم  و  را  تشریعی  رب  هم  و  را

   .(الوهیت در توحید) است  شده  واقع اخیر مرتبه در الوهیت  در وحدت

  در  توحید  آن مفاد طبق  بر  که داد  قرار شعار  را 7374  «الله  الا اله  لا : » قرآن لذا

  اعتقاد   این  به   شخص   باید  بلکه  نیست  کافی  اما  است  لازم  چه  اگر  قبل  مراتب

  حد   جااین   اوست؛  به  منحصر  پرستش  و  نیست  الله  جز  هم  معبودی  که  برسد

  الوهیت   در  توحید  اسلام  نظر  از  توحید  نصاب  اساس  این  بر  .است  توحید  نصاب

  نرسد،   حد بدین  تا ولی  .دارد وجود  توحید از دیگری  مراتب آن از قبل  که است

 75.  است نرسیده خود نصاب به توحید

  خروج   موجب  ریا  و  پرستی  جاه  پرستی،  هوا  مانند  خفی  شرک  اقسام  بنابراین

  که   کسی : »است   آمده  حدیث  در  کهچنان .  شودنمی   مسلمانان  جرگه  از   شخص

  نیت   به  را   اعمال  گونه  این   از  و   حج   و  بردگان   ساختن  آزاد  یا   روزه  و   نماز

  شریک   خدا  با  را  دیگری  خویش  عمل  در  حقیقت  در  دهد  انجام  مردم  ستایش

 .«  است  گذشت قابل شرک  نوع این ولی است نموده

 

 ششم فصل 

 نگاهی به آیات توحیدي 

 است   آفرینشخالقیت و در  د افعال ، توحیتوحید در از مراتب  توحید در افعال:

 توحید خالقیت در قران: ـ 1

 می فرماید:  16سوره رعد آیه در 

 
 .  19محمد  73
 . 35صافات  74
 پژوهشی .  مصباح یزدي، خداشناسي در قران، قم، موسسه أموزش و  75
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یَاء لاَ یمَْل كُونَ    ن دُون ه  أوَْل  بُّ السهمَاوَات  وَالْرَْض  قُل  اّللَُّ قُلْ أفََاتهخَذْتمُ مّ  قُلْ مَن ره

یرُ أمَْ هلَْ تسَْتوَ ي الظُّلمَُاتُ   ي الْعَْمَى وَالْبَص  مْ نفَعْاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ یَسْتوَ  ه  نَفُس  لْ 

  ّ مْ وَالنُّورُ أمَْ جَعلَُواْ لِل  قُل  اّللَُّ خَال قُ كُلّ   » شرَُكَاء خَلقَُواْ كَخَلقْ ه  فَتشََابَهَ الخَْلْقُ علََیهْ 

دُ القْهَهارُ     «.شَيْءٍ وَهوَُ الْوَاح 

؟ و    است )اي محمّد ! به مشركان ( بگو : چه كسي پروردگار آسمانها و زمین  

پاید ؟ جواب درست را براي آنان بیان كن و ( بگو : الله  گرداند و مي آنها را مي 

اید ) و بدانها  . بگو : آیا جز خدا اولیاء ) و معبودهائي ( براي خود برگزیده 

 اید ( كه براي خودشان ) چه رسد به شما ( سودي و زیاني ندارند ؟ تمسكّ جسته 

بگو : آیا كور ) كه شمائید ( و بینا ) كه مؤمنانند ( برابرند ؟ یا این كه تاریكیها  

) كه پرستشهاي كوركورانه شما است ( و نور ) كه هدایت خدا و ارمغان مؤمنان  

   ؟ است ( یكسان است 

یا این كه ) شدّت گمراهي آنان را بدانجا كشانده است كه ( براي خدا انبازهائي  

اند  شوند كه ) به گمان ایشان ( آنها همچون خدا دست به آفرینش یازیده قائل مي 

هاي خدا دارند ( و این است كه كار آفرینش ) و  هائي همچون آفریده )و آفریده 

هاي خدا ( بر آنان مشتبه و مختلط گشته  هاي ایشان از آفریدهتشخیص آفریده 

بگو : خدا آفریننده همه چیز است و او یكتا و توانا )   ؟ )كه چنین نیست( .  است 

 بر انجام آفرینش و چرخش هستي ( است  

وَليّ ، سرپرستان . مراد معبودهاي دروغین  توضیحات :   یَآءَ « : جمع  أوْل   «

ّ  شرَُكَآءَ خَلقَُوا   است . » أمَْ « : بلكه آیا ؟ استفهام انكاري است . » أمَْ جَعلَُوا لِل 

مْ « : این عبارت مي تواند جنبه تهكمّ و ریشخند را داشته  كَخَلقْ ه  فَتشََابهََ الْخَلْقُ علَیَهْ 

اند كه چه بسا همچون خدا  باشد . یعني : بلكه آنان براي خدا انبازهائي قرار داده

اند و این است كه جدائي آنها از خدا برایشان دشوار شده  دست به آفرینش زده 

 ؟ !   است 

یا این كه استفهام انكاري باشد كه ترجمه آن در معني آیه مذكور است . » خَلقَُوا  
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اند  اند و مخلوقاتي را آفریدهكَخَلقْ ه  « : آیا همچون خدا دست به كار آفرینش زده 

اند ؟ » فَتشََابهََ الْخَلْقُ « : به  ؟ آیا مخلوقاتي همچون مخلوقات خدا را پدیدار كرده 

ها براي آنان یكسان و مشتبه گشته است . لذا آفرینش خدا و  سبب آن ، آفریده

آفرینش چنین معبودهائي ، ایشان را دچار مشكل و اشتباه ساخته است . » القْهَهارُ  

 « : بسیار چیره و توانا . بسیار غالب و قاهر . 

 :  در آیه دیگر میفرماید

نَ السهمَاء  مَاءً فَأخَْرَجَ ب ه   »الهذ ي جَعَلَ لكَمُُ الْرَْضَ ف رَاشاً وَالسهمَاء ب نَاء  وَأنَزَلَ م 

زْقاً لهكمُْ  نَ الثهمَرَات  ر  ّ  أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَلْمَُونَ   «م   76فلَاَ تجَْعلَُواْ لِل 

خداي شما كسي است كه زمین را برایتان بگسترد ) و آن را در خور اقامت و 

سكونت كرد ( و آسمان را ) با تمام اجرام و ستارگان ، بسان ( كاخي بیافرید و  

از آسمان آب فرو فرستاد و با آن ، انواع ) گیاهان و درختان و ( ثمرات را به  

مانندهائي براي خدا به وجود  وجود آورد تا روزي شما گردند . پس شركاء و ه

دانید ) كه چنین كاري درست  نیاورید ، در حالي كه شما ) از روي فطرت ( مي

 نیست ( . 

 گر می فرماید:  و در ایه دی

"  ُ لُ  الهذ ي اللَّه یَاحَ  یرُْس    وَیَجْعلَُهُ  یَشَاءُ   كَیْفَ  السهمَاء ف ي " فیََبْسطُُهُ سَحَاباً   فَتثُ یرُ  الرّ 

سفَاً  نْ  یَخْرُجُ   الْوَدْقَ  فَترََى ك  لَال ه   م  نْ  یَشَاءُ   مَن ب ه   أصََابَ  فَإ ذاَ خ  ه   م  بَاد    همُْ  إ ذاَ ع 

رُونَ   77  یَسْتبَْش 

  سپس .    انگیزندبرمي   را  ابرها  بادها  و   سازدمي  وزان   را   بادها  كه  است  كسي  خدا

  به   را  آنها  و  گستراندمي   آسمان(    پهنه)    در  را  ابرها  بخواهد  كه  گونه  آن  خدا

  ،   تلقیح   از  پس )    و   دارد.مي   متراكم  و   انباشته  یكدیگر  بالاي   هائي توده   صورت

 
 . 22بقرة آیه  76
   48روم/ 77
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  آن   كه  هنگامي  و  ،  باردمي  فرو  بارانها  آنها  لابلاي  از  كه  بینيمي  تو(    انسان  اي

  و   خوشحال  آنان  ،  باراندمي   بندگانش  از  كساني  بر  را(    بخشحیات   باران)  

 می فرماید:  17سوره أنفال آیه و در  .  گردندمي مسرور

نه اّللََّ قَتلَهَُمْ   نه اّللََّ رَمَى» فلَمَْ تقَْتلُُوهمُْ وَلكَ  وَل یُبلْ يَ   «وَمَا رَمَیْتَ إ ذْ رَمَیتَْ وَلكَ 

نهُْ بلَاء حَسنَاً  ن ینَ م  یعٌ علَ یمٌ »المُْؤْم    78« إ نه اّللََّ سمَ 

) اي مؤمنان ! ( شما كافران را ) با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر ( نكشتید ،  

بلكه خدا ) با پیروز نمودنتان بر آنان و افگندن هراس به دلهایشان ( ایشان را  

 كشت .  

و ) اي پیغمبر ! بدان گاه كه مشتي خاك به طرف آنان پرتاب كردي و خاك به  

چشمان ایشان فرو رفت ، در اصل ( این تو نبودي كه ) خاك را به سوي آنان  

( پرتاب كردي ) چرا كه مشتي خاك از حیث كمیّت و كیفیّت آن توانائي را ندارد  

( پرتاب كرد ) و به چشمان   ( بلكه خداوند ) آن خاك را تكثیر و به سوي ایشان

خوبیها   اعطاء  با  و   ( بیازماید  را خوب  مؤمنان  وسیله  بدین  تا   ) رساند  آنان 

 آزمایششان نماید ( .  

استغاثه مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ایشان  بیگمان خداوند شنواي ) دعا و  

 ( آگاه است . 

نهُْ بلَآءً حَسنَاً « : خداوند چنین كاري را كرد تا  »توضیحات :   نینَ م  ل یُبلْ يَ المُْؤْم 

مؤمنان را با نعمت نصرت و پیروزي بیازماید و در صورت شكر نعمت ، بر 

بلَآءً در اینجا محمول بر احسان    مقدار آن بیفزاید و توفیق بیشترشان عطاء نماید .

 .  و نعمت است و مراد امتحان مؤمنان با حسنات است

 توحید در ربوبیت وتدبیر عالم ـ 2

در كلام حضرت إبراهیم )ع( در سوره شعراء قرآن توحید در ربوبیت را 
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حضرت ابراهیم میفرماید: آنهایی را که شما   77آیه  اینچنین بیان می کند:

 معبود خود میدانید ، 

ینَ » همه آنها دشمن من هستند ) آنهائي كه شما   « .فَإ نههُمْ عدَُوٌّ لّ ي إ لاه رَبه العَْالمَ 

و ربوبیت خدای خود را اینگونه  دانید ( بجز پروردگار جهانیان . معبود خود مي 

 معرفی می کند.

 .  . هدایت کردن )الذی خلقنی فهو یهدین(1

 .  ( اطعام کردن و سیراب کردن )والذی یطعمنی و یسقین(2

 .  . شفا دادن )و اذا مرضت فهو یشفین(3

 .    )و الذی یمیتنی ثم یحیین( . میراندن و زنده کردن 4

 .   . بخشش و غفران روز قیامت )والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین(5

 .  )رب هب لی حکما(. حکمت و نبوت 6

 .  . صالح گردانیدن )و الحقنی بالصالحین( 7

 و توضیح  اتمتن آی

 ـ توحید در هدایت 1

ین    ـ1  .الهذ ي خَلقَنَ ي فهَُوَ یهَْد 

) پروردگار جهانیاني ( كه مرا آفریده است ، و هم او مرا ) به سوي سعادت  

سازد ) و در سراسر زندگي من حضور دارد و  دنیا و آخرت ( راهنمائي مي 

ین  لحظه  كند و  « : مرا راهنمائي مي  اي از من غافل نیست ( توضیحات : » یهَْد 

 . دستگیرم او است  
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مُن ي وَیَسْق ین  : »  79آیه   آن كسي است كه او مرا میخوراند و  ) «وَالهذ ي هُوَ یُطْع 

مُني . . . « : مراد این است كه روزي  . ( نوشاندمي رسانم او است و من   »یُطْع 

 ام .همه جا بر سر خوان نعمت او نشسته 

ضْتُ فهَُوَ یَشْف ین  »  8 :آیه   و هنگامي كه بیمار شوم او است كه مرا  « )وَإ ذاَ مَر 

» یشَْف ین  « : مراد این است كه شافي تنها خدا است   توضیحات :  . (دهدشفا مي

مراجعه  پزشك  به  مؤمن  انسان   . است  وسیله  دوا  و  دكتر  دارو مي  و  و  كند 

داند و بلكه معتقد است كه اگر خدا  خورد ، ولي هیچ كدام را شفا دهنده نمي مي

آب وسیله سیر كردنند ، ولي  شوند . نان و خواست دوا و درمان مؤثرّ واقع مي 

 سیركننده خدا است . 

یتنُ ي ثمُه یُحْی ین  »ـ  81آیه  و آن كسي است كه ) چون اجلم فرا رسید  « وَالهذ ي یمُ 

میراند و سپس ) در رستاخیز براي حساب و كتاب و جزا و سزا (  ( او مرا مي 

 . گرداند مرا زنده مي

بخش و  كند . اشاره به این است كه حیات « : مرا زنده مي  » یُحْی ین  توضیحات : 

 میراننده و دوباره زنده كننده خدا است . 

 و مغفرتـ وحید در غفران  2

ین  »ـ    82آیه   یئتَ ي یَوْمَ الدّ  و آن كسي است كه  )  «وَالهذ ي أطَْمَعُ أنَ یغَفْ رَ ل ي خَط 

  ) است  برپا  قیامت  كه   ( سزا  و  جزا  روز  در  . امیدوارم  بیامرزد  را   گناهم 

یئتَ ي توضیحات : » أطَْمَعُ « : چشم طمع مي  « : گناهم    دوزم . امیدوارم . » خَط 

ّین  « : روز حساب و كتاب و جزا و سزا    . . لغزشم. »یَوْمَ الد 

ینَ »ـ  83آیه   قنْ ي ب الصهال ح  )ابراهیم دست دعا به درگاه  «  رَبّ  هبَْ ل ي حُكْماً وَألَْح 

خدا برداشت و گفت : ( پروردگارا ! به من كمال و معرفت مرحمت فرما ) تا  

در پرتو آن ، حق را حق و باطل را باطل ببینم ، و قدرت بر داوري صحیح در  

میان بندگانت داشته باشم ( ، و مرا ) در دنیا و آخرت ( از زمره شایستگان و  



111 
 

 بایستگان گردان . 

شناخت عمیق همراه با قدرت داوري  توضیحات : » حُكْماً « : كمال و معرفت .  

 . كمال علم و عمل . 

 توحید در حاکمیت ـ 3

حاکم عبارت است از کسی که بر نفوس و اموال مردم تسلط دارد و چون مالکیت  

حقیقی از خداوند است و او تنها مدبر و مدیر عالم است بنابراین تنها حاکم اوست  

 و حق ولایت منحصرا برای اوست.  

ل ینَ » الفَْاص  وَهُوَ خَیرُْ  الحَْقه  ه  یقَُصُّ  إ لاه لِل  الْحُكْمُ    به   فقط  حكم  و  فرمان  )   79«  إ ن  

  جداكنندگان  و داوران بهترین او و كند  مى بيان را حق همواره، خداست دست

 . (است[  باطل از  حق] 

لُونَ ب ه    ند ي مَا تسَْتعَْج  بّ ي وَكذَهبْتمُ ب ه  مَا ع  ن ره إ ن   »متن آیه : قُلْ إ نّ ي علََى بَیّ نَةٍ مّ 

ینَ   ل  ّ  یقَُصُّ الْحَقه وَهوَُ خَیرُْ الفَْاص  بگو : من بر شریعت واضحي  «  الْحُكْمُ إ لاه لِل 

كنید )كه  هستم كه از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تكذیب مي

در برگیرنده شریعت غرّا و آشكارا است . بدانید عذاب و كیفري ( كه در )نزول  

فرمان جز در دست خدا    ورزید در قدرت من نیست .و وقوع ( آن شتاب مي 

 نیست .  

شود . لذا اگر  رود ) و كارهایش برابر حكمت انجام مي به دنبال حق مي خدا  

شود ( و او بهترین  گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمي خواست عذاب واقع مي 

 ) قاضي میان من و شما و ( جدا كننده ) حق از باطل ( است . 

توضیحات : » بیَ ّنةٍَ « : دلیل . شریعت . مراد قرآن است . » كذَهبْتمُ ب ه  « : آن  

گردد و مذكرّ آوردن آن به خاطر  كنید ضمیر ) ه ( به ) بینّه ( برميرا تكذیب مي
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گوید . حق را از  معني  مراد است كه قرآن است » یقَُصُّ الْحَقه « : حق را مي

پیروي ميباطل جدا مي  ل ینَ « : جداسازندگان .  سازد . از حق  الفَْاص  كند . » 

 كنندگان . روشنگران . داوري

 توحید در اطاعت ـ 4

مي   باید از او اطاعت شود.وقتی که حاکم بالذات فقط خداوند است بنابرین تنها 

 فرماید:

سوُلٍ إ لاه ل یُطَاعَ ب إ ذْن  اّللَّ  » ن ره وَلوَْ أنَههُمْ إ ذ ظهلمَُواْ أنَفُسهَُمْ جَآؤُوكَ « وَمَا أرَْسلَْنَا م 

یماً  ح  اباً ره سُولُ لَوَجَدُواْ اّللََّ توَه  . 80فَاسْتغَفْرَُواْ اّللََّ وَاسْتغَفْرََ لهَُمُ الره

ایم مگر بدین منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت  و هیچ پیغمبري را نفرستاده 

شود ) پس اطاعت از او ، اطاعت از خدا ، و سركشي از دستور او ، سركشي  

 .    (از دستور خدا بوده است

و اگر آنان بدان هنگام كه ) با نفاق و دروغگوئي و زیر پاگذاشتن فرمان خدا (  

نمودند و آمدند و از خدا طلب آمرزش ميكردند ، به نزد تو مي به خود ستم مي

پذیر  كرد ، بیگمان خدا را بس توبه پیغمبر هم براي آنان درخواست بخشش مي 

 یافتند . و مهربان مي 

 توحید در تشریع ـ 5

نیز   «قانونگذاری »از آنجا که تدبیر و حکومت منحصر در خداوند است لذا 

 در او منحصر می شود. 

 توحید در عبادت  ـ6

عبارت است از خضوع و تذلل لفظی و   ،با توجه به آیات قرآن حقیقت عبادت
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، قرآن از  یا عملی همراه با اعتقاد به اولوهیت و خدا بودن موجود مورد نظر 

)یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله  زبان پیامبر خود می فرماید: 

 ( 59غیره...اعراف/

ه  فقََالَ   نْ إ لهٍَ غیَرُْهُ  » لقَدَْ أرَْسلَْنَا نُوحاً إ لَى قَوْم  َ مَا لكَمُ مّ  إ نّ يَ  « یَا قَوْم  اعْبدُُواْ اللَّه

یمٍ    81أخََافُ علََیكْمُْ عذَاَبَ یَوْمٍ عَظ 

اند . از اند ، و كافران با پیغمبران جنگیده )پیوسته مشركان ، دشمنان حق بوده 

  ) بود  شده  میانشان برانگیخته  ) كه در  خود  به سوي قوم  را  نوح  ما   ) جمله 

فرستادیم . او بدیشان گفت : اي قوم من ! براي شما جز خدا معبودي نیست .  

ترسم دچار عذاب آن روز  بزرگ شوید ) و به  پس تنها خدا را بپرستید . من مي 

یمٍ « : روز بزرگ كه قیامت است . توضیحات :   دوزخ روید ( .   » یَوْمٍ عظَ 

 

 ست؟ ی چ  دینصاب در اعتقاد به توح حد

  ی صفات دیعدم اعتقاد به توح   ایگردد؟ آ ی )در چه صورت فرد از اسلام خارج م

 شود؟(  یآن باعث خروج از اسلام م قی دق یبه معنا  یو ذات

بدون آن اگر    یعنیمعتبر است    دی: در حکم به اسلام اقرار به کلمه توح جواب

به مضمون ا  – شخص سابقه کفر داشته باشد     به یکلمه ط   نی هرچند قلباً معتقد 

به اسلام او نم  –باشد   و    یاقرار که مقرون به فهم اجمال  نی شود. با ا  یحکم 

و توح   یمعنا  یعرف است  اجما  یذات  دیآن  است،    یلدر همان مفهوم  آن درج 

 شود.  یشخص موحد شمرده م

  ز ین   رها یو قدرت و علم و غ   اتیبا اقرار به صفات معروفه مثل ح   ،اقرار  ن یا

برابر و مساوق است هرچند شخص التفات به آنها نداشته باشد. مسلم است که  
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  ست ین  یمعقول و منطق  یو تحقق و علم و قدرت از کس  اتیفاقد ح  یاقرار به خدا

 کنند.  یاقرار م هی اله الا الله« بالاجمال به همه صفات کمال »لاگفتند:   یوقت

خود منفرد و    هی که خدا در صفات کمال  نیا   یبه معنا  یصفات   دیمطلب توح   امّا

  ه الجمله در همان اقرار به کلم  یف  ، زیندارد ن  ک یشر  ا ی  ریو نظ   ه یاست و شب   کتا ی

باشد ول   دیتوح  به آن مغفول عنه  تلفظ و اقرار  با    یمندرج است. اگرچه موقع 

خدا اقرار    تی اقرار به وحدان  نی مورد قبول است. بنابرا  ی معن  نیا   لیتوجه به تفص 

خدا ذاتاً و صفتاً واحد است    ی عنیباشد.    ی او از جهت ذات و صفت م  ت یبه وحدان 

 ندارد.  ریو مثل و نظ 

  ماً یمستق نی بر ذات است، ا د یزا ا یذات اوست  ن ی مطلب که صفات خدا ع ن یا اما

شود ودر نزد اهل نظر    یاو در ذات و صفت مربوط نم  یضد و ندّ  یب   ی به معنا

صفات بر ذات،    یادتیشود قول به ز  ی مطرح م  شان ی سؤال برا  ن یو تامل که ا 

قائل آن نشود    کفرشود که اگر چه به ظاهر حکم به    یم  رهیمستلزم مفاسد کث

 سازد.  یاو را مخدوش م دیتوح 

 ؟ حد تحقیق تا کجاست

  د یصفات زا  نکهیشخص سؤال از ا  یکه اگر برا  دیآ  یم  شیسؤال پ  نی ا  نجایا  در

اتصاف حق به صفات    یچگونگ  گریو به عبارت د   .ذات است   نی ع ایبر ذات  

  ق ی واجب است در آن تحق ای که در کتاب و سنت ثابت است جلو آمد، آ ی ا هیکمال

  ن ی توان گفت که ا  ی ظاهراً م  ؟ اوردیکند و از کتاب و سنت، حق را به دست ب 

 82وجوب ندارد.  ی بعد از اعتقاد اجمال قی تحق
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و    گانه یاست که انسان در عمل،    نی شده است و آن ا  ه یهم توص   ی گرید  یمعنا

  دن یجنبش در جهت رس  گر،یشود. به عبارت د   گانه،یجهت و در جهت ذات    کی

 83است.  گانه ی یخدا  یبه کمال و رفتن به سو

و    س یخدا را تقد  قط ف  یعنی  م،یشدن در پرستش حق باش   گانهیو    یپرست   گانه ی

ا  م یکن  ه یتنز  حرکت،  جهت  را  او  روح  آلده یو  قبله  معنو  یو  قرار    ی و  خود 

افعال   ،یخداوند همه اوصاف نفسان  دیانسان بر اساس اعتقاد به توح   یعنی  84. میده

افعال و حرکات انسان بر   رایو استوار سازد؛ ز میو حرکات انسان خود را تنظ

او    د یخود را عقا  یاست، و اوصاف نفسان   ص شخ  یاوصاف ملکات نفسان  هی پا

   85.کندی م یو رهبر ت یو هدا میتنظ 

که انسان خود را در تمام حالات در    شودی باعث م  ی دیو معرفت توح   د ید  ن یا

اش را بازگرداند و فقط به خدا متوسل  خدا توجه   ریو از غ  86حضور »الله« بداند 

اگر   ای بداند و  له یکند آن را به عنوان وس  ه یخدا تک  ر یو اگر به غ . و وابسته شود

  خواهد ی خدا بداند از او م  ضیف  ی آن را به عنوان مجرا  دیطلب  ی زیخدا چ  ر یاز غ

  افت ی  نی در آسمان و زم  یموجود  چی و استقلال، چون ه  یاصل  شهی نه به عنوان ر

  قت یبه خداست. در حق   ازمندیکه از جهت ذات، صفت و فعل ن  نیمگر ا  شود،ینم

   87است.  ی و فقر ذات تی عبود ،او  ی هست

 در اسلام  دیتوح   نصاب

  دگاهیانسان از د کیکه  یامرتبه  نی اول یعنیدر اسلام،  دیاز نصاب توح  مراد

  دیانسان به کدام مرتبه از مراتب توح  و اینکه  .؟شودی موحد شناخته م یاسلام

 
 . ۵۵، و جهان بینی توحیدی، ص 3۴، ص 2مرتضی، آشنایی با قرآن، ج  مطهری،  83
، ص  8؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج ۵7. مطهری، مرتضی، جهان بینی توحیدی، ص  84

299. 
 . 12۴، ص 8جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج  85
 . 101جوادی آملی، حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه ، ص  86
 . 9۴، ص 8جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن، ج  87
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و در آخرت هم وارد خانه بهشت و   ؟ شودی کند شخص موحد م دایاعتقاد پ 

شناخت، و او را    یگانگیانسان ذات خداوند را به اگر  ایآ گردد؟یسعادت م

 است که او موحد باشد؟   یدانست کاف ی و غن ازینی ب

  ی اعتقاد لازم هست امّا کاف  نی نه، ابزرگان اهل معرفت در جواب می گویند:  

و   و مانند ندارد، مثل  ست،ین  ری. لازم است که انسان بداند که خدا تعدد پذ ستین

. جهان از نظر اصل، مبدأ و منشأ و  ست ین   ی موجود  چ یدر مرتبه وجود او ه 

  گردد؛ ی باز م  قتیهمان اصل و حق  بهو در آخرت    ست یاست، متعدد ن   ی کیمرجع  

 خداوند دارند.    تیهم اعتقاد به خالق  نیچون مشرک  ست،ین  یکاف دهیعق  نیامّا ا

که انسان اعتقاد داشته باشد    نی ا  ی عنی  . هم لازم است دیاز توح  گر یمرتبه دپس  

دارد. از    ینی ع  یگانگ یو با ذات او    گریکدیبا    یکه صفات خداوند تبارک و تعال

 کند.  یاز ذات و صفات را نف بیکثرت و ترک نهاو هر گو

جهان را فعل خدا و کار   یها و سنتها و علتها و معلولهادر مرحله بعد تمام نظام 

  چ ی هاز اراده او بداند. همه را در ذات و صفات و فعل وابسته بداند،   ی او و ناش

کرده است،    دایپ  را  نشی ب  نیکه ا   یکس  88. ندیرا در قبال خداوند مستقل نب   یموجود

داخل    یوقتنشده است،    لی شده امّا نا  کیبه سعادت نزد   یعنی  دیبه حد نصاب توح 

 را بپرستد.   گانهی  یکه خدا  زندیم  هی و بر مسند سعادت تک  شودیرحمت م  یواد

آمده   همیعلپیامبران   ـ  خداالسلّام  انسانها  از    گانهی  یاند که همه  و  بپرستند  را 

د  موجودات  زنج   ی کتاپرستی.  زندیبپره  گریپرستش  شکستن  دوگانه    ی رهایبا 

  ی اله  امبرانیپ   یها و درسهابرنامه ر سرلوحه  دتوحید  و    ؛همراه است  ی پرست

   89دارد قرار 

 
محمد تقی، معارف قرآن،   ؛ مصباح یزدی، ۵9ـ  ۴8مطهری، مرتضی، جهان بینی توحیدی، ص  88

 . 1ج 
، ص  ۶؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 381، ص 2سبحانی، جعفر، منشور جاوید، ج  89

 . 11۵و  399
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شمردن   گانهیو    یدانستن خداوند تبارک و تعال  گانهی،   دیمراد از توح  نی بنابرا

  ، جهان  یو کارگردان،  ت یربوب  ت،یخالق  شمردن در وجود،  گانهی  ی عنیاو است، 

  ی و سزاوار  ،و چرا  چون ی و واجب الاطاعه بودن ب  یو امر و نه  ،یگذارو قانون 

  90. تی و الوه تی عبود تی و اهل

خالق،   یگانگیاست که علاوه بر اعتقاد به    نی در اسلام ا  دیپس حد نصاب توح 

چهار   نی داشته باشد. ا زین یعیو معبود، اعتقاد به وحدت ربّ تشر  ینی رب تکو

  ی واقع  دیاز آنها خدشه دار شود توح  کیاسلام است که اگر هر    دیامر ارکان توح 

  91. افت یتحقّق نخواهد 

 فصل هفتم 

 است  نید  شهی اساس و ر دیتوح 

به ا  نی و اساس د  شهیر  د یآن که توح  علت است که    لی دل  نی قرار گرفته است 

  ده یو توح   دهیدانستن اوست. »و معرفته توح   گانهیو    دیشناخت خدا همان توح

 ،یواقع  دی؛ توح92عزله«   نونهی صفه لا ب  نونهیب   زییمن خلقه و حکم التم  زهییتم

  م یبدان   ی ما سو  ریرا مغا  شمعنا که صفات  نیجدا دانستن او از مخلوقات است به ا 

  93. میو جدا بدان  ز یکه خدا را از مخلوقاتش متما نینه ا 

السلّام ـ    هیـ عل   یعل  نی المؤمن  رینهج البلاغه از ام  نی در خطبه نخست  یمعن  نیا

عل   حی توض ـ  امام  است.  شده  م  ه یداده  ـ  د   هی پا» :  دیفرمایالسلّام  اساس    ن، یو 

به ذات پروردگار قرار   مانیو ا   قیدمعرفت پروردگار است، کمال آن را تص

اثبات    یعنیدانستن او دانست،    گانهیو    دیرا در توح   مانیداد، و بعد از آن کمال ا

 
؛ سبحانی، جعفر، منشور جاوید، ص  ۵۴، ۵۵، ۶1، ص 1معارف اسلامی، ج  ی/مصباح یزد 90

 . ۵8، ص ۶؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 382
 . 23۵مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ص  91
؛ احتجاج طبرسی، دارالنعمان،  ۴۴طبرسی، احتجاج، به نقل از علل و فلسفه الهی، چاپ مرتضوی، ص   92
 . 299، ص 1ج
 . ۴۵. طباطبایی، سید محمد حسین، علی و فلسفه الهی، ص  93
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نسبت به    مانیندارد، باعث تکامل اذعان و ا یکیاست و شر  گانهیکه خدا    نیا

  94  شودی وجود خدا م

  ی عنی  .است  کتایکه بفهمد او    بردیم  یاو پ  یواقع  یبه هست  یچون انسان وقت

گونه    چ یفرض که او ه   نی ندارد، در ا  ی و شرط  دیگونه ق   چی است که ه  یوجود

  ی را نف  یالیخ   ایفرض و   یحت  تیوشرط ندارد، از ذات او هر نوع محدود  دیق

نف  تیکه هرگونه محدود   ی. و وقت میاکرده   ی به معنا  م،ینمود  ی و حد را از او 

 .  میاآگاه شده  وا یاو و هم به هست یگانگ یکلمه هم به   یواقع

  ه ی خداوند دخالت دارد، اصل و پا  حی صح ییدر شناسا  دیجهت که توح  ن یلذا به ا 

به وجود    ها وه یها و برگها و مدرخت، شاخه   ک ی  شه یقرار گرفته است که مانند ر 

پا   نید  یو فکر  یتی و ترب  یعمل  یو درسها  آورد،یم بنا و    ی زیره یرا بر آن 

 . میکنیم

  ی اثبات اصل هست،  است که    نی قرار گرفته ا  نی اساس د  دیکه توح   نیا   :گرید  لیدل

که ما راجع به    یلیدل   رایاوست، ز  یگانگیو   دیمستلزم اثبات توح   و وجود خدا

 کندی مطلق ثابت م  یو هست  ت ینهای خدا وجود ب  یبرا   م،یکنیاثبات خالق مطرح م

پس وجود   95. دینمایم هیز تن تیو داشتن ماه یو او را از هر حد و فصل منطق

و حد    د یق  چ یو محض ثبوت و تحقق است که همراه آن ه   ی هست  ن یع  یحق تعال

  ی واقع  یبه معنا  یواقع  دیهمان توح  نیوجود ندارد و ا  یخارج  ای  یو وهم  یعقل

 96کلمه است. 

  ی زیبا چ   دااو است، وجود خ  یگانگیصرف خدا و    یتلازم هست  سوم،  ليدل

اگر خدا را   یعنیموجود است،   یاده ی. او به همراه هر پدستین  ختهیمرکب و آم

او تحقق    م،یر یبگ  دهیرا در مرحله وجود او ناد  هاده یو همه پد  میتنها فرض کن 

 
 همان   94
 . ۴7ـ   ۴۶طباطبایی، سید محمد حسین، علی و فلسفه الهی، ص   95
 . 138، ص ۴؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن، انتشارات مرکز فرهنگی رجاء، ج 38همان، ص  96
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باز وجود حق   م،یتصور نمائ هاده یاو را همراه وجود پد یاگر هست زیدارد؛ و ن

 ثابت و متحقق است.   یتعال

 97و بر هر فرض، ثابت و برقرار است.   ریکه وجود خدا به هر تقد  نی جه ایپس نت

خاص خداوند    یگانگیصرف، فرع شناخت وحدت و    یوجود  نی چن  ییشناسا 

 است. 

  ی نی قرار گرفته است، از منظر جهان ب ه یاساس و پا  د یکه چرا توح چهارم،  ليدل

اداره  ، ودهیعالم بر اساس اسباب و مسببات آفر ،ینیجهان ب  دگاهی. از دباشدیم

اند و انسان را به وجود  اسباب و مسببات دست به دست هم داده  نی و ا  .شودیم

 . کندیم  تیاست ـ هدا   گرفتهدر نظر    شیهدفش ـ که برا  یآوردند و او را به سو 

اگر بخواهد به هدف و کمال مقصود و سعادت  که  ندارد    یاانسان چاره   جه یدر نت 

ب   یاساس زندگ  ابد،یدست     ، ینیو هدف تلاش و انتخاب خود را مطابق واقع 

موافقت اسباب    کندی و در هر عمل و تلاش که م  ، کند  یزیره ی موافق اسباب پا

   .ردیمزبور را در نظر بگ 

اسباب و مسببات است،    نی آورنده انسان و ا  د یاسباب و مسببات، پد  ن ی ا  فوق  ما

بنابرا تسل   نی پس  و  الاسباب خاضع  آن مسبب  برابر  است که همه در    م یلازم 

 باشند. 

معنا که در تمام حرکات و افعال خودمان    ن ی در برابر خدا به ا  م یخضوع و تسل

کردار( ما    )رفتار، گفتار،  شئون در تمام    دیکه توح   نی و ا  م یخدا را ملاحظه کن

انگ باشد.  زندگ  زه یمؤثر  و  باشد  خدا  مدار    مانیما   98بچرخد،  یکتاپرستیبر 

 
 . 39همان، ص  97
  2۵۶، ص 9و ج   11۶، ص 1و ج   182و  181، ص ۴طباطبایی، المیزان، ترجمه موسوی همدانی، ج   98

  1۴3، ص 21؛ و ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 1۴؛ جعفری، فلسفه و هدف زندگی؛ ص 391، ص 7و ج 
ها و  و حکمت  12۴و  113، ص  ۶آشنایی با قرآن، ج مطهری، مرتضی،  ؛ ۵0، ص 27و ج  1۴۵و 

 و  1۵و  13اندرزها، ص  
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او )خدا( محرک انسان در تمام حرکات، لذتها و نفرتها باشد. و    اقیو اشت  یآگاه

 باشد.   یانسان اتیقدرت مطلقه او نگهبان شئون ح 

 چرا؟ وحید در عبادت 

  و خالقیت مالکیت، الوهیت،» :است  نموده  تکیه زیر امور بر عبادت،  در وحید

  که است  پرستش  شایسته موجودی آن تنها  قرآن دیدگاه از یعنی. « ربوبیت

ُ  ذل کمُُ » :فرمود کهچنان   باشد  مزبور صفات دارای   خال قُ   هُوَ   إ لاه  إ لهَ  لا رَبُّکمُْ  اللَّه

!  شما پروردگار است  این» 99«  وَکیلٌ  ءٍ شَیْ  کُل ّ  علَی   هُوَ   وَ  فَاعْبدُُوهُ  ءٍ شَیْ  کُل ّ 

  نگهبان   او و  بپرستید را او است چیز  همه  آفریدگار نیست  او جز  معبودی هیچ

 .«است  موجودات همه مدبّر و

ه   الحَْمْدُ»  :فرمود  چنین هم   و حْمن    العْالمَینَ،  رَب ّ   لِل  ،  الره حیم  ،   یَوْم    مال ک    الره ّین    الد 

 پروردگار  که   است  خداوندی  مخصوص   ستایش »  100« نَسْتعَینُ   إ یهاکَ   وَ   نعَْبدُُ  إ یهاکَ 

  و   عام  رحمت  و)  است  گربخشایش   و  بخشنده(  که  خداوندی)  است؛  جهانیان

 .« جزاست   روز مالک( که خداوندی) ؛(گرفته فرا را همگان خاصش

نْ   أرَْسلَنْا  ما  وَ »  :فرمود  عبادت و  الوهیت  ارتباط  درباره  کهچنان هم نْ   قَبلْ کَ   م    م 

  پیامبری  هیچ  تو   از پیش  ما» 101« فَاعْبدُُون  أنََا  إ لاه  إ لهَ  لا أنَههُ  إ لَیهْ   نوُحی  إ لاه  رَسُولٍ 

  تنها   پس  نیست  من   جز  معبودی: »که  کردیم  وحی  او  به  کهاین   مگر  نفرستادیم  را

 .« کنید پرستش مرا

 توحيد  نصاب خلاصه حد 

  موحد   کسی  قرآن  نظر  از  که  آیدمی  دست  به  قرآن  آیات  در  بررسی  و  دقت  با

  تکوینی   رب  هم  را،  خالق  هم  و  بداند  الله  به  منحصر  را  الوجود  واجب  هم  که  است

 
   102انعام ایه  99

 حمد   100
   25انبیاء ایه  101
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  وحدت   و  الوهیت   به  اعتقاد  چون  و   را  معبود  و  اله   هم  و  را  تشریعی  رب   هم  و  را

 .  ( الوهیت در  توحید) است شده  واقع اخیر مرتبه در الوهیت  در

  در   توحید  آن   مفاد  طبق  بر که  داد  قرار  شعار  را  102« الله  الا  اله   لا: »  قرآن  لذا

  اعتقاد   این  به   شخص   باید  بلکه  نیست  کافی  اما  است  لازم  چه  اگر  قبل  مراتب

  حد   جااین   اوست؛  به  منحصر  پرستش  و  نیست  الله  جز  هم  معبودی  که  برسد

   .است  توحید  نصاب

  آن   از  قبل  که  ؛است  الوهیت  در  توحید  اسلام  نظر  از  توحید  نصاب  اساس  این  بر

  نصاب   به  توحید  نرسد،  حد  بدین  تا  ولی  .دارد  وجود  توحید  از  دیگری  مراتب

  پرستی   جاه  پرستی،  هوا  مانند  خفی  شرک  اقسام  بنابراین  103. است  نرسیده  خود

  104. شودنمی  مسلمانان جرگه  از شخص خروج موجب ریا و

  و   بردگان  ساختن آزاد  یا روزه  و  نماز که  کسی : »است  آمده  حدیث   در  کهچنان 

  عمل   در  حقیقت  در  ،دهد  انجام  مردم  ستایش  نیت  به  را  اعمال  گونه  این  از  و  حج

  گذشت   قابل   شرک  نوع این  ولی.    است  نموده  شریک  خدا با را  دیگری  خویش

  105.« است

 اسلام نصاب توحید در 

،   «خالقیت » و در  « وجوب وجود» نصاب توحید در اسلام علاوه بر توحید در 

و تشریعی»ربوبیت  توحید در   نظر    «هیت و ال»ودر    «تکوینی  از  هم هست. 

قرآن موحد کسی ست که این توحیدهای پنجگانه را داشته باشد که همه در شعار  

خلاصه می شود، این اعتقاد بطور اجمال باید در هر   لا اله الا الله( کلمه طیبه ) 

   .موحد وجود داشته باشد 

 
  35و صافات ایه  19محمد ایه  102
   76خدا شناسي در قران ص  103
 .  163و   162ص  1آموزش کلام اسلامی ج   104
    104ص  1مستدرک الوسائل ج  105
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 تدبیر عالم(  و)توحید در ربوبیت 

تماما به دست خداوند است    ،جمله انسانمنظور این است که اداره امور عالم از  

و اگر غیر ازخداوند اسباب و  .  و اینکه مسیر و گرایش انسان به سوی اوست  ،  

 مدیرانی بودند موجودات عالم به سوی او گرایش می داشتند. 

 دلائل توحید در ربوبیت 

 .تدبیر و اداره عالم از خلقت و آفریدن آن جدا نیست. 1

 106ارتباط کامل بین اجزای عالم )لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا( . انسجام و 2

بدون   اسم  کنند  یاد می  به »رب«  آن  از  و  خوانند  بت می  نام  به  را  آنچه  و 

ود دارد که استنباطهای گوناگون در باره  در قرآن آیات دیگری وج   مسماست.

 آن شده که آیا متضمن اثبات اصل مبدا است یا توحید مبدء را بیان می کند؟  

تا   75مثل آیات احتجاج حضرت ابراهیم )ع( بر مشرکان در سوره انعام آیات 

از کلام ملا صدرا استفاده می شود که احتجاج آن حضرت برای اثبات  .    79

احتجاج به صورت مستقیم در زمینه   این  است ، لاکن ظاهر  مبدأ بوده  اصل 

اثبات صانع نیست و بر مسئله توحید در تدبیر و کارگردانی جهان و توحید در  

 عبادت تکیه دارد. 

ولی در آن این نکته ارزنده نیز آمده که حضرت ابراهیم )ع( در بررسی پدیده  

ها و بیان شایستگی یا نا شایستگی آنها برای خدا بودن ، براین مسأله تکیه کرده  

 
   22انبیاء  106
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که غروب دارد ، موجودی نیازمند است و این نیاز نشانه   که موجود نا پایداری 

 ای است بر وجود مبدأ بی نیاز که آفریننده و گرداننده اوست . 

بنابراین ، در قرآن کمتر به طور مستقیم به مسئله اثبات صانع پرداخته شده ـ  

چون مدار اصلی مباحث قرآن ، اسمای حسنا و صفات علیای خدا و بیان این  

نکته است که عالم در تمامی مدارج و مراتب ملکی و ملکوتی ، نشانه پروردگار  

   . عالمیان است

لیکن قرآن در طرح مسائل دیگر، چون شناخت صفات خدا ، روشی انتخاب  

کرده که در اثبات وجود خدا و کسب آگاهی روشن و اطمینان بخشی از اصل  

 هستی او نیز بکار می آید. 

تکیه گاه اصلی این روش ، توجه به نیاز یکایک پدیده ها به پدید آورنده بی نیاز  

  که دانایی و توانایی لازم را برای پدید آوردن موجودات بدیع داشته باشد.   ،است

بر هستی آن موجود بی نیاز   يفقر و نیاز ذاتی موجودات امکانی، نشانه روشن

شاید    گاه »خود پایدار« برای آنهاست . وجود تکیه    و ناپایداری آنها نشانه ،  است  

 آیات زیر بر این معنا دلالت داشته باشد . 

یدُ  ُ هوَُ الغَْن يُّ الْحَم  بكْمُْ وَیأَتْ    *یَا أیَُّهَا النهاسُ أنَتْمُُ الفْقُرََاءُ إ لَى اللَّه  ۖ وَاللَّه إ نْ یَشَأْ یذُْه 

یدٍ  یزٍ   *ب خَلْقٍ جَد  ل كَ علََى اللَّه  ب عزَ    107وَمَا ذََٰ
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اگر   *است .نیاز و ستوده اى مردم ! شمایید نیازمندان به خدا ، ولی فقط خدا بى 

و این كار بر خدا    *آورد .اى مىبرد و آفریده تازه بخواهد شما را از بین مى 

زیرا قدرت وی نا محدود ، و کار او با صرف اراده ، و اشیا    . دشوار نیست  

پس گران بودن و  ،  در پذیرش فرمان تکوینی آن حضرت تسلیم محض است  

 دشواری در چنین شرایطی قابل فرض نیست. 

 سرخ بر همه رب النوعها خط 

مطالعه تاریخ ادیان و مذاهب نشان می دهد که منحرفان از خط توحید راستین  

تفکر غلط  هایی « قائل بودند ، سر چشمه این    ، همواره برای جهان »رب النوع 

النوع   به رب  نیاز  انواع موجودات  از  یک  این بوده که گمان می کردند هر 

مستقلی دارد که آن نوع را تربیت و رهبری کند، گویا خدا را کافی برای تربیت  

 این انواع نمی دانستند.! 

از جمله یونانیان دوازده خدای بزرگ )رب النوع( را پرستش می کردند. در  

پایتخت کشور آشور، رب النوع آب ، خورشید ، ماه ، و ...و یک رب   کلده 

النوع هم ما فوق اینها می شمردند. در بعضی جاها این خدایان فوق العاده زیاد  

 بود ؛ تا جایی که در خانه دارای خدای مخصوص بودند.  

هزار« خدا داشته    30به گفته یکی از مورخان جای تعجب نیست که رومیها » 

به   باشند، آنچنان که یکی از بزرگان آنها به شوخی گفته بود تعداد خدایان ما 

حدی است که در معابر و محافل فراوانتر از افراد ملت می باشند. حتی خدای  

در گذشته با انواع خرافات  رب النوع میوه ها ، جنگل و...کوتاه سخن اینکه: بشر  

دست به گریبان بوده است همانطور که الان هم خرافات بسیاری از آن عصر  

 به جا مانده. 
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 و الله  ربفرق 

و   به تربیت  است که  بمعنی مالک و صاحب چیزی  « در اصل  کلمه »رب 

اصلاح آن می پردازد ( کلمه ربیبه که دختر همسر انسان است از همین جا  

این کلمه بطور مطلق تنها به خدا گفته می شود و اگر برای غیر    گرفته شده.

 خدا بکار رود باید با اضافه باشد مثل: رب الدار، رب السفینه ... 

خلاصه اینکه لفظ »خدا« در فارسی ممکن است معادل کلمه »رب« باشد ولی  

نیز  و  و توحید  »الله« جامع تمام اسماء خداوند است بنابراین قرآن میخواهد مبدأ

موحد را معرفی کند و موحد آن انسانی است که  و معبود ، یعني توحید و  عبد  

   عبد حقیقی باشد.

 رب در أیات قران 

ي رَبًّا وَهوَُ   خداوند پروردگار و »رب« همه آفریده هاست . قُلْ أغَیَرَْ اللَّه  أبَغْ 

بگو : آیا جز خدا پروردگارى بجویم در حالى كه او  )  108رَبُّ كُلّ  شَيْءٍ 

آنچه در آسمانها و زمین و میان آنهاست ،  .و  (پروردگار هر چیزى است ؟ !

 پروردگارشان اوست. 

پرسد : حضرت  و وقتي فرعون از حضرت إبراهیم )ع( از رب العالمین مي 

می فرماید: او رب آسمانها و زمین و هرآنچه بین آنهاست ، یعنی رب همه  

 عالم هستی ؛  

ینَ ﴿   109﴾ قَالَ رَبُّ السهمَاوَات  وَالْْرَْض  وَمَا بیَْنهَُمَا ۖ 23قَالَ ف رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَْالمَ 
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و در حدیثی امام علی)ع( می فرماید: او پروردگار جاندار و بی جان است .»له  

الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین« هم آفرینش از اوست و هم اداره آن ،  

از آیات قرآن فهمیده می شود که تمام هستی    و او پرورش دهنده ی همه است.

و آنچه در جاهلیت و در میان    .پروردگار دارد که اوستیك  یک »رب« و  

بعضی از ملت ها اعتقاد داشتند که برای هر نوع از پدیده ها خدایی است و آن  

   را مدبّر و رب النوع می پنداشتند، باطل است.

که   ،در عصر نزول قرآن نیز بتهای متعدد مورد پرستش و ستایش قرار داشته 

از همه گذشته    رب النوعهای پیشین بوده . شاید همه یا قسمتی از آنها جانشین  

 دادند، چنانکه قرآن می فرماید: »بشر« را نیز عملا رب خود قرار می گاهی 

رُوا إ لاه   یحَ ابْنَ مَرْیمََ وَمَا أمُ  نْ دُون  اللَّه  وَالمَْس  اتهخَذُوا أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَابًا م 

كُونَ   ا یُشْر  هَ إ لاه هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عمَه
دًا ۖ لَا إ لََٰ هًا وَاح 

یعَْبدُُوا إ لََٰ ل 
110  

دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به خدایى گرفتند  آنان 

؛ در حالى كه مأمور نبودند مگر اینكه معبود یگانه را كه هیچ معبودى جز او  

 دهند . نیست بپرستند ؛ منزّه و پاك است از آنچه شریك او قرار مى

آنجا که می بینیم بعد از »بسم  پیامبران الهی به مبارزه شدید با آن برخاستند، تا 

نازل شده ، در همین رابطه است »الحمدلله   الله« نخستین آیه ای که در قرآن 

رب العالمین « همه ستایش ها مخصوص خداوندی است که رب جهانیان است  

. 

و گلهای توحید و   ،به این ترتیب قرآن خط سرخی بر تمام رب النوعها می کشد

و مسلمانان موظفند در نمازها    یگانگی و همبستگی و اتحاد را جای آن می نشاند.

به سایه خداوند یگانه ایکه   بار این جمله را بخوانند ، و  شبانه روز حداقل ده 
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مالک و رب و سرپرست و پرورش دهنده همه موجودات است پناه ببرند، تا  

 هرگز توحید را فراموش نکنند و در بیراهه های شرک سرگردان نشوند. 
الحمد لله رب  :به آن اقرار می کنیم ر روز در نماز هتوحید در ربوبیت که ما 

»رب العالمین« روی مفهوم وسیع    در جملهالعالمین: آنچه سبب می شود که ما 

در این جمله »همه  ، تکیه کنیم آن است که بعد از جمله الحمدلله آمده   ین"عالم"ال

حمد و ستایش را مخصوص خدا می شمریم، سپس »رب العالمین« را به منزله  

   .کنیم مي دلیلی بر آن ذکر 

همه ستایشها مخصوص او است ، چرا که »هر کمالی و هر نعمتی    می گوئیم :

و هر موهبتی که در جهان وجود دارد مالک و صاحب و پروردگارش او می  

 باشد «. 

 همه نعمتها از »رب« هستند 

 حضرت آدم و ربش 

 توجه به مكالمه حضرت آدم )ع( با "رب " خود، و بخدا عرض می کند: 

ینَ   ر  نَ الْخَاس  قَالَا رَبهنَا ظلَمَْنَا أنَفُْسنََا وَإ نْ لمَْ تغَفْ رْ لَنَا وَ ترَْحَمْناَ لَنكَُونَنه م 
111  

گفتند : اى پروردگار ما ! ما بر خود ستم ورزیدیم ، و اگر ما را نیامرزى و به  

ما رحم نكنى مسلماً از زیانكاران خواهیم بود . و بعد از اینکه فرمان هبوط بانها  

 داده می شود:  

ینٍ   بعَْضٍ عدَُوٌّ ۖ وَلكَمُْ ف ي الْْرَْض  مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إ لَىَٰ ح    112وَقلُْنَا اهْب طُوا بعَْضُكمُْ ل 
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خدا فرمود : از این جایگاه و مقام فرود آیید ، در حالى كه دشمن یكدیگرید ، و  

 براى شما در زمین تا مدتى قرارگاه و مایه برخوردارى است .  

میرید ، و از آن بیرون  كنید ، و در آن مىپروردگار فرمود : در آن زندگى مى

 آیید . پس از خدا »رب « طلب توبه می کند . مى

یمُ   ح  ابُ الره نْ رَبّ ه  كلَ مَاتٍ فَتاَبَ علََیهْ  ۚ إ نههُ هوَُ التهوه  113فَتلَقَهىَٰ آدَمُ م 
السلام كه مایه  پس آدم كلماتى را ]مانند كلمه استغفار و توسّل به اهل بیت علیهم

اش توبه و بازگشت بود[ از سوى پروردگارش دریافت كرد و ]پروردگار[ توبه 

 پذیر و مهربان است . را پذیرفت ؛ زیرا او بسیار توبه 

باید دانست که :عالم جسمانیت لحظه لحظه نیاز به او دارد ؛ بلکه هر ضربان  

قلب تو ، هر نفسی که می کشی، با قدرت ربّ توست، و جانت از او نور کسب  

 می کند ، تو جز رب چه داری. 

 ارتباط انبیاء با اسم "رب" 

در قرآن می خوانیم که انبیاء چگونه با »اسم رب« از خداوند حاجتهای خود  

 را درخواست می گردند.  

 حضرت نوح )ع(  

 حضرت نوح با این نام »رب« پرورگار خود را خواند و از قوم خود نالید و  

 به آنها نفرین می کند : 

ینَ دَیهارًا ﴿ نَ الكَْاف ر  تذَرَْهمُْ  ﴾ إ نهكَ إ نْ 26وَقَالَ نُوحٌ رَبّ  لَا تذَرَْ علََى الْْرَْض  م 
رًا كفَهارًا ﴿ بَادَكَ وَلَا یلَ دوُا إ لاه فَاج  لُّوا ع   ﴾ 27یُض 

باقى   زمین  روى  بر  را  كافران  از  یك  هیچ  من  پروردگار  اى   : گفت  نوح 

بندگانت را گمراه مى26مگذار» باقى گذارى ،  كنند و جز  « كه اگر آنان را 
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و با نفرین او موج طوفان جملگی را   كنند.نسلى بدكار و ناسپاس زاد و ولد نمى 

 و نیز حضرت نوح بوسیله این نام دعا می کند:  در ربود.

د     تزَ  وَلَا  نَات   وَالمُْؤْم  ن ینَ  وَل لمُْؤْم  نًا  مُؤْم  بَیتْ يَ  دَخَلَ  وَل مَنْ  وَل وَال دَيه  ل ي  اغْف رْ  رَبّ  
ینَ إ لاه تبََارًا   الظهال م 

114 
ام درآید اى پروردگار من مرا و پدر و مادرم را و هر كس كه با ایمان به خانه 

 و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز ، و ستمكاران را جز هلاكت میفزاى  

 حضرت لوط )ع(  

و نیز حضرت لوط با رنجی که از قومش دید با اسم "رب " بر این درگاه ناله  

 می کند:

ینَ    د  گفت : اى پروردگار من مرا بر این   115قَالَ رَبّ  انْصُرْن ي علََى القَْوْم  المُْفْس 

 مردم بدكار و نافرمان یارى ده . 

 مكالمه حضرت زكریا با رب خود 

خواند، توجه به این مناجات با رب  چنین  حضرت زکریا او را به نام "رب " این  

 خود: 

یعُ الدُّعَاء    یهةً طیَّ بةًَ ۖ إ نهكَ سمَ  نْ لدَنُكَْ ذرُّ  یها رَبههُ ۖ قَالَ رَبّ  هَبْ ل ي م  هُنَال كَ دَعاَ زَكرَ 

در آنجا بود كه زكریا ]با دیدن كرامت و عظمت مریم[ پروردگار خود را  ﴾  38﴿

خوانده ، گفت : اى پروردگار من ! مرا از سوى خود فرزندى نیكو عطا كن ،  

 یقیناً تو شنواى دعایى . 

قًا ب كلَ مَةٍ  رُكَ ب یَحْیَىَٰ مُصَدّ  َ یبَُشّ  حْرَاب  أنَه اللَّه   فَنَادَتْهُ المَْلَائ كَةُ وَهُوَ قَائ مٌ یُصَلّ ي ف ي المْ 

ینَ ﴿ نَ الصهال ح  نَ اللَّه  وَسیَّ دًا وَحَصُورًا وَنَب یًّا م   ﴾39م 

 
   28نوح   114
   30عنكبوت  115



130 
 

ایستاده بود ، ندا  پس فرشتگان ، او را در حالى كه در محراب عبادت به نماز  

اى از سوى  دهد كه تصدیق كننده كلمهدادند كه خدا تو را به یحیى بشارت مى 

خدا ]یعنى مسیح[ است و سرور و پیشوا ، و ]بر اساس زهد و حیا[ نگاهدار  

 خود از مُشتهیات نفسانى ، و پیامبرى از شایستگان است . 
ُ یفَعَْلُ   ل كَ اللَّه برَُ وَامْرَأتَ ي عَاق رٌ ۖ قَالَ كذَََٰ قَالَ رَبّ  أنَهىَٰ یكَُونُ ل ي غلَُامٌ وَقدَْ بلَغَنَ يَ الكْ 

 ﴾  40مَا یَشَاءُ ﴿

گفت : پروردگار من ! چگونه برایم پسرى خواهد بود ، در حالى كه پیرى به  

گویى ، ولى كار  من رسیده و همسرم نازاست ؟ خدا فرمود : چنین است ]كه مى 

خدا مُقیدّ به علل و اسباب نیست[ خدا هر چه را بخواهد ]با مشیّت مطلقه خود[  

 دهد .انجام مى 

اى ]جهت الهى بودن این  قَالَ رَبّ  اجْعَلْ ل ي آیَةً ۖ اى پروردگار من بر من نشانه  

بشارت[ قرار ده. قَالَ آیَتكَُ ألَاه تكُلَّ مَ النهاسَ ثلََاثةََ أیَهامٍ إ لاه رَمْزًا   وَاذْكرُْ رَبهكَ كَث یرًا  

بكَْار   يّ  وَالْإ  وَسَبّ حْ ب العَْش 
گفت: نشانه تو این است كه سه روز نتوانى با مردم   116

جز با رمز و اشاره سخن گویى، و پروردگارت را بسیار یاد كن و ]او را[ شام  

 گاه و بامداد تسبیح گوى . 

 . «و دیری نپائید که چشمش به دیدار »یحیی« روشن شد »

 

 در خواست حضرت موسي از رب خود 

و نیز حضرت موسی )ع( در آن دم که یکه و تنها در مدین غریب مانده بود،  

 خویش را ندا کرد که قرأن مي فرماید:  خسته و گرسنه رب 
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یَن ي سوََاءَ السهب یل    هَ ت لقَْاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَىَٰ رَبّ ي أنَْ یهَْد  ا توََجه هنگامى كه به   117وَلمَه

به راه راست ]كه   سوى مدین روى آورد ، گفت : امید است پروردگارم مرا 

 رساند[ راهنمایى كند . انسان را به نتیجه مطلوب مى 

مُ امْرَأتَیَْن    نْ دُون ه  نَ النهاس  یسَْقُونَ وَوَجَدَ م  ةً م  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ علَیَْه  أمُه وَلمَه

عَاءُ ۖ وَأبَوُنَا شَیخٌْ كَب یرٌ   رَ الرّ  تذَُودَان  ۖ قَالَ مَا خَطْبكُمَُا ۖ قَالَتاَ لَا نَسْق ي حَتهىَٰ یُصْد 
118 

هایشان را آب  چون به آب مدین رسید ، گروهى از مردم را بر آن یافت كه دام

هایشان را از رفتن به سوى آب[  دادند ، و غیر آنان دو زن را دید كه ]دام مى

 كند ؟دارند ؛ گفت : چه چیزى شما را بر بازداشتن ]گوسفندان[ وادار مى بازمى

دام ]این  ما   : نمى گفتند  آب  را[  ]دام هایمان  شبانان  ]این[  تا  را[  دهیم  هایشان 

برگردانند و پدر ما پیرى كهنسال است ]به این علت از انجام این كار معذور  

 است . [ 

نْ خَیرٍْ فقَ یرٌ   لّ  فقََالَ رَبّ  إ نّ ي ل مَا أنَزَْلْتَ إ لَيه م  فَسقََىَٰ لهَُمَا ثمُه توََلهىَٰ إ لَى الظّ 
119 

هایشان را ]به جهت كمك كردن به آن دو[ آب داد ، سپس به  پس ]موسى[ دام 

نازل  به آنچه از خیر بر من    سوى سایه برگشت و گفت : اى پروردگار من 

 كنى نیازمندم . مى

 الطاف رب به موسي ع 

داشت ، نزد او آمد  پس یكى از آن دو ]زن[ در حالى كه با حالت حیا گام برمى 

دادى به تو  هاى[ ما را آب  طلبد تا پاداش اینكه ]دام ]و[ گفت : پدرم تو را مى

 بدهد . 

 
 26تا   22قصص   117
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یكََ أجَْرَ مَا سقََیتَْ   یجَْز  ي علََى اسْت حْیَاءٍ قَالَتْ إ نه أبَ ي یدَْعُوكَ ل  فَجَاءَتْهُ إ حْدَاهمَُا تمَْش 

ینَ   نَ القَْوْم  الظهال م  ا جَاءَهُ وَقَصه علََیهْ  القَْصَصَ قَالَ لَا تخََفْ ۖ نَجَوْتَ م   120لَنَا ۚ فلَمَه

چون نزد او آمد و داستانش را بیان كرد ، گفت : دیگر نترس كه از آن گروه 

ستمكار نجات یافتى . یكى از آن دو زن گفت : اى پدر ! او را استخدام كن ؛  

 زیرا بهترین كسى است... 

ینُ  يُّ الْْمَ  رْهُ ۖ إ نه خَیرَْ مَن  اسْتأَجَْرْتَ القَْو   121قَالَتْ إ حْدَاهمَُا یَا أبََت  اسْتأَجْ 

حضرت موسی هیچ ندارد و به همه چیز نیاز دارد، و خداوند مهمترین چیزها  

را به او عنایت كرد . خدایش هم روزی و هم مربی ، »خانه ، ازدواج ، کار ،  

به خانه خواند و سکن و مأوا   او را خاندان شعیب و مربی حضرت شعیب « .

 ، و زن داد و با معرفت حق آشنایش نمود تا انجا که در آشیان پیامبری رسانیدش. 

 

 درخواست حضرت سلیمان از رب خود 

 در دعا خواند : چنین حضرت سلیمان نیز خدایش را با کلمه "رب " این 

نْ بعَدْ ي ۖ إ نهكَ أنَْتَ الْوَههابُ   حََدٍ م  ي لْ  قَالَ رَبّ  اغْف رْ ل ي وَهَبْ ل ي مُلكًْا لَا یَنبْغَ 

رْنَا لَهُ 35﴿ ه .... ﴾ فَسَخه ي ب أمَْر  یحَ تجَْر   122الرّ 

بیامرز و حكومتى به من ببخش كه بعد از من   گفت : اى پروردگار من مرا 

 اى . سزاوار هیچ كس نباشد ؛ یقیناً تو بسیار بخشنده

 
   25قصص   120
   26قصص   121
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به فرمان او هر جا كه   باد را براى او مسخّر كردیم كه  با اجابت دعاى او، 

آنکه خداوندش داد به او ، آن پادشاهی که  شد . جالب خواست آرام روان مى مى

 بر جن و انس و طیور فرمان روا بود و کسی دیگر چنین ملکی نیافت. 

 

 ربوبیت همه عالم را فرا گرفته 

و اما حضرت ابراهیم : قرآن می فرماید: سلام بر ابراهیم)ع( باد که خواست  

وقتي به امر خداوند مامور شد كه    از »رب خویش« آنچه واقعا خواستنی بود .

گردد، در ب و علف رها كند و برآهمسر و فرزند دلبندش را در ان بیابان بي  

 دعا از »رب« خود در خواست می کند :  

نهُْمْ   نَ الثهمَرَات  مَنْ آمَنَ م  نًا وَارْزُقْ أهَْلهَُ م  ذاَ بلَدًَا آم  یمُ رَبّ  اجْعَلْ هََٰ وَإ ذْ قَالَ إ برَْاه 

هُ إ لَىَٰ عذَاَب  النهار  ۖ وَب ئْ  ر  ۖ قَالَ وَمَنْ كفَرََ فَأمَُتّ عُهُ قلَ یلًا ثمُه أضَْطرَُّ سَ  ب الِله  وَالْیوَْم  الْْخ 

ی  123رُ المَْص 

و ]یاد كنید[ آن گاه كه ابراهیم گفت : اى پروردگار من این ]مكان[ را شهرى  

اند از هر نوع  امن قرار ده و اهلش را آنان كه به خدا و روز قیامت ایمان آورده 

 میوه و محصول روزى بخش.  

خدا فرمود : ]دعایت را درباره مؤمنان اجابت كردم ، ولى[ هر كه كفر ورزد  

كشانم و آتش عاقبت  بهره اندكى به او خواهم داد ، سپس او را به عذاب آتش مى

 بدی است. 

با »اسم   بنا کردند  و زمانی که حضرت إبراهیم و فرزندش إسماعیل کعبه را 

 رب« چنین خواسته های خود را بیان و دعا می کنند: توجه به این أیات : 

 
   126بقره  123



134 
 

یعُ  نها ۖ إ نهكَ أنَْتَ السهم  یلُ رَبهنَا تقَبَهلْ م  نَ البَْیتْ  وَإ سْمَاع  دَ م  یمُ القَْوَاع    وَإ ذْ یرَْفَعُ إ برَْاه 

یمُ  كنََا   124العْلَ  ناَ مَنَاس  ةً مُسْل مَةً لكََ وَأرَ  یهت نَا أمُه نْ ذرُّ  رَبهنَا وَاجْعلَْنَا مُسْل مَیْن  لكََ وَم 

یمُ ﴿ ح  ابُ الره نهُْمْ یتَلُْو  128وَتبُْ علََینَْا ۖ إ نهكَ أنَْتَ التهوه مْ رَسُولًا م  ﴾ رَبهنَا وَابعَْثْ ف یه 

مْ آیَات كَ وَیعُلَّ مُ  یمُ ﴿علََیهْ  یزُ الْحَك  مْ ۚ إ نهكَ أنَْتَ العْزَ  یه  كْمَةَ وَیزَُكّ  تاَبَ وَالْح   ﴾129هُمُ الكْ 

یمَ إ لاه مَنْ سفَ هَ نفَْسَهُ ۚ وَلقَدَ  اصْطفَیَْنَاهُ ف ي الدُّنْیَا ۖ وَإ نههُ ف   لهة  إ برَْاه  ي  وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ م 

ینَ ﴿  نَ الصهال ح  رَة  لمَ  ینَ 130الْْخ    125﴾ اذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْل مْ ۖ قَالَ أسَْلمَْتُ ل رَبّ  العَْالمَ 

بردند ]و  هاى خانه كعبه را بالا مى و ]یاد كنید[ زمانى كه ابراهیم و اسماعیل پایه 

گفتند :[ اى پروردگار ما ! ]این عمل را[ از ما بپذیر كه تو  به پیشگاه حق مى 

 « 127شنوا و دانایى، »

اى پروردگار ما ! ما را ]با همه وجود[ تسلیم خود قرار ده ، و نیز از دودمان  

ما امتى كه تسلیم تو باشند پدید آور ، و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده ،  

 « 128پذیر و مهربانى ،» و توبه ما را بپذیر ، كه تو بسیار توبه 

اى پروردگار ما ! در میان آنان پیامبرى از خودشان برانگیز ، كه آیات تو را  

هاى ظاهرى  بر آنان بخواند ، و آنان را كتاب و حكمت بیاموزد ، و ]از آلودگى 

 ناپذیر و حكیمى . و باطنى[ پاكشان كند ؛ زیرا تو تواناى شكست 

خلاصه در دعا حضرت میفرماید: »پروردگار ما برانگیز در ایشان )فرزندانم(  

رسولی تا بخواند برایشان آیات تو را ، و بیاموزد ایشان را کتاب و حکمت به  

 راستی که تویی غالب درستکار«.  

می بینی که آنچه در دعا خواست بعد از چندین هزار سال از ذریه او ، »ربش«  

 برانگیخت آنچه او در این آیه از خدا خواسته بود. آنجا که می فرماید: 

 
   127بقره  124
   131تا  127بقره  125



135 
 

تاَبَ  مْ وَیعُلَّ مُهُمُ الكْ  یه  مْ آیَات ه  وَیزَُكّ  نهُْمْ یَتلْوُ علَیَهْ  یّ ینَ رَسُولًا م    هُوَ الهذ ي بعََثَ ف ي الْْمُّ 

نْ قبَْلُ لفَ ي ضَلَالٍ مُب ینٍ   كْمَةَ وَإ نْ كَانُوا م  وَالْح 
مْ ۚ   126 ا یلَْحَقُوا ب ه  نهُْمْ لمَه ینَ م  وَآخَر 

یمُ   یزُ الحَْك    127وَهُوَ العْزَ 

سواد ، پیامبرى از خودشان برانگیخت تا آیات او را  اوست كه در میان مردم بى 

هاى فكرى و روحى[ پاكشان كند و به آنان  بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگى

 كتاب و حكمت بیاموزد ، آنان قطعاً پیش از این در گمراهى آشكارى بودند . 

و ]نیز پیامبر را[ بر مردمى دیگر ]از عرب و غیر عرب[ كه هنوز به آنان  

شكست نپیوسته  تواناى  او  و   . ]برانگیخت[  .» اند  است  حكیم  و  این  3ناپذیر   »

]برانگیختن به پیامبرى و مسؤولیت عظیم تعلیم و تربیت ،[ فضل خداست كه آن  

 صاحب فضل بزرگ است . كند ، و خدا را به هر كس بخواهد عطا مى 

آری می بینی شجره دعایی بعد از هزاران سال شکوفه می آورد و ثمر می دهد؛ 

پیامبران هر چه خواسته اند   اینها نمونه بود . و قرآن را که ورق بزنی میبینی،

و این را بدانی که این »رب ، رب غنی کریم   « خواسته اند.رب »از این اسم 

 :  « است . لذا زبانحال ارباب معرفت و اولیاء الله اینست که 

 دل در غم عشق مبتلا خواهم کرد  

 جان را سپر تیر بلا خواهم کرد 

 عمری که نه در غم تو بگذاشته ام  

 امروز به خون دل قضا خواهم کرد
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 شیطان و توسل به اسم رب 

همانا ربوبیت آن چنان گسترده است که بر سراسر هستی سایه آن را می  

بینی.، آنقدر گسترده است که شیطان هم به آن توسل می کند و می گوید: "قَالَ  

رْن ي إ لَىَٰ یَوْم  یبُعَْثوُنَ  گفت : اى پروردگار من مرا تا روزى كه مردم  " رَبّ  فَأنَْظ 

شوند ، مهلت ده . جالب این است که او هم از این در محروم  برانگیخته مى 

 نمی ماند . 

ینَ ﴿   نَ المُْنْظرَ  ﴾ إ لَىَٰ یَوْم  الْوَقْت  المَْعلُْوم  ]خدا  80و جواب مي شنود : قَالَ فَإ نهكَ م 

]گفت : تو از مهلت یافتگانى ، تا زمانى معین و معلوم . و وقتي خواسته او  

كنم ، مگر بندگان  براورده ، گفت : به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى

ینَ ﴿خالص شده  یَنههُمْ أجَْمَع  ت كَ لَْغُْو  زه نهُْمُ  82ات را . قَالَ فَب ع  بَادَكَ م  ﴾ إ لاه ع 

ینَ     128المُْخْلَص 

  

 
   83تا   79ص  128
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 بخش دوم كتاب 

 فصل اول 

 اعتقاد تحقیقي به توحید 

تمام تحریف های فکری و انحراف های عملی، پایه در بی معرفتی نسبت به  

توحید، و فرورفتگی در وادی تیه شرک داشته و همانطور که تنها توحید سعادت  

همان گونه که  آفرین است، تنها شرک شقاوت زاست و بدبختی به همراه دارد. 

اصل وجود یگانه و هستی یکتای الهی مایه حیات و عامل قیام جهان و جهانیان  

است و همه هستی به حی و قیوم تکیه و اعتماد دارد، تمام اندیشه های اصیل و  

 وابستگی و پیوستگی به اندیشه توحیدی است. افکار قویم، مرهون 

 

 ضرورت معرفت توحید 

خداوند بی عدیلی که اقرار به ناتوانی در شناخت او وسیله قرب و عامل نجات  

است، هیچ کلامی را برتر از توحید نیافرید و هیچ سخنی را به عظمت و جلالت  

رسول گرامی اسلام فرمود: »ما قلتُ و لا قال  به  نیاورد، که    »لا اله الا الله«

این کلام حکایت از کلام بی نظیر توحید    129القائلون قبلی مثل قول لا اله الا الله« 

 دارد.

توحید را که معارج بلند و مدارج والائی است از منظرهای    ،  نخبگان و موحدان 

از راه های گوناگونی    ،مختلف مورد تأمل قرار داده و راهروان طریقت توحید  

 
   20/ بنقل از توحید در قرآن ص  1، باب اول، ج   18توحید صدوق ، ص  129
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عده ای با تسلیم قلب و عده ای با سلاح علم، هر یک از  به آن نزدیک شده اند، 

این دریای عمیق و بی کرانه بهره ها برده اند، لیکن هرگز ظرفیت فوق العاده  

ابزارهای طبیعی و ورای طبیعی    وحی ، خصوصاً وحی قرآنی را موازنه ای با

 .   نیست

یکی از مهمترین، بلکه برترین و ضروری ترین معرفت،))اهم و اوجب  

که هم ساحت الهی و جناب توحیدی را به  . المعرفه( هو  توحید قرآنی است  

درستی تبیین می کند ، و هم راه قرب و طریق نزدیکی به این جایگاه خطیر و  

   عظیم را به خوبی هدایت می کند.

و  أسماء و نیز براهین توحیدی قرآن، مراتب توحید، توحید در ذات، توحید در 

صفات، توحید افعالی، توحید عملی، موحدان در قرآن، نفی شرک و انواع  

 .بیان میدارد. 130شرک و.. 

 انفس   و آفاقدر  نشانه هاي توحید

سیر آفاقی بر اساس تعلیم و تعلم و علم حصولی بوده و آسان و همگانی است  
لذا با تدبر در عالم هستي نشانه  مانند پی بردن به دریا از طریق چمن و باغ.  

نمونه هایی  بي غرض قابل مشاهده است . و    هاي توحید براي همه انسانهاي
با دلیل عقل، بشر را متوجه توحید و ربوبیت  برای آن در قرآن آمده است که  

به چند  ذات مطلق هستي أفرین میكند ، و انسان را به تعقل و تفكر وا مي دارد. 
 مورد اشاره می شود. 

 برهان تمانع   -1

 این   131این برهان مأخوذ از این آیه است: "لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا" 

 
 20و  19مقدمه ناشر کتاب توحید در قرآن استاد جوادی آملی ص 130
   22الانبیاء ایه  131
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برهان عهده دار اثبات توحید ربوبی خدا و یگانه بودن مدبر عالم می شود نه  

 اثبات اصل و یکتایی و یگانگی ذات یا توحید خالقیت. 

 : فساد در قرآن به دو معنا امده است 

نا بسامان شدن نظام اجتماعی، اقتصادی ... جامعه بشری. این به حکمت  ـ  1

عملی بر می گرددد و ممتنع نیست بلکه حرام و قبیح است و محل بحث نیست  

 : مانند 

ظهََرَ  الفَْسَادُ ف ي الْبرَّ   وَالبَْحْر    ب مَا كَسَبَتْ  أیَدْ ي النهاس  " 132 )در خشكي و  دریا  
  تباهي  و فساد ، شدند مرتكب خود  دست به مردم كه  زشتي اعمال سبب به

. ( است شده نمودار  

و یا »قَالَتْ  إ نه  المُْلُوكَ  إ ذاَ دَخَلُوا قرَْیَةً  أفَْسدَُوهَا«  133 )گفت : همانا پادشاهان  
   مى شهري وارد[    رزمى سپاهي و جنگي   ادوات ، ابزار با ]   كه هنگامى
   .(كنند مى تباه را آن  ، شوند

و فرو پاشی کل نظام افرینش. این   ،درهم ریختن اصل سازمان عالم هستیـ  2

 به حکمت نظری بر می گردد و ممتنع است و محل بحث است مانند : 

نه  وَمَن وَالْْرَْضُ  السهمَاوَاتُ  لفََسدََت   أهَْوَاءَهمُْ  الْحَقُّ  اتهبَعَ  "وَلَو     حق  اگر )و 134"  ف یه 

  كه   هر  و  زمين  و  ها  آسمان  تردید  بي  ،  كرد   مى  پيروي  آنان  نفس  هواهاي  از

  هواهاي  از  حق كه  نيست  چنين;   شد  مى  تباه و]    پاشيد  مى  هم  از  آنهاست  در

 [.  كند پيروي آنان نفس

 
   41روم  132
   34نمل  133
   71مؤمنون   134
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مَا كَانَ  »لَوْ و یا   ُ  إ لاه  آل هَةٌ  ف یه  ا العْرَْش   رَبّ   اللَّه   فَسبُْحَانَ  لفََسدََتاَ اللَّه فُونَ«    عمَه یَص 

;   شد مى تباه   دو آن تردید  بي بود خدا  جز معبوداني زمين و آسمان در )اگر

  وصف [   آن به ناحق   به را او]  آنچه از  عرش صاحب  خداي  است منزّه پس

 135  كنند  مى

 تبیین برهان 

اگر غیر خدا در عالم، یعنی مدبران دیگری بوده و   "لو کان فیهما الهة الا الله" 

باشند. تالی: لفسدتا حتما عالم تباه خواهد شد. باید رابطه مقدم و تالی ضروری  

و تلازم منطقی داشته باشد یعنی مقدم )تعدد آلهه( علت برای تالی )فساد عالم(  

 یری می شود. باشد. با نفی و ابطال تالی )معلول(، انتفاء و ابطال مقدم نتیجه گ

الملك می فرماید:  سوره در و   

بَاقًا سمََاوَاتٍ  سَبعَْ   خَلَقَ  »الهذ ي ا ط  ن   خَلْق    ف ي ترََىَٰ  مه حْمََٰ ن الره ع   تفََاوُتٍ   م    فَارْج 
ن فُطُورٍ« 136  الْبَصَرَ  هلَْ  ترََىَٰ  م 

  رحمان[  خداي]   آفرینش در.  آفرید یكدیگر فراز بر را  آسمان هفت  آنكه)
  هيچ آیا بنگر دیگر بار  پس ، بيني   نمى  ناهمگوني و  نابساماني  و خلل ،

. از  (انتفای معلول ثابت شده است؟   بيني مى ناهمگوني  و  نابساماني  و خلل
انضمام دو آیه مذکور در سوره انبیاء و ملک ) تفسیر قران به قران (  

 مطلوب که ابطال تعدد پروردگار است، به دست می اید. 

  

 
   22انبیاء  135
   3ملك   136
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 حضرت إبراهیم سیر أفاقي 

 برهان محبت 

 76انعام  این برهان مأخوذ از این آیه است: 

ا جَنه علَیَْه  اللهیْلُ رَأى  بُّ الْْف لینَ، "  "فلَمَه ا أفََلَ قالَ لا أحُ   137کَوْکَباً قالَ هذا رَبّ ی فلَمَه

جا را  همه شب  یک یکه شب او را در برگرفت )و تار ی)از جمله( هنگام
فرض(   لی)بر سب  دیزهره( را د ای  ی)درخشان به نام مشتر یاستاره پوشاند( 
ابطال   یکه غروب کرد )برا یپروردگار من است! امّا هنگام  نیگفت: ا

را دوست   کنندگانروب ( گفت: من غطی مح پرستان موجود در آن ستاره  یده یعق
. میگرای نم  ریپذو زوال   ریرپذییتغ  یزهای)و به عبادت چ دارمینم  

علامه طباطبایی نام آن را از فراز لا احب الافلین اقتباس نموده است. حضرت  

به   پیامبران  ابراهیم )ع( از این برهان برای دیگران استفاده کرده است زیرا 

 عقیده شیعه پیش از نبوت نیز موحدند. 

 اعتقاد بت پرستان به توحید 

برهان محبت توحید پروردگار را بر عهده دارد زیرا بت پرستان عصر  

ابراهیم )ع( همچون عصر پیامبر)ص( مراحل پنجگانه توحید را  حضرت 

بسیاری این مطلب تکرار شده است مانند:   پذیرفته اند به دلیل اینکه در آیات

   ؟اگر از آنها سوال کنی 

 
 . 78تا   76انعام  137
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ُ قُلْ أَ فرََأیَتْمُْ ما تدَْعُونَ   " وَ لَئ نْ سَألَتْهَُمْ مَنْ خَلقََ السهماوات  وَ الْْرَْضَ لیَقَُولُنه اللَّه

ه  أوَْ أرَادَنی  فاتُ ضُرّ  ُ ب ضُرٍّ هَلْ هُنه کاش  نْ دُون  اللَّه  إ نْ أرَادَن یَ اللَّه ب رَحْمَةٍ هَلْ   م 

لُونَ"   ُ علَیَْه  یَتوََکهلُ المُْتوََکّ  کاتُ رَحْمَت ه  قُلْ حَسْب یَ اللَّه  138هُنه مُمْس 

   مى تردید  بي  ؟ آفرید را زمين  و  ها آسمان  كسي چه:   بپرسي  آنان از اگر
  خبر  پرستيد   مى خدا جاي به كه معبوداني درباره مرا پس:   بگو.   خدا:   گویند
  را  او آسيب توانند   مى آنها آیا  ، بخواهد  من براي  را آسيبي خدا اگر كه ، دهيد
  توانند  مى آیا ، بخواهد  من براي  را رحمتي  اگر یا  ؟ كنند برطرف من از

  او بر  فقط كنندگان توكل.   است كافي مرا خدا:   بگو ؟  دارند باز را رحمتش
.  كنند  مى توكل  

   و یا در آیه دیگر می فرماید:

"وَ لَئ نْ سَألَتْهَُمْ مَنْ خَلقََ السهماوات  وَ الْْرَْضَ لیَقَُولُنه خَلقَهَُنه العْزَیزُ العْلَیمُ " 139  
  قطعاً  ؟ است آفریده كسي چه  را زمين و ها  آسمان بپرسي آنان  از اگر و)

.  (آفرید دانا  و ناپذیر  شكست تواناي  همان  را آنها:  گفت خواهند  

 مشکل مشرکین نفی توحید ربوبی بود 

توحید ربوبی است زیرا در قران می فرماید: "و جعلوا لله  مشکل مشرکان نفی  

به همین خاطر حضرت ابراهیم )ع( ستاره، ماه و خورشید را   140شرکاء الجن" 

که مشرکان زمانش شریک در ربوبیت می دانستند مورد خطاب قرار داد و  

 نقش ربوبی آنها را ابطال کرد.  

 

 
   38زمر   138
   9زخرف  139
   100انعام  140
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 معرفت توحیدمراحل 

خداـ  1 خدا،  -2  ،  اثبات  خالق،    - 3  توحید  خالق،    -4اثبات  اثبات    -5توحید 

 توحید پروردگار.  -6 پروردگار،

آنان پنج مرحله توحید را قبول داشتند ولی مشکل و شرک آنان در ربوبیت بود  

اجرام   فرشتگان، ند از: بود  عبارت)از نظر مشركین (  شریکان ربوبی خدا و . 

 جن، بتان )اصنام و اوثان(.  آسمانی،

 برهان محبت حد وسط 

 : حد وسط برهان محبت

فخر رازی می گوید: اجرام متحرکند هر متحرکی محرک    حرکت:برهان  .1 

غیر متحرک می خواهد و آن خداست و گر نه دور یا تسلسل پیش می آید که  

 141هر دو باطلند. 

طبرسی می گوید: اجرام حادثند هر حادثی محدث غیر حادث    حدوث:برهان  .2

 142می خواهد و آن خداست و گر نه دور یا تسلسل پیش می آید. 

هر ممکنی واجب الوجود می خواهد و آن    ند ستهاجرام ممکن    امکان:برهان  .3 

 خداست.  

 
   57ص   13تفسیر کبیر ج   141
   502ص    4و3مجمع البیان ج   142
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علامه طباطبایی می فرماید: اجرام آفلند و آفل محبوب نیست   محبت:برهان .4 

و خدا کسی است که محبوب باشد چون رب بر طرف کننده مشکلات و تامین  

 143کننده نیازهاست. 

این برهان از نوع قیاس اقترانی است که متشکل از دو قیاس حملیه    :تبیین برهان

به صورت شکل اول و شکل دوم است. قیاس اول: ستاره و ماه و خورشید آفلند، 

هیچ آفلی محبوب نیست پس هیچ یک از ستاره و ماه و خورشید محبوب نیستند.  

تاره و ماه نتیجه این قیاس را صغرای قیاس بعدی قرار می دهیم. قیاس دوم: س

و خورشید محبوب نیستند، خدا کسی است که محبوب باشد پس ستاره و ماه و  

 خورشید خدا نیستند. 

 محبت  برهان نتیجه 

 در نتیجه مطالب زیر استفاده می شود: 

 . اجرام آفلند. این امری محسوس و مقبول همگان است. 1 

.آفل محبوب نیست. به دلیل اینکه از ایصال خیر و دفع شر و ضرر عاجز  2 

 است. 

 .اجرام محبوب نیستند. چون آفلند. 3 

   ،.نتیجه یقینی قیاس اول یعنی اجرام محبوب نیستند4 

.خدا کسی است که محبوب باشد. زیرا قرب به او موجب ورود به بهشت و  5 

 و دیدار می گردد و هرگز ارتباطش با انسان قطع نمی شود.  ءلقا

 

 
   185ص  7المیزان ج  143
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 ویژگیهای برهان محبت 

خالی از پیچیدگی فنی و اصطلاحی مانند استفاده از دور و تسلسل و ابطال  ـ  .1 

 آندو می باشد. 

عقلی است زیرا ابراهیم )ع( مشاهده کرد و برای  حاوی برهان شهودی و ـ .2 

 دیگران استدلال کرد. 

م )ع( را از اهل یقین  یابراه، زیرا خدا در آیه قبل . مفید یقین منطقی است ـ .3 

شمرده به همین دلیل که توانست مشاهده خود را با برهان عقلی برای مشرکان  

 .  تبیین کند و آنان را انذار نماید 

ل كَ  " ي وَكذَََٰ یمَ  نرُ  یكَُونَ   وَالْْرَْض   السهمَاوَات   مَلكَُوتَ  إ برَْاه  نَ  وَل     .144" المُْوق ن ینَ  م 

  به   زمين  و  ها آسمان  بر  را  خود  ربوبيّت  و  مالكيّت  و  فرمانروایي  گونه  این  و)

این یقین منطقی و شهودی است  .  (شود  كنندگان  یقين  از   تا  دهيم  مى  نشان  ابراهيم 

 ابراهیم )ع( بلکه همگان آفل را دوست ندارند. زیرا نه تنها 

برهان محبت از جامعیت برخوردار است زیرا شامل همه موحدان خاص  ـ    4 

است. موحد متوسط خدا را   و متوسط و عام می شود. خدا محبوب موحد خاص 

برای رسیدن به کمالات و لذایذ معنوی دوست می دارد. و موحد عام نیز خدا  

 را برای رفع مشکلات و جلب منافع دوست دارد.  

 پس هر سه خدا را دوست دارند و برهان محبت دلیل آنان است. 

یعنی تعلیم و گزارش علمی  .  این برهان معرفت را با محبت در آمیخته است  ـ  5 

و در استدلال خدا را تنها از  .  را با پرورش و گرایش عملی در آمیخته است  

 
   75انعام  144
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جهت واجب الوجود بودن ملاحظه نکرده بلکه او را مدبر و محبوبی می داند  

 که دلها به او کشش دارد. 

 توهم اشکال برهان محبت 

مشرکان معتقدند خدایان ما در خلقت به خدای حقیقی نیاز دارند ولی خدا تدبیر  

نها واگذار کرده است یعنی مربی و رب عالم خدایانند نه  آو اداره عالم را به  

 خدا، پس اجرام نزد بت پرستان عصر ابراهیم )ع( مدیر و مدبر عالم هستند.  

 حال اگر این مدیران و مدبران ابطال شوند مربی واحد اثبات می شود. 

،  مثلا زیبایی را به خدایانی )اله زیبایی(، عدالت را به خدایانی دیگر) اله عدالت(

 ارزانی و گرانی را به خدایان سومی تفویض می کردند.  

ابراهیم )ع( در صدد اثبات وجود خدا نبوده است. زیرا با فرض ربوبیت اجرام  

بی شریکی و توحید ربوبی حق اثبات می شود.   ،و اعراض از آن و ابطال آن

بطال  اوی ابتداء گفت هذا ربی اجرام را رب خود فرض کرد پس از اعراض و  

   نها اثبات می شود که یک رب حقیقی وجود دارد. آ

به نظر علامه طباطبایی ابراهیم در کودکی یک روز فرض کرد جهان رب 

سپس بلا فاصله ربوبیت اجرام را ابطال    .حقیقی ندارد و اجرام مادی رب هستند

 کرد و ربوبیت حق تعالی را اثبات کرد.  

 سیر ابراهیمي در أفاق 

 : ابراهیم سه مرحله را پیمود

 جهان را بدون خدا و خالق فرض کرد.  -1 

 خالقی یگانه برای جهان فرض کرد.  -2 

 اجرام را شریکان ربوبی آن خالق فرض کرد. -3 

سپس ربوبیت را ملازم محبوبیت و بی محبتی را ملازم بی ربوبیتی دانست.  

 زیرا ارتباط رب با مربوب حقیقی است که محبت به وجود می اورد. 
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 برهان حرکت  

 حرکت انواعی دارد 

 سیر طبیعی پدیده های اسمانی مانند ستارگان، ابر، باران.  -1

 سیر طبیعی پدیده های زمینی مانند گیاهان.  -2 

 سیر طبیعی انسان در افرینش از نطفه تا انسان کامل شدن.  -3 

محرک: در قران از حرکت و نیاز متحرک به محرک سخن به میان نیامده  

ن سخن رفته است مانند "هُوَ الهذی یُسیَّ رُکمُْ  آاست. در عوض از سیر و مشتقات 

 145ف ی الْبرَّ  وَ الْبحَْر..." 

 تبیین برهان حرکت 

 این برهان از ملاحظه چند دسته آیات سیر فوق تشکیل می شود. 

حرکت تکاملی انسان از نطفه تا انسان کامل شدن یکی از شگفتی های  ـ 1

   :مادی است مانند

جَعلَْناهُ نُطْفةًَ فی ثمُه  نْ طینٍ،  نْ سلُالَةٍ م  نْسانَ م  الْإ  خَلقَْنَا  لقَدَْ   ما)  قرَارٍ مَکینٍ،  "وَ 

ل  از  ايعُصاره   از  را  انسان ن»  .   ایمآفریده  گ  ن  سلُالَةٍ   م  ّ ینٍ   م    یكي   به  اشاره« :    ط 

  در  و درآورده اينطفه  صورت  به  را  او سپس  است.  انسان  نسل  خلقت ازاطوار

  اطمینان   محلّ   و  خاصّ   موقعیّت  مراد( ..دهیممي   جاي(  مادر  رحم)استوار  قرارگاه

 می فرماید:  . مادر است رحم

ظامَ  ثمُه خَلقَْنَا النُّطْفَةَ علَقََةً فَخَلقَْنَا العْلَقََةَ  مُضْغَةً فَخَلقَْنَا المُْضْغَةَ ع ظاماً فکََسَوْنَا العْ 

ُ أحَْسَنُ الْخال قینَ"   146لَحْماً ثمُه أنَشَْأنْاهُ خَلقْاً آخَرَ فَتبَارَکَ اللَّه

 
   22یونس   145
   14تا   12مؤمنون   146
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  گوشت   قطعه  شكل  به  را  خون  لخته  این  و  خوني،  لخته  صورت  به  را  نطفه  سپس)

 ، آوریمدرمي  ضعیفي استخوانهاي بسان را جویده گوشت تكّه این و ، ايجویده 

 ايتازه   آفرینش  را  او  پس  آن  از  و  ،  پوشانیممي   گوشت  استخوانها  بر  بعد  و

  و   مقام  والا.    كرد  خواهیم  دیگري   پدیده(    كالبدش  به  جان  دمیدن  با)   و  بخشیده

 . ( است سازندگان و گیرندگان اندازه بهترین    كه است یزدان مبارك

 147شده اجرام سپهری مانند: " والشمس و القمر حسبانا" سیر حساب   -2

 . 148" یقلب الله اللیل و النهار" : گردش منظم شب و روز مانند  -3 

 149"و ارسلنا الریاح لواقح" : جریان باد و لقاح مانند  -4 

  150"سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء" :  سوق باد به سر زمین مرده مانند  -5 

"انزل من السماء مائا  : نزول باران و ایجاد مخازن زیر زمینی مانند  -6

 151فسلکه ینابیع فی الارض" 

 152"ان الله فالق الحب و النوی" :  شکافتن دانه مانند  -7 

توجه به این حرکت ها با اهداف و غایت خاص موجب یقین به توحید ربوبی  

 می شود.  

 فرق برهان حرکت در فلسفه و قرآن 

موجود مجرد و منزه از حرکت را ثابت می  ،  برهان حرکت در کلام و فلسفه  

نه واجب را فلذا در اثبات واجب به مکمل یعنی امکان ماهوی یا امکان    ،کند

 
   96انعام  147
   44نور   148
   22حجر  149
   57اعراف  150
   23زمر   151
   95انعام  152
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.  پس حرکت در فلسفه حد وسط اثبات موجود مجرد تام است    فقری نیاز دارد. 

 .  است  «توحيد ربوبی»حد وسط اثبات   ،در حالیکه در قران و تفسیر

 زیرا کیفیت افاضه الهی به صورت تدبیرهای تحریکی و حرکتی بیان شده است.  

قران تاکید می کند : حرکت های یاد شده پدیده های متحرکند که خود به خود  

نها افاضه می کند و ان  آ این حرکت کمالی را به    ،فاقد حرکتند و مبدء فیاضی

. هم حرکت و هم هدف  «ذالک تقدیر العزیز العلیم»  .مبدء خدای دانا و تواناست

 . «توحید ربوبی » را خدا اعطاء می کند یعنی 

 

 جایگاه برهان محبت 

براهین   از  ولی  نیامده؛  و کلامی  فلسفی  عنوان در کتب  این  با  برهان محبت 
کریم در داستان حضرت ابراهیم است. آن حضرت در برابر  قرآن  برگرفته از

نفی ربوبیت  مشرکان قوم خود به محاجّه   برخاست و از طریق این برهان به 
 غیر خدا و اثبات توحید ربوبی پرداخت: 

بُّ الافَ لین«.   »فلَمَّا جَنه علََیه  الهیلُ رَءا کَوکَبًا قالَ هذا رَبّی فلَمَّا افََلَ قالَ لا احُ 

برهان مذکور از آیات 7۵ -  79 انعام ،153 استفاده می شود؛ ولی بیش تر بر آیه  
انطباق دارد.  7۶  

 تقریر برهان محبت 

السلام( با حد وسط قرار دادن محبت در قیاسی منطقی  حضرت ابراهیم )علیه 
در قالب شکل دوم فرمود: ربّ باید محبوب باشد و غروب کننده محبوب  

. تنیست، پس ربّ غروب کننده نیس  

 
   79تا   75انعام  153
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 برهان مقدمات 

ربوبیت با محبوبیت، زیرا ربوبیت پیوندی حقیقی میان ربّ و  ملازم بودن 
مربوب است که کشش تکوینی مربوب به سوی رب و در نتیجه دلدادگی 

. مربوب به رب را در پی دارد  

تواند محبوب باشد، زیرا افول آفل مستلزم آن است که انسان  افول کننده نمی
تواند در حد  پس از دستیابی، آن را از دست خواهد داد و انسان هرگز نمی 

پرستش ، دلداده چیزی شود که از دست رفتنی است،154 بلکه شخص  
شود حتی محبت  مند از فطرت سلیم به چیزی که از او پنهان می خردورز بهره 

عادی نمی یابد، چه رسد به محبت در حد عبادت که فقط شایسته ربّی است 155 
 که همواره حاضر باشد. 

 معرفت به محبوب 

مقدمات یاد شده نیازمند توضیح بیشتری است؛ انسان ذات خویش را دوست  
رو آنچه را که در بقای ذات او و کمالش مؤثر است دوست  دارد، از این 

دارد، پس اگر انسان دریافت که موجودی ورای خودش وجود دارد که ممدّ  می
حیات اوست، بلکه حیاتش وابسته به حیات آن موجود برتر است و هر چیزی  

و   ،گرایدرسد از ناحیه اوست فطرتاً و طبیعتاً به سوی او میکه به او می 
تر شود محبتش نیز به او  شود و هرچه معرفتش به او بیش طالب او می 

. تر خواهد شد افزون  

را، ربّ و مدبر خود بداند؛ ولی محبوب   بنابراین، ممکن نیست انسان چیزی
وی نباشد و نیز ممکن نیست چیزی را که انسان در حد پرستش و به صورت  

. مستقل دوست ندارد ربّ خود بداند  

 
     .193 - 191، ص 7المیزان، ج  154

   ۵۶0-۵۵8، ص7، جتفسیر المنار 155



151 
 

که همواره در دسترس انسان نیستند و از  در نتیجه، اجرام آسمانی بر اثر این 
توانند به این اندازه محبوب وی باشند،  مانند نمیخبر می حال پرستنده خود بی 
. توانند ربّ انسان باشندپس اجرام مزبور نمی   

 بطلان ربوبیت غیر خدا 

کند، بلکه برهانی برای  این برهان نه تنها ربوبیت اجرام آسمانی را باطل می 
پرستی است، زیرا معیار ارائه شده در این برهان  ابطال هر نوع شرک و بت 

یعنی »تعلق نگرفتن محبت به آفل« در همه جسمانیات جاری است، بلکه  
ای که برخی بت پرستان آنان را از  ربوبیت ارباب انواع و موجودات نوریهّ 

دانند، نیز با این برهان  ماده ، طبیعت ، جسمانیت و حرکت برتر و منزه می 
. شودباطل می   

کنند که این انواع با همه شرافت وجود و صفا و  زیرا آنان تصریح می 
اند، به همین سبب اگر  نورانیت، مقهور خدا بوده، در برابر نور او مستهلک

در برابر آنان 156 حبیّ ابراز شود، این حب متعلق به مدبّر آنهاست؛ نه خود  
   .آنها

قرار داشتن آیه »وکذَل کَ نرُی ا برهیمَ مَلکَوتَ السهموت  و...«  157 در بین آیات  
که حجت مزبور از مشهودات  متضمن حجت، خود دلیل روشنی است، بر این 

 ملکوتی ابراهیم، که ملاک یقین 158 به خدا و آیات اوست گرفته شده است . 

 محبوب نبودن حادث 

بُّ الافَ لین« وارد شده  السلام( در تفسیر جمله »لااما آنچه از امام رضا )علیه  احُ 
السلام( گفت: آفل را دوست ندارم، زیرا افول از صفات حادث  که ابراهیم )علیه 

 
     .191، ص 7المیزان، ج  156
 انعام  157
     .193، ص 7المیزان، ج  158
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بدین معنا نیست که پایه استدلال افول حادث است،   159است، نه از صفات قدیم 
بلکه پایه استدلال همان عدم حب است، و در بیان معیار عدم حب فرموده: افول  
از صفات حادث است و حادث سزاوار آن نیست که متعلق حب انسان قرار  

   160گیرد. 

دلالت آن بر نفی ربوبیت اجرام  برخی پایه استدلال را افول حادث دانسته و وجه 
به محدث و    ،آسمانی را دلالت افول بر حدوث و امکان نیاز آفل  و در نتیجه 

زیرا افول حرکت است و حرکت متوقف بر   161اند،واجب الوجود بالذات دانسته 
 .   162دارد متحرک و هر متحرک حادث است و هر حادث به قدیم نیاز 

اند: افول حرکت است و  یا در بیان وجه دلالت افول بر نفی ربوبیت اجرام گفته 
باید به یک محرک غیر   به ناچار  هر حرکتی محرکی دارد و سلسله محرکها 

 163  متحرک پایان یابد و آن ذات باری تعالی است

 ی محبت از نگاه تفکر فلسف

به اعتقاد برخی محبت در طرز تفکر فلسفی و عقلی محض هرگز حد وسط  
گیرد، زیرا اولا محبت از شئون عقل عملی است و در اسلوب  قرار نمی

گنجد.  منطقی که از شئون عقل نظری است نمی   

 
 79، ص 11بحارالانوار، ج ـــ   ۴00، ص 1الرضا، ج عیون اخبار  159
     .19۶، ص 7المیزان، ج  160
   ۴09، ص 3الاسرار، ج کشف161161

۵00، ص ۴البیان، ج مجمع  . 
18، ص 7تفسیر قرطبی، ج   
 ۵2، ص 13التفسیر الکبیر، ج 

     .۵2، ص 13التفسیر الکبیر، ج  162
   18۶، ص 7المیزان، ج  163
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ثانیاً استعانت به محبت قابل عرضه به خصم نیست، زیرا ممکن است آنچه را  
مستدل دوست دارد، محبوب خصم نباشد و او در برابر مستدل بگوید: من آفل  

 را دوست دارم 164. 

بنابراین شاید بتوان گفت حد وسط در برهان مزبور افول است؛ نه محبت،  
زیرا در آیات روی افول تکیه شده و به واسطه آن ربوبیت از اجرام آسمانی  

غایب شدن آن از مربوب است، در حالی   ،نفی شده است. دلیل رب نبودن آفل
 که رب باید حاضر باشد.  

دل کمک گرفته شده و گفته شده است: من آفلان را  البته در بیان نتیجه از زبان 
توان برهان  دوست ندارم، بر این اساس با توجه به چگونگی بیان نتیجه، می

.مورد نظر را برهان محبت نامید . 

 برهان فطرت   وبرهان محبت 

از دو گونه تقریر برهان فطرت است.  ای دیگر برهان محبت یکی به گفته 
برهان فطرت آن بخش از واقعیت انسان را که حقیقتی ذات اضافه و دارای دو  

دهد و با توجه به تضایفی که بین دو طرف  طرف است، مورد استفاده قرار می 
حقایق اضافی برقرار است، از تحقق یکی از دو طرف بر تحقق طرف دیگر  

کند. محبت نیز حقیقتی اضافی و طرف مقابل آن محبوب بودن  استدلال می 
 است. 

گیرد، اوصاف  اوصاف و حالاتی که در برهان فطرت حد وسط قرار می
اضافی است؛ مانند امید و محبت، بنابراین حد وسط برهان فطرت، وصف  

تواند باشد، زیرا محبت وصفی وجودی است و بدون محبوب  محبت نیز می 
تواند موجود باشد.  نمی  

قوام برهان فطرت در هنگام استفاده از محبت به این است که محبوب حقیقی  
یک از امور محدود و مقید جهان  یک از کمالهای دنیوی، بلکه هیچ انسان هیچ 

 
 28۶تبیین براهین اثبات خدا، ص  164



154 
 

نیست، بلکه انسانْ دوستدار حقیقت مطلق و نامحدود بوده و اگر در پی  
ای است که این امور به راست یا دروغ  رود به سبب نشانه کمالهای محدود می

 از حقیقت نامحدود دارند 165 .  

شود همان حقیقتی است که  بنابراین خداوندی که در این برهان ثابت می 
السلام( است. این دیدگاه مؤیهد به روایتی از امام صادق )علیه  محبوب و دلپذیر 

مگر دین جز دوستی و محبت چیز   «است که فرمود: »هل الدین إلاّ الحُبّ 
 دیگری است«. 

حضرت ابراهیم در این برهان از محبوب نبودن هر چیز غیر ازلی و محدود  
پذیر، بر نفی الوهیت ماه و ستارگان و از طرف دیگر از محبت و  و افول

 عشقی که دارد، بر وجود خداوندی  

که زنده و بی زوال بوده، آفریننده آسمانها و زمین است استدلال کرده است  
166 . در نتیجه انبیا، خداوند را به عنوان یک فرضیه یا بحث نظری خشک  

کنند، بلکه آنان توحید را با تربیت در کنار هم برای مردم مطرح، و  ثابت نمی 

  .167کنندربّ را به عنوان محبوب به مردم معرفی می

 ابطال خالقیت غیر خدا 

در پایان بحث پاسخ به این پرسش نیز لازم است که آیا موضوع احتجاج و  
السلام( ابطال » خالقیت « اجرام آسمانی و اثبات  برهان حضرت ابراهیم )علیه 

آن برای خداوند است یا ابطال »تدبیر و کارگردانی« اجرام آسمانی؟ از برخی  
آید که گزینه نخست مورد نظر است؛ یعنی قوم ابراهیم  نظریات چنین برمی

 چنین می پنداشتند که این اجرام آسمانی همان واجب الوجود و آفریدگارند،  168

 
 28۶تبیین براهین اثبات خدا، ص  165
 29۴تبیین براهین اثبات خدا، ص  166
 327، ص 1تفسیر موضوعی، ج  167
 ۴9، ص 1۴التفسیر الکبیر، ج  168
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در حالی که شیوه برهان حضرت ابراهیم برخلاف آن است، زیرا آن حضرت  
بر عنوان »ربّ « تکیه کرده است  169 و مقصود از ربّ در جمله »هذا  
رَبّی« خالق هستی نیست، بلکه زمامدار امر، تدبیر موجودات به شمار  

 میرود. 170 171

 برهان محبت  تیجامع

ترین درجه توحید، محبت به ذات حق و دوست داشتن جمال و كمال  عالی  
مطلق است كه فقط انسان های كامل از آن برخوردارند. انسان كامل به چیزی  

اندیشد و توجه به غیر او را  مطلق نمی   لجز شهود محبوب و فنای در كما
ب « »وجودكُ ذَنْبٌ لایقاس به ذنَْ  داند؛ گناهي نابخشودني مى  . 

در جهان امكان، حقیقتی زیباتر از رسالت و ولایت نیست، ولی همین امور  
صلی الله علیه و آله و   برای انسان های كامل حجاب است. مثلاً رسول اكرم

ه مرس ل است نه شیفته رسالت و  سلم كه شیفته خداست، شیدای خدایی است ك
مند باشد، موحّد محض  نه شیدای رسول؛ زیرا اگر به رسالت خود علاقه

. نخواهد بود  

از این درجه عالی توحید كه بگذریم، درجات متوسط و نازل آن متعدد است؛  
یكی از درجات متوسط آن، توحید كسانی است كه خدا را برای رسیدن به  

تر از آن توحید توده مردم كمالات علمی و فضایل اخلاقی دوست دارند. نازل 
های خود و رفع نیاز و دفع ضرر، به خدا  است كه برای رسیدن به خواسته  

. محبّت و گرایش دارند  

 
     .17۶، ص 1منشور جاوید، ج  169
 181، ص 7المیزان، ج  170
براهین اثبات خدا؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر المنار؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم؛  حارالانوار؛ تبیین  171

الابرار؛  الاسرار و عدةالسلام(؛ کشفالجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ عیون اخبارالرضا )علیه 
منبع :  ...البیان فی تفسیر القرآن؛ منشور جاوید )تفسیر موضوعی(؛ المیزان فی تفسیر القرآنمجمع

 . ۵دائرة المعارف قرآن کریم جلد پنجم، برگرفته از مقاله»برهان محبت« شماره
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از امتیازات برهان محبّت این است كه تنها برای كسانی كه درجه خاصی از  
گوید،  دارند مفید نیست، بلكه براي همگان مفید است و به همه مى  محبّت را

﴿ثمّ دَنا فتدلّى٭  »آفل« شایسته محبت نیست؛ هم به موحدان ناب كه به مقام بلند 
فكان قاب قوْسَین أو أدنى( 172 رسیدهاند، و هم به موحدان متوسط كه برای  

 دست یابی به كمالات و لذایذ معنوی خدا را دوست دارند. 

های مردم كه   السلام( به توده با این منطق است كه ابراهیم و همه انبیا)علیهم 
از نعمتهای ظاهری و باطنی برخوردارند؛ ﴿و أسبغ علیكم ن عمَه ظاهرةً و  
باطنةً(  173 مى گویند تنها كسي كه تأمىن كننده نیازها و برطرف كننده  

و باید به او محبت ورزید، كه تنها او شایسته   ؛مشكلات شماست خداست
خطاب »یا دائم الفضل علی البریّة، یا باسط الیدین بالعطیة« است  174، نه به  

. ني هالكیاجرام سماوي آفل یا اصنام زم  

در د: گویفخر رازی درباره جامعیت برهان محبتّ، بیان دیگری دارد وي مى  
السلام( هم سهمى براي خواص است و هم سهمى  برهان حضرت ابراهیم)علیه 

 براي افراد متوسط و هم براي عوام و توده مردم. 

و عوام  ، فهمند و افراد متوسط، مطلق حركت را خواص از »افول« امكان مى 
شود نور آن زایل   اي به افول نزدیك مى فهمند كه هر ستاره از آن غروب مى  

بنابر این، جمله كوتاه ﴿لا أحُبّ الافلین﴾    .تواند خدا باشدگردد پس نمى مى
ترین  مشتمل بر سهم مقرّبان، اصحاب یمىن و اصحاب شمال است لذا كامل 

 دلیل و برترین برهان است . 175

 مکتب اهل بیت  

طوری كه نظر  امّا در مورد محور اصلی برهان حضرت ابراهیم، همان 
مرحوم علامه طباطبایی گذشت، حد وسط در برهان حضرت  

 
   9ـ 8نجم  172
 .  20لقمان  173
 647ـ مصباح كفعمى، ص  174
 با تلخیص   55، ص 13ـ تفسیر كبیر، ج 175
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نه حدوث یا حركت یا امكان. پس وجهی    ؛السلام( محبت استابراهیم)علیه 
برای اختصاص سهم »امكان« به مقربان و بهره »حركت« به اصحاب یمىن  

. و نصیب »حدوث« به اصحاب شمال نیست  

شه  یالسلام( فاصله دارند، همگویا كسانی كه از مكتب غنی اهل بیت)علیهم 
سفرشان »من الخلق إلی الحق« است. وقتي صاحب تفسیر كبیر كه از متكلمّان  

بارز اسلامى است، راه معرفت خدا را منحصر در سیر آفاقی بداند، از 
 دیگران انتظار نیست كه سفرشان »من الحق إلی الحق« باشد؛  

چقدر فاصله است بین مكتب و طرز فكري كه راه شناخت خدا را منحصر به  
گوید مخلوق از   السلام( كه مىو مكتب اهل بیت)علیهم ،داند سیر آفاقي مى

خود هیچ ظهوري ندارد كه با آن ما را با خالق آشنا كند، بلكه هر چه دارد از  
خدایی است كه »هو الظاهر« است؛ »أیكون لغیرك من الظهور ما لیس لك  

حتیّ یكون هو المظهر لك« 176 نفی ربوبیت غیر خدا و اثبات ربوبیت خدا از  
. گویند " برهان محبت"راه محبت را    

 

 فصل دوم

 177اعتقاد عالمانه به توحید 

*قرآن کریم به سه مسئله ریشه ای و اعتقادی، بیشتر از سایر مسائل می پردازد  

و چنین بیان می دارد که نظام هستی را مبدئی است که جهان از آنجا شروع  

منتهی می شود، و  شده، و معادی است که سرانجام حرکت جهان به آن سمت  

و تمامی    مسیری است، یعنی رسالت که راه واصل، بین آغاز و انجام است .

 
 دعای عرفه  

 تفسیر موضوعی قرآن کریم )توحید در قرآن( آیة الله جوادی آملی   25تا    23ص 177
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معارف دین بدون واسطه به همین سه بخش بر می گردد، آغار، توحید است و  

 انجام معاد و مسیر رسالت. 

به حضرت علی)ع( منسوب است که در سخنی کوتاه، اهمیت این سه مسئله را  

، از   رحم الله امرءً عرف من أين، و فی أين، و الی أين«چنین بیان می دارد: »

رحمت الهی کسی بر خوردار است که بداند از کجا آمده، در کجا است و به کجا  

 خواهد رفت. 

مبدإ جهان یعنی خدا را بشناسید و منتهای آن، یعنی به معاد علم پیدا کند و راه  

و خطی را که از مبدأ حرکت می کند و به معاد می رسد بفهمد؛ چون هر علمی  

انسان را به سعادت ابدی نمی رساند و علم نافع خصیصه ای دارد که در علوم  

 دیگر، یافت نمی شود. 

کسی که در این سه مسئله فراگیر بیندیشد و آنها را باور کند، از رحمت خاص  

خداوند بر خوردار است. در بین این سه مسئله ریشه ای، بهترین و جامع ترین  

موضوعی که قرآن در باره آن بحثهایی گسترده دارد، اعتقاد تحقیقی به توحید  

ت باشد، نه اعتقاد تقلیدی؛  است؛ یعنی اعتقادی که بر محور علم، آگاهی و معرف

 زیرا خداوند اعتقاد تقلیدی را علم نمی نامد.  

هَ إ لاه  خدای سبحان به پیامبر)ص( فرمود: به توحید علم پیدا کن؛ »
فَاعْلمَْ أنَههُ لَا إ لََٰ

 ُ اللَّه
اسوه همه سالکان  و چون آن حضرت در سیرت علمی و سنت عملی    «178

کوی تحقیق است، دیگران نیز در پژوهش محققانه توحیدی باید به آن حضرت  

»وَقُلْ  تأسی کنند؛ چنان که در باره افزون طلبی علم نیز آن حضرت قدوه است؛  

لمًْا دْن ي ع   «.  179رَبّ  ز 

بنابراین، امت استوار آن حضرت نیز در دو اصل توحید پژوهی و افزون طلبی  

چنین   امتثال  با  و  بوده،  حضرت  آن  به  اقتدای  به  مأمور   ، نافعی  علم  چنین 

 
 19سوره  محمد آیه 178
 114طه آیه  سوره 179
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و گرنه چنانچه معذور نباشد، قطعاً وزر آن را به   مأموریتی مأجور خواهد بود. 

 :  دوش خواهد کشید. بنابرآنچه گفته شد

 قرآن دو هدف اساسی را تعقیب می کند 

 کیست ؟  ـ و دیگری موحد  2  ـ یکی مبدأ نظام امکانی چیست؟.1

در بخش اول مقصود آن است که خالق عالم و آدم، و پروردگار ربط بین این  

دو کیست ؟ )ربط بین انسان و عالم(. و اینكه پروردگار ما چه صفاتی دارد؟  

و مسائل بسیاری دیگر از این قبیل، و این   صفات جمال و جلال او کدام است؟

مسئله در درجه ای از اهمیت است که کمتر آیه ای در قرآن یافت می شود که  

مستقیم و یا غیر مستقیم، به نکته ای در باره شناخت خدای سبحان، صفات و  

 افعال و آثار او نپرداخته باشد. 

« ، و مُلک و  هو الاول و الاخرقرآن مبدأ و معاد جهان امکان را با » 

« تبیین می کند. در  الظاهر و الباطنشهادت هستی را با »   ملکوت، و غیب و

 یک کلام روح و معنای این کتاب الهی توحید است و بس.* 

 

 آگاهی موجودات به مبدأ

*اصل آگاهی هر موجودی، از جمله انسان ، به مبدأ جهان جای تردید نیست و  

این آگاهی از مبدأ عالم ، فطری انسان است. وجود خدا از هر چیزی روشن تر  

و حضورش برای هر شیئ نسبت به تمام چیزها نزیک تر است . خفای او از  

 شدت ظهور او و دوری وی از شدت نزدیکی است.  

از این رو حضور نور آسمانها و زمین را با زدودن غبار گناه و خودبینی می  

توان با تمام هستی امکانی خویش یافت. هر موجودی به او آگاه است ، گرچه  

دانش به این معرفت خود را نداشته باشد یا در تطبیق آن خطا کند ، خدای سبحان  
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جاهل«   کل  عند  »معروف  عالم  به  رسد  چه   ، آشناست  جاهلی  هر   180نزد 

بنابراین: انسان با همه وجود و استعداد فطری خود معترف به مبدأ هستی بخش  

 است .  

 ذات و صفات ذاتی به عجز اکتناه  

شناخت کامل ذات اقدس الهی نه با علم حصولی و نه با علم شهودی میسور   اما

 نکه :  آکسی نیست . اما اینکه با علم حصولی میسور نیست برای 

الف : حقیقت هستی محض هرگز به ذهن نمی آید ؛ زیرا عینی بودن ، ذاتی و  

متن حقیقت اوست و اگر چنین چیزی ذهنی شود ، انقلاب ذات )هویت نه ماهیت(  

لازم می آید انقلاب ذات، و انقلاب ذات خواه به معنای ماهیت و خواه بمعنای  

 هویت ، محال است. 

ب : مفاهیم ذهنی فقط در حدّ مرآت ذات واجب اند ، نه خود ذات ، زیرا مفهوم 

 همواره کلی است و ذات واجب شخص خارجی است. 

ج : مفهوم جزو موالید و منشآت نفس است و به آن قیام صدوری دارد و  

 واجب ، منزه از میلاد است. 

 د : مفهوم گاهی غروب و افول دارد و واجب ، مبرّای از افول است . 

 است. ذ : مفهوم غایب است و واجب ، مصون از غیبت 

بنابراین ، طبق چند برهان پیش گفته، که بر اثر تعدّد حد وسطها از یکدیگر  

ممتاز و متمایزند، واجب هرگز به ذهن نخواهد آمد هر چند افراد عادی چاره  

 ای جز شناخت خدا با اندیشه حصولی ندارند. 

 
 33بنقل از توحید در قرآن ص  2ح   91ص   1کافی ج 180
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شناخت کامل خدا با علم شهودی نیز برای احدی میسور نیست ، زیرا خداوند  

هویت نامتناهی وجودی است . و هستی نا محدود هرگز در حیطه شهود موجود  

محدود واقع نمی شود ، لیکن تأثیر این مطلب درحد تنزیه ذات اقدس است ، نه  

اجمالی از خدای  تعطیل عقل از شناخت، بلکه همین مطلب در حد خود ، شناخت  

سبحان است و همان گونه که افراط در شناخت موجب »تشبیه ذات« اوست ـ  

است ـ تفریط در معرفت آن    181در حالی که خدای سبحان »لیس کمثله شیئ « 

 حضرت نیز باعث منع خرد ، و دل از هر گونه بینش و شهود است . 

است و ظهور هر چیزی در    182در صورتی که او »نور السموات و الارض «  

پرتو ظهور اوست . این گونه شناخت ، از گزند »تعطیل « و آسیب »تشبیه «  

مصون است ، بلکه تنزیه او عین تشبیه و تشبیه عین تنزیه است . فهم این معنا  

از بارزترین مصادیق صراط مستقیم است که تشخیص آن از مو باریک تر و  

 است.  پیمودن آن از شمشیر برنده تیزتر

البته معرفت متن ذات خدای سبحان ، نه مقدور است نه متوقّع و نه تکلیف و نه  

رُكمُُ  ترغیب، بلکه همواره محور تحذیر ، ترهیب و تخویف بوده است   . »وَیُحَذّ 

بَاد «  ُ رَءُوفٌ ب العْ  ُ نفَْسهَُ   وَاللَّه اللَّه
ی معرفت، هرچند اوحدی از سالکان واصل کو  183

 از تحیر در آن وادی خبر داده اند.  

لازم است عنایت شود که معرفت خدا با اعتراف به عجز و قصور همراه است،  

زیرا گفته شد احاطه بر موجود غیر محدود، نه میسور موجود محدود است و  

نه برای او تکلیف. عجز از اکتناه ذات اقدس خدا و صفات ذاتی او ، اعتراف  

 و معرفت جدیدی است که اصل معرفت خدا را تکمیل می کند. 

بدیهی است که نه با همتهای فکری اندیشمندان حکمت و کلام که در سپهر  

معرفت حصولی پروازی دارند ، و نه با فطانت عارفانه افرادی که در دریای  

 
   11سوره شوری آیه 181
 . 35سوره نور آیه  182
   30و   28سوره ال عمران آیات 183
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شناخت شهودی غواصی می کنند ، نمی توان به اوج آسمان یا عمق دریای  

شناخت ذات خدا ره یافت، و به کنه گوهر او معرفت پیدا کرد، خواه در  

غوص معرفت ، آیات انفسی را تعمق کنند یا به قلعه آن پر کشیده و آیات آفاقی 

 را بنگرند . 

در هر حال : چون خدا ذاتی نامحدود دارد و از هر جهت مطلق و نامتناهی  

است ، از لحاظ جهت و مکان منزه است ، بلکه خود خالق جهت ، مکان و  

 زمان است و هرگز جهت ، زمان و مکان بر او محیط نیست : 

 به خیال در نگنجد ، تو خیال خود مرنجان 

 ز جهت بود مبرّا ، مطلب به هیچ سویش 

او از ماهیت نیز منزه است . لذا مفهوم گیری ماهوی از ذات او معنا ندارد . با  

با چه ابزاری می خواهد آن وجود مقدس را اکتناه   این تحلیل ، بشر اندیشور 

کند؟ سخن نهایی آنان که عمری را در این راه صرف کرده اند این است که :  

انبیا و اولیا در    184اسلام فیها«   »اما الذات فقد حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم

 ذات او سرگردان هستند، چه رسد به شاگردان آنان . 

وقتی عارف شاهد و واصل کامل که دلمایه آنان شهود و حضور است، توان  

شناخت ذات خدا را ندارند ، نوبت به طمع خام متفکران و آز نپخته اندیشمندان  

 که دستمایه آنان مفاهیم ذهنی است، نخواهند رسید. 

حضرت علی )ع( می فرماید: »لا یدُرکه بعُد الهمم و لا یناله غوص الفطن«  
افکار بلند ژرف اندیشان کنه ذاتش را ادراک نکنند و غواصان دریای علوم    185

دستشان از پی بردن به کمال هستی وی کوتاه است، چون برای صفاتش حدی  

 نیست . 

 
 بنقل از توحید در قرآن.  70ـ  69شرح فصوص الحکم ، قیصری ، فص آدمی، ص   35ص 184
 .  1نهج البلاغه خطبه  185
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بنابراین ، مقام ذات و صفات ذاتی در دسترس نیست . البته مفاهیم حصولی که  

در براهین معهود فلسفی و کلامی طرح شود ، روزنهء ضعیفی است که خود  

 چون سایه آن آسمانها و زمین ، بیش از شناخت ظلّی پیامدی نخواهد داشت. 

 

 پاسخ به چند سؤال 

 به کنه ذات واجب نیز پی می برند ؟  ـ آیا آنان که به مقام فنا نایل می شوند ،1

جواب : معنای اینکه کسی به مقام فنا می رسد این نیست که هستی او معدوم  

می گردد ؛ زیرا عدم محض ، نقص است نه کمال ؛ در حالی که مقام فنا از  

 مراحل نهایی کمال محسوب می شود ، بلکه معنای آن ندیدن خود است . 

آنان که به این مقام می رسند، ابتدا از دیدن عالمَ نجات پیدا می کنند ، انگاه از  

دیدن خود رهایی می یابند ، سپس از توجه به شهود خود رحلت می نمایند .  

تعینّ خویش، خدا را مشاهده می کند،   نه در خور  چنین سالک فانی به مقدار 

   ذات واجب . پس هرگز چنین نیست که به کنه ذات اقدس اله راه یابد.

حتی جبرئیل امین )س(  .  هر موجود مقیدی نسبت به برتر از خود چنین است 

در شب معراج گفت : »لو دنوت    .  نیز که مقام والایی نزد خدای سبحان دارد

فاصله  .  اگر به اندازه سر انگشت نزدیک شوم می سوزم    186انملةً لاحترقت« 

وجودی رسول اکرم )ص( از جبرئیل هر چند زیاد است ، ولی محدود است،  

 
   382ص   18بحار ج  186
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اما فاصله هستی خدای سبحان از آن حضرت ، هر چند صادر اول است، نا  

 متناهی است . 

ـ آیا انسان کامل ، یعنی رسول اکرم )ص( که به مرتبه »قاب قوسین« ، بلکه    2

 . ؟نزدیک تر رسید ذات خدا را اکتناه کرد

جواب :این سئوال نیز از جواب قبلی معلوم می شود ، چون وجود مقدس رسول  

رسد که جبرائیل می گوید: »لو دنوت أنملة  می  اکرم)ص( نیز سرانجام به جایی  

برای انسان کامل نیز شناخت کنه ذات خدا ممکن نیست و کسی    مالاحترقت« ؛ ا

 چنین ادعایی نکرده و از آن حضرت نیز نقل نشده است ؛  

زیرا فاصله بین جبرائیل امین و انسان کامل از جهت محدود بودن ، مانند خود  

آن دو بزرگوار متناهی است ، ولی فاصله انسان کامل و خداوند هستی نا محدود  

است ، چون خدای سبحان نامتناهی است، لذا فاصله وجودی بین انسان محدود  

 و خدای نامتناهی نامحدود است. 

ـ آیا با برهان صدقین که گفته میشود با تأمل در حقیقت هستی، ذات حق اثبات  3

 می گردد ، می توان به کنه ذات رسید؟  

جواب : برهان صدیقین گر چه متقن ترین و رساترین دلیل وجود خداست، لیکن  

این برهان و امثال آن برای نزدیک شدن به شعاع است ، نه ذات نیّر ؛ و هرگز  

با این گونه براهین حصولی، بلکه با راههای رساتر دیگر چون شناخت شهودی،  

   نمی توان به ذات مقدس خدا نایل شد .
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راز اصلی امتناع معرفت ذات خدا، در نامتناهی بودن و بسیط بودن او نهفته  

 تجزیه و تحییت ـ حیث و حیث پذیر نیست .  است که هرگز تبعیض،

 ـ آیا خدا برای موسی در کوه تجلی نمود ؟   4

جواب : در آیه سخن از تجلی رب است نه تجلی ذات ، تا استفاده شود که قرآن  

کریم تجلی ذات خدا را امضاء کرده است . ضمناً هشداری به موسی )ع( نیز  

هست که برای تو مقام مشخصی است ؛ بیش از آن توان نداری ، به همین مقدار  

رباً لم أره« بهره    أعبداکتفا کن و از شاکران باش ؛ زیرا مقام منیع »ما کنت  

 هر انسان کاملی نیست . 

امر به شکر نیز برای آن است که »تجلی وجه الله و اوصاف جلال و جمال ،  

. ندارند  او نصیب  از  است که همگان  بزرگی  این محدوده    نعمت  در  غوص 

ممکن ، برای اهلش لذّتی دارد که ما فوق آن تصور نمی شود و همیشه نگرانند  

 که مبادا چنین التذاذی از آنان سلب شود . 

او،  لقای  واولیای الهی در مناجاتهای خویش به دیگران نیز کیفیت التذاذ از یاد 

نه شهود ذات و اکتناه آن ـ را می آموزند.و   البته در    لطف و انس به خدا ـ 

   خواست آنان در حدّ چشاندن شیرینی محبت و ذکر و ... است.

»اذقنی حلاوة محبتک« ، »و اذقنی...حلاوه ذکرک« ،  آنجا که می فرمایند :  

غرض انکه عنصر محوری نجوای اولیای الهی در    نه نوشیدن و سیراب شدن.

   ؛خواست محبت و ذکر خداست ، نه ذات او ؛ آن هم در حد چشیدن نه نوشیدن
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هل معرفت از آیاتی نظیر »و یحذرّکم الله نفسه « افزون بر معانی معمول ،  ا

مطلب عمیق تری را برداشت می کنند و آن اینکه خدا می فرماید: خودتان را  

خودداری کنید ؛ زیرا کسی   به زحمت میندازید ، از ورود به معرفت ذات خدا

 پس باید از ذات خدا حذر کرد .  توان شناخت ذات خدا را ندارد.

برای کسی باز  لذا راه معرفت ذات و اکتناه آن برای همگان مسدود است و اگر  

انبیا و    بود انبیا در پیمودن آن بر دیگران سبقت می گرفتند ، ولی هیچ کس از

 نیل به آن ممکن نیست.  باشد ؛ و اولیا ادعا نکرده که به مقام ذات خدا راه یافته  

  و اما اینکه در دعاها می خوانیم مثلاً »بک عرفتک و انت دللتنی علیک« )تو 

را به تو شناختم و خودت دلیلی برای من شدی تا تو را بشناسم( و ...در اینجا  

سبحان بر می گردد،   سخن از »افاضه هدایت« است که به صفات فعلی خدای 

نه از ذات خدا و صفات ذاتی او ، تا نقضی باشد بر آنچه گذشت در باره عدم  

 امکان شناخت کنه ذات خدا که امتناع آن امری عقلی است. 

سخن از اظهار و ظهور  ،  و نیز در جمله ای که در دعای شریف عرفه نقل شد  

است   الهی  تعیّنات  که  عنوان  .  خداست  به  را  سبحان  خدای  کسی  اگر  و 

ر«   »هوالظاهر« بشناسد با وصف خدا او را شناخته و اگر به عنوان »هوالمُظه 

لذا متن این ادعیه شاهد خوبی    بشناسد، با وصف و فعل ، او را شناخته است

و صفات    ءآنها معرفت و شناخت در محور اسما  است که مقصود انشا کننده

 فعلی ذات اقدس اوست.
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ـ ظاهر تعبیر »لقاءالله« که در قرآن و سنت معصومین)ع( هم مطرح شده    5

 ذات است ؟  چیست ، آیا لقاء

به لقاءالله نایل می شود، به لقای   جواب : انسان کامل که پس از سیر معنوی 

اسمای الهی موفق شده است ؛ گرچه انسان کاملی چون پیمبر اکرم)ص( به لقای  

اسم اعظم خداوند نایل می شود و دیگران به تناسب مقام خویش به لقای سایر  

 اسمای حسنا نایل می گردند. 

بنابراین: هر نوع شناخت و شهودی که نسبت به خدای سبحان وجود دارد ، در  

صفات ذاتی خدا میسور  خارج از ذات و صفات ذات اوست و اکتناه ذات و  

 احدی نیست ؛ گرچه شناخت صفات فعلی برای همگان میسر است . 

 دیدگاه ها در شناخت خدا 

روشن شد که شناخت ذات الهی میسور نیست ، بلکه خدا را می توان از راه  

اسماء و صفات فعلیه او شناخت ، فرق نگذاشتن بین این دو راه و روش ، سبب  

شده که بعضی به جهت قابل شناخت بودن اسما و صفات ، قائل به شناخت ذات  

نبودن شناخت    و صفت ذات شوند و به تشبیه بگروند؛ و برخی به موجب میسور 

 ذات و صفات ذاتی ، به تعطیل شناخت روی آوردند. 

 جمع بین تشبیه و تنزیه 

به معرفت تشبیهی )مشبّه( خدای سبحان را بدون لحاظ تنزیه در حد   معتقدان 

ممکنات تنزّل داده ، می گویند : نه تنها ذات و صفات ذاتی خدا قابل شناخت  
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حصولی و حضوری است بلکه می توان خدا را در قیامت با همین چشم ظاهری  

رؤیت کرد! یهود و نصارا از سردمداران چنین اعتقادی هستند و در تورات و  

انجیل تحریف شده نیز شواهدی برای آن دیده می شود. قول به ثنویت و تثلیث  

 187نیز ریشه در همین پندار باطل دارد. 

در اسلام نیز گروهی با تمسکّ به آیات متشابه قرآن به این دام گرفتار آمدند ،  

تا جایی که برای خدای سبحان اعضا و جوارح مادی معتقد شدند . حد وسط این  

 188دو ، یعنی جمع بین تشبیه و تنزیه ، مذهب امامیه است *. 

 راهنما لزوم 

 بشر بدون راهنمای الهی بطریق هدایت رهسپار نخواهد شد. 

*با توجه به اینکه انسان در محل خطاء و نسیان و لغزش از صواب و عدول  

از شاهراه حقیقت است ، بهر گونه استدلال دست یازد قائل خدشه و بطلال بود  

از همین  . بویژه که علوم کلی و معرفت الله را روشهایی مختلف می باشد و  

نکته بسیاری از اهل کلام در طریق ضلالت و غوایت رهنمونی شدند و اختلاف  

 نحل و ملل و آراء و اهواء اقوام گوناگون از اینجا بظهور پیوست . 

 
 بنقل از توحید در قرآن   359/ عهد جدید ص  838کتاب مقدس ، عهد قدیم ، ص 187
 بطور خلاصه    42تا  32توحید در قرآن ص 188
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پس باید دانست که شرایع الهی، آنگاه که در وصف حقتعالی برای مکلفّان بدانچه  

فی الحقیقه ناطق دانست بگفتار، و از اسماء و صفات باریتعالی سخن گوید از  

   جانب خداوند است . 

و عموم مردم اهل هر زبان و عامه مردم از خطابات الهیه بر حسب مقتضای  

امر ، مفهوم اول یا مفاهیم متخّذ از الفاظ ظاهری آنرا بدلالت سبقت تبادر می  

فهمد که لایق و متناسب با مرتبه آنان است ، و جز اعتبارات مصطلح بزبانی  

شد نخواهد دانست بدلیل  که شریعت الهی بر آن وارد شده و به لغتی خاص می با 

 «  و ما ارسلنا من رسول  الا  بلسان قومه ليبين لهم»  کریمه:

هر قوم صاحب شریعتی زبانی در بیان ما فی الضمیر خود دارد که آنزبان بر  

معانی الفاظ  حسب وضع اصطلاح و فهم عامه در میان آن قوم جریان داشته ، و  

را از عرف و محاوره در می یابد و معارف و احکام شریعت وارد بر زبان  

مزبور را علی الظاهر گرفته و بدان عمل میکند. لذا از مفاهیم ظاهر و اول هر  

 عبارت و جمله مورد نظر از کتب الهی خود بتأمل و تأویل نگراییده. 

لذا عوام از ظاهر شرایع آنچه را متناسب با معرفت و مرتبه خود یافته اند درک  

و فهم می کنند. لیکن »خواص« اهل تحقیق و اولیاء الله بدون حصر یک معنی  

واجب   حضرت  مختلف  بوجوه  خلاصه  و  دیگر.؛  مفاهیم  معانی  از  مفهوم  و 

 این دو می پردازد. الوجود را در عین تنزیه و تشبیه با هم نگریسته و به جمع 

و خلاصه باید گفت هر صاحب شریعتی بزبان متداول در قوم خود به معرفت 

ذات و صفات و احکام الهی مبادرت کرده و بقدر وسع و توانائی علمی و عملی  
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الاّ   خویش به فهم معارف حقه پرداخته و مصداق کریمه: »لا یکلف اللهُ نفساً 

وسعهَا« بمقدار طاقت و ظرفیت و ادراک خود بفهم شریعت الهی دست زده و  

 بدان عمل میکند. 

اما اهل معرفت از خواص اولیاءالله ؛ علاوه بر تنزیه و تشبیه حقتعالی و جمع  

ایندو در کریمه: »لیس کمثله شیئ و هو السمیع البصیر« با تدقیق ژورفتر در  

آیه مزبور عقیده دارند که بخش نخست آن »لیس کمثله شیئ« هم تنزیه است هم  

کمثله ...معنی اینست که   تشبیه ، و نیز جمع هر دو موجودات ، زیرا »ک« در 

 مثل  حقتعالی هم چیزی نیست چه رسد به مثل . 

و خلاصه اینکه اهل تحقیق در کسب معارف حقیقت معارف کلی الهی از هر  

بکمال معرفت  باطنی راه جسته و  و  دقیق  نکته  بهزار  و مفهوم ظاهری  لفظ 

میرسند. لذا در باره قرآن گفته شده ، »انّ للقرآن ظاهرا و باطنا و حدا و مطلعاً  

هر لغت و زبان و  « لذا حقیقت حقه قرآن و سایر کتب اهل شریعت آسمانی ب

اصطلاح که باشند ، بسی عالیتر و بعیدتر از دسترس همگان از عوام و حتی  

 . 189خواص از محققان است * 

*چون هر فیضی جز باسماء الهی نخواهد بود ، همچنان نیز جز بر قابلیّات  

امکانی و مستعد . مستحق آن تحقق پذیر نیست. پس حکمت عطایا و بخشش ،  

 
 . 211و  210هدایة الامم ص  189
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اقتضای تعدد اسمایی وهم وجود محلّ یا موهوبٌ له و اصل قابلیت را برای  

 . طبیعت جسمانی دارد

و بهمین دلیل ظهور اسماء بر محل قابلیات در اجسام طبیعی، بر قوم نوح  

تا بالاخره پس از عهد نبوت و تطاول زمان   بحکم تعدد و قوابل غلبه کرد؛

فترت ، قوم نوح اصنامی را بصورت اجسام برگزیدند که »اسماء همین اجسام  

و اشخاصند و از همین گمان فاسد نیز معاد را جسمانی محض پنداشته و  

اجسام الهی را بصورت اجسام و اصنام در آورده و صور مزبور را حافظ  

 »عین تشبیه« است .  خود میدانستند، و این امر

لذا حضرت نوح در عین اینکه جامع بین تنزیه و تشبیه بود ، اما بضرورت و  

اقتضاء آن زمان، تنزیه بر او غلبه داشت و نه اینکه از تشبیه غافل باشد؛ و لذا  

چون حضرت نوح نخستین رسول الهی بود و از شئون رسول خدا ، دعوت  

انی و نفی الوهیت  مردم بویژه قوم خود بر منزه دانستن حضرت حق از آفات امک

از هر چه بجز ذات واجب الوجود است اگر چه آن غیر مظاهر و مجالی اسماء  

 190او باشند.*  

 حضرت نوح 

سال در میان قومش بود   950سالگی مبعوث شد و  170*حضرت نوح در 

نفر از قومش ایمان آوردند و همه یاران و خانواده نوح    هفتاددر این مدت فقط  

 
   208و  207هدایة الامم ص  190
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نفر بودند . و اولین قریه ای که پس از طوفان بنا    82پس از خروج از کشتی 

 نهادند موسوم به قریة الثمانین بود. 

بعد از   سال بر طبق آیات قرآنی ، قوم و مردم آن زمان را که عابد    950و 

اصنام بوده و بتُ پرستی میکردند، از تشبیه به تنزیه دعوت می کرد. و موضوع  

دعوت وی نیز توحید بوده که آن حضرت مردم را بکلمه »لا اله الاّ الله « می  

 خواند و در این مدت فقط هفتاد تن بوی گرویدند.  

و او را کتک می زدند و ضرب و شتم مجروح میشد و بیهوش او را به منزل  

می بردند. و وقتی بهوش می آمد دو باره برای تبلیغ میرفت  تا بالاخر بتنک  

آمد و آنها را انذار داد و آنها با لجاجت و جدال می گفتند اگر راست میگوید  

ماجرا در قران بیان شده.  عذاب الهی بر آنان فرود آید...و نفرین حضرت و بقیه  

و بتهایی که مورد پرستش قوم او، و مردم آنزمان بود و در کلام الهی آمده: ودّ  

 ، سواع ، یغوث، یعوق ؛ و نسر، اشارت رفته. 

 مصیبت خطاء در اعتقاد 

نکته مهم اینست که : مردم زمان نوح، دعوت حضرت شیث نبی را به اسماءالله  

بخطا تعبیر کرده و از حقایق اسماء بمظاهر و مجالی آنها پرداخته ، و از این  

معنی هم عدول و از چنین مرتبتی سقوط کردند، تا بجای مظاهر اسماء الهی ، 

عان خود در نزد حقتعالی  بساختن و پرستیدن بت مبادرت نموده و آنها را شفی

 قرار داده و بواسطه آنها خدا را می پرستیدند. 
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تا اینکه طبق کریمه الهی همین بتها را مستقیم خدای خود قرار داده و چون نوح  

آنان را به »تنزیه« دعوت کرد ، قوم او مستغرق بحار تشبیه بوده، و به استکبار  

و سرکشی در افزودند، و این تیره بختی و عذاب نصیب آنها نشد مگر از طریق  

 .  استغراق در تشبیه و عدم التفات به »تنزیه«

و بهمین ملاحظه یکباره »دست از تشبیه برداشتن و بسوی تنزیه رفتن« برایشان  

 امری سهل نبود، تا بلاخره از این راه بسقوط در عذاب الهی مبتلا شدند. 

ابن عربی بیان میدارد: اگر همانا حضرت نوح )ع( برای قوم خود ، در موقع  

خواندن به توحید، جمع بین دو دعوت ، یعنی »تشبیه و تنزیه« میکرد ، چون  

تشبیه نزدیک به دیانت آن قوم در آئین بت پرستی بود، و دعوت مزبور مناسب  

د را از عبادت اصنام  حال و ملایم طبع آنها واقع بود، و در بادی امر قوم خو

 منع نمی نمود ، آن قوم آنقدر بانکار و استکبار نمی گرائیدند.  

لذا نوح چون جهرا قوم خویش را به تنزیه دعوت کرد و در این امر افراط و 

اصرار نمود، بت پرستان چنین اندیشیدند که نوح آنانرا با یکباره رها کردن آیین  

به »توحید تنزیهی« می خواند و منکر تشبیه است لذا به دعوت او پاسخ مثبت  

 ندادند. 
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بویژه که نوح قوم خود را وادار به استغفار کرده و میگفت خدایتعالی گناهان  

ناشی از افراط در تشبیه و سقوط از آن به بت پرستی را بر شما نخواهد گرفت  

* و مشمول عفو او خواهید شد.
191

 

 اهلیت نکته الهامی در الوهیت و 

اهل   آید که فرزند نوح  بر می  چنین  اهلک«  لیس من  »انه  آیه مبارکه  از   *

آنحضرت نبوده و چون نوح در دعوت به توحید از طریق تنزیه، واجد منزلتی  

دعوتش   ردّ  و  بانکار  او  فرزند  و  بود،  الوهی  معرفت  و  الهی  علم  در  منیع 

یت فرزندش  پرداخت؛ و خطاب »انهّ لیَسَ من اهل ک« متوجه نوح در عدم اهل 

 بقبول دعوت الوهیت پدر در »مرتبه عین ثابت وی در ذات« بود .  

بود و   پدر و فرزندی از شقاوت او غافل مانده  و نوح بدلالت ابوّت و محبت 

معلوم است که »اهلیتّ بعلت وجدان الوهیّت« می باشد؛ لذا هرکه فاقد الوهیتّ  

است دارای اهلیتّ نیز نمی باشد و نمونه بارز این دو همان نوح است و پسر  

هاء « در »اله و اهل«   او؛ و در حروف ایندو کلمه هم یکسانی »الف و لام و

 دلالتی صریح براین معنی است . 

و اشاره یاد شده »الهامی الهی است که در حین تحریر این شرح و با تأمل در  

بمعنای الوهیت خالص و غیر مشوب بمراتب خلقیهّ و عدم اهلیتّ   تنزیه  کلمه 

فرزند نوح ؛ برای این حقیر و فقیر الی الله حاصل آمد ، چنانکه اصحاب معرفت 
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نیز در مجاری السنه عرفاء »اهل الله « گویند. اللهم   و ارباب علوم الهی را 

فَت کَ *.  ک و دقایق معر   192علّ منا حقایق علُمُ 

 وم سفصل 

 افعالی  –صفاتی  –توحید ذاتی  ظریات در  ن

افعالی    توحید ذاتی وصفاتی و  نظراتی در باره   بحث ،سمت از  قاین  موضوع  

 است .  

پیشاپیش باید گفته شود که این اصطلاحات سه گانه در بین دو طایفه با معانی  

خاصی به کار می رود : یک اصطلاح از فلاسفه و متکلمان و دیگر اصطلاح،  

ویژه ی عرفاست، و معنایی که این دو طایفه از این تعبیرات اراده می کنند با  

 هم تفاوت دارد .  

به   اشاره  بعد  این زمینه مطرح و  در  و فلاسفه را  اول اصطلاحات متکلمین 

یعنی   اصطلاحات عرفا می کنیم. در اصطلاح فلاسفه و متکلمان توحید ذاتی 

اعتقاد به اینکه ذات خداوند متعال ، یکتاست و شریکی در ذات برای او نیست؛  

از ذاتش می    نه ترکیبی در درون ذاتش وجود دارد و نه خدای دیگری خارج

همچنین یگانه و بی شریک   باشد ؛ یک ذات بسیط و بدون اجزاء و اعضاء ، و

 است.  

منظور از توحید صفاتی در اصطلاح فلاسفه و متکلمان آنست که ما صفاتی را  

اینکه   نه  نیست،  ذات خدا  از  چیزی غیر  دهیم  خدای متعال نسبت می  به  که 

می چسپند و ذات به   و موجوداتی غیر از ذات باشند که به ذات ملحق می شوند 

 آنها اتصاف پیدا می کند آنچنانکه در صفات ما مخلوقان چنین است .  
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برای اینکه جسمی سیاه متصف به سفیدی بشود باید رنگی به آن اضافه شود تا  

سفید گردد ؛ در صفات نفسانی هم همینطور است . آدمی که غمگین است یک  

تا شاد گردد ، آدمی که اراده ی کاری را   به او اضافه شود  حالت شادی باید 

 ندارد باید اراده به ذاتش افزوده شود تا مرید گردد .  

  ، آن ضمیمه می شود  به  اراده  بعد   ، باشد  اراده می  فاقد  ذاتی هست که  پس 

انضمامی که مناسب با نفس و امور مجرد است بعد واجد چیزی می شود که  

 قبلا نداشته است.  

پس خود نفس یک چیز و اراده، چیز دیگریست. نفس انسان بود و اراده نبود ،  

بعد اراده هم تحقق یافت و نفس با اراده شد پس صفت مرید هنگامی به نفس  

نسبت داده می شود که چیزی غیر از نفس به آن اضافه می شود . در صفاتی  

همه اینگونه    که ما در اجسام وغیر اجسام ) مثل صفات روانی( سراغ داریم 

 هستند که صفت غیر از ذات است .  

آیا در ذات خدای متعال هم چنین است که ذات خدا یک چیز وعلم مثلا چیز  

خدا   قدرت  ؟  است  علم  فاقد  ذات  خود   ، علم  از  نظر  که صرف  دیگریست؟ 

خود ذات؟ ذات در مقام خودش صرفنظر از قدرت، فاقد   از  چیزیست که غیر 

قدرت است؟ قدرت چیزیست که به ذات اضافه می شود، آنگاه میگوییم خدا قادر  

 است . آیا چنین است ؟  

اینکه   به  قائلند  است که  نقل شده  اشاعره  نام  به  تسنن  اهل  بعضی طوایف  از 

صفات خدا غیر از ذات اوست ، خدا خود یک حقیقتی است وهفت صفت دارد  

از این جهت   ،همه ی اینها قدیم اند که قائم به ذات هستند اما عین ذات نیستند و

گفته می شود که اشاعره به قدمای ثمانیه قائلند )قدیمهای هشتگانه ( یکی ذات  

 خداست و بقیه هم صفات ذات او.  

در مقابل این قول )که صحیح نیست ( اعتقاد بقیه ی اهل نظر از مسلمانان چه  

که قائلند به اینکه صفات خدا چیزی جز   از فلاسفه وچه از متکلمان قرار دارد.
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ذات خدا نیست؛ یک ذات بسیط برای خدا هست که عقل ما از این ذات ، مفاهیم  

مختلفی را انتزاع می کند و منشأ همه ی این مفاهیم خود عقل است که با دید  

 گاههای مختلف و توجه به ذات متعال ، این مفاهیم را به دست می آورد.  

این مفاهیم قبلا از جای دیگری گرفته شده اند ولی چون مفاهیم کمال هستند ،  

حکایت از کمال می کنند ؛ عقل از این جهت که می بیند خدا فاقد هیچ کمالی  

نیست ؛ پس می گوید این کمال را هم دارد ولی این کمال چیزی غیر از ذات  

 نیست . 

ما مفهوم علم را ابتدا در خودمان درک می کنیم . آیا ممکن است کسی که این  

جهان را آفریده است نا آگاه باشد؟ محال است کسی که علم و آگاهی ندارد جهانی  

 از روی حکمت بیافریند پس می گوییم خدا عالم یا حکیم است .  

این مفاهیم را ما ابتدا از خود به دست می آوریم منتهی به خدا نسبت می دهیم  

پس منشأ انتزاع این مفاهیم جز ذات   از جهت اینکه خدا فاقد هیچ کمالی نیست.

 مقدس الهی چیز دیگری نمی باشد.  

علم چیز دیگری نیست که به خدا متصل باشد یا اضافه بشود ، یا با خدا اتحاد  

پیدا نماید. فقط ذات بسیط الهی ست که عقل این مفاهیم را به آن نسبت می دهد،  

این معنا را که صفات الهی چیزی غیر از خود ذات نیست در اصطلاح فلاسفه  

 گویند.  «توحید صفاتی» و متکلمان 

،  و شاید آنچه در خطبه نهج البلاغه آمده است ، اشاره به همین مطلب باشد   

)نفی الصفات عنه( توحید هنگامی کامل می شود که ما صفاتی که غیر از خود  

به خداوند   نفی کنیم علم خارج از ذات و علم مغایر با ذات  باشد از خدا  ذات 

 زیرا یک نحو تعدد قائل میشویم .  والا توحید ناقص است .  ،نسبت ندهیم
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، پس  ...قدرت او، یکی حیات او وغیره   یکی هم علم او ،  یعنی یکی خداست و 

معنای توحید صفاتی در اصطلاح فلاسفه ومتکلمان آن است که خدای متعال  

 صفاتی زائد بر ذات خود ندارد. 

در اصطلاح فلاسفه و متکلمان منظور از توحید افعالی    «توحید افعالی»و اما  

این است که خدا در کارهایی که انجام می دهد نیازی به کمک و یار و یاور  

 در انجام دادن هر کار مستقل و یگانه است.   ندارد.

در مقابل برخی از مشرکان و منحرفان قائل بودند که تا چیزها یا کسان دیگری  

نباشند خدا نمی تواند کاری انجام دهد و حتما کارهایی که می خواهد انجام دهد  

 . باید به کمک دیگران انجام گیرد

 و قابل تأمل  نکته ای دقیق 

البته اینجا نکتۀ دقیق دیگر هم هست که اشاره می کنیم و آن این که فرق است  

که بگوییم خدا کاری را با اسبابی انجام می دهد اما با اسبابی که خودش می  

این دو مسأله با  آفریند، یا بگوییم خدا بدون اسباب نمی تواند کاری انجام بدهد  

 هم فرق دارند. 

پس منظور از توحید افعالی در اصطلاح معقول واهل کلام آنست که انجام دادن  

کارهای الهی نیاز به یاور و کمک خارج از ذات ندارد؛ اگر کاری به وسیله ی  

اسبابی انجام میگیرد آن اسباب را هم خود خدا می آفریند و آن را سبب قرار  

ی که خارج از ذات خود اوست  می دهد؛ نه اینکه خدا نیازی داشته باشد به اسباب

و باید آن اسباب از جای دیگری فراهم شود تا او بتواند    ،ربطی به او ندارد  و

 چنین نیست ؛  البته که  کارش را انجام دهد ، 

اگر کار به گونه ایست که باید از راه    کارهای خدا نیازی به غیر او ندارد.زیرا  

سببی انجام بگیرد آن سبب را هم خود او می آفریند و سبب قرار می دهد. پس  

 معنای توحید افعالی در اصطلاح فلاسفه و متکلمان روشن شد. 
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توحید  » یک اصطلاح دیگری هم بعضی از فلاسفه ی اسلامی دارند که به جای  

می گویند، و منظور از این اصطلاح این است که همه ی    «افعالی توحید فعل

آفریدگان خداوند با هم یک ارتباط وجودی دارند که مجموعاً آنها را به صورت  

 یک واحد می گرداند . وحدتی بین تمام مراتب وجود، موجود است .  

با توجه به اینکه مجموع جهان از این دیدگاه یک واحد خواهد بود ، پس کاری  

که از سوی خدا انجام می گیرد ، ایجاد همین جهان واحد است و در حقیقت خدا  

تمام با  بیشتر ندارد و آن ایجاد جهان است .  آن که در ابعاد    گستره   یک کار 

 گوناگون و در پهنۀ زمان گسترده شده است.  

البته به این معنی نیست که خدا عالم را در یک لحظه آفرید و این عالم بعد خود  

به خود تا پایان ادامه دارد ، بلکه منظور این است که این جهان همانگونه که  

بعُد   با هم جمع است )یعنی طول و عرض و ضخامت( یک  ابعادی دارد که 

جهان را با این بعُدی که   زمانی هم دارد و این بعُدیست از همین موجود، و این 

در پهنه ی زمان گسترده شده اگر نگاه کنیم یک واحد است؛ ایجاد چنین چیزی  

 دیگر در زمان واقع نمی شود.  

زمان ظرف جهان است نه ظرف خدا . این جهان را با زمانش چه کسی می  

آفریند؟ خدا در چه زمانی ؟ این دیگر زمان ندارد. رابطه ی جهان با مجموع  

پدیده هایش در طول زمان یک رابطه ی وجودی ست با خدا؛ اما این رابطه  

   دیگر در ظرف زمان نیست . چنانکه در ظرف مکان هم نیست . 

 

 آفرید؟ خدا جهان را در کجا 

 آیا میتوان گفت خدا جهان را در کجا آفریده؟  

) کجایی( هم پیدا می شود    کجایی عالم با خود عالم است ، عالم که خلق می شود

نمی توان گفت خدا جهان را در کجا خلق کرد؟ اگر بگوییم )جا( چیزیست که   .
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بعد جهان را در آن آفرید سؤال خواهد شد که آنجا را در   ابتدا خدا خلق کرد و

 کجا آفرید؟

فرض کنید فضایی باشد خالی که آن را خدا خلق کرده باشد بعد جهان را در آن  

، سؤال می شود که آن فضا را در کجا آفرید سرانجام به جایی می رسد  بیآفریند  

که دیگر نمی توان گفت این مخلوق را در کجا آفرید )کجا( از خود مخلوق است  

. 

گاه( که همان مکان و زمان است از    – قبل از مخلوق )کجایی( نیست )جای  

از شؤون خود   هم  چنانکه طول وعرض وضخامت  است.  شؤون خود جهان 

جهان است، اینطور نیست که خدا عالم را آفرید بعد طول به آن داد، اصلا عالم  

بعد عرض    ماده یعنی چیزی که طول دارد و نمی توان گفت که خدا عالم را آفرید

را بر آن قرار داد یا ضخامت به آن داد، عالم ماده بدون طول و عرض و عمق  

 موجود نیست. 

چنانکه عالم بدون زمان هم موجود شدنی نیست . پس زمان و مکان مثل حجم  

نیست.  جهان  از  خارج  چیزی  است،  عالم  خود  شؤون  از  ابعاد  سایر  مثل    و 

این واحد را  مجموع جهان با ابعاد مکانی و زمانی آن ، یک واحد است و خدا  

 .  ایجاد کرد

تطبیق    193این مطلب را بر این آیه شریف که میفرماید: )وما امرنا الا واحده( 

به    194کن(    (کرده اند؛ فرمان ما جز یکی بیش نیست و همان است که می گوییم

 جهان فرمان میدهیم که باش و به وجود بیا و به وجود می آید .  

این هم بیانیست که بعضی از فلاسفه ی اسلامی در باب توحید در افعال دارند؛  

بیشتر مطرح نیست و   توان توحید در فعل ، هم گفت. یعنی یک فعل  که می 

مجموع افعال در واقع ناشی از یک فعل و حقیقت همه ی این ها یک فعل است  
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که با چهره های گوناگون ، در مکانهای مختلف و زمانهای متفاوت ظاهر می  

 شود .  

این هم اصطلاحی ست که   هستند.  یک فعل  جلوه ها و مظاهر  افعال مختلف 

بعضی از فلاسفه ی اسلامی مطرح کرده اند. مطالبی که مطرح شد مربوط به  

اصطلاحات اهل معقول است یعنی کسانی که بحثهای نظری می کنند و از راه  

 عقل می خواهند چیزی را اثبات نمایند . 

 اهل عرفان توحید از منظر 

اصطلاحاتی دیگری هست که از آن عرفاء . منظور از عرفاء کسانی هستند   

که با تهذیب نفس و تصفیه های باطن وصیقل زدن به روح ، روح خودشان را  

آماده می کنند که حقایقی را با شهود ، با ذوق و چشیدن بیابند، نه با دانستن و  

و ریاضتهایی که  بحث کردن ، یعنی کسانی که در اثر زحماتی که می کشند  

 متحمل می شوند می توانند واجد علم شهودی گردند حقایق را ببینند نه بدانند.  

حالا چه کسانی عارف حقیقی هستند، آن مسأله دیگری ست . البته مدعیان هر  

  چیز نفیسی فراوانند وچه بسا مدعیان دروغین بیش از اهل واقعی عرفان باشند. 

به هر حال اگر کسانی از راه صفای باطن، حقایق را بیابند و ببینند آن چه را  

معرفت عرفانی یا شهودی یا علم حضوری می گویند، اینها در تبیین آنچه می  

 . یابند مطالبی دارند

 حقیقت عرفان 

یافتن و شناخت قلبی ست آنچه گفته می شود در واقع قالبهایی    حقیقت عرفان،

ست از آنچه می یابند ، اشاراتی ست به آنچه می چشند و هیچ گاه این الفاظ نمی  

تواند حقیقت آنچه را عارف با دل می یابد بیان کند، چون آنچه را می یابد ورای  

 و تزاحم است .   این جهان محدود و این عالمی ست که سر تا پا ضیق و تنگی 
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وقتی می خواهند یافته های خودشان را در قالب الفاظ بریزند اصطلاحاتی را  

به کار می برند، باز فراموش نکنیم که بحث در تعیین مصداق نیست که واقعا  

عارف   یا  است  عارف  برد  می  کار  به  را  عرفانی  اصطلاحات  کسی  هر  آیا 

 نماست. 

یعنی با تکلف چیزهایی را از دیگران یاد گرفته و به خودش نسبت می دهد .  

خودشان چیزی نیافته    ،  غالبا کسانی که ادعای عرفان می کنند از این قبیل اند

پذیرفته اند و آنگاه این   اند. چیزهایی از دیگران شنیده اند ، خوششان آمده ، 

الفاظ را به کار می برند معلوم نمی شود که آیا واقعا هم چیزی از اینها سر در  

 آورده اند و چشیده اند یا فقط الفاظی را از دیگران یاد گرفته اند؟  

ما انبیاء و ائمه ی اطهار سلام الله علیهم اجمعین و دست پروردگان کامل آنها  

را عارف حقیقی می دانیم ، کسان دیگری آیا واقعا به عرفان حقیقی رسیده اند  

یا نه ؟ شناخت آنان برای ما کار آسانی نیست مگر کسانی که دارای مراتبی از  

 با احاطه نفسانی ، طرف را بشناسند.  عرفان هستند بتوانند با علائم و آثار و یا  

ولی عموم مردم نمی توانند بفهمند که آیا کسانی که سخنان عارفانه می گویند  

 خودشان هم چیزی یافته اند یا فقط الفاظی از دیگران به عاریت گرفته اند. 

سه    ، توحید  در  خود  های  یافته  تبیین  برای  هستند  حقیقی  عارف  که  کسانی 

توحید  » و دیگری    «توحید صفاتی»  «توحید افعالی»  :اصطلاح به کار می برند  

 .   «ذاتی

فلاسفه در تبیین این اصطلاحات از توحید ذاتی شروع می کنند ومی گویند اول  

معتقد باشیم که خدا یکی ست بعد باید معتقد باشیم که صفاتی زاید بر ذات نداریم  

 و بعد برسیم به اینکه خداوند در افعالش هم احتیاج به یار و یاور ندارد . 
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 سیر معرفت نزد عرفاء

ولی عرفاء چون این مطالب را بر اساس سیر انسانی بیان می کنند اول توحید  

سیر و سلوک  افعالی را بیان می نمایند، یعنی نخستین چیزی که برای انسان در  

   الی الله ، کشف می شود، توحید افعالی است.

و چون کاملتر شد لیاقت می یابد که توحید صفاتی را درک نماید و آخرین مرحله  

ای که عارف به آن می رسد توحید ذاتی ست؛ اما نه به اصطلاحی که فلاسفه  

 می گفتند، بلکه به اصطلاحی که اکنون مطرح خواهیم کرد. 

کسی که روحش صفا یافت می بیند که  ، منظورشان از توحید افعالی آنست که 

چیزی که در    هر کاری ، کار خداست و فاعلهای دیگر ابزاری پیش نیستند.

پشت پرده ی اسباب، جهان را می چرخاند وهر چیز را در جای خود می آفریند  

وقرار می دهد، دست قدرتمند الهی ست ، و این دست همیشه و در همه جا  

حاضر است. کوچکترین پدیده ای که در جهان تحقق پیدا کند خدا آن را به وجود  

   می آورد .

 نقش اسباب مادی در کارها 

بپرسد ؟   آنها  جواب اینست که :  پس اسباب مادی چه نقشی دارد ؟  اگر کسی 

یش نیستند به عنوان یک تشبیه ناقص ، مثل قلمی در دست نویسنده  ب ابزارهایی 

با قلم می نویسد اما نقش اساسی را خود نویسنده ایفا میکند قلم   ای ، نویسنده 

 ابزاری ست در دست او.  

عرفاء معتقدند بعد از اینکه انسان ایمان به خدا پیدا کرد و اطاعت و عبادت او  

را پیشه ی خود ساخت ، نوری از طرف خدا به او افاضه می شود که پدیده  

 های جهان را می بیند و می یابد و نه اینکه تنها می داند. 
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پس مرتبه ای از مراتب توحید که انسان اول به آن می رسد توحید افعالی ست،  

ما هم ممکن است از راه بحثهای فلسفی کم و پیش به چنین چیزهایی برسیم ،  

 آنها این حقیقت را می بینند و می یابند نه اینکه می دانند .   اما از راه دانش ،

نتیجه ی فلسفه دانستن است ولی نتیجه ی عرفان دیدن و یافتن، البته عرفانی که  

. پس این مرحله ای ست که انسان در مراتب توحید اول و پیش    .حقیقت باشد

از هر چیز به آن میرسد . وقتی از مرتبه ی معرفت نفس گذشت و قدم در وادی  

توحید نهاد نخستین مرتبه یی را از توحید که درک میکند ومی بیند توحید افعالی  

 ست. 

در نظر عرفا بود ، یعنی دیدن و یافتن اینکه هر   «توحید افعالی»این اصطلاح 

همه چیز در واقع کار اوست و اسباب تنها   پدیده ای از خدا به وجود می آید و

 یش نیستند.  ب ابزاری 

می گویند وقتی انسان از این مرتبه بالاتر رفت و تمکن در این مقام یافت و به  

سیر خویش ادامه داد به مقامی می رسد که آن توحید صفاتیست ، و این توحید  

 صفاتی غیر از آن است که در اصطلاح فلاسفه مطرح بود . 

می گویند انسان به جایی می رسد که می بیند هر صفت کمالی اصالتاً از آن خدا  

است. مرتبه ی قبلی این بود که هر کاری را می دید که از خداست، در این 

مرتبه هر صفت کمالی را می بیند که از خداست یعنی می بیند که جز خدا کسی  

الهی ، سایه ای ست از    حقیقتا علم ندارد، علمهای دیگران جلوه ایست از علم 

 علم او ، علم حقیقی از آن خداست ، تنها اوست که علم حقیقی دارد.  

علمهای دیگر سایه های ناچیزیست از آن علم بی نهایت الهی . قدرتهای که در  

جهان وجود دارد این قدرتها اصالتاً از آن خداست. عاریهً ما به اشیاء و اشخاص  

نسبت می دهیم . اینها جلوه هایی از قدرت خداست که در مظاهر خلق تجلّی  

 کرده است و گرنه اساساً اینها از اوست.  
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پس توحید در صفات به این معناست که عارف می یابد که همه ی صفات کمال  

اصالتاً صفت خداست ، و آنچه در خلق دیده می شود ، سایه های ، اظلالی ،  

 مظاهری ، جلوه هایی از این صفات الهی ست . 

که درست    دلچسبیالبته ما در انجا نمی توانیم از آنچه ادّعا می کنند برداشت  

بفهمیم و بدانیم داشته باشیم هر قدر به مغز خود فشار آوریم که چگونه علمی که  

من دارم ، همان علم خداست؟ نمی توانیم درست بفهمیم ، آنها مدعی هستند که  

 این مطالب را با عقل نمی توان شناخت .  

باید انسان صفای روح پیدا کند تا بیابد ، می گویند چشیدنی ست نه شنیدنی. البته  

کسانی که قدرت تعقل کافی و ذهن ورزیده ی فلسفی وذوق عرفانی داشته باشند  

می توانند آن مطالب عرفانی را در اصطلاحات بسیار ظریف فلسفی بیان کنند  

 ولی چنین کسانی هم زیاد نیستند .  

 فرق دو مکتب عقلی و عرفانی در توحید 

اصطلاح فلاسفه  به هر حال توحید صفاتی در اصطلاح عرفا با توحید صفاتی در  

آنجا بدین معنا بود که صفات خدا ذائد بر ذات نیست اما نمی گفتند    فرق دارد.

هر صفت کمال هرجا هست صفت خداست . عارف می بیند که هر صفت کمالی  

هرجا هست اصالتاً از خداست . این شبحی از اوست که به دیگران نسبت داده  

   می شود.

شعر این است )رقّ   شعر معروفی در این زمینه ها با مضمون عرفانی هست.

 رقّت الخمرُ   ( شاید در اشعار فارسی مشابهش را داشته باشیم .   الزجاج و

 از صفای می و لطافت جام  

 در هم آمیخت رنگ جام مُدام 

 همه جام است نیست گویی می  
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 195یا همه می بود، نباشد جام    

عرفانی هریک از کلمات می ،جام،  )عرفا مدعی هستند که در اصطلاح شعرای  

حتی کتابهایی در تبییین این   ساغر،.و ... این الفاظ، یک الفاظ سمبلیک هستند و 

اصطلاحات نوشته اند. وقتی یک عارف می گوید می،ساغر،و صهبا منظورش  

 چیست ( ؟  

این شعر می گوید که شرابی صاف در ساغری شفاف بود. کسی که از بیرون  

نگاه می کرد ، ساغری میدید سرخ رنگ که چیزی در آن نیست . یا شرابی  

ارغوانی بی ساغر. در حقیقت می در ساغر است، اما آنقدر این ساغر شفاف  

اغر  است که از خود چیزی به می اضافه نمی کرد همان رنگ می بود که در س

 دیده می شد . 

این مطالب را در این زمینه بیان می کند که صفات خدا وقتی در خلق جلوه گر  

می شود گویا صفات خلق است از آن خدا نیست . ما چنین می پنداریم که قدحی  

ست تهی از می ، دیگری که توجهش را به می جلب می کند گویا دیگر قدحی 

 بیند .    در کار نیست . آنچه که می بیند رنگ می است پس قدحی نمی

عارف به مقامی می رسد که صفات کمالی را در جهان این چنین می بیند هرجا  

ن ظرف و در این مظهر ، ظهور  یعلم می بیند این را علم خدا می بیند که در ا 

 . کرده است حقیقتش از خداست

 ادعای عرفاء 

عارفان مدعی هستند که یافتن این حقایق به قدری لذت بخش است که انسان را  

سرور و از خود بیخود می کند . البته عرض کردیم که آنچه   غرق در شادی و

 
 فخرالدین عراقی   195
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ناحیه ی انبیاء و ائمه ی معصومین سلام الله علی م اجمعین در این زمینه  هاز 

 رسیده است یقین داریم که صحیح است . 

اما ادّعاهای دیگران را نمی توانیم یک ادعای یقینی تلقی کنیم البته نفی هم نمی  

و   اعمال  آثاری که در  از  است  . ممکن  نداریم  آنها خبر  باطن  از  کنیم زیرا 

 رفتارشان پدید می آید ما تا حدودی  

حدس بزنیم که آیا اینها راست می گویند یا خیر ؟ مثلا آن کسی که مدعی این  

شهودهایی است، اگر در زندگی برای کوچکترین چیزی تملق گویند دست  چنین  

به سوی این و آن دراز کند، آیا می توان از او باور کرد که دارای توحید افعالی  

کارها را از خدا می داند؟ می توان باور کرد که واقعا کارگردان جهان    و  ،است

 را خدا می داند؟  

 توحید عرفاء  عالی ترین مرتبه

. آنها می    «توحید ذاتی ست » آخرین مرحله توحیدی که عرفا مطرح می کنند  

گویند انسان در سیر تکاملیش به حدی می رسد که هستی حقیقی را منحصر به  

خدا می داند . آنچه در عالم وجود می بیند همه جلوه های وجود است ، عکسهای  

از وجود اوست ، ) تعبیر عکس تعبیر صحیح نیست ولی برای تقریب به ذهن  

 . مطرح می شود( 

وقتی انسان به عالیترین مراتب توحید رسید به هرچه نگاه    :عرفاء می گویند

میکند گویی به آینه می نگرد؛ به آینه ای که خود خدای متعال در آن جلوه گر  

است. این کثرتهایی که در جهان می بینید اینها کثرتهای آینه است. آینه های  

ور است  متعدد . آن نوری که در همه ی این آینه ها جلوه گر می شود، یک ن 

 خود این آینه ها نیست ، اینها نور نیستند بلکه اینها نمایشگران نورند: 
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  196)الله نور السموات والارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح( 

را  پس آنها به دیده ی مرآت به جهان می نگرند ودر این آینه جلوه گر حقیقی  

 ذات اقدس الهی می بینند. این همان مقامی ست که سعدی اشاره می کند. 

 خدا نبیند  جز رسد آدمی به جایی که به  

 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

این عالیترین مرتبه ای ست که انسان از نظر توحید به آن نائل می شود همانطور  

که گفته شد فهمیدن آنچه این بزرگان ادعا می کنند و ریختن آن در قالب الفاظ  

به    ،کار آسانی نیست وقتی میگویند ما غیر از خدا نمی بینیم  ،ومفاهیم متعارف

این معنا نیست که اینهایی که می بینیم اینها خداست. )چون در کتابهای خود بیان  

 داشته اند که خدا جسم نیست ، و در چیزی حلول نکرده است (. 

نگریم   جمال محبوب خودمان را می  آینه ها  این  در  اینست که  بلکه معنایش 

.کسانی که زندگیشان سراسر بندگی واطاعت خدا بوده است اگر چنین ادعاهایی  

بکنند ما حق داریم که با حسن ظن به آنها بنگریم وبگوییم که سخنانشان معانی  

 .بلندی دارد که ما درست نمی فهمیم 

آن معرفت، گوهری نیست که به هر بی سروپایی بدهند. دهها سال خون دل می  

خواهد به قول آن مرد بزرگ : کندن کوه با مژه چشم می طلبند راه سیر وسلوک  

چنانست که گویی کسی با مژه چشم بخواهد کوهی را از جا   ،راهی ساده نیست

   .برکند

کسانی که چنین زحماتی در راه معرفت و بندگی خدا کشیده اند ممکن است خدا  

 هم حقایقی را به آنها ارائه داده باشد که فهم ما از آنها قاصر است.  

 
   35نور آیه  196
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در روایات هم اشاره به این مطلب شده است که حتی در میان اصحاب پیغمبر  

کسانی بودند که آن چه را می    ، اکرم)ص( وائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین

 فهمیدند نمی توانستند به نزدیکترین دوستانشان بگویند .  

اگر در قالب الفاظ ریخته می شود ، معانی دیگر از آنها فهمیده می شود . چنانکه  

در کلمات بسیاری از بزرگان چنین توهماتی شده است و نسبت های ناروایی به  

آنها داده اند در صورتی که آنها دامنشان از این نسبتها در اعتقاد وعمل مبرّا  

نظر عرفا را به پایان    به همین جا گفتار در مورد توحید ذاتی در   بوده است .

 197می بریم .  

  

 
 197  88تا  78معارف قرآن / درسهای استاد مصباح یزدی ص 
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 ( سیر الی الله) سومبخش  

 فصل اول 

 توان شناخت؟  خدا را تا چه اندازه می

انسان تا چه اندازه میتواند خدا را بشناسد و نسبت به او معرفت پیدا کند ؟ گاهی  

به استناد بعضی از آیات یا   یا نوشتارها دیده میشود که  در برخی از سخنان 

ما فقط مُجاز هستیم    و ،  روایات می گویند خدا به هیچ وجه قابل شناختن نیست  

اسمائی که به آنها نامیده    و ،  که خدا را با اوصافی که در قرآن کریم ذکر شده  

 در مکالماتمان بخوانیم،  شده است در دعاها و

ما مفاهیم این کلمات را درست درک نمی کنیم وفقط مُجاز هستیم بگوییم خدا  

خالق است رازق است ، عالم است ، حکیم است ، مخصوصا آنچه مربوط به  

ما حق داریم فقط این الفاظ    ،صفات ذات می شود ، مثل علم و قدرت و حیات  

 قدرت خدا یعنی چه.  را بکار ببریم ولی نمی فهمیم که علم خدا یعنی چه ،

نوشته ها دیده یا شنیده می شود    از طرف دیگر گاهی در بعضی از سخنان و 

آنها هم برای خودشان دلایلی دارند. در    که حتی ذات الهی قابل شناختن است.

این زمینه ها ما به قرآن چه میتوانیم نسبت بدهیم؟ آیا قرآن مدعی ست که خدا  

را به هیچ وجه نمی توان شناخت و فقط یک الفاظی را مردم مُجاز هستند به  

 .کار ببرند ، بدون اینکه معنایش را بفهمند

یا اینکه ادعای قرآن این نیست؟ اگر این نیست پس تا چه اندازه قرآن برای بشر   

در آیاتی    امکان معرفت خدا، قائل است؟ می گوییم کسی که در قرآن مرور و 

که دربارۀ صفات و افعال خداست دقت کند، متوجه می شود که قرآن مفاهیمی  

را عرضه می کند که مردم معنای آنها را می فهمند ،و راجع به چیزهای سخن  

 میگوید که توقع دارد شنونده آن را درک کند و بپذیرد . 
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بگوید این    این چنین نیست که خدا فقط الفاظی را درمورد خود به کار برد و

)الا یعلم   الفاظ را به کار ببرید و به معنا کار نداشته باشید مثلا آنجا می فرماید :

  198من خلق وهو اللطیف الخبیر( 

از عقل آنها سؤال میکند که آیا آن کسی که این جهان را آفریده  ،  از وجدان مردم  

ندارد آن کسی که آفریده است؟ با  است علم ندارد؟ ) الا یعلم من خلق( آیا علم  

این جمله چه می خواهد بگوید؟ جای تردید نیست که قرآن صفات و اسمائی را  

به مردم عرضه می کند می خواهد به مردم   که به خدای متعال نسبت می دهد و

   بفرماید که خدا را با این اوصاف بشناسید.

یعنی با همان معانی که از اوصاف می فهمید نه این که در مورد خدا اینها   

آیا وقتی که می گوییم )خدا موجود است( به چه معنایی می    الفاظی ست بی معنا

به یک معنای   یا  به کار می رود  گوییم؟ به همان معنایی که در مقابل معدوم 

 دیگر ؟  

وقتی می گوییم خدا عالم است، یعنی همان عالمی که در مقابل جاهل به کار می  

رود یا معنای دیگر دارد ؟ بدون شک ما به همان معنا به کار می بریم . خدا  

عالم است یعنی همان چیزی که ملازم است با جاهل نبودن؛ پس مفهوم را ما  

 فهمیم اما مصداق این علم را نمی توانیم بشناسیم .  می

شناسیم علمهایی ست    علم، مصادیق زیادی دارد، آنچه ما از مصادیق علم می

اگر به کسانی دیگری هم نسبت میدهیم  ؛ محدود ،علمهایی که در خودمان است 

چیزی شبیه به آنچه در خودمان است به دیگران نسبت میدهیم . اما در مورد  

علمی که ذاتی است وعین ذات خدا است چنین مصداقی از علم را ما نمی توانیم  

 . بشناسیم  
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توانیم درک بکنیم حقیقت مصداق این مفاهیم است نه اینکه    پس آنچه ما نمی

حقیقت معنا جز    ،صفات خدا را درک نمی کنیم  اصلا معنا و مفهوم اسماء و

همان مفهوم ذهنی پیش نیست ، آنچه را نمی توانیم درک کنیم حقیقت مصداق  

آنچه برای بعضی پیش آمده »مفهوم ومصداق« را با هم خلط کرده اند و   است.

 باید برایشان توضیح بدهیم که آنچه ناشناختنی ست مصداق آن است. 

در بحث قبلی گفتیم صفات خدا عین ذات اوست پس وقتی ما حقیقت مصداق  

صفات را نمی توانیم با عقلمان درک کنیم ، حقیقت ذات را هم نمی توانیم درک  

عقل راهی برای شناختن موصوف به این صفات ) که همان ذات الهی    کنیم ،

ان الله احتجب    » به همین معناست که در روایت وارد شده است    و.  است( ندارد  

یعنی خدا آنچنان که با چشمها قابل دیدن   «عن العقول کما احتجب عن الابصار 

 نیست با عقل هم قابل شناختن نیست .  

معنای این که با عقل هم قابل شناختن نیست ، یعنی حقیقت ذات الهی نه مفاهیم  

صفات، اصولا کار عقل درک مفهوم است عقل یعنی آن قوه ای که مفاهیم کلی  

هیچ وقت عقل نمی تواند مصداق را درک کند و آن را یا  ؛  را درک می کند  

یافت   تجربۀ حسی  با  ما همان علم  ،  باید  به اصطلاح  تجربۀ درونی که  با  یا 

 .  حضوری و شهودی است 

کار عقل فقط درک مفاهیم کلی است . عقل هیچوقت یک شیئ خاص و مشخص  

پس از عقل نباید توقع داشت که    با اوصاف کلی .  وعینی را نمی شناسد مگر

  مصداق صفات و  ذات خدا را از آن جهت که یک موجود عینی خارجی ست و

هرجا عقل    ست بشناسد ، عقل هیچ جای دیگر هم چنین هنری ندارد .ااسماء  

 .  چیزی درک میکند از راه مفاهیم کلی ست 

؛  «باید با دل شناخت»اگر بتوان شناخت    پس ذات خدا را چگونه میتوان شناخت ؟

 آیا ذات خدا را از این راه می توان شناخت ؟  ؛ با علم حضوری شناخت 
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مرتبۀ ضعیفی شروع می شود که ) طبق   زمیگوییم این شناخت مراتب دارد ، ا

استدلالی از آیه شریفه میثاق / و فطرت ( برای همۀ انسانها حاصل شده است .  

این مرتبۀ ضعیفی از علم حضوری است که گفتیم همه ی دلها در عمق خودشان  

 . ارتباطی با خدا دارند وخدا را می یابند

کاملتر آن درمؤمنان صالحی پیدا می شود که دلشان در اثر تمرکز و حضور  

قلب در عبادت و اطاعت خدا ، با خدا آشنا تر می شود ، ومعرفت فطریشان  

قویتر و روشنتر وبیدارتر و زنده    صیقل میخورد و جلوه گر و تابناک می شود .

 تر می شود ، حتی برای مؤمنان متوسط هم اتفاق می افتد . 

خودش    ممکن است نیمه شبی مؤمنی مشغول مناجات و راز و نیاز با خدا باشد و

و جهان را فراموش کند . دلش آنچنان با خدا آشنا می شود و با او انس میگیرد  

که توجهش از همه چیز قطع می شود این همان علم حضوری فطری است که  

 در اینجا پرده اش کنار افتاده و نورش ظاهر وفعال و زنده شده است . 

از این بالاتر معرفتهای حضوری و شهودی است که برای مؤمنان کامل واولیاء  

ما کنت اعبد ربا لم  : (میفرماید  )ع(نجا که امیر المؤمنینآ خدا حاصل می شود  

 . اره ( 

و آنجا که امام حسین علیه السلام می فرماید )ایکون لغیرک من الظهور ما لیس 

لک....ان تتعرّف الیه فی کل شئ حتی لا اجهلک فی شئ ( از دعای عرفه ی  

حضرت سید شهداء سلام الله علیه که به خداوند عرض میکند : خدایا تو در همه  

میکنم تو را در آنجا می  چیز خودت را به من شناساندی یعنی به هر چه نگاه  

بینم .)وانت الظاهر لکل شی ( تویی که بر هر چیزی هویدایی . مگر غیر تو  

 ظهوری دارد که تو را روشن کند .  

کسانی که می خواهند تو را با دیگران بشناسند پنداشته اند که دیگران نوری و  

ظهوری دارند که تو نداری ودر پرتو نور دیگران باید تو را بشناسند . چه توهم  

 باطلی ، مگر نوری هست که از تو نباشد .  
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میگوید هیچ وقت از دل من   ؛این معرفتی ست که برای اولیاء خدا پیدا می شود

را جستجو کنم ، مجهول نبودی که دنبال شناخت بروم . جز   غایب نبودی که تو 

 تو چیزی ظاهر نیست مگر آن چه تو او را ظاهر کرده باشی ؛  

قدم در وادی توحید نهاده اند و دل به عشق  که  این معرفت خاص آن کسانیست  

او سپرده اند )وانت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبو سواک  

بیگانگان را از دلهای دوستانت زدودی تا در دل آنها   ( تو آن کسی که اغیار و

 جز تو کسی باقی نماند . 

چنین کسانی هستند   ،مؤمنان کامل این معرفت معرفتی ست مخصوص اولیاء و

بشناسند خودشان  دایره وجودی  حد  در  را  خدا  ذات  میتوانند  وقتی    .که  یعنی 

پرتو آن ذات را   ؛یافتند به همان اندازه ظرفیت خودشان را پرتوی از ذات الهی

 .  می یابند

المثل   ولله   ( ذهن  به  تقریب  برای  محسوس  به  معقول  تشبیه  یک  عنوان  به 

فرض کنید که یک عمود نور از یک منبع مولد نور میتابد این عمود    199الاعلی(

ور چیست ؟ یا موج  ن تا منبع مولدش یک خط است ) در اینجا به اینکه حقیقت  

   است یا ذره یا چیز دیگر ، کاری نداریم(.

این خطی ست که متصل است به این چراغ اگر خود را بیابد یعنی شعور داشته  

 از خودش آگاه باشد چه را می یابد؟   باشد و

می یابد که خطی ست متصل به یک مبدأ نور دهنده یعنی یافتن خودش همان  

 است و یافتن ارتباط و اتصالش با منبع نور همان . 

اگر خودش را بیابد اتصالش هم به آن نقطه ای که از آن صادر می شود می  

به اندازه ای که خودش با آن شیئ مربوط    یابد . پس ذات آن شیئ را می یابد اما
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است . پس به این صورت هم میتوان به آن کسانی که میگویند ذات خدا قابل  

 با آن کسانی که میگویند ذات خدا قابل شناختن نیست آشتی داد.  ،  شناختن است 

 ؟  چه گونه آشتی بدهیم 

میگوییم اگر منظور از شناخت ذات یعنی شناختی که احاطه بر ذات پیدا کند  

نامتناهی ست کدام موجود    چنین چیزی برای غیر خدا محال است .  ذات خدا 

میتواند احاطه بر ذات نا متناهی الهی پیدا کند ؟ این گونه شناخت محال است نه  

 .  تنها برای من و شما بلکه برای شریفترین مخلوقات خدا هم محال است 

وجود مقدس ولی عصر ) عجل الله    برای ذات مقدس حضرت محمد )ص( و

چون آنها وجودشان    فرجه الشریف( هم آن معرفت احاطه کننده محال است . 

 نمی توانند احاطه بر ذات نا محدود الهی پیدا کنند.   مخلوقند و محدود است و

اما اگر منظور از معرفت ذات این باشد که بعضی از انسانها میتوانند به مقامی  

برسند که رابطه وجودی خودشان را با خدا بیابند ، یعنی اگر انسان به این مقام  

رسید که وجود خودش را شعاعی از وجود خدا یافت )بر حسب تمثیل ناقص  

دارد چون ارتباط با ذات   وبرای تقریب به ذهن ( در اینجا علم حضوری به خدا 

 خدا است اما چگونه رابطه ای ؟  

ما رابطه ها را از قبیل روابط مادی می پنداریم خیال میکنیم که اگر وجود ما  

با کسی ارتباط داشته باشد ارتباطی است از نوع جسم با جسم ، این محال است  

 . 

نه این که  ؛  فلاسفه بزرگ اسلامی فرموده اند وجودهای اشیاء عین ربط است  

بهر حال وقتی انسان  .  چیزی است که دارای ربط است خود عین ارتباط است  

چنین حالی را در خود بیابد که دلش پیوسته با خدا باشد ، در همان نقطه پیوستگی  

به همان اندازه ارتباط خود  ؛    )البته تعبیر نقطه غلطی ست اما لفظ دیگر نداریم ( 

   . را با خدا می یابد اما در یک جلوه ی بسیار محدود که همان وجود خودش است
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و  امکانی  موجود  که  حاشا   ، کند  پیدا  الهی  ذات  بر  احاطه  بخواهد  اینکه    اما 

 مخلوقی بتواند چنین معرفتی به ذات خدا پیدا کند.  

ابداً  الهی  ذات  کنه  به  نیست  معرفت  ذات    ؛ممکن  معرفت  از  منظور  اگر  اما 

عارفان حقیقی    با شهود قلبی برای اولیاء خدا و  معرفتی ست که از راه دل و

آری  ،  اما معرفتی محدود ودر شعاع ارتباط وجودی خود عارف    ؛حاصل میشود

 در این حد ممکن است  

اما اگر یک چیزی را غائبانه بخواهیم بشناسیم اول باید صفاتش را به صورت  

مفاهیم کلی بشناسیم . پس اگر معرفتی حضوری نسبت به خدای متعال ممکن  

 200باشد )که هست ( فقط از راه دل حاصل میشود . 

 

 سیر آفاقی وانفسی در قرآن 

بیان شده  معرفت الله  رسیدن به  برای    یبسیارراههای    همانطور که اشاره شد

و برای کسانی که به    دو راه آسان و نزدیک اشاره می کندقرآن به  اما  است ؛  

برای  بهترین و آسان ترین راه  مرض شبهات گرفتار نشده باشند همین دو راه  

 است.  معرفت الله رسیدن به 

که با    . استمردم با توجه و تدبر در آیات الهی مفید و راهگشاء  برای همه  و  

تآمل و دقت در آیات آفاق و انفسی انسان به این درک برسد ، یعنی باور کند که  

در سراسر عالم هستی »نظم و هدف و نقشه« وجود دارد که نشانی از توحید ،  
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و پروردگاری با اسماء و صفات حسنی دارد که از اعماق وجود خود اعتراف  

 کند »انه لا اله الا هو«  

لذا بهترین راهی که می تواند ما را به زودی به این مبدآ بزرگ جهان هستی  

نزدیک سازد دو راه است : راهی از درون )نزدیک ترین راه( ، و راهی از 

برون )آسان ترین راه( ، که در قسمت اول سری به اعماق وجود خود می زنیم  

لم پهناور آفرینش  و ندای توحید را از درون جان خود می شنویم. و نیز در عا

به گردش می پردازیم و نشانه های خدا را در پیشانی تمام موجودات و در دل  

 هر ذره ای مشاهده می کنیم . 

 قرآن در سوره فصلت به آیات آفاقی و انفسی اشاره دارد آن جا که می فرماید:  

مْ آیَات نَا ف ي الْْفَاق   یه  مْ  وَ  سَنرُ  ه   أنَههُ الحَْقُّ   حَتهىَٰ یتَبَیَهنَ لهَُمْ  ف ي أنَفُْس 
یدٌ ﴿  ﴾53أوََلمَْ یكَْف  ب رَبّ كَ أنَههُ علََىَٰ كُلّ  شَيْءٍ شهَ 

یطٌ   مْ  ألََا إ نههُ ب كُلّ  شَيْءٍ مُح  نْ ل قَاء  رَبّ ه  رْیَةٍ م  ألََا إ نههُمْ ف ي م 
201﴿54﴾ 

و در نفوس خودشان به آنان    هاى جهانهاى خود را در كرانه )به زودى نشانه 

آیا بس    تردید او حق است .تا براى آنان روشن شود كه بى   نشان خواهیم داد

نیست كه پروردگارت ]با ارائه كردن حقایق تكوینى و دلایل طبیعى[ بر همه  

نیاز است و غیر او مخلوق و از هر  چیز گواه است ]كه تنها او آفریننده و بى 

جهت نیازمند به اوست .[ آگاه باش ! آنان به لقاء پروردگارشان در تردیدند  ]و[  

 .   نهایتش[ احاطه دارد(آگاه باش ! كه یقیناً او به همه چیز ]با قدرت و دانش بى 

 "من عرفه نفسه لقد عرفه ربه" 
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 اين آيه اشاره به سه راه دارد:

)از معلول به علت  »آسان ترین راه « راهی از برون آیات آفاقی و انفسی ـ 1

 ). 

  ) نزدیک ترین راه « راهی از درون )فطرت(.ـ 2

 ـ برهان صدیقین "  3

 توجه و تأمل در موجودات 

براي پدید آمدن  ی است .  افاق  اتی آ  و  بیرون   از   راهي  شناسي راه براي خدا  اولین  

یك سلسله قوانین وشرائط خاص دست به دست   باید  ی و باقي ماندن هر موجود

 . غیر این شرائط خاص رشد موجودات ممكن نیست  ودر. هم بدهند

ن  آ  یعني  موجودي اثري مخصوص به خود دارد هرکه   م یابی یتأمل و تدبر م با

اعضاء موجودات زنده با یك   تمامد.  جدا نمي شو آن اثر خاص ذاتي است و از

دارند   همكاري  نیز  دیگر  و  هماهنكي    تمام،  نیز  جهان  مختلف  موجودات 

   .مخصوصي با هم دارند 

 تکامل انسان با تعلیم و تربیت 

لذا رشد و تکامل انسان همراه با تربیت و تزکیه است به طوری که تعلیم مقدمه  

به  که انسان  است    زیرا هدف از خلقت این؛  و تزکیه مقدم بر تعلیم باشد  ،  تزکیه  

مبدأ و معاد و شناخت    شناختهمانطور که بیان شد ،  آن معرفت الهی برسد. پس  

گردد، و با تربیت و  اسماء الله لازم است که انسان بتواند متخلق به اخلاق الهی 

 شود .  تزکیه نفس به کسب معارف الهی نائل 
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 ی و انفس یآفاق ریسدر   دیگرتأملی 

 سیر آفاقی

م و علم حصولی بوده و آسان و همگانی است  سیر آفاقی بر اساس تعلیم و تعلّ 

  یفراوان یهانمونه به چمن و باغ که   قیمانند پی بردن به چشمه و آب از طر 

 . هدقرآن اشاره ش در

توضیح بیشتر آیه: »آفاق« به معنای نواحی و »شهید« به معنای شاهد یا  

مشهود است. مراد از آیات آفاقی و بیرونی، حوادثی است که قرآن خبر داده  

شود؛ مانند: وعده نصرت و غلبه کلی دین و انتقام از  زودی واقع می که به 

مشرکین قریش و قتل آنان در جنگ بدر و غیر آن که همه آنها همانطور که  

 قرآن خبر داده بود محقق شد.  

 آیات انفسی 

و عظمت و  آیات انفسی دلایل درونی در وجود انسان است که به حقانیت قرآن  

موجودی نیست جز آنکه محتاج  شهادت می دهد. چون هیچ  عال  ربوبیت خدای مت

   .و مافوق آن است  و خدا قائم بر آن و قاهر   .به خدا و وابسته به اوست

پس خداوند برای هر چیزی در ذاتش مشهود و معلوم است، هر چند که بعضی  

 ازانسانهای ظلوم و جهول او را نشناسند یا نادیده بگیرند. 

راهاما   از  یکی  آن  از  انفسی: مقصود  یعنی  سیر  توحید،  بزرگ معرفت  های 

های موجود در گوهر ذات شخص  مشاهده درون خویش است. آیات انفسی نشانه 

نشانه  افاقی  آیات  که  حالی  در  است.  روح  قبیل  و  از  انسان  از  بیرون  های 

 هایی در بدن انسان است. های زمینی، آسمانی و مانند آن و نیز نشانه نشانه 
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 فرق معرفت آفاقی و انفسی

حقیقت بین تفسیر آفاقی و أنفسی قرآن کریم، فرقی میان دانائی و دارائی  در 

یابد، در است. در تفسیر آفاقی ، انسان به مفهوم آیات قرآن کریم دانائی می

چشد و  حالی که در تفسیر أنفسی، معنای عینی و حقیقی آیات قرآن کریم را می 

 شود . دارا می

پردازی کند، و  چه بسا انسان در دایره تفسیر آفاقی، خوب سخنوری و اصطلاح

شمّه  به  اما  کند،  اقامه  استدلال  و  برهان  بی درستی  از دریای  تفسیر  ای  کران 

ای از حقیقت وحی و انزال قرآن کریم، ذرّه و  أنفسی قرآن کریم نچشیده باشد،  

. به تعبیر دیگر فرق میان تفسیر آفاقی و تفسیر أنفسی،  باشد را ادراک نکرده  

 202همان فرق میان علم حصولی و علم شهودی است. 

آموزه بی در  وقایع  قرآن  تربیتی  در  های  انسان  فطرت  بیداری  چون  نظیری 

ها، ایمان سَحَرة فرعون، یقین و اطمینان حضرت ابراهیم)ع( و نمونه  گرفتاری

و حاکی از اندیشیدن در  ،  های دیگری بیان شده که بیانگر سیر انفسی و معنوی  

 اعماق وجودی و فطرت خداجوی بشر است.  

های ظاهری و باطنی سریع  در این سیر، برخلاف سیر و سلوک عارفانه، حجاب 

بین رفته و اثر کشف حقیقت در آدمی آشکار می  به    ،گردداز  و اثربخشی آن 

ها وابسته است . و آثار عملی آن نقش تربیتی ارزشمندی در  مراتب دینی انسان 

 هدایت و سعادت آدمی دارد.  

 
 قرآن ینهج البلاغه، کتاب حفظ موضوع  دگاهیشرح انسان کامل از د زان، یالم ریمنابع: تفس*  202
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 انیست حسیری رو نفسی ا سیر 

کشف آیات انفسی در درون خود و سفر به اعماق وجودی خویش، با  انسان با  

رو، هر چه معرفت نفس نیکوتر    یابد؛ ازاین شناخت خود به خداشناسی راه می 

 شود. و بهتر شود، معرفت حق و خداشناسی نیز نیکوتر و بهترمی 

  ه هایی که خداوند برای کشف حق و حقیقت قرار داده، آیت و نشان یکی از نشانه 

انفسی است که در باطن وجود بشر به ودیعه نهاده شده و هرگاه متوجه آن شود،  

 شود.دل و جانش بینا و قلبش بیدار می  با حقانیت حق آشنا و دیده 

عموم   خداجوی  فطرت  از  برخاسته  و  روحانی  سیر  یک  انفسی  سفر  این 

هاست و برخلاف سیر و سلوک مختص عارفان و سالکان نبوده، ایصال  انسان 

 پیوندد. اما به وقوع می  الی المطلوبی است که طی مراحل آن سریع و آنی به 

 راستی سیر انفسی چیست و در قرآن چگونه ترسیم شده است؟ 

در قرآن ضمن آنکه به مسئله سیر انفسی توجه ویژه شده است و ضرورت و  

سیر   آن در  نقش  و  جهاد نفس  به  آیات منعکس گردیده،  برخی  آن در  اهمیت 

انفسی توجه شده و مصادیق مختلفی از آن در سیره و روش انبیا و اولیای الهی  

 آمده است. 

عنوان  تواند به بررسی آیات مذکور ابعاد سیر انفسی در قرآن را نشان داده و می

توشه مطمئن و وحیانی جهت  الگوی شایسته فراروی کسانی باشد که خواهان ره  

 سلوک معنوی هستند.  

روش ما در این بحث بررسی آیات و روایات خداشناسی و خودشناسی، با توجه  

 . و تدبر در قرآن است 

 ندایی از درون 

  جاویداني   شعلهء  خدا  به  ایمان  و  بود  خواهد  و  بوده  ما  جان  در  همیشه  خدا  به   عشق 

ه  خدا ما مجبور نیستیم را  شناسایی  لذا براي  میسازد.  گرم  را  وروح   قلب  كه  است
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ب    شه بزنیم همی  خودمان  وجود  اعماق  به  سري   اگر  بلکه یم  ئ پیماه  هاي طولاني 

خداپرست  د یتوح  یصدا م  ی و  خود  جان  درون  از    در   مخصوصا   م یشنو  ی را 

، و   شود یتر م یرساتر و قو ی دیتوح ی ندا نای  ها،ی، مشکلات و گرفتار هاسختی

  ی اری و لطف و محبت او   انیپا   بی  قدرت  از  و  میافت  یخدا م ادیب اریاخت   یما ب

 .   است «فطرت » ی درون ی ندا نای  و نام مییجو یم

 .  «و فطرت انسان سرچشمه گرفته روح از اعماق  ،پرستی »خدا لذا

كه به زبان  یی  انها  203. «اقرب الیه من حبل الورید  ونحن»  مجید مي گوید:  قران

  پیروزیها   لکندارد    وجود  خدا  به  ایمان   روحشان  اعماق  درخدا را انكار مي كنند،  

،  كم  افراد  براي   مخصوصاً   موفقیتها   و   وهمین   كند  مي   غرور   ایجاد   ظرفیت 

  و   توحید   فطرت در تند باد مشكلات    یولسر چشمه فراموشي مي شود    غرور

 گردد .  مى آشكار شناسي خدا

   قران مجید در باره فرعون مي گوید: 

البَْحْرَ فَأتَبْعَهَُمْ ف رْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغَیًْا وَعدَْوًا حَتهىَٰ إ ذاَ أدَْرَكَهُ  وَجَاوَزْنَا ب بَن ي إ سْرَائ یلَ 

ینَ  نَ المُْسْل م  هَ إ لاه الهذ ي آمَنَتْ ب ه  بَنوُ إ سْرَائ یلَ وَأنََا م 
  204«  الغْرََقُ قَالَ آمَنتُ أنَههُ لَا إ لََٰ

  روي  از را آنان لشكریانش و فرعون پس،  گذراندیم دریا از را اسرائيل بني و

  .   فروگرفت  را   او،    شدن   غرق  بلاي  كه  هنگامى   تا  كردند  دنبال   وتجاوز  ستم

  آوردند   ایمان  او  به  اسرائيل  بني  كه  همان  جز  معبودي  هيچ  كه  مآورد  ایمان:    گفت

 .  هستم[   حق  هاي  فرمان برابر  در]  شدگان تسليم از  من و نيست ، 

  

 
 . 16سوره ق آیه  203
 . 90سوره یونس آیه  204
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 انفسی در قرآن جایگاه و اهمیت سیر 

 استفهام بیان شده است:   ااهمیت سفر انفسی در قرآن ب

کمْ أ َ  آیاتٌ ل لمُْوق نینَ وَ فی أ  رْض َ »وَ فی الْْ  رُونَ.« َ نفُْس   205 فلَا تبُْص 

های  هاست و در درون شما ]نیز آیات و نشانه و در زمین برای اهل یقین نشانه 

های یکتایی و یگانگی  نشانه   نگرید؟نمی باوری است[ پس آیا  توحید باوری و حق  

خداوند هم در مجموعه هستی است به شکل عام ، و هم در وجود انسان به شکل  

 قابل توجه و تأمل است. خاص است. هر دگرگونی در جسم و روح انسان، 

شود که چگونه خلقت را منظم و به دور از  آدمی به خالق هستی رهنمون می

تدبیر می اشتباه، حکیمانه  و  این نشانه هرگونه خطا  نفس  کند.  باطنی در  های 

ها دلالت دارد: »بر کمال و قدرت صانع که هیچ آیتی نیست جز اینکه در  انسان 

 206انسان نظیر آن است«. 

 نظری به سوی خود کن که تو جان دلربایی 

 مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی 

 دانی؟ تو ز چشم خود نهانی تو کمال خود چه 

   بهاییچو دُر از صدف برون آ که تو بس گران 

سازد. استفهام در آیه  همین امر همیشه انسان را به حق و حقیقت رهنمون می 

نگرید و علامت کمال صنع  معنای امر است؛ یعنی به نظر عبرت در یاد شده به 

ای از آن  را در ذات خود مشاهده کنید؛ چرا که در عالم هیچ نباشد الا که نمونه 

 در نهاد شما بُوَد.  

 
 . 21و   20ذاریات  آیات  205
 . (38/   9: 1344 ، ی؛ کاشان207/   4: 1317 ،ی)واعظ کاشف 206



204 
 

پس نظر کنید به چشم حقیقت، و تأمل نمایید در آثار قدرت و بدایع آفاق و انفس  

به وجود صانع عالم و وحدت و علم و قدرت  نیز  و  ،وسیله آن عال م شوید تا به 

ها را به دیده بصیرت مشاهده  آدم؛ چه هرکه این آیت و حکمت و رحمت خالق بنی 

که کوردل شود از مشاهده آثار حق و حقانیت،    و آن  .معرفت یابدکند، هر آینه  

   207هر آینه گمراه و عاقبت به نکال و عذاب گرفتار گردد.

 ؛  «گفته »تعبیر لطیفی است همچنین استفهام در آیه پیش 

یعنی این آیات الهی در گرداگرد شما در درون جان شما، در سراسر پیکر شما،  

بینید و روح شما از درک عظمتش  گسترده است. اگر اندکی چشم باز کنید می 

و همزه استفهام »در مقام سرزنش به انسان است که با    208گردد«سیراب می 

های قدرت الهی هویداست، بلکه هرچه در عالم  آنکه در خود شما آیات و نشانه 

نمونه  است  پهناور موجود  جهان  و مجموعه  انسانی  کبیر  آن در وجود  از  ای 

 209مندرج گردید؛

 انسان گنجینه اسرار الهی 

در میان موجودات فقط وجود انسان است که مجموعه عالم وجود گشته و گنجینه  

باز قدسی، روح  اسرار الهی و نماینده صفات ربوبی گردیده؛ گاهی به نیروی شاه 

و گاهی مجذوب    ،نمایدملکوتی در فضای غیرمتناهی عالم امکانی پرواز می 

 رود. طبیعت گردیده و در قعر گودال مادیات و طبیعیات فرو می 

کنید تا آن  و نگاه نمی  .اندبا این نمایندگی چگونه چشم دل خود را کور گردانیده 

   210خدای خود را بشناسید«.  

 
 (61/   12: 1366 ،یمی)عبدالعظ 207
 (  332/   22: 1378 گران،یو د  ی رازی)مکارم ش 208
   00:0۵::   1392/0۴/2۴یپژوه ن ی/ حوزه د دگاه یگروه د  209
 ( 311/   6: 1361 ن،ی)مجتهده ام 210



205 
 

ترین مراتب  بنابراین، سفر انفسی »سفر به وسیله حرکت درونی است از پایین 

  211ها، و برترین سفرهاست«. تا ملکوت آسمان 

»سفر دل است در ملکوت آسمان و زمین و عجایب صنع ایزد ـ تعالی ـ و  

این است که به تن در خانه نشسته  « منازل راه دین و سفر مردان ]الهی[  

کنند؛ باشند و در بهشتی که پهنای وی هفت آسمان و زمین است، جولان می 

 عارفان است. های ملکوت، بهشت چه، عالم 

تعالی بدین سفر دعوت  آن بهشتی که منع و قطع را به وی راه نیست و حق 

   رْض َ  وَ الْْ    السهماوات   وَ لمَْ ینَْظرُُوا فی مَلکَوت َ گوید: »أ کند، بدین آیت که میمی

نْ شیَْ  ُ م  و   آسمان ها و زمیندر ملکوت نگرند )آیا نمی   212ءٍ«وَ ما خَلَقَ اللَّه

 مخلوقات خدا(. 

برخی دیگر از آیات قرآن کریم، خداوند متعال درباره برخی امور به اندیشیدن  

ها در درون و باطن  یکی از این موارد، اندیشیدن انسان   213سفارش کرده است . 

   خودشان است: 

أ َ »أ فی  یتفَکَهرُوا  السهمَاوَات َ وَلمَْ   ُ اللَّه خَلَقَ  مَا  همْ  إ َ وَالْْ     نفُْس  بیَنهَُمَا  وَمَا  لاه   رْضَ 

بالْحَقّ « 
کنند؟ خداوند، آسمان و زمین  آیا در درون خود اندیشه و تفکر نمی ).214

، جز به حق و حقیقت تا زمان معینی نیافریده است  و هرآنچه را که میان آنهاست

 کنند. می و ]با این حال[ بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را سخت انکار 

در این آیه، تفکر در باطن و درون انسان، آغازگر سفر انفسی و مقدم بر سفر  

آفاقی بیان شده و با نکوهش معاندان و کافران درصدد ارشاد اهل حق و یقین  

به  باطنی، در قرآن کریم به صورت  است.  دلیل اهمیت مسئله، آیات انفسی و 
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گونه برای توجه به آیات انفسی و تفکر    استفهام مطرح شده است. بیان استفهام

»لطافت صنعت و بدایع  به آشنا شدن  ، برایو سفر به اعماق وجودی ، در آن 

 215حکمت آفرینش« است.  

 دومفصل 

 أسماء الله در قران 

آنچه در قرآن که کلام الله و کتاب الهی است تفحص شده قریب صد وپنجاه اسم  

، و تا هزار اسم هم در  99مختلف است، آمده است اما آن چه در روایات آمده  

دعای جوشن بیان شده. مسئله اسماء خیلی حرف دارد مثلا اسماء ذات هفت اسم  

اند، و اسماء صفات و اسماء فعل زیاد هستند، و از مجموع روایات چنین بر  

می آید که خداوند نامتناهی است و تجلیات و ظهورات اسماء و صفات و افعالش  

 آنچه متعین از اسماء الله شده دلیل بر انحصار ندارد . هم نامحدودند. 

مبحث اسماء الله هم شیرین است و هم در معرفت خدا و توحید بسیار مأثر است  

ارتباط و انس او با خدا بیشتر    ،زیرا اگر انسان خدا را با اسماء و صفات شناخت

 میشود , معرفت اسماء الله از غامض ترین علوم است.  

اسماء خداوند یا جلالی هستند یا جمالی، و بعضی اسماء جزء ارکان هستند .  

اسماء حسنی همه اسم اعظم می باشند و راه یابی به کنه و حقایق و ظهورات،  

که مربوط به ذات و وصف و افعال او می باشند دلیل کاملی بر این است که  

تمام عوالم وجود  هیچ حد و حصری وجود ندارد , و دریای بیکران اسماء در  

 
 ( 19/  5: 1415 ، ی)طبرس 215



207 
 

نامحدود است . آنچه از اسماء حسنی الهی از پرده غیب الغیوب بر صفحه کتابها  

و السنه اهل توحید و عموم خلق نوشته و جاری شده است نموداری از خزائن  

 نامتناهی حق تعالی است . 

بیان  نیز  بیان میکند یکی مبدأ نظام امکان    کهشد    و  دو هدف اساسی را قرآن 

مبدأ عالم ، مبدأ خلق ، خالق عالم و آدم( و ربط بین این دو، ما با  است ) یعنی  

تمام   نیز  و  داریم  یک رابطۀ  هم  این عالم  خدای  با  و  داریم  یک رابطۀ  عالم 

اگر خودشان   حتی  دارند  باهم رابطۀ  آنها را خلق کرده  موجودات که خداوند 

 ندانند.  

 با مناجات  دعافرق 

پس از قرآن اهل بیت)ع( در روایات به ویژه در دعاها به اسماء الهی اهتمام  

فراوان داده اند. چون در روایات ائمه)ع( بطور معمول با مردم عادی کوچه و  

بازار سخن می گفتند، بنابراین در حد فهم و در درک آنان صحبت می کردند،  

در دعا جوهر وجودی  اما در دعاها مخاطب آنان خدا بوده است. از این رو 

 خویش را ارائه می کردند.  

)اما   بنابراین، لبّ معارف ناب و اوج حقایق توحیدی در دعاها یافت می شود.

دعایی یافت نمی شود  . متاسفانه کمتر به بیان و تفسیر آنها پرداخته شده است(

اسماء الله در آن نباشد. به ویژه »جوشن کبیر« که سراسر اسماء  که یادی از 

 الله است و هزار اسم خداوند در آن ذکر شده است. 
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 صفات خداوند أقسام 

دا از جهات مختلفی به انواع و اقسامی تقسیم می شود که به برخی از  صفات خ

دو قسم    هب   الهي را مي توان از جهتيصفات  آنها بطور خلاصه اشاره می شود.  

 تقسیم نمود :  

بیانگر  :  «ی صفات ثبوت»  ـ1    ت کمالا  از  كماليآن دسته از صفاتی هستند که 

است و جنبه ثبوتي و وجودي دارد كه نبود انها یك نوع نقص محسوب مي   خدا

و... این نوع صفات ، با واقعیت ثبوتي و    «علم ، قدرت ، حیات»گردد مانند  

كمالي خود، مایه جمال و زیبایي موصوف مي شوند و هر نوع نقص و كاستي  

را از موصوف طرد مي كنند ، به این صفات ، صفات جمالیه نیز نامیده مي  

 شوند. 

 .  صفات فعل  ـ 2صفات ذات  ـ   1است :  قسم دو هم بر یصفات ثبوت  نیا 

  زاع اند که در انت  دهینام نام نی آن جهت به ا  هرا ب صفات ذات    «:صفات ذات  »

علم  " مثل ، کند  یم ت یفقط ملاحظه ذات کفا ،ر ذات خداوندبصفات   ن ی و حمل ا

 . "، قدرت ، حیات

صفات فعلي خدا ان دسته از صفاتي است كه از ارتباط خاص   : «فعل صفات »

با مخلوقات   .    زاعانتالهي  ذات  مي شود  آنها بر  به  و حمل  غیر    لاحظهماو 

گی وجودی  و...كه از وابست  "یت ، و خالقیتقراز"مثل    ،است  ازین )مخلوق (  

   مخلوقات به ذات الهی انتزاع می شود.
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  ف ی که خداوند سزاوار توص  ياست از صفاتو آن عبارت    «:هيصفات سلب »ـ    2

 مثل : جهل   .است  یصفات بر   نیا  ت او ازا ذو  ستی به آن صفات ن

 فضیلت أسماء و صفات 

اسماء الله را بشمارد جایگاه  خوانده ایم که اسماء الله فضائل زیادی دارد وهر کس  

روایات مختلف  او بهشت است. در قرآن صد و پنجاه اسم خداوند بیان شده اما در  

اسم و تا هزار اسم    360اسم، و در بعضی دیگر    99است در بعضی از روایت  

و چهار هزار اسم نیز برای خدا بیان شده که از مجموع روایات برمی آید که  

و اسماء  و ظهورات  تجلیات  و  است  نامتناهی  هم   خداوند  او  افعال  و  صفات 

 . نامحدود هستند

معرفت به اسماء الله از مهمترین  و موضوع اسماء موضوع عمیقی است 

درک آن آسان نیست. اما برای شناخت خداوند و   وغامض ترین علوم است و 

 و البته خیلي شیرین و ارام بخش .  معبود حقیقی ضرورت دارد.

و چون ما نمیتوانیم به ذات خداوند معرفت پیدا کنیم آنچه که مورد معرفت ماست 

اسماء و صفات الهی است یعنی بوسیله اسماء میتوانیم خدا را بشناسیم بهرحال  

اسماء ظهور و تجلی ذات خداوند هستند، و چون تجلی ذات خداوند لامتناهی  

 . اسماء و صفات نیز نامتناهی هستند است ،

نیز لا متناهیند. بنابراین تجلی و ظهور اسماء و صفات   چنانچه افعال خداوند 

 . ذات خداوند نامحدود است
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 شناخت حق بوسیله اسماء و صفات 

، سراسر عالم  است  نیرب العالمو  پرورگار    سوی  بهعلامت، و راهنمائی  :  عالم  

ظهور   نشانه ها و آیات الهی هستند که به خدا و خالق کون راهنمائی می کنند.

تمام اسماء الله، در عالم هستی جلوه گری می کنند یعنی همه چیز ظهور و جلوه  

 . ظهور اول تا مراحل نازله آن که ما می بینیم حجاب است . اما از بین اوست

باید علاوه بر کسب معرفت حجابهای درون را نیز  برای دیدن جلوه حق  ) یعنی  

  رفع کرد(.

به مثالی اشاره  )وکمال الاخلاص نفی الصفات عنه (  برای روشن شدن معنی  

بعنوان مثال : اگر به صفات خود توجه کنی در می یابی که تو در    .می شود

و بوینده و ...دارای صفات گوناگون هستی ولی در عین  حالی که قادر و شنونده  

 حال خودت یک وجود بیش نیستی. 

پس هیچیک از این صفات تو بیرون از خودت نیست ، این همان یگانگی صفات  

شما در ذات شما است ، حال اگر به خودت باز گردی، مشاهده می کنی که  

 خودت هستی ، و جز تو چیزی نیست. 

و چون هیچ خیالی و هیچ تصوری نمی تواند به ذات خداوند برسد )ما عرفناک  

حق معرفتک( ما عرفناک این معرفت ذات است. همۀ عالم مظهر اسماء الله  

هستند ،  هستند، و خداوند احد است. و تمام موجودات یا مظهر اسماء ذاتی الله 

 یا صفاتی، و یا افعالی. 
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است، انسان هر آنچه    یفوق عقل بشرشناخت ذات خداوند ما)یحذرکم الله نفسه(  

را که بخواهد درک کند یا با حس است که )خداوند با حس دیده نمی شود( ، یا  

خیال   از  كه  با  نیز  روح  و  )عقل  عقل  با  یا  و  است(،  خداوند  مخلوق  )خیال 

.  مخلوقات خداوند هستند( پس خداوند ما فوق آن است که ما تصور می کنیم  

 بنابراین ما هیچ وسیلۀ برای شناخت ذات حق نداریم. 

 

 ازلیت، ابدیت و سرمدیت 

ازلیت، ابدیت ، سرمدیت، قدیم بودن و باقی بودن، از صفات ثبوتیه ذاتیه  : اندب

  . شمرده شده است و منظور این است که ذات خداوند ، مسبوق به عدم نیست

بنابراین قدیم ازلی است و چون هرگز عدم پذیر نیست، لذا ابدی و باقی است و  

 .  با توجه به اجتماع این دو ویژگی می گویند: خداوند سرمدی است

 

  216  در قرآن تجلی اسماء الله

بحث اسماء هم به خودی خود مفید و راهگشا است و هم زیر مباحث ولایت و  

اسماء الهی در شمار گسترده ترین مباحث عرفان است.  ت و نیز  امام شناسی اس

آشنایی با اسماء در عرفان و امام شناسی ضروری و غیر قابل اجتناب است.  

 ایفا می کند. در مهدویت پژوهی نیز نقش کلیدی و برجسته 

با مراجعه به قرآن در می یابیم که در بسیاری از آیات و به ویژه در اواخر  

 : ذکر شده است، مانند وندنام خدا یک یا چند ،آیات

 
 تا   151این قسمت از کتاب موعود عرفان )اسماء الله (ص    216
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  217»الرّحمن الرّحیم«   

  218»هو الحکیم الخبیر« 

  219»انت العزیز الحکیم« 

  220»سمیع بصیر« 

  221»والله غفورٌ حلیم« 

قرآن حدود شش هزار بار از اسامی خداوند   222»و ان الله هو الحق المبین« 

 سخن گفته است.  

»اولین کتاب آسمانی که باب اسماء الله   علامه طباطبایی در المیزان می فرماید: 

را به روی اهلش باز کرد و این سفره را گسترانید، قرآن است، کتب آسمانی  

 نداشتند«. پیش از قرآن )تورات، انجیل، زبور، صحف( بحثی از اسماء الله 

 

 است الله هر موجودي مظهر اسم 

است قرآن   للناس  بیان کردیم که قرآن هدی  و  اداره میشوند  اسماء الله  با  دنیا 

هدایت برای همۀ مردم است و یکی از اسماء الله هم »هادی« است و پیامبر)ص(  

»هادی«   اسم  مظهر  قرآن  و  رسول)ص(  حضرت  یعنی  است  »هادی«  نیز 

به پیغمبر خود راجع به قرآن می فرماید:    .هستند آمَنُوا  »خداوند  ینَ  ل لهذ  قُلْ هوَُ 

 
 3سوره حمد آیه   217
 73سوره انعام آیه   218
 118سوره مائده آیه   219
 1سوره مجادله آیه  220
 101سوره مائده آیه   221
 25آیه  سوره نور  222
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فَاءٌ   وَش  آورده   «223هدًُى  ایمان  این كتاب براى كسانى كه  ،  )بگو:  سراسر  اند 

 . هدایت و درمان است (

در این آیه خداوند قرآن را هادی و شافی می داند البته برای کسانی که ایمان  

دو تا از اسماء الله نیز هادی و شافی است یعنی قرآن مظهر    پسآورده باشند. 

  ،  شافی حقیقی خود خدا است به وسیله قرآناما   دو اسم هادی و شافی می باشد. 

زنبور کوچک مظهر کوچکی از آن    شفا را در عسل قرار داده، که این  مثلاو  

 و حتی دوا و دکتر نیز وسیله هستند.  اسم شافی خداوند است.

، یعنی  هر موجودی ممکن است مظهر یک اسم یا چند اسم از اسماء الله باشد  

هر موجودی هر اندازه که قویتر و عظمت بیشتر داشته باشد مظهر اسماء بیشتر  

لذا قرآن علاوه بر دو اسم هادی و شافی از تجلی اسماء دیگری مانند :   هست .

 ست. شاره شده ا او به مجید ، کریم و...برخوردار 

 نور الهي در عالم هستي  تجلی  

 می فرماید:  35نور آیه در سوره 

صْبَاحُ ف ي    صْبَاحٌ المْ  شْكَاةٍ ف یهَا م  ه  كمَ  ُ نُورُ السهمَاوَات  وَالْْرَْض  مَثلَُ نُور  اللَّه

 ... زُجَاجَةٍ  

است ) و او است كه جهان را با نور فیزیكي  خدا روشنگر آسمانها و زمین  

ستارگان تابان ، و با نور معنوي وحي و هدایت و معرفت درخشان ، و با شواهد  

  » ألَلهُ نوُرُ السهمَاوَات  وَ الْرَْض    . فروزان كرده است (    و آثار موجود در مخلوقات

 
 44سوره فصلت آیه  223
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 توان معني كرد :  گونه مي « : این جمله را سه 

الف ( خدا روشنگر هستي است . چرا كه خداوند با پرتو لطف خود جهان را  

از نیستي به هستي آورده است و آن را پدیدار كرده است . هر یك از مخلوقات  

را در پرتو نور هدایت تكویني و تشریعي و خرد خدادادي به راه و روش و كار  

ن و جهانیان را در پرتو  و وظیفه خود آگاه و آشنا فرموده است . پیوسته هم جها

 نماید .  پاید و مراقبت مي نور خود مي

ب ( خدا نور هستي است . مگر نه این است كه . نور ، خود ظاهر و ظاهر  

موات  الله نور الس   »چون تجلیات خداوند نامحدود است   ؟ اشیاء است همه كننده 

و اسماء یا   .و گفتیم که اسماء و صفات و افعال خداوند نامحدودند  «و الارض 

بهشت جز   است  خداوند  جمال  اسم  تجلی  بهشت  مثلا  جمالی  یا  هستند  جلالی 

 . جهنم تجلی اسم جلال خداوند است، و زیبائی نیست 

له  قرآن میفرماید: »است  و شیرین  بحث اسماء و صفات بسیار جالب  دانستي كه  

اسماء جلال  الاسماء الحسنی(خداوند اسماء غیر حسنی ندارد همان جهنم که تجلی  

خداوند است اما در درون آن جمال است هر جمالی در درون آن جلال است و  

بهرحال اسماء جمال و جلال خداوند    هر جلالی در درون آن جمالی نهفته است.

  موات والارض اسماء خداوند هستند و همان نور السّ   ،در تمام عالم تجلی کرده اند

 .  که در عالم ظاهر هستند 

بعضی از اسماء جزء امهات و ارکان هستند. اسماء حسنی همه اسم    بنابراین

اعظم میباشند و راه یابی به آن حقایق و آن ظهورات مربوط به شناخت ذات  

اقدس اله است. و چون ذات خداوند را نمیتوان شناخت، همه معارف و عبادات  
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به اسماء الله بر به اندازه علم و معرفت و    و علوم  می گردد، که هر انسانی 

 صفات جرعه ای می نوشد.  قابلیت خودش از چشمۀ اسماء و 

بهرحال دریای بیکران فیض اسماء الله در تمام عوالم وجود نامحدود هستند، و  

ی غیب الغیوب بر صفحۀ کتابها و زبان اهل  اسمای حسنی از پرده  آنچه که از

توحید و عرفا نوشته شده، نمونه ای بسیار کم از آن خزائن لامتناهی حق تعالی  

   . است

ات الهی بیشتر داشته باشد،  هر اندازه که انسان معرفت به خدا و اسماء و صف

احساس  با  او    انس بیشتری می رسد، چون  آرامش  به  و  افزون میگیرد،  خدا 

است و  و..."  قادر و علیم و حكیم و رحمن و رحیم  "کسی دارد که  ، كه    میکند

 همه چیز بدست اوست. 

 با الله فرق کلمه خدا 

لفظ »خدا« در فارسی ممکن است معادل کلمه »رب« باشد ولی »الله« جامع  

بنابراین قرآن میخواهد مبدأ و موحد را معرفی کند و . تمام اسماء خداوند است  

و أن انسان كامل است . و انسان    موحد آن انسانی است که عبد حقیقی باشد. 

 كامل مظهر اسم "الله" است .  

انسان با توجه به معارف قران ، بدو بخش أساسي قران معرفت مي یابد و خود  

  جود از جمله الم ووععالم و كل  خالق   را به حقیقت مي رساند. یعني معرفت به

 عالم همه موجودات، و آدم که یکی از موجودات است.  كه مقصود از  آدم ،
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و آفریدگار یک ربطی  ،  خالق عالم و همه موجودات خداوند است    و بداند كه

یعنی ما که در دنیا زندگی میکنیم از نظام عالم    .بین عالم و آدم قرار داده است 

در  ،  )انسان(جدا نیستیم، چون که انسان را عالم اصغر نام نهادند و با وجود او 

 عالم اکبر نامیدند. عالم را   ،عالم

خود  اسم از اسماء را با دو جهان امکان، و راه بین این دو و قرآن مبدأ و معاد 

دو اسم از لحاظ لفظ آسان، اما در این دو  )هو الاول و الاخر( این را بیان کرده 

اسم اسرار فراوانی نهفته است ، علوم ما فقط به این دنیا است آنهم بسیار محدود،  

نازلترین   پایین ترین و دنی ترین و  اما خداوند عوالم زیادی را خلق کرده و 

 عوالم، این دنیا است، که عالم حس و عالم ملک می باشد. 

 

 سوم فصل 

 عوالم وجود

عوالم دیگری وجود دارد مانند عالم    در عالم هستي غیر از عالم ملك و دنیا،

ملکوت ،جبروت، عالم لاهوت که هر کدام از این عوالم موجوداتی دارند، ولی  

از هر یک از این عوالم در وجود انسان آثاری    انسان اشرف مخلوقات است . و

   وجودی نهفته است.

 . مثال است  مثلا وجود مادی ما همان جسم ما است و خیال ما از عالم
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)جسم ما از این دیوار نمی تواند عبور کند و چیزهایی را که می ببیند محدود  

 . است، اما خیال ما میتواند به جاهای گوناگون برود 

عقل ما مرتبه ای بالاتر از  (   ) وخلقناکم اطوارا  انسان مراتب مختلفی دارد  لذا

انسان  دارد.  و    خیال  است  جامع  اینکه یک کون  است برای  اشرف مخلوقات 

تمام این ملک و ملکوت و غیب و    است.  "روح"بالاتر از عالم عقل   خداوند 

( بیان می کند. پس مطلب    ) الظاهر و الباطن  شهادت را با دو اسم از اسماء

   . اسماء الله فقط الفاظ نیست

 راز تأكید بر شناخت اسماءالله 

اکنون سئوال این است که راز تاکید فراوان قرآن و اهل بیت)ع( بر اسماءالله و  

 شناخت و استفاده از آن چیست؟  

یک سرّش این است که در قرآن و روایات به جدّ توصیه شده است که در ذات  

بنابراین، شناخت    خدا تفکر و تأمّل نکنید که جز حیرت و گمراهی ثمری ندارد.

خدا، عبادت، سیر و سلوک، محبت به حق تعالی، توحید و ... همه مربوط به  

اسماءالله است، نه ذات. روشن است که دین بر توحید، معرفت، محبت و عبادت  

 استوار است از این رو نقش اسماء برجسته تر از آن است که تصور شود. 

که اگر کسی با آن ها   " اسماءالله خواص و اثاری دارند"این که :  سرّ دیگر

ر  واآشنا شود و از آن ها بهره بگیرد، به طور قطع راه کمال را بر خود هم

   کرده است.

ملی در قرآن برای شناخت خدا و توحید و اسماء الله الحسنی، و  أت هدف پس 

شناخت موحد حقیقی است که موضوع مهم قرآن هم رسیدن به همین معارف  

 است برای رسیدن به تکامل و لقاء الله.  
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اول    خداوند هم اول است و هم آخر.  «هو الاول و الاخر»در قران مي خوانیم :  

اینکه انسان سیر  و قرآن راهنما است برای  است ،  همان مبدأ آخر همان معاد  

سعادت دارین    و ارتباط انسان با خدا، که تخلق به اخلاق الله نموده و.  الی الله کند

 .  نصیبش شود 

 تعالی برای بندگان ظهور حق  

سه گونه ظهور حق تعالی برای شناخت بندگانش مطرح    و خلاصه بیان این که :

 گونه ظهور برای معرفت الله در آیات قرآن بیان شده :  و سه است 

 ـ آفاقی 1

 ـ انفسی  2

یدٌ أوََلمَْ یكَْف  ب رَبّ كَ أنَههُ علََى كُلّ  شَيْءٍ  ـ ذاتی ) برهان صدیقین (3  شهَ 

  باین معارف اشاره دارد و می فرماید:  54و   53فصلت آیه  در سوره  که

مْ حَتهى یتَبَیَهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْف  ب رَبّ كَ أَ  ه  مْ آیَات نَا ف ي الْْفَاق  وَف ي أنَفسُ  یه  نههُ  سَنرُ 

یدٌ    علََى كُلّ  شَيْءٍ شهَ 

هاي خود را در اقطار و نواحي ) آسمانها  ما به آنان هرچه زودتر دلائل و نشانه 

) است  جهان كبیر  جهان    ؛و زمین ، كه  ) كه  داخل و درون خودشان  و در 

به آنان نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن و آشكار گردد كه ؛  صغیراست (  

 اسلام و قرآن حق است .  

؟ )    آیا تنها این بسنده نیست كه پروردگارت بر هر چیزي حاضر و گواه است 

با خطّ تكوین، دلائل قدرت و   چه حضور و شهادتي از این برتر و بالاتر كه 
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 ؟ (   موجودات نگاشته است  حكمت خود را بر روي همه ذرّات كائنات و وجود

  » الْفَاق  « : نواحي عالم و اقطار آسمانها و زمین . » أنَههُ «توضیحات :  

یدٌ « گواه و مطلع . حاضر و ناظروندخدا    .. » شهَ 

   «برهان صدیقین ی دیگر بر » اهنگ

یطٌ    ح  مْ ألََا إ نههُ ب كُلّ  شَيْءٍ مُّ ن لّ قَاء رَبّ ه  رْیَةٍ مّ   . ألََا إ نههُمْ ف ي م 

آگاه باشید كه ایشان درباره ملاقات با پروردگارشان ) براي حساب و كتاب (  

دارند ( . هان بدانید كه خدا ) علم  در شكّ و تردیدند ) و رستاخیز را باور نمي 

ر چیزي آگاه و بر هر  بر گرفته است ) و از ه  چیز را درو قدرتش ( همه  

 توانا است ( .  چیزي 

رْیَةٍ « : شكّ وتوضیحات :   )اولم یکفی بربک انه علی کل شئ شهید(  تردید    » م 

تمام حقایق در همین    "برهان صدیقین" این شناخت ذات است این را میگویند  

آیا برای  »الغیرک الظهور«  برهان است این برهان یعنی بالاترین دلیل خود خدا  

 غیر خدا ظهوری است؟ اولیاء بجایی رسیده اند که خدا را با خدا می بینند. 

: یعنی آنچه در عالم و در کون مشاهده می شود، همه آفاق، آیات و  آيات آفاقی

حکمت و تجلیات ذات حق هستند. اینها دلائل و نشانه هایی هستند که انسان با  

دیدن، و با چشم بصیرت از مخلوقات خدا به خدا می رسد، حتی در توجه و  

 تدبّر در وجود خودت از مخلوقات به خدا رسیدن است . 

وجود انسان مانند یک برزخ است که هم عالم ملک و هم ملکوت دارد. که  

انشاء الله هم با این دلیل و برهانهای حسی، و هم با توفیق خداوند، انسان  

میتواند پرواز کند که به حقیقت برسد و باور کند، ولی سلامت فکر و پاکی  
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که خدا باوری  زیرا قلب لازم است برای رسیدن به خدا شناسی و خدا باوری، 

   .کار قلب است

 شناخت گنج پنهان 

 در حدیث قدسی خداوند متعال می فرماید: 

من گنج پنهانی  ) اعُرَفَ  اعُرَف فخلقتُ الخلقً ل کیکنتُ کنزً مخفیاً و احببتُ ان 

 224ایجاد آفرینش کردم تا شناخته شوم.  بودم دوست داشتم شناخته شوم

« آفرینش »  احببتُ«چون فرمود:  انگیزه  اند که  عقیده  این  بر  عشق و  عرفا 

را  محبت او  که  چشمی  کورباد  نشست،  بتماشا  چون  صفات  گنج  بود،   »

إ نه  »« بر تماشاخانه عالم کون انسان را برگزید  225نبیند.»عمیت عین لا تراک  

ینَ«  َ اصْطفََىَٰ لكَمُُ الدّ  اللَّه
   براستی که خداوند دین را برای شما بر گزید.  226

مْنَا بَن ي آدَمَ و تاج کرامت بر سر او نهاد »  « هر آینه آدم را گرامی  227وَلقَدَْ كرَه

وَعلَهمَ آدَمَ  : »جان آدم به ودیعت نهاد  و کل اسماء خویش را در نهانخانه   داشتیم 

پس سزاوار است که انسان از این محبوب چشم برنگیرد و    «228الْْسَْمَاءَ كلُههَا ه

جمال،   آن  تماشای  با  غرور  دار  این  در  که  بدانجا  تا  نشود  را  غافل  جهان 

 دارالسرور بیند. 

طلب را خداوند بوسیله دو پیامبر و هادی، یکی در جان انسان  و انگیزه این   

قرار داد و دیگری را در بیرون از او. آنچه در جان انسان است، یکی تمنا و  

 عشق او به اسماء الحسنی است، و دیگری عشق به کشف علل . 

 
 این قسمت خلاصه ای از بیان استاد   کریم حقیقی در مقدمه کتاب راه میکده است 224
 دعای عرفه امام حسین)ع(  225
 132سوره بقره آیه  226
 70سوره اسری آیه  227
 31سوره بقره آیه  228
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راستی و دروغ، زشت و زیبا، بخل و  دو صفت متضاد را مانند علم و جهل،  

کرم، را در نظر آورید، نیست انسانی در عالم که متمایل به صفات نیک نباشد  

و این مربوط به محیط و تربیت و هدایت تشریعی نیست، بلکه در فطرت انسان  

 است که خداوند بسوی همان فطرتش می خواند. 

 می فرماید:   30سوره روم آیه  در 

یلَ ل خَلْق  اللَّه  ذلَ كَ   ین  حَن یفاً ف طْرَةَ اللَّه  الهت ي فَطرََ النهاسَ علََیهَْا لَا تبَدْ   فَأقَ مْ وَجْهَكَ ل لدّ 

نه أكَْثرََ النهاس  لَا یعَلْمَُونَ   ینُ القَْیّ مُ وَلكَ   الدّ 

روي خود را خالصانه متوجّه آئین ) حقیقي خدا ، اسلام ( كن . این سرشتي  

است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است . نباید سرشت خدا را تغییر داد  

دیني ، و از راستروي  ) و آن را از خداگرائي به كفرگرائي ، و از دینداري به بي 

به كجروي كشاند ( . این است دین و آئین محكم و استوار ، و لیكن اكثر مردم  

 دانند . ) چنین چیزي را ( نمي

» أقَ مْ وَجْهَكَ « : روي خود را متوجّه ساز . با خلوص و اهتمام  توضیحات : 

« : حق  حَن یفاً   « خدا .  پرستش  و  به عبادت  بیشتر رو كن  چه  و  هر  گرایانه 

مخلصانه یعني خالصانه و مخلصانه رو كن ، یا رو به دین خالص و حقیقي كن  

یلَ « : نباید   . » ف طْرَةَ « : سرشت . آفرینش . خداباوري و خداشناسي » لا تبَدْ 

 تبدیل و تغییر داده شود . 

» ل خَلْق  الله  « : مراد از ) خَلْق ( فطرت و خلقت است . یعني باید سلامت فطرت  

حفظ و از راه حقیقي خود منحرف نگردد و باز داشته نشود . » ذل كَ « : این  

چیز كه فطرت خداشناسي است و در اعماق دلهاي انسانها نهفته است و به هنگام  

كند . » القْیَّ مُ « : استوار و  وز مي بلاهاي سخت ، بیشتر از هر وقت دیگري بر

 پابرجا . راست و درست . 
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روی آور بسوی    229»اقم وجهک للدین حنیفاً فطرة الله التی فطر الناس علیها« 

آفرید.  دین حق که آن فطرت الهی است که خداوند انسان را بر همان فطرت  

زیرا هر انسانی در درون متمایل به صفات نیک است. این صفات همان اسماء  

 .230« لله اسماء الحسنیحسنی هستند که فرمود: »

انگیزه دیگر: کاوش علت یابی است که از کودکی در ذات انسان است و بیشتر  

سئوالات کودکان را کشف علل در بر دارد و همه اختراعات و اکتشافات رهین  

بر آن انسانهایی که  همین تمّنی ذاتی انسان است. ولی افسوس و صد افسوس  

ذره را شکافتند و راه آسمانها را در پیش گرفتند، زمین شناسی و گیاه شناسی،  

 خاک شناسی و کیهان شناس شدند اما در شناسایی خدا کوتاه آمدند. 

انما   »افحسبتم  خدایشان فرمود  نمودند که  آفرینش خویش می  به  توجه  اگر  و 

   خلقناکم عبثا؟ً« آیا پنداشتید خداوند شما را به عبث و بیهوده آفریده ؟.

با زبانحال دل جواب می دهد: »مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه   بلی انسان 

ترجعون ؟« چه شود مرا که بندگی نکنم |آنکه مرا آفرید و بسوی او بازگشت  

من است. طبعاً اینان بیدارانی هستند، که عمر خود را به غفلت نمی گذرانند و  

 ساعات آن ره جویند. نه تنها با سالهای عمر در سفرند بلکه با دقایق و 

 با صدای عقربک می گفت عمر         میروم بشنو صدای پای من 

پس چرا در این گذرگاه کالایی برای حیات جاودانه توشه بر نگیریم که خداوند  

بما دستور داده اند: »   تزّودُ ان خیر الزاد التقوی« )توشه بر گیرید که  منّان 

   بهترین توشه از بازار حیات( تقوا است. 

 
 سوره   229
 سوره   230
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خریدار در این بازار "سالک" است که در گذرگاه زمان ، "سیر معنوی و کمال"  

بانجام رسید ، هم اوست که در دریای معرفت  نیز دارد و چون این سیر  را 

 شناور است و او را عارف گویند. 

گرچه همه با گذشت زمان می رویم، اما رشد انسان غافل بوته خاری است که  

هر روز از نوش او کاسته شده و به نیش آن افزوده شود. در حقیقت صیروره  

او حرکت از نطفه انسانی به کمال حیوانیت است . ولی سالک الی الله صیروره  

 . اش »سیر من الخلق الی الله هست«

 که طی این سیر و نردبان کمال را مولوی چنین سروده:  

 از جمادی مُردم و نامی شدم 

 وز نما مُردم ز حیوان سر زدم  

 شدم   آدم   و  حیوانی  از  مُردم 

   پس چه ترسم کی ز مُردن کم شوم

 بشر    بمیرم از  دیگر  جملهء

 و پر  بال  تا بر آرم از ملائک  

 ز ملک هم بایدم قربان شوم   و

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم( 

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون  

 231گویدم کانّا الیه راجعون  

 
 مولوی 231
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و این سلوک نه سلوکی در عالم بیرون، که سلوکی از گذر گاه »نفس اماره«  

 در درونست تا سالک خود را به مقام »نفس مطمئنه« برساند.  

و معراج رسول)ص( نیز صیروره او بود نه در کهکشان فلکی، بل »در طی  

 232فكََانَ قَابَ قَوْسَیْن  أوَْ أدَْنَى    مقامات« و واپس زدن منازلی تا وصول به مقام :

 یا كمتر گردید . تا آنكه فاصله او ) و محمد ( به اندازه دو كمان  

توضیحات : » قَابَ « : اندازه . مقدار . قدر . » قَابَ قَوْسَینْ  « : مقدار طول  

گیري مسافات و فواصل  كم عربها ، دو كمان . در قدیم ادوات و ابزار اندازه

»مقام قاب    . « : نزدیكتر . كمتر    كمان ، نیزه ، ذراع ، و وَجَب بود. » أدَْني 

 «. 233قوسین او ادنی 

را »جاذبه اسماء« به همرنگ شدن با آنها می کشاند و همین »صبغه  آری سالک  

الهی« است که او را قریب درگاه کند، و هر کس از شمیم عطرآگین این راه  

بوئی استشمام کرده و نصیبی برده و سخنانی گفته اند، همه از شمیم این گلزار  

پس با عزمی راسخ برای رسیدن به    است و این دسته گلی از کتب عرفان است.

 معرفت الهی و شناخت اسماء و صفات الهی باید کوشید و این راه را پیمود .  

ه  القلوبَ تمََلُّ کما تمََلُّ    و با توجه به کلام مولا علی)ع( که فرمود: »ا نّ هذ 

)براستی که این دلها افسرده می شود،   الابدان، فابتغوا لها طرائفَ الحکمَ «

آنها کلام حکمت را بجوئید( و طبعاً مطالعه  همچون بدنها، برای رفع افسردگی 

 افسرده است.  این گونه مطالب باعث حیات جدید برای دلهای  

 این سخن آبی است از دریای عشق 

 234تا جهان را آب بخشد، جسم ها را جان دهد  
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و بهترین کلام از بهترین گوینده، همان کلام حق و قرآن مجید است که سراسر  

حکمت و معارف الهی است، و باید با توجه و تامل و تزکیه نفس در محضر  

و   با معارف قرآن  را  ما  دلهای  بخواهیم  خدای متعال  از  و  قرآن قرار گرفت 

 : ماید زیرا که اسماء و صفاتی که در قرآن خود را معرفی کرده است منور فر

است و بهجت و سرور در  سعادت تنها در تخلق به اخلاق الله و وصال يار »

 . «لقای دوست و نهايت مطلوب، ديدار جمال ملکوتی محبوب می باشد

« که  خدائی  همان  است  محبوب  شناخت   ، آفرینش  هدف  که  اسماء  چرا  له 

) تسبیح گو وثنا گوی او    يسبح له ما فی السماوات و الارض««، و » الحسنی

کمال   دریافت  و  است(.  زمین  و  آسمانها  در  که  موجودات  از  هرانچه  هستند 

ما خلقت الجن و الانس  مطلوب، که همان لقاء پروردگار یکتا است که فرمود: »

 . «لیعرفون »ای  الا  لَيعبدون«

 چشمه معرفت را در جان خود جاری کنیم 

پس بیائید در کسب معرفت محبوب بکوشیم و بدانیم جان ما به وسعت ملکوت  

خدا کنیم و نهان خانه دل را به اسماء و  آسمانها و زمین است. آنرا مهبط کلام  

چون او عشق به ذات خویش را در فطرت ما نهاده    صفات یار زینت بخشیم.

   است .

پس بکوشیم تا چشمه های معرفت حق در جانمان بجوش آید و درهای ملکوت  

اعلا برویمان گشوده شود. و قرین موهبت او شویم و از دریای فضل و کرمش  

 سیراب گردیم.  

اللهم نور ظاهری بطاعتک، و باطنی  » و با امام علی )ع( زمزمه کنیم:

ت صال   بمحبتک، و قلبی بمشاهدتک، و روحی بمعرفتک ، و سرّی باستقلال اء 

)پروردگارا: نورانی ساز ظاهر مرا به عبادت و فرمانبرداری   «235حضرت ک  

 
 از مناجات حضرت علی )ع(  235
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خود، باطنم را به عشق و محبت خویش ، و قلبم را به مشاهده خود ، و جانم  

 را به معرفتت ، و باطن و نهانم را به پیوند منحصر به ذات خودت . 

 

 شناخت أسماء استعداد مي طلبد 

در تعقیب نماز عشاء  ،  لزوم ایجاد استعداد برای شناخت اسماء وصفات خداوند

خدایا من بموضع رزقم    (  ...  )اللهم انه لیس علم به موضع رزقیدعا میکنیم  

آگاه نیستم خدایا علم آن نزد تو است ، خدایا آن اسباب را برای من سهل و آسان  

 بفرما.

ولی انسان باید برای بدست آوردن رزق سعی و کوشش هم بکند، و رزق فقط  

، و رزقي معنوي و  غذا و امور مادی نیست بلکه معرفت خدا هم رزق است  

ولی این موهبت الهی به هر کسی داده  حكمت است كه خیر كثیر نامیده شده .  

باید با تضرع  علاوه بر سعي و كوشش ، نمی شود. و این استعداد و توفیق را  

 از خدا خواست. 

ولی چون  ،  شناختند دیگر مشرک و کافری نبود    و اگر همه انسان ها خدا را می

نشناختند از حقیقت منحرف شدند. و حتی بسیاری از کسانی هم که با حضرت  

رسول)ص( بودند او را نشناختند، یعنی حقیقت و کلام او را درک نکردند. چون  

 کنند. و بر طرف حجب بود و سعی نکردند این حجاب ها را رفع  

تمام قرآن و روح این کتاب آسمانی توحید است و بس، توحید یعنی باید خدا را  

با اسماء و صفات او شناخت، و باور کرد تا راه سعادت و خوشبختی روشن  
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و   و کوشش  اندازه اخلاص و ظرفیت وجودی خود،  به  و هر شخصی  شود. 

سعیش خداوند براش راه را باز میکند تا جایی که هیچ مانعی در راه هدف نمی  

 «.  تلاش و طلبماند. لذا رزق معنوی دو جنبه دارد » 

 ت موحد حقیقي اس خلیفه الله 

موحد : یعنی آن انسانی است که به وسیلۀ قرآن و هدایتهای الهی برسد به اوج  

راه خلیفۀ الله باز است هرکس به اندازه سعی و کوشش میتواند    معرفت الهی.

اینکه انسان مظهر  یعني :  "خلیفة الله"  درجاتی از خلیفة اللهی را بدست بیاورد .

صفات جمال و جلال خداوند شود ، بنابراین: طی این راه با تعلیم و تزکیه و  

انسانی  و تربیت است که هدف والای قرآن این است که انسان به معرفت برسد 

 .الهی گردد 

بیان فرمود: )سنریهم آیاتنا فی   برای سیر و سلوک این راه، خداوند در قرآن 

نیز مظهر  تمام آفاق مظهر    236الافاق ...(  اسماء الله است، و نفس خود انسان 

اسما الله است. لذا خدا را در وجود خودت پیدا کن، تمام دنیا و تمام عالم و آنچه  

 که خارج از وجود انسان است آفاق است.  

هر موجودی مظهر یک یا چند اسم از اسماء الله است. و هر موجودی با زبان  

باشد.  و رازقش می  خالق  خود معرّف  یک گل    صامت  لطافت  عطر و بو و 

بیان   را  خویش  پروردگار  و  خالق  خود، صفات  وجودی  باندازه سعه  سرخ، 
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باعث میشود که   میکند، ولی باید در این گل تدبر و توجه کرد. علم حصولی 

 انسان به این مسائل توجه بیشتری کند. 

به او  تا    237) حتی یتبین لهم انه الحق ( ؟  و قسمتی از این آیه مقدمه است چرا  

که بهدف اساسی  این است هدف از این آیات   داوند حق است.خ  ثابت شود همان

 برسد، باید از این معرفت به معرفت بالاتری رسید. ، به حقیقت و معرفت حق 

بنابراین سیر آفاقی مقدمه است حتی سیر انفسی هم تا اندازه ای مقدمه است آن  

اگر انسان توفیق پیدا کرد، ربوبیت    ،کسی که خود را بشناسد خدا را میشناسد

خداوند را در نفس خود می بیند. بهرحال در سیر آفاقی هم تعلیم است ولی در  

 . محدودیه علم حصولی است  

اما با سیر انفسی دیدن جمال غیبی خداوند معلوم میشود و آن بصیرت دل است،  

نرسد به  ن بصیرت قلب  آ و اگر انسان با سیر آفاقی و سیر انفسی و با تزکیه ب

بیشتر مردم فقط همان سیر آفاقی را دارند و آن    حقیقت شناخت نخواهد رسید. 

طبیعت نظاره میکنند، بدون اینکه تدبر در جمال  جمال  هم بدون توجه و تدبر، به  

اسماء الله که در این عالم  تجلي  نمایند و پی ببرند بر  آفرین  طبیعت  و عظمت  

 حکم فرما هستند . 

جالب اینکه در قرآن راجع به بصیرت و کوردلی، و عواملی که سبب میشود  

نیز اشاراتی شده است، عواملی که باعث   باشد  انسان اقبال، و یا ادبار داشته 

 
 همان   237



229 
 

تمام موانع  و  میشود که این قلب به اطمئنان و آرامش برسد و یا به اضطراب.  

 .  راه در قرآن بیان شده

بنابراین سالک اگر با آن سیر افاقی و انفسی به حقیقت نرسد و به بصیرت قلب  

قرآن قلب را  "منجرنشود، حقیقت برایش روشن نمی شود . بهرحال خداوند در  

 )حتی يتبين انه الحق (،هدف  و    قرار داده  " به عنوان مرکز ثقل سير انفسی

   برای اینکه به او ثابت شود همانا خداوند حق است.

روشن می کند، و معارفی که از  قرآن کریم عوامل صعود انسان را تا لقاء حق 

آغاز آفرینش تا معاد و سیر بین این دو )مبدأ و معاد(، برای سیر و تکامل انسان  

 است بطور مفصل و دقیق بیان شده.  نیاز

 خدا شناسي و خدا باوري 

) که این هم مراحلی  است  "خدا شناسیاشاره شد كه موضوع أساسي قران " 

   .است "خدا باوریولي مهم "دارد ( 

را هضم  توحیدي یعنی خدا را با دلیل و برهان بشناسی، و با قلب سلیم معارف  

ولی باید این علوم را از منبع اساسی و منبع وحی فرا گرفت، و بعد   ،کنی

برساند به آن مرکز و قلب، قلبی که مصفی شده و آن قلب سلیم است تا به خدا  

 رسد.  بباوری  

اگر به این مرحله رسید انسان دیگر ریا نمی کند بلکه اخلاص دارد و خدا  و 

 را حاضر در هم جا می بیند. 
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 به خدا سالك راه رسیدن 

از   را  او  اموری که ذهن  تمام  از  امداد رحمانی  الهی و  توفیق  به  باید  سالک 

حقیقت دور می کند، چشم بپوشد و شبهات احتمالی عقیدتی را برطرف کند. و  

از عالم خیال و وهم هجرت کند و با سعی و کوشش و تزکیه به مقام اخلاص  

فقط آنان که دارای مقامی منیع و منصبی رفیع و مرتبه ای عظیمند می   برسد .

توانند حمد و سپاس ذات احدیت و ثنای الهی را آن طور که سزاوار ذات اقدس  

   .است بجا آورند

خداوند منزه است از  )  یصفون ـ الا عباد الله المخلصین«»سبحان الله عما  

هرچه وصف کنند ـ مگر بندگان پاک و خالص شده(.کسانی میتوانند از خدا  

 سخن بگویند که مخلص هستند مخلًص با مخل ص فرق میکند.  

مخلصین   پیامبران و ائمه اطهار جزء ،خداوند مخلصین را انتخاب میکند

آنچه را که میگویند با علم حضوری می  ، د هستنپاک و خالص انان  )هستند 

یابند و میدانند. حال اگر دیگران وصف می کنند از زبان مخلصین بیان می  

 کنند. 

حضرت امام علی)ع( فرمود: »من خدایی که ندیده ام او را عبادت نمی کنم«،  

حال مگر خداوند دیده میشود ؟! مقصود امام اینست که این دیدن به بصر نیست  

بلکه به بصیرت است پس باید ان حجابها شکافته شود تا با چشم بصیرت خدا  

 را دید.  
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 غایت کمال مخلوق 

این غایت کمال مخلوق و نهایت مقامی است که ممکن است انسان به    بهرحال

و نیز اینان خودشان مظهر اسماء و صفات  ،  آن برسد. و مخلص و خالص شوند  

خداوند هستند. لذا برای شناخت نبوت و امامت و برای شناخت امام زمان)عج(،  

قران  صفات را کسب کرد و با سعی و کوشش و تمسک به    باید معرفت اسماء و

 .  خدا و اهل بیت انشاء الله راه باز می شودو كلام 
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 کتاب   هارمچفصل 

 فصل اول 

 جهاد با نفس

 تفکر است مجاهدت شرط اول 

عجایب قدرت و غرابت صنعتی که خداوند در آفرینش روحی و باطنی انسان  

ترین و نیز بهترین راه رسیدن به مبدأ از راه  ترین، سریع به ودیعه نهاده، نزدیک

 اندیشیدن در درون جان با عقل و وجدان است.  

فرماید: داند و می امام خمینی )ره( شرط اول سفر انفسی و معنوی را تفکر می 

 تعالی، تفکر است.  اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق 

تفکر در این مقام عبارت است از آنکه انسان ، فکر کند در اینکه آیا مولای او  

که او را در این دنیا آورده و تمام اسباب آسایش و راحتی را از برای او فراهم  

و بدن سالم و قوای صحیحه، که هر یک دارای منافعی است که عقل  ،  کرده  

به او عنایت کرده، و این همه بسط بساط نعمت و  هرکس را حیران می کند، 

 است .  رحمت کرده

ها  ها نازل کرده و راهنمایی همه نعمت انبیا فرستاده، و کتاب و از طرفی هم، این 

 ها کرده، آیا وظیفه ما با این مولای مالک الملوک چیست؟ نموده و دعوت 

آیا تمام این بساط فقط برای همین حیات حیوانی و اداره کردن شهوت است، که  

 با تمام حیوانات شریک هستیم، یا مقصود دیگری در کار است؟  

آیا انبیای کرام و اولیای معظم و حکمای بزرگ و علمای هر ملت که مردم را 

کردند ، و آنها را از شهوات حیوانی و از این  دعوت به قانون عقل و شرع می 
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، یا راه صلاح ما ؟  دادند، با آنها دشمنی داشتند و دارنددنیای فانی پرهیز می 

 دانستند؟  های فرو رفته در شهوات را مثل ما نمی بیچاره 

فهمد که مقصود از این بساط چیز دیگر  ای فکر کند می اگر انسان عاقل لحظه 

تری است؛ و این حیات حیوانی  است و منظور از این خلقت، عالم بالا و بزرگ 

   238مقصود بالذات نیست. 

 جهاد با نفس

سفر انفسی و باطنی انسان برای ایصال به مطلوب و حقیقت همراه »جهاد با  

 نفس« است و جهاد بر دو قسم است:  

 الف( جهاد با دشمن ظاهری یا جهاد اصغر 

دشوار  هر دو نوع جهاد    و ـ ب( جهاد با نفس و شیطان درونی یا جهاد اکبر.

ترین و دشوارترین آنهاست؛ زیرا انسان در طول  است و جهاد با نفس سخت 

 خلاف جهاد اصغر در زمان خاصی نیست.  روست و برزندگی با آن روبه 

های شیطانی از  های خطرناک هوای دل و وسوسه های نفس و خواست شهوت 

 فرساست.تر و مبارزه با آنان بسیار سخت، طولانی و طاقت هر دشمنی سخت 

روست که  آید؛ ازاین خورد و به زانو در می انسان در این راه بارها شکست می 

با فضیلت  اکبر را جهادی کامل، سخت، برترین و  جهاد  جهاد  روایات،  ترین 

ها تا نفس انسان از پلیدی   239مؤمنان و خردمندان دانسته و به آن امر کرده است. 

   :و می فرماید ها پاک شود و به اوج ایمان، تقوا و حکمت نائل شودو بدی 

 
 ( 7و  6: 1374)موسوی خمینی،  238
 (  452ـ  455/   1تا: شهری، بی )محمدی ری  239
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نینَ«   یَنههُمْ سبُلَُنا وَ إ   ینَ جاهدَُوا ف ینا لَنهَْد  »وَ الهذ َ لمََعَ المُْحس  و کسانی که  ) .240نه اللَّه

هر آینه آنان را به    در راه ما بکوشند و )با دشمن، شیطان و نفس( جهاد کنند،

 . (کنیم و همانا خداوند با نیکوکاران استمی های خود هدایت راه

توفیقی که خداوند به کسانی که در راه او و برای رسیدن به حق و حقیقت در  

های مختلف علمی، عبادی، اقامه سنّت، مبارزه با دشمنان دین، جهاد با  زمینه 

دهد، لطف بسیار بزرگ و مهمی است که هرچه  نفس و شیطان درون و ... می 

 این تلاش دشوارتر باشد، لطف الهی هم بزرگتر خواهد بود. 

ترین نوع جهاد است، توفیقات الهی  بر این اساس از آنجا که جهاد با نفس سخت 

نسبت به مجاهدان واقعی غیر قابل تصور بوده، آنان به هدایتی از جانب خداوند  

 شوند که راه حقیقت و رسیدن به حق تعالی است: رهنمون می

 طلُبنی تجَد َ نَا المَعبُودُ فَأَ أ

 طلُبنی تجَدنی َ نَا المَقصُودُ فَأ أَ  نی

 241مـراد خود به زودی بـازیابی   ،وجوی ما شتابیاگر در جست 

در ابتدای سوره عنکبوت هنگام بیان اوصاف مؤمنان، راه نجات و رستگاری  

شود آنان، اشخاصی هستند که در راه رسیدن به قرب الهی و  آنان را یادآور می 

 نمایند.  کسب سعادت اخروی جهاد می 

و اطلاق مجاهد و جهاد در راه خداوند در این آیه »به جهت آن است که تا شامل  

و یا با نفس اماره و    ،ظاهر و باطن باشد؛ یعنی هرکه با کفار جهاد کندجهاد  

شیطان در مقام مجاهده درآید ـ که جهاد اکبر است ـ هر آینه راه نماییم ایشان را  

است به مجاهدت و وصول نجات ، و    ی که آن طریق، مسیر،  های خود  از راه 

 
 (  69)عنکبوت /   240
 ( 414/   3: 1317)واعظ کاشفی،  241
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زیاده سازیم هدایت ایشان را ، به سبیل خیر و برکت و توفیق در سلوک آن،  

 242ینَ اهْتدََوْا زادَهمُْ هدُی وَ آتاهمُْ تقَْواهمُْ«.   لقوله: »وَ الهذ 

بیان مهم این   به آنکه، هرکس در راه خدا  بنابراین،  آیه شریفه: »آگاهی امت 

مجاهده نماید، هر آینه راه نماینده شود. در این حکم اشاراتی است از آن جمله،  

برداری خدا، موجب زیادتی توفیق است و همچنین عمل کردن  اقدام در فرمان

 به علم، سبب زیادتی در علم است.  

لَ بمَا علَ مَ   چنانچه در حدیث وارد شده که حضرت نبوی)ص( فرمود: »مَن عمَ 

لمَ مَا لایعلمَُ«.  ع  نتیجه اینکه انسان باید »در اموری که متعلق به    243وَفهقَهُ اللهُ 

خداست، چه در راه عقیده و چه در راه عمل« جهاد کند تا به هدایت الهی برسد  

اش قرب و لقای خداوند جلیل و  و در این چند روز دنیا، تجارتی بکند که ثمره 

 جمیل باشد. 

ای که از برای  در این صورت، به فرموده امام صادق)ع(: خوشا به حال بنده 

خدا و تقرب به جناب او در مقام مجاهده با نفس خود باشد و آن کس که سپاهیان  

و آن کس که عقلش بر  ،  هوای نفس را شکست داد به رضای الهی دست یافته  

نفس اماره پیشی گرفت و بر بساط خدای تعالی به سعی و کوشش و آه و ناله و  

  244خضوع پرداخت به پیروزی بزرگی نائل شده است. 

و از جمله نیکوکاران، کسانی هستند که یاری و رحمت پروردگار همواره همراه  

ای که این معیت و همراهی افضل از معیت وجودی است که  گونه آنان است؛ به 

  245ها دارد. خداوند به تمامی موجودات و انسان 

  

 
 ( 180/   7: 1344)کاشانی،  242
 ( 265/   10:  1366)عبدالعظیمی،  243
   (108: 1379 ، یزی تبر ی)ملک 244
 ( 158/   16: 1411 ،یی )طباطبا 245
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 است  یجلوه گاه صفات حق تعالآفاق 

گفته شد آسانترین و نزدیک ترین راه برای شناخت و معرفت الله آیات آفاقی و  

انفسی هستند حال با اشاره ای مختصر به این آیه، سیر و سلوک سالک را در  

 .  ادامه می دهیمآفاق و انفس ، تا رسیدن به معرفت اسماء و صفات الهی 

مْ حَتهى یتَبَیَهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْف  ب رَبّ كَ أَ  ه  مْ آیَات نَا ف ي الْْفَاق  وَف ي أنَفسُ  یه  نههُ  سَنرُ 
یدٌ   هاي خود را  ما به آنان هرچه زودتر دلائل و نشانه ) 246علََى كُلّ  شَيْءٍ شهَ 

در اقطار و نواحي ) آسمانها و زمین ، كه جهان كبیر است ( و در داخل و  
درون خودشان ) كه جهان صغیراست ( به آنان ) كه منكر اسلام و قرآنند (  
نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن و آشكار گردد كه اسلام و قرآن حق  

.  (است  

» الْفَاق  « : نواحي عالم و اقطار آسمانها و زمین . » أنَههُ « : این كه قرآن .  
یدٌ « : گواه و مطلع . حاضر و ناظر . این كه اسلام. » شهَ   

؟ )   آیا تنها این بسنده نیست كه پروردگارت بر هر چیزي حاضر و گواه است 
چه حضور و شهادتي از این برتر و بالاتر كه با خطّ تكوین ، دلائل قدرت و  
؟ (   حكمت خود را بر روي همه ذرّات كائنات و وجود موجودات نگاشته است 

. 

یطٌ  247 )آگاه باشید كه   ح  مْ ألََا إ نههُ ب كُلّ  شَيْءٍ مُّ ن لّ قَاء رَبّ ه  رْیَةٍ مّ  ألََا إ نههُمْ ف ي م 
ایشان درباره ملاقات با پروردگارشان ) براي حساب و كتاب ( در شكّ و  

دارند ( . هان بدانید كه خدا ) علم و قدرتش   تردیدند ) و رستاخیز را باور نمي
  توانا( همه چیز را دربر گرفته است ) و از هر چیزي آگاه و بر هر چیزي 

رْیَةٍ «: شكّ واست (.  . (تردید » م   

 
   53فصلت  246
 .  54و  53فصلت  247
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 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

چون با دیده معرفت بنگری ، خداوند علت تامه برای همه موجودات است .  
نیست . همان طور که  در این پدیده ها، صفات جز مرتبه نازله پدیدار کننده 

نور، انرژی ، گرما و هر چه    آفتاب چیزی جز مرتبه نازله خورشید نیست.
 دارد مرتبه نازله آن است دقت کن تا نیکو در یابی .  

در هر موجودی اگر به چشم خرد نظاره کنیم، آنچه در آیات آفاق تماشا  
کنیم همه در فقر ذاتی هستند و هر کمالی که در آنها مشاهده شود و هر چه  می

دارند ، از خدا و خالق خود دارند »الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه« 248 ) سپاس  
کند( هر کمالی که  خدا را که برای آفریده هایش به وسیله آفریده اش تجلی می 

 در سعه موجود ممکن بینی، از اوست . 

تفاوت   نبینی. . ما تری فی خلق الرحمن من  آنگونه که در آفرینش او نقصی 

نبینی؛ پس چشمت را بگردان آیا هیچ   تفاوتی  ...»در مخلوقات خدای بخشنده 

بینی؟ خدایی که هر موجودی را در نهایت جمال و کمال آفریده و  کمبودی می 

به راه خویش هدایت نموده « است . که خلق از قدرت خدا و آفرینند خویش  

 حکایت دارد. از خدایی که او را آفرید و سپس هدایت نمود. 

پس اگر با این چشم ، یعنی »دید توحیدی « دنیا را به تماشا بنشینید خواهی دید  

)هر طرف روی بگردانی، پس همانجا روی    249»اينما تولوا فثم  وجه الله«   که :

 خداست(. 

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

 
   106نهج البلاغه خطبه  248
   115بقره  249
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گشوده گردد و در دل این ظلمتکده عالم طبیعت، باش، تا درهای ملکوت بر تو 

نور خدا را نظاره گر باشی ؛ و مشمول آیت »یخرجهم من الظلمات الی  

النور« گردی. بنابراین عالم از طرفی علامت است که به معنی نشانه است، 

در حقیقت نشان صفات و ذات و آیینه تمام نمای حق در پیش روی تو خواهد  

 بود. 

 مکاشفه عالم وجود و علم بشر 

  یموجود ستی و ن ؛ستا ی گاه صفات و افعال حق تعال یجهان تجل  گفته شد که
صفت علم و قدرت و   یول ؛از صفات او به همراه نداشته باشد یکه نمودار

. هست  ی با تمام ذرات عالم هست گریاز صفات د  یار یو بس ت یرحمان  

از دانش   یقرو یبردن به اسرار هر موجود ی عالم وجود و پ حی تشر نی بنابرا
  شکه دفاتر  یعیو طب  یپس تمام علوم تجرب .دهد  یم لیبشر را تشک 

  معالاست که در  یفارعاز م یهمه رمز، جهان را پر کرده   یهاکتابخانه 
و چه  فاش شود  ندهیدر آ  یوزمان به کار گرفته شده و خدا داند که چه راکو

. پرده ها برداشته شود  

  ریسر »د یکلمعرفت را بدان که  نی ا یول.  فراوان است  نهیزم  نیاخبار در ا 
  میاست که بدان نی ا «یر آفاقیس »معرفت در  تی که غا ؛دیآی به دست م  «یسانف
که   یو صفات ؛ستی آن جدا ن یآفاق از هست یاست و هست یبدستگاه را ر  نیا

دار   هیسرما  یقیصفات از موصوف حق نی که ا یابیدر   یدر آن مشاهده کن
. میتر داشته باش کیتر و نزدمشاهده والا  یانفس ریشاءالله در سو ان  ، است  

 ی سیر انفستأملی در 

مقصود از آن یکی از راههای بزرگ معرفت توحید یعنی مشاهده درون خویش  
است. در قرآن آیاتی بر این سیر دلالت می کند که به آنها اشاره می شود مانند:  
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هاي آشكار.  » ءَایَاتٌ « : دلائل روشن . نشانه  250وَف ي الْْرَْض  آیَاتٌ لّ لمُْوق ن ینَ " 
 . » ل لمُْوق ن ینَ «: براي افرادي كه خواهان یقین هستند . كساني كه اهل یقین هستند

خواهند  هاي فراواني است براي كساني كه ميدر زمین دلائل و نشانه می فرماید:  
  . به یقین برسند ) و از روي دلیل خدا را بشناسند و آثار قدرت او را ببینند (  

رُونَ  كمُْ أفَلََا تبُصْ  هاي روشن و  شما ) انسانها ، نشانه و در خود  وجود  وَف ي أنَفُس 
  بینید ؟ دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او ( است . مگر نمي 

 

كمُْ « :توضیحات :   دستگاههائي كه در بدن انسان است ، مانند :   » ف ي أنَفُس 
قلب ، كلیه ، ریه، دهها هزار كیلومتر رگهاي درشت و باریك ، ده میلیون  
میلیارد سلول ، حواسي همچون بینائي و شنوائي و هر یك آیتي از عظمت  

رُونَ ؟ « : مگر غافل شده  بینید؟ اید و نمياست .» أفَلَا تبُْص    

مْ حَتهى یَتبََیهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ "  251  ه  مْ آیاَت نَا ف ي الْْفَاق  وَف ي أنَفُس  یه  و نیز  آیه: سنَرُ 
یات  آ در این دو ایه به سیر انفسی تصریح شده حتی این اصطلاح از اینگونه 

استخراج شده است. آیات انفسی نشانه های موجود در گوهر ذات شخص و  
 روح است.  

در حالیکه آیات افاقی نشانه های بیرون از انسان از قبیل نشانه های زمینی و  
انسان است. توجه شود که بدن با  آسمانی و مانند آن و نیز نشانه های در بدن 

 نفس فرق دارد و بدن جزو افاق است نه انفس. 

 فايده آيات آفاقی

آیات آقاقی زمانی مفید است که به سیر انفسی بینجامد و با جان سالک عجین  
 :    شود و گره بخورد. به قول عطار نیشابوری

 
   20ذاریات  250
   53همان فصلت  251
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   ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

 و ز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر 

   چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان

 در جان و در دلی ، دل و جان از تو بی خبر 

   نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب

 نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر 
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 چهارم  بخش 

 فصل آول 

 خود شناسی 

 سفری به اعماق خود 

سفر به اعماق وجودی خویش، با  انسان با کشف آیات انفسی در درون خود و  

رو، هر چه معرفت نفس نیکوتر و  این   یابد؛ ازشناخت خود به خداشناسی ره می 

 شود. می  بهتر شود، معرفت حق و خداشناسی نیز نیکوتر و بهتر 

با معرفت حق تعالی   پیامبر اکرم)ص( ضمن بیان رابطه مستقیم معرفت نفس 

هرکس نفس خود را بشناسد،  252فرماید: »مَن عرََفَ نفَسهَُ فقَدَ عرََفَ رَبههُ«.  می

 پس به یقین، پروردگارش را شناخته است. 

نیز ضمن بیان این  که خودشناسی کلید خداشناسی است،    امیرمؤمنان علی)ع( 

درون جرم صغیر و کالبد گوشتی  در  سازد که  انسان را متوجه این نکته می 

آدمی، عالم بزرگی نهفته که راهنمای راه حق و حقیقت است و همچون نامه  

 دارد:گویایی پرده از باطن و اسرار درونی خود برمی  

ــرمٌ صَـغـیرٌ َ تزَعمَُ أ َ أ  نهکَ ج 

 کبرَُ َ و ف یکَ انطَوى العَالمَُ الْ

 پنداری که کالبد کوچکی هستی؟ تو می 

 که جهانی بزرگ در باطن تو گنجانده شده درحالی

 
 (32/  3: 1403 ،یمجلس 252
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تابُ المُبینُ الهذی َ وَ أ  نتَ الک 

 حْرُف ه  یظهَـرُ المُـضـمَرُ َ ب أ 

 و تو آن کتاب گویا و آشکاری هستی 

 شودکه با حروفش از نهان آشکار می 

داند که اندیشه در عجایب، دقایق و  امیرمؤمنان)ع( نفس انسان را عالم اکبر می

و حق  خداشناسی  به  نتیجه  در  و  به خودشناسی  را  انسان  آن،  شناسی  ظرایف 

نگرد، با آنکه از عدم به وجود  رساند. انسان »وقتی به خلقت زیبای خود می می

که به تمام   ،ایآمده است، در خواهد یافت که موجودی قدیم، قادر و عالم زنده

با نظم بسیار دقیقی آگاهی دارد تمام جهات ؛  او را آفریده    ،رموز آفرینش  و 

   253خلقتش را براساس حکمت ایجاد نموده است«. 

 ی دو بعُدی  دانسان موجو

 برای روشن شدن سیر انفسی لازم است حیات انسان تبیین شود.   

 . حیات معنوی ت مادی . حیا :عدی است پس دو حیات نیز داردسان دو بُ ان

یکی حیات طبیعی است که از بدن جسمانی نشئت می گیرد و تمام رذایل  ـ  1
. قرآن می  دومی شاخلاقی و محرمات از آن سر چشمه می گیرد و سر انجام  

  :فرماید

نس  لهَُمْ قلُُوبٌ لاه یفَقْهَُونَ ب هَا وَلهَُمْ أعَْینٌُ لاه  نّ  وَالإ  نَ الْج  جَهَنهمَ كَث یراً مّ    وَلقَدَْ ذرََأْنَا ل 
همُُ   أوُْلئَ كَ  أضََلُّ  همُْ  بلَْ  كَالْنَعَْام   أوُْلَئ كَ  ب هَا  یسَْمَعُونَ  لاه  آذاَنٌ  وَلهَُمْ  ب هَا  رُونَ  یُبْص 
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ایم »لا یفَقْهَُونَ ایم و در جهان پراكنده ساخته » ذرََأْنَا « : آفریده)  254الغَْاف لُونَ "
 (. كنندفهمند . درك نمي« : نمي 

ایم كه  ما بسیاري از جنیّان و آدمیان را آفریده و ) در جهان ( پراكنده كرده 

سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است . ) این بدان خاطر است كه ( آنان  
فهمند ، و چشمهائي  دلهائي دارند كه بدانها ) آیات رهنمون به كمالات را( نمي 

بینند ، و گوشهائي  هاي خداشناسي و یكتاپرستي را ( نمي دارند كه بدانها ) نشانه 

شنوند . ساز را ( نمي دارند كه بدانها ) مواعظ و اندرزهاي زندگي   

جویند و منافع و مضارّ خود  اینان ) چون از این اعضاء چنان كه باید سود نمي 
ترند ) چرا كه  دهند ( همسان چهارپایانند و بلكه سرگشته را از هم تشخیص نمي

گذارند ، ولي اینان راه افراط و تفریط  چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمي 
و آخرت خود ( هستند .  خبر ) از صلاح دنیاپویند ( . اینان واقعاً بي مي  

   : دیگری حیات فطری است که از روح الهی نشئت می گیردو ـ 2

ن سر چشمه می گیرد و سر انجام  آو کلیه فضایل اخلاقی و کمالات انسانی از  
رسد می  بالاتر  یا  قوسین  قاب  مقام  رسول    .   به  حضرت  باره  در  قرآن  که 

فرماید:   می  ادنی"اکرم)ص(  او  قوسین  قاب  فکان  فتدلی  دنی  سپس    255  "ثم 
 تر شد. بسیار نزدیک شد، تا به قدر دو کمان، یا نزدیک نزدیک شد و 

 به قول مولوی در مثنوی 

  از جمادى مردم و نامى شدم

 و ز نما مردم به حیوان سر زدم  

   مردم از حیوانى و آدم شدم

 
   179اعراف  254
 سوره نجم   255
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 پس چه ترسم کى ز مردن کم شدم 

 بار دیگر هم بمیرم از بشر 

 تا بر آرم چون ملائک بال و پر 

   از ملک پرّآن شومبعد از آن هم 

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم 

   پس عدم گردم عدم چون ارغنون 

 256راجعون   الیه گویدم کانّا

در این ابیات مراحل سیر کمالی بیان شده نه انکار معاد است و نه انکار خلود  
 در نار و نه چیز دیگر.  

 مراحل حیات مؤمن 

 من چند حیات و مرحله دارد:  ؤمی گوید م

این سه عمومی است و   . حیات حیوانی - 3حیات نباتی   -2حیات جمادی  -1
اشتراک انسان مادی با جماد و نبات و  من و چه کافر دارند و مرز ؤهمه چه م

   .حیوان است. تا اینجا مربوط به حیات طبیعی می شود

ثم  حیات انسانی یا آدمی یعنی به مقام آدمیت و انسانیت رسیدن. این مقام "  -4
 " است. دنی

 
 مولوی   256
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فتدلی  حیات ملکی یعنی به اخلاق ملائکه متخلق و متشبه شدن. این مقام " -5 
 است.  فکان قاب قوسين" 

این مقام "   صفات حق متخلق شدن . حیات الهی یعنی به اخلاق و اسماء و -6 
اینها هم مربوط به حیات فطری است. تفصیل آن از حوصله   " است.او ادنی

 مقاله بیرون است. 

 انسان  بعُد ملکوتی و مادی

:  آفرينش انسان از خاک و روح الهی    

   قرآن می فرماید:و بعُد مادی او در باره آفرینش انسان از خاک  

ینٍ 257. توضیحات :  » إ ذْ قَالَ رَبُّكَ «   ن ط  إذْ قَالَ رَبُّكَ ل لمَْلَائ كَة  إ نّ ي خَال قٌ بشَرَاً م 
: بیان گفتگوئي است كه در ملأ اعلي و عالم بالا در گرفته است . » بَشرَاً « :  

ل . ینٍ « : گ  ) این گفتگو در ملأ اعَلي و عالمَ بالا   مراد آدم است . »ط 
ل مي  آفرینم  درگرفت ( كه پروردگارت به فرشتگان گفت : من انساني را از گ   

: و در باره بعد ملکوتی انسان   

د ینَ  258  ي فقَعَُوا لَهُ سَاج  وح  ن رُّ یتْهُُ وَنفََخْتُ ف یه  م  قرآن بیان می فرماید: فَإ ذاَ سوَه
و از جان  هنگامي كه آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته كردم ، )

. کنیدمتعلّق به خود در او دمیدم ، در برابرش سجده   

   . ولادت بی علم2

هَات كمُْ لاَ تعَلْمَُونَ شیَْئاً وَجَعَلَ لكَمُُ الْسهمْعَ   مانند: ن بُطوُن  أمُه وَاّللَُّ أخَْرَجَكمُ مّ 
وَالْبَْصَارَ وَالْفَْئ دَةَ لعَلَهكمُْ تشَْكرُُونَ  259 . توضیحات :  » السهمْعَ « : حسّ شنوائي  

 
   71ص  257
   72ص  258
   78نحل  259
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. گوش . » الْبْصَارَ « : جمع بصََر ، حسّ بینائي . چشم . » الْفْئ دَةَ « : جمع  
 فؤاد . دل . مراد ادراك و تمییز است . 

خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان بیرون آورد در حالي كه چیزي ) از  )
دانستید ، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا )  جهان دور و بر خود ( نمي 

.  (به وسیله آنها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش را ( سپاسگزاري كنید  

:  ـ الهام تقوا و فجور  3  

چنان که در سوره شمس می فرماید: فَألَهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا  260 سپس بدو  
راه و حسن و قبح را توسطّ عقل و  گناه و تقوا را الهام كرده است ) و چاه و 

 وحي به او نشان داده است ( . 

» ألَهَْمَ « : الهام كرده است . نشان داده است . فهمانده است . »  توضیحات :  
گیري از حق و حقیقت . مراد راه  فُجُورَ « : گرایش به گناه و معصیت و كناره 

« : پرهیز . مراد راه خیر و طریق حق   شرّ و طریق معصیت است. » تقَْوي 
 است  

مثال تمییز فجور از تقوا این است که ظلم مصداق بارز فجور است و  
  : قرآن در سوره لقمان می فرمایدتشخیص این که شرک بدترین ظلم است 

  لقمان فرزند خود را چنین نصیحت می کند:

یمٌ   261  رْكَ لَظلُمٌْ عَظ  كْ ب الِله  ۖ إ نه الشّ  ظُهُ یَا بُنَيه لَا تشُْر  بنْ ه  وَهُوَ یعَ  وَإ ذْ قَالَ لقُمَْانُ لا 
ی است  گظلم بزرهمانا شرک نکن شرک بر خدا  فرزندم ای    

پاک  ت فطرـ 4  

:  مانند  

 
   8شمس آیه   260
   13لقمان  261
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یلَ ل خَلقْ  اللَّه  ذلَ كَ  ین  حَن یفاً ف طْرَةَ اللَّه  الهت ي فَطرََ النهاسَ علََیهَْا لَا تبَدْ    فَأقَ مْ وَجْهَكَ ل لدّ 
نه أكَْثرََ النهاس  لَا یعَلْمَُونَ  262 )روي خود را خالصانه متوجّه آئین   ینُ القَْیّ مُ وَلكَ  الدّ 

) حقیقي خدا ، اسلام ( كن . این سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن  
شته است . نباید سرشت خدا را تغییر داد ) و آن را از خداگرائي به  سر

دیني ، و از راستروي به كجروي كشاند ( .  كفرگرائي ، و از دینداري به بي 
این است دین و آئین محكم و استوار، و لیكن اكثر مردم ) چنین چیزي را(  

دانند . نمي  

» أقَ مْ وَجْهَكَ « : روي خود را متوجّه ساز . با خلوص و اهتمام  توضیحات :   
گرایانه و  » حَن یفاً « : حق  هر چه بیشتر رو كن به عبادت و پرستش خدا .

 مخلصانه.  

یلَ « : نباید   » ف طْرَةَ « : سرشت . آفرینش . خداباوري و خداشناسي. » لا تبَدْ 
تبدیل و تغییر داده شود . » ل خَلْق  الله  « : مراد از ) خَلْق ( فطرت و خلقت  

است . یعني باید سلامت فطرت حفظ و از راه حقیقي خود منحرف نگردد و  
 باز داشته نشود .  

» ذل كَ « : این چیز كه فطرت خداشناسي است و در اعماق دلهاي انسانها  
كند  نهفته است و به هنگام بلاهاي سخت ، بیشتر از هر وقت دیگري بروز مي 

 . » القَْیّ مُ « : استوار و پابرجا . راست و درست . 

 

 بحثی راجع به فطرت 

فطرت یا بعبارت دقیق تر فطرت انسانی از جمله مباحث قرآن کریم است که  

توجه و شناخت آن نه تنها به خود شناسی که نهایتاً به خدا شناسی منجر می شود  

 
 30روم  262
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وجود فطرت خدادادی و غیر اکتسابی در انسان باعث ایجاد معرفت و گرایش   .

 خاصی نسبت به خداوند متعال در وجود انسان می گردد . 

از نظر امام خمینی فطرت به معنای آگاهیها و گرایشهایی است که در بشر نهاده  

کنند که   ذکر می  انسان  برای  و گرایشات مختلفی  ایشان فطرتها   . است  شده 

 عبارتند از :  

فطرت بر اصل وجود مبدأ ، بر توحید ، بر استجماع ذات مقدس بر جمیع  »

. ایشان بعضی از این موارد   «کمالات ، بر معاد ، وجود ملائکه و انزال کتب

 را از احکام فطرت دانسته اند و بعضی دیگر را از لوازم فطرت می دانند . 

امام همچنین از فطرتی که محکوم به احکام طبیعت نشده باشد و وجهة روحانیت  

و نورانیت خود را حفظ کرده باشد به فطرت مخمورة غیر محجوبه یاد می کند  

که در این شرایط در حالت »خیر« بوده و از جنود عقل محسوب می شود ، و  

به احکام آن ، به طبیعت و محکوم شدن  به    در صورت توجه فطرت  از آن 

مخمورة محجوبه یاد می کند که از جنود جهل بوده و منشأ شرور محسوب می  

 گردد. 

باید توجه داشت بیان تعریف حقیقی از فطرت با در نظر گرفتن تمام حدود و  

ذاتیات آن برای شناخت مفهوم فطرت امکان پذیر نیست ولی می توان با بیان  

 ویژگیها و احکام آن با مفهوم فطرت آشنا شد.  

 معنای فطرت از زوایای مختلف 

در   داد:  قرار  توجه  مورد  را  آن  زاویه  چند  از  توان  می  فطرت  تعریف  در 

 »منطق« به ادراکات بدیهی، اعم از تصور و تصدیق ، فطرت اطلاق می شود. 

در »فلسفه« ، جوهر و ماهیت انسان و آنچه را که انسان با آن بالفعل می شود  

فطرت یا عقل می نامند. چنانکه فیض کاشانی فطرت را به معنای عقل گرفته  

 است.  
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از زاویه ای دیگر علم حضوری انسان به بعضی از حقایق که بشر به صورت  

تکوینی )غیر اکتسابی( آن را دارا است )و به تعبیر معنوی از آن به حالت قدسی  

 در قرآن کریم به این جنبه توجه شده است    یاد می شود( فطرت اطلاق می شود . 

چنانکه حضرت امیر)ع( می فرماید: »جابل القلوب علی فطرتها« و با در نظر  

القلوب   رأته  لکن  الابصار و  به مشاهدة  العیون  تدرکه  این روایت »لا  گرفتن 

بحقایق الایمان« خداوند با مشاهده چشم سر درک نمی شود، بلکه قلوب با حقایق  

نای مشاهده قلبی و بینش  ایمان او را مشاهده می کنند. در اینجا فطرت به مع

 شهودی است و از این جهت آگاهانه تر و والاتر از غریزه است.  

 

 فطرت  معنای اصطلاحی

خلاصه آنچه گفته شده: منظور از فطرت الله  :  در معنای اصطلاحی فطرت  

همان ابداع و آفرینشی است که خدای متعال در وجود مردم از گرایش به شناخت  

خدای متعال متمرکز ساخته و آن همان نیرو و توانایی است که در انسان برای  

است : »لئن سالتهم  شناخت خدا نهاده شده که در بعضی آیات نیز بدان اشاره شده  

کسی آنها را خلق  ه  چکنی ن سئوال  از آنا)اگر    87زخرف من خلقهم لیقولُنه الله «  

 دا( . گویند خمی کرده 

پروردگار شما  ) .56انبیاء »ربکم رب السموات و الارض الذی فطرهن«  

سوره    30آیه  و که آنان ذت بر فطرت آفرید . زمین است و آسمانها پروردگار 

 است. روم متکفل مفهوم عمیق فطرت 

  . است  دادی  دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا  به سوی  )پس روی خود 

فطرتی که خدا بشر را بر آن آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست. این است  

دین قیم، ولی بیشتر مردم نمی دانند( .بنابراین فطرت ، خلقتی است که مردم بر  

همه موجودات سریان   آن آفریده شده اند ، و بقولی ، ولایت تکوینی است که در 



250 
 

دارد و ولایت تکلیفی که همه مردم به آن مکلف شده اند مطابق ولایت تکوینی  

ویژگیهای دیگری از آیه برای فهم مفهوم آیه می    ، و نیز علاوه بر این  است.

 توان بدست آورد.  

 ویژگیهای فطرت 

ـ عمومیت فطرت : فطرت نسبت به همه بشر عمومیت دارد و این خلقت  1

 شامل جمیع انسانها می شود. 

ـ ذاتی و غیر قابل تبدیل بودن فطرت : از آنجا که فطرت از جانب خداوند به  2

مردم داده شده بنابراین اکتسابی نیست. پس آنچه مردم با زحمت آن را به دست  

می آورند فطری نیست. فطرت، ذاتی انسانها است و خداوند مردم را بر فطرت  

مطلب را تائید می کند. این  آفریده است . و عبارت »لا تبدیل لخلق الله« این  

فطرت که دین انسانها مطابق با آن یا عین آن است قابل تبدیل نیست، زیرا انسان  

 در کسب آن دخالتی ندارد.  

در نتیجه آنچه از لسان تفسیر و روایات به دست می آید این است که فطرت  

جنبه   از  انسان  است و برای  و معرفتی خاص  به خلقت  بمعنای سرشته شدن 

قائلند. فطری  شناختهای  نیز  بطور  ،  بلکه عشق    آگاهیها   ، معرفت   ، فطرت 

 .263مشاهده حضوریه است که به رفع حجب حاصل می شود 

امام در عین حال به نکته ای در مورد امور فطری بر اساس آیه اشاره می  

نمایند و آن مسأله غفلت مردم در این اتفاق و هماهنگی است » و لکن اکثر  

ایشان در    الناس لا یعلمون« که شاید بتوان به یک نوع سرزنش از آن یاد کرد .

 این زمینه می نویسند :  

ولی از امور معجبه آن است که با اینکه در فطریات احدی اختلاف ندارد ـ از  

صدر عالم گرفته تا آخر آن ـ ولی نوعاً مردم از آن غافلند از این که با هم متفق  

 
 .  262:   1382امام خمینی  263
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و خود گمان اختلاف می نمایند ، مگر کسی به آنها تنبه داده شود آن وقت   اند ؛

  .264می فهمند موافق بودند در صورت مخالفت 

 استاد امام نظر 

در این کلام توبیخ و سر زنش است برای   استاد امام در این زمینه می فرمایند:

کسانی که به احکام و مقتضیات فطرت آشنا نیستند و خود را در بدن خلاصه  

می کنند و در کتاب فطرت خود )وجود خود( که مکتوب به دست قدرت الهی  

است تفکر و تعقل نمی کنند و تمیز بین احکام فطرت و طبیعت نمی دهند. اگر  

ات خود نمایند و مدرک )الله( شوند ، از خود بینی به خدا  آنها تدبیر در کتاب ذ

بینی ، و از خود خواهی به خدا خواهی می رسند. حافظ حقوق فطرت می شوند  

 . 265، مانع از انحراف و اعوجاج آن می گردند  

 اشاره اجمالی به بعضی از احکام فطرت 

حضرت امام خمینی)ره( به طور صریح اشاره می نمایند که طریقه بیان ایشان  

در کیفیت فطری بودن دین یا توحید همان روشی است که استاد اعظم ایشان  

 شاه آبادی پیشه نموده اند:  

و می فرماید : در این مقام آنچه از محضر شریف شیخ عارف کامل ، شاه آبادی  

. سپس  266دام ظله، که متفرد است در این میدان، استفاده نمودم بیان می کنم  

اصل وجود مبدأ و  »ایشان مهم ترین احکام و لوازم فطرت را که عبارتند از:  

نبوت ، و   ، توحید آن ، مستجع بودن تمام کمالات در آن ذات مطلق ، معاد 

و متذکر می شوند که بعضی از این امور از احکام  .  را نام می برند«  ملائکه ... 

  267  فطرت هستند و بعضی از لوازم فطرت است.
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 مقام اول( اصل وجود مبدأ متعال 

ایشان در اثبات »اصل وجود مبدأ« برطبق گرایشات فطری ، ابتدا توضیحاتی  

در مورد یکی از گرایشهای اساسی و مهم بشر »فطرت عشق به کمال « در  

فرموده، سپس بر اساس این  تمامی انسانها که در طول تاریخ مشترک است بیان  

گرایش که از نظر ایشان از بزرگترین و مهمترین گرایشهای آدمی است ، به  

 . اثبات اصل وجود مبدأ متعال می پردازد

 فطرت عشق به کمال 

و می فرمایند: اگر چه در تشخیص کمال و آنکه کمال در چیست و محبوب و  

معشوق در کجاست، مردم کمال اختلاف را دارند . هر یک معشوق خود را در  

چیزی یافته و گمان کرده کعبه آمال خود را در چیزی توهم کرده و متوجه به  

ن کمال را در آن شده از دل و جان آن را خواهان است . اهل دنیا و زخارف آ

دارایی آن گمان کردند و معشوق خود را در آن یافتند، از دل و جان در راه  

تحصیل آن خدمت عاشقانه کنند ؛ و هر یک در هر رشته هستند و حب به هر  

 چه دارند ، چون این را کمال دانند به آن متوجه اند . 

بالجمله ، تمام آنها متوجه به کمال اند، و چون آن را در موجودی یا موهومی  

تشخیص دادند ، با آن عشقبازی کنند . ولی بباید دانست که با همه وصف ،  

 . 268هیچیک از آنها عشقشان و محبتشان راجع به آنچه گمان کردند نیست  

نبودن آنها را   به ظاهر مطلق و موهومی ، علت مطلق  و در رد این کمالات 

که  ست  جهت ا ناقص بودن این توهمات دانسته و توضیح می دهند که ، از این 

انسان به هر درجه ای از این کمالات مطلقه موهوم برسد اشتیاق به کامل تر و  

 می یابد، چنین می فرماید:.. بالاتر از آن را 
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طبیعیین  .از  پس این نور فطرت ما را هدایت کرد به اینکه تمام قلوب سلسله بشر.

و مادیین گرفته تا اهل ملل و نحل ، بالفطره قلوبشان متوجه به کمالی است که  

و علمی که جهل در    ،و عاشق جمال و کمالی هستند که عیب ندارد  ،نقص ندارد

او نباشد و قدرت و سلطنتی که عجز همراه آن نباشد ، و حیاتی که موت نداشته  

  269باشد ؛ و بالاخره کمال مطلق معشوق همه است  

تا اینجا مشخص شد که انسانها فطرتاً به دنبال کمال مطلق هستند و به آن عشق  

می ورزند و از آنجایی که هر آنچه فطرت بدان تمایل و گرایش داشته باشد می  

بایست حقیقتی متناسب با آن موجود باشد ، لذا چنین کمال مطلقی می بایست  

 بصورت فعلی موجود باشد ؛  

 راجع به فطرت  قابل توجه نکاتی  

ها به طور فطری نوعی نیاز و گرایش به پرستش یک معبود را در  -انسان 
از سر دشمنی به ظاهر منکر این حقیقت  که خود حس می کنند، حتی کسانی 

هستند، در ضمیر خود به آن ایمان دارند، ولی گویا صدای رسای ضمیر خود  
.  شنوند-را نمی  

از آیات قرآن کریم درمی یابیم که اصل وجود آفریدگار برای این جهان از  
های  -امور آشکاری است که به دلیل و اثبات نیاز ندارد. ازاین رو، بیشتر آیه

زدایی  -های پروردگار و شرک- قرآن در زمینه خداشناسی، مربوط به صفت
: کنیم-ها اشاره می- در این زمینه، به برخی آیه است.  

  ُ رَ الشهمْسَ وَ القْمََرَ لَیقَُولُنه اللَّه نْ خَلَقَ السهمَاوَات  وَ الْْرَْضَ وَ سَخه وَ لَئ ن سَألَْتهَُم مه
فَأنَهی یُؤْفکَُونَ. 270 )و اگر از ایشان بپرسی: چه کسانی آسمان -ها و زمین را  
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آفریده و خورشید و ماه را چنین رام کرده است؟ خواهند گفت: »الله« پس  
شوند؟ -چگونه از حق بازگردانیده می  

ُ  وَ لَئ ن  ن بعَدْ  مَوْت هَا لَیقَُولُنه اللَّه نَ السهمَاء مَاء فَأحَْیَا ب ه  الْْرَْضَ م  لَ م  ن نهزه سَألَْتهَُم مه
ه  بَلْ أکَْثرَُهمُْ لَایعَقْ لُونَ. 271 )و اگر از آنها بپرسی: چه کسی از آسمان   قُل  الْحَمْدُ لِل 

گردانیده است،   - آبی فرو فرستاده و زمین را پس از مرگش به وسیله آن زنده
حتماً خواهند گفت: الله. بگو ستایش از آن خداست، با این همه بیشترشان  

.  اندیشند-نمی  

یلَ ل خَلقْ  اللَّه   ـ س پ ین  حَن یفًا ف طْرَهَ اللَّه  الهت ی فَطرََ النهاسَ علََیهَْا لَا تبَدْ  فَأقَ مْ وَجْهَکَ ل لدّ 
نه أکَْثرََ النهاس  لَایعَلْمَُونَ. 272 )پس روی خود را با گرایش   ینُ القَْیّ مُ وَلکَ  ذلَ کَ الدّ 
تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن  

سرشته است. آفرینش خدایْ تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی  
. دانند-بیشتر مردم نمی  

در این آیه، نه تنها مسئله خداشناسی، امری فطری معرفی شده، بلکه آفرینش  
انسان با باور به وجود او سرشته شده و دین که همان اصول و کلیات آیین  

.  خداست، امری فطری است  

البته معنای فطری بودن باور به خدا این نیست که انسان در همه احوال و  
شرایط به آن توجه داشته باشد، چه بسا عواملی سبب می شود که چنین  

خودنمایی نکند. آن گاه که حجاب کنار  دریافتی پنهان بماند و در ذهن خودآگاه  
شود.  -شنود و متوجه آن می-زده شود، انسان ندای درون را به خوبی می  

های دریا به  -برای انسان هنگام بروز حادثه های خطرناک، مانند هجوم موج
کشتی، بروز نقص فنی در هواپیما، یورش سیل و... یک حالت عرفانی و  

توجه ویژه به خدا پدید می آید و آدمی در این حالت، با قلبی سرشار از ایمان،  
در اینجا ترس، یادآور آن ندای   خواهد او را از این گرداب برهاند.-از خدا می
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و در آیه دیگر   .درونی و باور فطری انسان است، نه پدیدآورنده ایمان به خدا
 می فرماید: 

یحٍ   م ب ر  هُوَ الهذ ی یُسَیّ رُکمُْ ف ی الْبرَّ  وَ الْبحَْر  حَتهی إ ذاَ کُنتمُْ ف ی الفْلُکْ  وَ جَرَیْنَ ب ه 
ن کُلّ  مَکَانٍ وَ ظَنُّواْ   فٌ وَ جَاءهمُُ المَْوْجُ م  یحٌ عَاص  حُواْ ب هَا جَاءتهَْا ر  طَیّ بهٍَ وَ فرَ 

نَ   ه  لَنکَُوننَّ  م  نْ هـَذ  ینَ لَئ نْ أنَجَیْتنََا م  ینَ لهَُ الدّ  مْ دَعوَاْ اّللََّ مُخْل ص  یطَ ب ه  أنَههُمْ أحُ 
.273  ... ا أنَجَاهمُْ إ ذاَ همُْ یَبغُْونَ ف ی الْرَْض  ب غَیرْ  الْحَقّ  ینَ، فلَمَه ر   الشهاک 

گیرید  -برد، وقتی در کشتی قرار می-اوست که شما را در خشکی و دریا می)
شوند و ناگهان باد سهمگینی بر  -حال می-برد. خوش- و باد ملایمی آنان را می

کنند بلا آنان  -رسد و تصور می-وزد و موج از هر طرف به ایشان می-آن می
خوانند و  -را فرا گرفته است. )در این هنگام( با باور خالص، خدا را می

. (گویند اگر ما را از این نجات دهی از شکر کنندگان خواهیم بود-می  

 اهمیت شناخت نفس 

اهمیت شناخت نفس و شئون آن به صورت استثنایی به یازده قسم از جانب  
 خدای سبحان در سوره شمس آمده است  

حیم   حْمن  الره وَ الشهمْس  وَ ضُحاها، وَ القْمََر  إ ذا تلَاها، وَ النههار  إ ذا   " ب سْم  اللَّه  الره
اللهیْل  إ ذا یغَْشاها، وَ السهماء  وَ ما بنَاها، وَ الْْرَْض  وَ ما طحَاها، وَ نفَسٍْ  جَلاهها، وَ 

اها، فَألَهَْمَها فُجُورَها وَ تقَْواها، قدَْ أفَلَْحَ مَنْ زَکهاها، وَ قدَْ خابَ مَنْ   وَ ما سَوه
 دَسهاها" 274

اش به هنگام چاشت، و سوگند به ماه چون از پى آن  سوگند به آفتاب و روشنى 
برآید، و سوگند به روز چون گیتى را روشن کند، و سوگند به شب چون فرو  
پوشدش، و سوگند به آسمان و آن که آن را بر آورده، و سوگند به زمین و آن  
که آن را بگسترده، و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدیها و  
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پرهیزگاریهایش را به او الهام کرده، که : هر که در پاکى آن کوشید رستگار  
اش فرو پوشید نومید گردید. شد، و هر که در پلیدى   

 مراحل و شئون نفس 

نفس مراحل و شئون مختلفی دارد که در سیر انفسی بسیار کاربرد دارد و  
لازم است تبیین شود. البته نفس یک حقیقت بسیط و واحدی است که ذو شئون  

 است به قول حاج ملا هادی سبزواری در منظومه: 

 النفس فی وحدته کل القوی  

 و فعلها فی فعله قد انطوی 

یعنی نفس در وحدت حقیقی که در سایه وحدت حقه حقیقی حق تعالی دارد با  
قوای ظاهری و باطنی یکپارچگی و اتحاد دارد به طوری که افعال قوای  

گر می شود. بدن کارها را انجام می دهد   ظاهری و باطنی در فعل نفس جلوه
 ولی نفس می گوید من انجام دادم. 

لهنفس مسوّ   

از تسویل به معنی ارائه تصویر زشت به صورت زیبا و بر عکس می باشد  
نُونَ صُنعْاً" 275  نیْا وَ همُْ یَحْسبَُونَ أنَههُمْ یحُْس  مانند: الهذینَ ضَله سعَْیهُُمْ ف ی الْحَیاة  الدُّ

که کار  ندارند می پهدر رفته و با این حال زندگی دنیا سعی شان در آنان که )
. (ند نیک انجام می ده   

له روح را اسیر می کند در نتیجه روح فرمانبر نفس می شود مانند  نفس مسوّ  
له که منجر به زیبا جلوه دادن قتل  اسارت روح قابیل در چنگال نفس مسوّ 
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عَتْ لهَُ نفَْسهُُ قَتْلَ أخَیه  فقََتلََهُ  :د قرآن می فرماین که نا چ  برادرش هابیل شد. "فَطَوه
رینَ" 276  نَ الخْاس   فَأصَْبَحَ م 

له برادران یوسف که نقشه قتل و سپس به افکندن در چاه تن در  و یا نفس مسوّ 
 دادند.

ُ أنَْ یَأتْ ینَی "قالَ بَلْ   لَتْ لکَمُْ أنَفُْسکُمُْ أمَْراً فَصَبرٌْ جَمیلٌ عَسَى اللَّه مْ جَمیعاً إ نههُ   سَوه ب ه 
هُوَ العْلَیمُ الْحَکیمُ" 277 )و پدرشان( گفت: بلکه نفس شما کار زشتی را در  

. (نظرتان آراسته است )و شما را دچار آن کرده است ) 

: له سامری که با استفاده از مکاشفه گوساله پرستی راه انداخت  و یا نفس مسوّ    

سُول  فَنَبذَْتهُا وَ کذَل کَ   نْ أثَرَ  الره "قالَ بَصُرْتُ ب ما لمَْ یبَْصُرُوا ب ه  فقََبَضْتُ قَبْضَةً م 
لَتْ لی  نفَْسی " 278 )گفت: من چیزى دیدم که آنها نمى دیدند. مشتى از خاکى   سَوه

من این   که نقش پاى آن رسول بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر افکندم و نفس
 کار را در چشم من بیاراست. 

نفس اماره     

یوسف  یعنی به منکر بسیار امر میکند و از معروف بسیار باز می دارد. 
يٓۚ إ نه پیامبر خداست می گوید:  ئُ نفَۡس  ارَةُُۢ ب   لنهفۡسَ ٱوَمَآ أبُرَّ  مَ   لسُّوٓء  ٱلَْمَه إ لاه مَا رَح 
یمٞ )  ح  خود را از گناه تبرئه نمى كنم؛ زیرا نفس   من) (53رَبّ يٓۚ إ نه رَبّ ي غفَُورٞ ره

طغیان گر بسیار به بدى فرمان مى دهد مگر زمانى كه پروردگارم رحم كند؛  
 زیرا پروردگارم بسیار آمرزنده و مهربان است 

تْ ب ه  ۖ وَهمَه ب هَا لَوْلَا أنَْ رَأىََٰ برُْهَانَ  قران بیان شده : و در آیات دیگر  وَلقَدَْ همَه
 رَبّ ه  
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ینَ"  279 نَا المُْخْلَص  بَاد  نْ ع  فَ عنَْهُ السُّوءَ وَالفَْحْشَاءَ ۚ إ نههُ م  نَصْر  ل كَ ل  ۚۚ كذَََٰ   

و  د که بتوانند اهل نجات شوند  پروردگار شامل حال بندگان شوآری مگر لطف  
گردد مانند حضرت  که لطف الهی شامل حال آنان خدا ص بندگان مخلَ  ه ک آنان

و نیز امام علی )ع ( فرمود:   که در این آیات خداوند بیان می دارند. یوسف 
   "کم من عقل اسیر تحت هوی امیر"

نفس لوامه   

یعنی وجدان بیدار و ملامتگر که از شئون مثبت نفس می باشد مثلا در  
تبهکاری یا کوتاهی در کمال از درون خود را سرزنش می کند مانند "و لا  
اقسم بالنفس اللوامة" 280.)و به نفس سرزنشگر قسم میخورم(. در این آیه به  

  عظمت این نفس پی می بریم.

نفس ملهمه    

می  اینکه  یعنی نفس الهام گر که از شئون مثبت و عالی نفس می باشد مانند
  :فرماید

هَا )8(   281. )قسم به ( و به نفس و   هَا ) 7( فَألَۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَۡوَىَٰ ىَٰ ونفَۡسٖ وَمَا سَوه
پرهیزكارى اش را به او  پس بزه كارى و  آنكه آن را درست و نیكو نمود،

دالهام كر   

نفس مطمئنه   

    :مانندیعنی نفس آرامش یافته که عالیترین مرحله آن می باشد 

 
   24یوسف   279
   2قیامت  280
 شمس   281
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یهةٗ ) 28(  282. )اى   یَةٗ مهرۡض  يٓ  إ لَىَٰ رَبّ ك  رَاض  ع  أٓیَهتهَُا ٱلنهفۡسُ  ٱلۡمُطۡمَئ نهةُ  ) 27( ٱرۡج  َـٰ یَ
، جان آرام گرفته و اطمینان یافته ! 

سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است،  به
(باز گرد  

نفس مطمئنه اول به مقام نفس راضیة می رسد یعنی نفس از حق تعالی راضی  
اضی است یا نه.  است ولی معلوم نیست که حق هم از او ر  

انفسی است  در اینجا بد نیست اشاره ای به مقام رضا که از مقامات مهم سیر 
شاد    وی در پایان منظومه می گوید: با استفاده از منظومه سبزواری شود.

بودن به قضای الهی مقام رضاست و صاحب مقام رضا به قضا هرگز  
 اعتراض نمی کند. 

 نفس مرضیه

یک درجه بالاتر از نفس راضیه است زیرا حق تعالی نیز از او راضی است  
ف ي   دۡخُل يٱفَ : که نفس مرضیه می شود. این چنین نفسی مخاطب به خطاب  

د ي )  بََٰ وارد  م تمیان بندگانم در آی و در بهش پس در ( 30جَنهت ي )   دۡخُل يٱوَ  (29ع 
  (شو(

در قرآن است که عبارت از »جنت  می شود. این تعبیر جنتی منحصر به فرد 
 ذات« است که توضیح آن خارج از بحث می باشد. 

 شرح این هجران و این خون جگر  

این زمان بگذار تا وقت دگر    

 
 فجر   282
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تبیین راه انفسی برای روشن شدن سیر انفسی از عکس نقیض حدیث معرفت  
قضیه  نفس و آیه شریفه باید استفاده کرد. "من عرف نفسه فقد عرف ربه" این 

   نقیض آن "من عرف ربه عرف نفسه" می شود.   و است.

عکس نقیض آن "من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه" می شود که مترادف این  
و این قضیه به منزله آیه : "و لا   "من نسی ربه نسی نفسه" ؛ قضیه است:

 تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولائک هم الفاسقون" 283 است.  

نتیجه این آیه به منزله عکس نقیض حدیث است. پس اگر حدیث مذکور بر  در 
فرض محال سند نداشته باشد که دارد زیرا به صورت متواتر معنوی نقل شده؛  

 آیه شریفه مستند آن به حساب می آید. 

 

 دوم فصل 

 تقریر سیر انفسى 

و صفات و افعال خود .تفکر در ذات 1  

. معرفت توحید  2  

1ـ"اولم یتفکروا فی انفسهم"284 که منجر به شناخت ذات و صفات و افعال حق  
من کيستم؟ از کجا آمده ام؟ به کجا خواهم  : سوال پیش می آوردمی شود زیرا  

 رفت؟

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم 

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

 
   19حشر  283
   8روم  284
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 از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود 

ننمایی وطنم به کجا می روم آخر    

 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

 چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. 

من نیازمندم؟ استقلال ندارم؟ تکیه گاه من کیست؟    

ُ هُوَ الغَن يُّ الحَمیدُ 285    قرآن می فرماید: یا أیَُّهَا النّاسُ أنَتمُُ الفقُرَاءُ إ لَى اللَّه  ۖ وَاللَّه

)از   از ینی و خدا ب د،یخدائ ازمندیمحتاج و( ن  ،یزیمردم! شما )در هر چ یا)
(.عبادت شما است( و ستوده است . 

ناس واژه عام است محلی به ال است شامل همه می شود چه فقیر و چه غنی  
ولی در آیه همه را فقیر حقیقی تعبیر کرده یعنی مالکیت و غنای انسان ذاتی  

بالغیر است.   ،نیست  

 " در حقیقت مالک اصلی خداست  

 مال دنیا بهر روزی نزد ماست" 

 در درون اراده و کراهت داریم؟ منشاء آن کیست؟ زمام آن بدست کیست؟ 

 در اندرون من خسته دل ندانم کیست  

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست.    

 
   15فاطر  285
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 چرا خطورات ذهنی را نمی توان کنترل کرد؟ 

چرا خطورات ذهنی را نمی توانم کنترل کنم؟ و هزاران سؤال دیگر که به  
س معرفت نفس و عیون مسائل النفس استاد حسن  طور تفصیل در کتاب درو
 زاده آملی مطرح شده است. 

امام علی )ع( فرمود: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض  
یعنی خدا را با بهم خوردن تصمیم ها و باز شدن پیمانها و نقض شدن   " الهمم

کار ها بدست  همت ها شناختم چون در یافتم غیر از من کسی است که پایان 
 اوست. 

این تقریر اول یا ناتمام و یا نازل و مرتبه پائینی از سیر انفسی است. زیرا به  
معنی "من عرف الارض او السماء او البر او البحر عرف الرب" است که این  

 چون مبتنی بر تفکر و استدلال و علم حصولی است ناتمام است. 

 نیازها برای سیر انفسی  

 از راه سیر انفسی از سنخ علم حضوری: این به چند چیز نیاز دارد:  

استعداد -1  

تهذیب نفس  -2   

صفای باطن.  -3   

با جمع شدن این هر سه؛ سالک به مقام شهود جمال و جلال حق تعالی با دیده  
منزله جنس سنگ شیشه، و تهذیب به  باطنی و ملکوتی می گردد. استعداد به 

منزله جیوه ای است که در پشت آینه به کار می رود تا بتواند صور را  
 منعکس نماید. 
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یعنی سالک وظیفه دارد گناهان و نقایص طبیعی نفس را که همچون جیوه سیاه  
هستند به پشت آینه کمالات بیندازد و انها را به خود نسبت بدهد و حق را منزه  

: از انها بداند. به قول حافظ   

 "گناه گر چه نبود فعل تو حافظ  

   تو در طریق ادب باش و گو گناه من است". 

صفای باطن به منزله پاک بودن آینه است. البته چند مرحله دیگر مثل تجلیه و  
فنا در کار است تا جمال ملکوتی اسما و صفات حق تعالی در آینه دل ولی الله  

 جلوه گر شود. 

 این تقریر دو شرط دارد 

الف( علم حضوری انسان به خود: باید به یاد داشت که بدن جزیی از حقیقت  
انسان نیست بلکه ابزار است و دیگر اینکه روح هرگز مادی و جسمانی  

 نیست. 

ب( سیر انسان چه بخواهد چه نخواهد به سوی خداست     

{ 286 "کدح" یعنی سیر و تلاش   حٌ إ لَى رَبّ كَ كدَْحًا فمَُلاقَ یه  نسَانُ إ نهكَ كَاد  }یَاأیَُّهَا الإ 
نسَانَ ف ي كَبدٍَ{ 287 )انسان شامل مومن و   همراه با کوشش و رنج }لقَدَْ خَلقَنَْا الإ 
کافر هر دو است. ملاقات مومن با خدا با اسما جمال و کمال و برخورد کافر  

 با خدا با اسما جلالی است.  

. سالک ناظر باید  «فلینظر ناظر أ سائر هو ام راجع »امام علی )ع( فرمود: 
در یابد که سیر به طرف جلو و رحمن دارد یا برگشت قهقرایی و به سوی  

 
   6انشقاق  286
   4بلد  287
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شیطان دارد. اینجا فرق سالک با مرتجع معلوم می شود. اعاذنا الله من شرور  
   انفسنا و سیئات اعمالنا 

 محور های سیر انفسی 

اتحاد سالک و مسلک  الف:    

سالک انسان و حقیقت اوست. مسلک و راه؛ صعود به کمالات، یا خدای  
بخوبی  ناخواسته سقوط به درکات است. اتحاد سالک و مسلک در آیات زیر  

 نمایان است : 

 صیرورت  ـ 1

راط  اللَّه  الهذی لهَُ ما ف ی السهماوات  وَ ما ف ی الْْرَْض  ألَا إ لَى اللَّه  تصَیرُ  " :مانند ص 
 288الْْمُُورُ"

راه خدائي كه متعلّق بدو است همه چیزهائي كه در آسمانها و زمین است .  
كاري تحت نظارت دقیق او و با  گردد ) و هر هان ! همه كارها به خدا بازمي 

 پذیرد، و هر چیزي بدو مربوط است ( . اطلّاع و اجازه او انجام مي 
یرُ « : منتهي مي» الَا إ لَي  یرُ الْمُُورُ « : » تصَ  گردد . گردد . برمي الله  تصَ 

انسان در حال  همه امور من جمله سیر انفسی  رجوع و برگشت دارد . 
 دگرگونی و شدن به سوی خداست.  

 ـ حضور عمل در قیامت   2

نْ   مانند: لَتْ م  نْ خَیرٍْ مُحْضَراً وَ ما عمَ  لَتْ م  دُ کُلُّ نفَسٍْ ما عمَ  "یَوْمَ تجَ 
ُ رَؤُفٌ   سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنَه  ُ نفَْسَهُ وَ اللَّه رُکمُُ اللَّه بیَْنهَا وَ بَینَْهُ أمََداً بعَیداً وَ یُحَذّ 

یداً«: فاصله   "  289 )» مُحْضَراً « : حاضر و آماده. » أمََداً بعَ  باد  ب العْ 
. زیاد  

 
   53شوري  288
   30ال عمران  289
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كنند ، بترسند از ( روزي كه  )كساني كه از فرمان پروردگارشان سرپیچي مي 
بیند و دوست  هر كسي آنچه را از نیكي انجام داده است حاضر و آماده مي

بود و  آنچه از بدي انجام داده است فاصله زیادي مي دارد كاش میان او و مي
دارد ، و خداوند نسبت به  خداوند شما را از )نافرماني ( خودش برحذر مي 

بندگان مهربان است ) و با نافرماني از او ، رحمت را به زحمت ، و نعمت را  
  به نقمت تبدیل نكنید ( . 

 ـ معامله بین انسان و خدا  3

َ اشْترَى  :مانند  نینَ أنَفُْسهَُمْ وَ أمَْوالهَُمْ ب أنَه لهَُمُ الْجَنهةَ   "إ نه اللَّه نَ المُْؤْم  م 
سبَیل  اللَّه  فَیقَْتلُُونَ وَ یقُْتلَوُنَ وَعْداً علََیهْ  حَقًّا ف ی التهوْراة  وَ   یقُات لُونَ فی

نْجیل  وَ القْرُْآن  وَ مَنْ أوَْفى  کمُُ الهذی   الْإ  رُوا ب بَیعْ  نَ اللَّه  فَاسْتبَشْ  ه  م  ب عهَْد 
 بایعَْتمُْ ب ه  وَ ذل کَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظیمُ" 290

رُوا « : شادمان باشید . شاد و   تر . »« : وفاكننده  .» أوَْفيتوضیحات :    إ سْتبَْش 
اي كه خریدار خدا ، فروشندگان مؤمنان ،  خوشنود باشید » ذل كَ « : این معامله

كالا اموال و انفس مسلمانان ، بها بهشت جاویدان ، و سند گفته خداوند سبحان  
 و ثبت در تورات و انجیل و قرآن است 

بیگمان خداوند ) كالاي ( جان و مال مؤمنان را به ) بهاي ( بهشت خریداري  
اي  كند .) آنان باید ( در راه خدا بجنگند و بكشند و كشته شوند . این وعده مي

است كه خداوند آن را در )كتابهاي آسماني ( تورات و انجیل و قرآن ) به  
عنوان سند معتبري ثبت كرده است ( و وعده راستین آن را داده است ، و چه  

اید شاد  اي كه كرده؟ پس به معامله  تر است كسي از خدا به عهد خود وفاكننده 
 باشید ، و این پیروزي بزرگ و رستگاري سترگي است . 

 
   111توبه  290
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 ـ کور شدن چشم دل با گناه   4

مانند: "أَ فلَمَْ یَسیرُوا ف ی الْْرَْض  فَتکَُونَ لهَُمْ قلُُوبٌ یعَقْ لُونَ ب ها أوَْ آذانٌ  
نْ تعَمَْى القْلُُوبُ الهتی  ف ی  یَسْمَعُونَ ب ها فَإ نهها لا تعَمَْى الْْبَْصارُ وَ لک 

 .291 "  الصُّدُور 

اند تا ) از دیدن آثار گذشتگان و مشاهده  نپرداخته آیا در زمین به سیر و سفر )
هاي كاخهاي ستمگران ( دلهائي به هم رسانند كه بدانها ) وظیفه خود را  ویرانه 

در قبال دعوت حق درك و ( فهم كنند ، و گوشهائي داشته باشند كه بدانها )  
اخبار جبّاران ، و نداي وجدان ، و فرمان یزدان را ( بشنوند ؟ چرا كه این  

ها هستند كه  گردند ، و بلكه این دلهاي درون سینه چشمها نیستند كه كور مي 
شوند . نابینا مي   

« : ) ف ي  نميگردد و كور ميمی فرماید:  بیند . »القْلُُوبُ الهت ي ف ي الصُّدُور 
است .  ها الصُّدُور  ( جنبه تأكید را دارد . چرا كه مكان قلبها سینه   

   مبدء ومقصد ب:

دو چیز سالک را به این راه آشنا می کند و او را به سیر وامی دارد: یکی  
دیگری ارتباط با معاد و هدف است. و   .)خدا( ارتباط با مبدء  

خداست؛ مانند یاد آوری نعمت های الهی، زیاد به یاد خدا بودن،   ارتباط بایکی 
دیگری ارتباط با معاد و   توجه به عواقب اعراض از یاد خدا و نسیان خدا.

هدف است. توجه به معاد و ابدی بودن آن بسیار در پیشرفت سالک مفید  
 خواهد بود. 

 زمان ت:

 برای رسیدن به هر هدفی صرف زمان مناسب نیاز است طفره در عالم محال  

 
   46حج   291
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ت .اس   

»هدف از عمر انسان جز    سلوک و معنویات نیز از این قانون مستثنا نیست.
 تحصیل این کمال چیز دیگری نبوده است«. 

 زاد و توشه   د: 

 تقوا هم زاد و توشه و هم دژ محکم و حصن حصین از شر دشمنان است. 

اد  التهقْوى  دُوا فَإ نه خَیرَْ الزه ُ وَ تزََوه نْ خَیرٍْ یعَلْمَْهُ اللَّه وَ اتهقُون  یا أوُل ی   "وَ ما تفَعْلَُوا م 
 الْْلَْباب " 292 

و   توشه و هم دژ محکم و حصن حصین از شر دشمنان است. تقوا هم زاد و 
كنید خداوند از آن آگاه است . و توشه برگیرید ) هم براي  هر كار نیكي كه مي 

سفر حجّ و هم براي سراي دیگرتان و بدانید ( كه بهترین توشه پرهیزگاري  
 است ، و اي خردمندان ! از ) خشم و كیفر ( من بپرهیزید . 

 مرکب :ج 

 عبادت و بندگی به ویژه شب زنده داری بهترین وسیله طی طریق است. 

امام حسن عسکری )ع( فرمود: ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاء  
امتطاء از ماده مطی به معنی مرکب گیری و وسیله حرکت تهیه نمودن  )اللیل" 
شب امکان  . یعنی رسیدن به خدا سفری است که جز با مرکب گیری در  (است

 پذیر نیست. 

کارهای روزانه که بسیار دست و پا گیر است و البته چاره  زیرا شب، نفس از 
ای هم از انها نیست فراغت دارد و میل به انس با ملکوت بیشتر است و نفوس  

 مشتته گناهکاران نیز در خوابند و راه ملکوت باز و بسیار خلوت است. 

 
   197بقره  292
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بر بام و در دوست پرواز کنند        شب خیز که عاشقان به شب راز کنند     

 

 ره آورد سیر انفسی 

 . بصیرت باطنی1 

سوره حج که گذشت. "و فی   46سیر انفسی چشم دل را باز می کند مانند ایه  
حدیث طویل یقول فیه:  -علیهما السلام  -کتاب الخصال عن علیّ بن الحسین  

]ألا[ إنّ للعبد أربع أعین: عینان یبصر بهما أمر دینه و دنیاه. و عینان یبصر  
بهما أمر آخرته. فإذا أراد اّللَّ بعبد خیرا، فتح له العینین اللتّین فی قلبه. فأبصر  

 بهما الغیب و أمر آخرته. و إذا أراد به غیر ذلک، ترک القلب بما فیه. 

امر دین و  چشمی که با آن می بیند دو : شم است چهار چ ینده)همانا برای 
خداوند  و اگر .  امر آخرتش را می بیند با آن که دو چشم و  ،د را ودنیای خ

س  پ،  اوست ی که در قلب چشمدو  باز می کند برای بنده ای خیر بخواهد  
غیر آن را  و اگر برای او  ، غیب و امر آخرتش را  به آنها بصیرت می کند

. (اوست آنچه در  قلب ترک می کند، اراده کند   

مانند داستان ابو بصیر نابینا با امام صادق )ع( در موسم حج که باطن حجاج   
 را به او نشان داد. 

 .گشایش معنوی2 

تهذیب نفس و سیر انفسی راههای جدید معارف را می گشاید و روزی معنوی  
 پیدا می کند. 
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بُ وَ مَنْ یتَوََکهلْ   نْ حَیْثُ لا یحَْتسَ  َ یَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَ یرَْزُقْهُ م  "   وَ مَنْ یَتهق  اللَّه
ُ ل کُلّ  شَیْ ءٍ قدَْراً"293. ه  قدَْ جَعَلَ اللَّه َ بال غُ أمَْر   علََى اللَّه  فهَُوَ حَسْبهُُ إ نه اللَّه

و به او از  ، قرار می دهد خداوند برای او راهی پیشه کند کسی که تقوی  
هر كس بر خداوند توكّل كند )  و  رساند . كند روزي مي جائي كه تصوّرش نمي 

و كار و بار خود را بدو واگذارد ( خدا او را بسنده است . خداوند فرمان  
كند. خدا  رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پیدا مي مي  خویش را به انجا

قرار داده است  اي رابراي هر چیزي زمان و اندازه    

 .فرقان بودن تقوا 3

معرفت نفس بصیرت می آورد یعنی حق را از باطل تشخیص می دهد. این با  
"ان تتقوا الله یجعل لکم  :  می فرماید جهاد اصغر و اوسط و اکبر بدست می آید.

 فرقانا".

 در تو آن مردی نمی بینم که کافر بشکنی  

بشکن ار مردی هوای نفس کافر کیش را.    

 مادر بتها بت نفس شماست  

 زآنکه آن مار است و این بت اژدهاست 

 . حیات طیبه مانند: 4

نْ ذکَرٍَ أوَْ أنُْثى  لَ صال حاً م  یَنههُمْ    "مَنْ عمَ  نٌ فلََنُحْی ینَههُ حَیاةً طیَّ بةًَ وَ لَنَجْز  وَ هُوَ مُؤْم 
ب أحَْسنَ  ما کانُوا یعَمَْلُونَ" أجَْرَهمُْ 

هركس چه زن و چه مرد كار شایسته انجام    294
بخشیم و  دهد و مؤمن باشد ، بدو ) در این دنیا ( زندگي پاكیزه و خوشایندي مي 

 
 .   3طلاق  293
   97نحل  294
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را بر طبق   آنان   ) و متوسطّ و عالي  ) كارهاي خوب  پاداش   ) دنیا  آن  در   (
 بهترین كارهایشان خواهیم داد . 

اي  » فلََنُحْی یَنههُ حَیاةً طیَ ّبةًَ « : حتماً بدو زندگي خوشایند و پاكیزه توضیحات :  
بخشیم . مراد زندگي فردي لبریز از قناعت و رضایت و شكیبائي بر  مي

مصائب جهان و شكر بر نعمتهاي یزدان ، و به تبع آن زندگي جمعي قرین با  
آرامش و امنیّت و رفاه و صلح و صفا و محبتّ و دوستي و تعاون و همكاري  

 و دیگر مفاهیم سازنده انساني است . 

حیات طیبه حیات برتر از حیات حیوانی و مانند آن است. دارای آثار و خواصی  
 است که به آنها اشاره می شود.  

 آثار حیات طیبه 

 ـ نورانیت دل:  1

ب ه  ف ی النهاس  کمََنْ مَثلَُهُ ف ی   یمَْشی "أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأحَْییَْناهُ وَ جَعلَْنا لَهُ نُوراً  
نهْا کذَل کَ زُیّ نَ ل لکْاف رینَ ما کانوُا یعَمَْلُونَ"  جٍ م   295الظُّلمُات  لَیسَْ ب خار 

اي بوده است و ما او را )  آیا كسي كه ) به سبب كفر و ضلال همچون ( مرده 
ایم و نوري ) از مناره ایمان ( فرا  با اعطاء ایمان در پرتو قرآن ( زنده كرده 

رود ) و چشم او را  ایم كه در پرتو آن ، میان مردمان راه ميراه او داشته 
روشنائي ، گوش او را شنوائي ، زبان او را توان گفتار ، و دست و پاي او را  

گوئي در تاریكیها فرو  بخشد (، مانند كسي است كه به مَثلَ قدرت انجام كار مي 
هاي انباشته ظلمتكده كفر او را در خود بلعیده است و شبح  رفته است ) و توده 

تكاني از او برجاي نهاده است ( و از آن تاریكیها  اندیشه و بي جان و بي بي 
یرون بیاید ؟  تواند ب نمي  

 
   122اتعام  295
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همان گونه ) كه خداوند ایمان را در دل ایمانداران آراسته است ، كفر و ضلال  
را در دل ناباوران پیراسته است و ( اعمال كافران در نظرشان زیبا جلوه داده 

 شده است . 

» مَیْتاً « : مرده . مراد كافر و گمراه است . مخفّف ) مَیّت (  توضیحات :   
مراد نور دانش و بینش قرآن است كه مؤیدّ به دلیل و برهان   است. » نُوراً « :

. » الظُّلمَُات  « : تاریكیها .   قرار گرفتاست و مسلمان در پرتو هدایت آن 
هب  »امام سجاد )ع( می فرماید:  مراد تاریكیهاي جهل و كفر و ضلال است . 

   «.لی نورا امشی به فی الناس

   . تأیید الهی:2 

نهُْ" "أوُلئ کَ کَتبََ فی  مُ الْإیمانَ وَ أیَهدَهمُْ ب رُوحٍ م  ایمان  ار ی آنان قرقلبهادر ) قلُُوب ه 
 . (...اندو تأیید شده قرار گرفته و 

 . استغراق در نعم معنوی:  3 

نعم معنوی و حقایق را می یابد و در خود عزت و کرامت الهی را مشاهده می  
 نماید. 

   . ارتباط با فرشته:4 

در اثر سیر انفسی سالک خلق و خوی ملک و فرشته پیدا می کند. در روایات  
باب صوم وارد شده که صائم با صوم به ملک تشبه می یابد زیرا همچون ملک  
بیشتر   بی نیاز از خوردن و آشامیدن می شود، بلکه اگر دقت کند و مواظبت 

  مظهر "یا من یطعم و لا یطعم" می شود. بکند تخلق به اخلاق الهی می یابد و  
 این مرحله اول است.  

همانگونه که در داستان معراج آمده جبرئیل تا مقداری با حضرت همراهی کرد  
از آنجا به بعد از همراهی عذر آورد که "لو دنوت انملة لاحترقت" به قول سعدی  

 شیرازی :  
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 اگر یک سر موی برتر پرم  

 فروغ تجلی بسوزد پرم. 

زیرا جز انسان کامل سایر موجودات حتی فرشتگان دارای مقام معلوم هستند.  
: "لی مع الله حال لا یسعنی فیه ملک مقرب و لا  فرمود  )ص(از این رو پیامبر

. یعنی در آن حال خاص که برای    (در سیاق نفی افاده عموم می کند)نبی مرسل  
و هیچ پیامبر مرسلی راه ندارد.  انسان کامل پیدا می شود هیچ فرشته ی مقربی 

 حضرت حتی مقام رسالت خودش را نیز در آن حال فراموش می کند.  

 به قول شیخ محمود شبستری  

 "فرشته گر چه دارد قرب درگاه  

 نگنجد در مقام لی مع الله".  

از امامان معصوم )ع( وارد شده که "لنا مع الله حالات هو نحن و نحن هو و  
این   مع ذالک هو هو و نحن نحن" این بیانگر نهایت مقام انسان کامل است.

اللهم ارزقناه باللطف الخفی و التوجه   ادناست.  مقام برتر از ملک یا مقام او
 التام.  

 . مشاهده ملکوت 5 

پیروان راستین آنان را که به مشاهده  قرآن گزارش برخی از پیامبران و 
   :ملکوت نائل شده اند را داده است.

  296الف( پیامبر)ص( مانند " مَا كذََبَ الفُْؤَادُ مَا رَأىَ  

 و یا   دل ) محمد ( تكذیب نكرد چیزي را كه او ) با چشم سر ( دیده بود . 

 
   11نجم  296
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نْ آیَات  رَبّ ه  الكُْبرَْى   "  297لقَدَْ رَأىَ م 

هاي بزرگ ) و عجائب ملكوت ( پروردگارش را ) در آنجا  او بخشي از نشانه 
المعمور ، بهشت ، دوزخ ، و  ( مشاهده كرد ) از جمله ، سدرةالمنتهي ، بیت 

برخي از عجائب و غرائب شگفت   ) جبرئیل را با قیافه فرشتگي خود( . 
.   (هاي بزرگ ساختار آفریدگار استملكوت . قسمتي از نشانه   

نْ ءَایَات  رَبّ ه  الكُْبرْي   «  » لقَدَْ رَأي م 

 سه نكته در این آیه است :   

در شب معراج برخي از عجائب و غرائب ملكوت ،   )ص( حضرت محمد -1
؛ نه همه آسمانها را ) نگا :   یا به عبارت دیگر چندي از آسمانها را دیده است 

 ( .  1اسراء / 

هاي بزرگ آفرینش را دیده است نه خود آفریدگار او آیات عظمت و نشانه  -2
را ، چرا كه خدا از تجلي خود چیزي نفرموده است و بحث از معراج را با  

 رؤیت آیات كوني پایان داده است  .  

آنچه را كه ملاحظه فرموده است واقعیت داشته است و در عالم بیداري   -3
 بوده نه در عالم خواب و خیال . 

ابراهیم )ع( مانند: وَ کذَل کَ نرُی إ برْاهیمَ مَلکَُوتَ السهماوات  وَ  حضرت  ب( 
نَ المُْوق نینَ"  یکَُونمَ   ترجمه آن گذشت .  298الْْرَْض  وَ ل 

 باید دانست که اشیاء دو نحوه ارتباط وجودی دارند. 

 
   18نجم  297
   75انعام  298
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یکی وجود ظاهری است که محسوس همه و ملک نام دارد. و دیگری وجود  
باطنی که مشاهده آن همگانی نبوده و ملکوت نام دارد. وجود ظاهری آسمانها  

 و زمین مرئی همه است اما وجود ملکوتی آنها به خواص اختصاص دارد.  

تْ ب ه  وَ همَه ب ها لَوْ لا أنَْ رَأى حضرت  ج( برُْهانَ رَبّ ه    یوسف )ع( "وَ لقَدَْ همَه
نَا المُْخْلَصینَ"  باد  نْ ع  فَ عنَْهُ السُّوءَ وَ الفَْحْشاءَ إ نههُ م  نَصْر  رویت   299کذَل کَ ل 

برهان رب همان شهود قلبی بود که خود را در محضر خدا دید. چون برهان  
خدا را با حواس ظاهر نمی توان دید. و برهان فلسفی هرگز قدرت اطفاء  

 حریق شهوت و غضب را ندارد.  

 وقت خشم و وقت شهوت مرد کو 

 طالب مردی چنینم کو به کو. 

پیروان راستین: در آغاز به تحصیل علم حصولی می پردازند و سپس این علم  
چراغ راه و محرک درونی آنان می شود و تا حدی به شهود ملکوتی نائل می  

 :  شوند مانند 

، لَترََوُنه الْجَحیمَ" "کلَاه لَوْ  لمَْ الیْقَین  تعَلْمَُونَ ع 
هان بس كنید ! اگر آگاهي  ) 300

خبر باشید ، از این    قطعي و یقیني داشته باشید ) و از فرجام كار خود كاملاً با
كشید و گرد ملاهي  طلبي و مباهات به قدرت و ثروت دست مي مسابقه افزون 

 پردازید ( . گردید و به كار آخرت مي نمي

لمَْ الْیقَ ین  « : دانش راستین . آگاهي قطعي . مراحل یقین  توضیحات :    » ع 
داستان جابر بن یزید جعفی   .  الیقین الیقین و حقّ الیقین و عین تا است : علم سه 

که از اصحاب خاص امام باقر )ع( است که به تصرف ولائی امام برخی از  
 مراتب ملکوت را مشاهده کرد.

 
   24یوسف   299
   5تکاثر  300
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 دیدن خدا با چشم دل  ـ 6 

اصالت با دیدن چشم دل است و دیدن ظاهری خیلی مهم نیست زیرا "من فقد 
در دعای عرفه آمده "ما ذا   د بصیرة لا یجد شیئا"فقد علما" ولی "من فقحسا 

 وجد من فقدک و ماذا فقد من وجدک"  

شخصی به نام ذعلب به امام علی )ع( عرض کرد یا علی هل رأیت ربک؟  
فقال )ع(: ویلک یا ذعلب ما کنت اعبد ربا لم اره، لم تره العیون بمشاهدة  

: وای بر تو من خدایی  مود فر . الابصار و لکن رأته القلوب بحقائق الایمان"
دم ،  او را ندیم سر چشا  بح می دهد ضی توو  ندیده باشم عبادت نمی کنم که را 

 شاهده می کنند. ق ایمان مایققلبها با حبلکه 

ته شوند  داش حجاب ها براگر ).   فرمود: لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا"و نیز 
یا علی انک تسمع  " پیامبر)ص( فرمود: و نیز   .شود (   یمنه  فاضایقین من بر 

بینی  ی شنوم و می  می شنوی آنچه من می علی تو )ا  ما اسمع و تری ما اری"
   (.مبینمی  ن چه را من آ

   یقین:. ادراک حقیقت ایمان و 7 

موجب دریافت حقیقت ایمان می شود که با هیچ شک و   مداومت در سیر نفسی
 . شبهه ای خدشه دار نمی شود و اکثر مسلمانان از این مقام محروم می باشند 

 

 فصل سوم 

 وره حمد س در معرفت الله

مرتبه در قران ذكر شده و شامل اسماي حسني الهي   114ي كه  ایه آمهمترین  

معرفت الله و ارتباط با ان ذات بي همتا بیان شده ، ایه مبارك "بسم  ، براي بیان 

 است.   الله الرحمن الرحیم "
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 :  تفسیر »بسم الله الرحمن الرحیم« از امام صادق )ع(

 . با : بسم الله : بهاء و روشنی حضرت احدیت

 سین : سناء و رحمت اوست. 

 م : اشاره به مُلک و مجد و شکوه اوست. 

در عربی ، یاری خواستن است. بنابراین »ب«  »ب«  از معانییکی  : »ب« 

در »بسم الله الرحمن الرحیم« یعنی از خداوند بخشنده مهربان یاری می  

 جوئیم. 

 آن اوست.  ز: معبود همه موجودات هستی ا الله

 : مهربانی اوست در دنیا.  رحمن

 301: رحمت دارد در قیامت . رحیم 

 هست بسم الله الرحمن الرحیم     *مطلع دیوان اسرار قدیم   

 افتتاح او به باب رحمت است .    *  آن کتاب الله که گنج حکمتست  

 

 بسم الله در کتب آسمانی 

نه فقط در ابتدای قرآن ، بلکه در آغاز تمام کتب آسمانی بوده است . در  بسم الله  

و عمل همه انبیاء »بسم الله « قرار داشت. وقتی کشتی حضرت   ،لوحه کار سر

 نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد ، نوح علیه السلام به یاران خود گفت : 

 
   51ص  85/ بحار ج  159اصول کافی ص   301
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: در  نوح گفت    302  "وَقَالَ ارْكَبُوا ف یهَا ب سْم  اللَّه  مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  "سوار شوید که   

كردنش و لنگر انداختنش فقط به نام خداست ، یقیناً  آن سوار شوید كه حركت  

   پروردگارم بسیار آمرزنده و مهربان است . 

 یعنی حرکت و توقّف این کشتی با نام خداست. 

نیز وقتی ملکه سبا را به ایمان فرا خواند، دعوتنامه خود را با  حضرت سلیمان  

 آغاز نمود   303جمله »بسم الله الرحمن الرحیم« 

 ای خالق ذوالجلال و رحمن رحیم  

   دورم بنما ز شرّ شیطان رجیم

 از چشمه فیض خویش سیرابم کن  

   من عاصیم و توئی خداوند کریم

 

 »بسم الله « در تأثیر روانی 

در تفسیر زیبای »پرتوی از قرآن« آمده است که: قرآن تنها کتاب توحیدی و  

برای آخرین تکامل فکری بشر است ، سوره هایش با جمله »بسم الله« آغاز می  

گردد، تا انسان را متوجه سازد که ]که همه تعالیم و دستوراتش از مبدأ و از  

   . حق و از مظهر رحمت است [ 

جز سوره توبه که آیاتش بیانگر قهر و خشم بر مردم لجوج کینه ورز با حق ،  

با آنهاست ( . دستور گفتن این کلمه برای همین   و اعلام قطع رابطه رحمت 

است که روی فکر و دل را از غیر خدا برگرداند، تا انسان همه جهان ، و هر  

 
   41سوره هود آیه   302
   30سوره نمل آیه   303
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عملی را از نظر توحید بنگرد. و از پراکندگی فکری بسوی وحدت نائل شود و  

 ارتباط با أن كمال مطلق بر قرار نمایند. 

و مُهر نام خداوند مبدآ مهر و رحمت و خیر را بر دلها و زبانها بزند. تا با توجه  

باین نام در اقدام به هر عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و  

بکار برد. و تنها بقدرت محدود خود متکی نباشد. با این توجه ، نیروی عمل و  

اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت    امید به نتیجه بیشتر است . و این فکر و

 بقاء بخشیدن بعمل است  

پس اگر عمل به نام غیر خدا و یا غفلت از خدا باشد نتیجه ای بدست نخواهد آمد  

آری ، انسان بایستی همواره لحظه لحظه های زندگیش ، با نام و یاد خدای   304.

سبحان آغاز شود. که اگر انسانی این چنین تربیت شد ، نه تنها سخنش اینست  

» ان الصلاتی و نسکی « )نماز و عباداتم ( ، بلکه »محیای و مماتی لله    که :

 پروردگار عالمیان است .  رب العالمین« زندگی و مرگ من ـ نیز ـ برای  

و حتی هنگام شهادت و تقدیم جان به جان آفرین ، در محراب خونین عبادت ،  

یا عاشورای شهادت ، آخرین زمزمه اش این است که »بسم الله و بالله و علی  

 . ملة رسول الله« 

 شناخت خدا در اولین أیه قران 

 .   رسول الله)ص( در حدیثي از شناخت بسم الله الرحمن الرحیم 

از   هادی   : الرحیم  الرحمن  الله  بسم  و  قرآن  میفرماید:  )ص(  رسول  حضرت 

قرآن و بسم  .    گمراهی ، و به بهترین راه راهنمائی می کند ، چراغ هدایت است

الله الرحمن الرحیم ظاهرش حکمت و باطنش دانش است و عجائبش قابل شمارش  

 
   41و   40تفسیر تربیتي سوره حمد ص  304
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نیست. غرائبش شناخته نمی شود ، منازل حکمت است .»شافع است که شفاعتش  

 . قبول است « 

در این آیه شریفه همه صفات حضرت احدیت در یک جا بیان و باز گو می شود  

لذا برای   . ، لذا بسم الله الرحمن الرحیم کاملترین و جامع ترین نام خداوند است

 ان تمسک داشت. ه ب ورود به هر کاری باید 

 

 کاملترین نام خداوند الله 

خداوند است که دارای همه کمالات  در این آیه شریفه ، برترین نام  »الله« 

 وجودی است. 

 برترین و زیباترین و افضل ترین نام از نام های ذات مقدس است. »الله«  

 اسم ذاتی که جامع همه کمالات است. »الله« 

 لفظ جلاله است . »الله« 

 معبود همه موجودات هستی است . »الله« 

: در این آیه شریفه از صفات اوست که نشانه رحمت آن هستی  الرحمن الرحیم 

تفاوت که   با این  به زیادی رحمت حکم می کند و  »رحمن «  بی پایان است. 

 305بر اثبات و دوام آن  »رحیم « 

واسعه   الذی وسعت کل    ،خداوند  رحمت  را فرا گرفته »برحمتک  چیز  همه 

شیئ« لذا اگر برخی مشمول رحمت پروردگار نمی شوند ، بستگی به خودشان  

 
   257ص   92و بحار ج   100/ص  1منهاج الصادقین ج   305
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نازل می شود زمین مستعد الهی  باران رحمت  ؛  آنرا می گیرد و می    ،دارد 

 رویاند آنچه در آن است. 

مانع نور خورشید است نه نور؛ مشکل از نور نیست بلکه    ،عدم قابلیت دیوار

قابلیت انعکاس نور را ندارد. رحمت الهی گسترده است ولی گاهی انسان  دیوار  

 با کار و فکر باطل خود درهای رحمت را بسوی خود می بندد. 

: هر دو از رحمت مشتق شده اند ، و معنای رحمت ، افاضه  رحمان و رحیم  

به محتاجین از روی عنایت و توجه به آنهاست ، و نباید آنرا با رقت قلب   خیر

که در مورد انسان مطرح است و یک صفت نفسانی و یک نوع احساس و حالت  

 انفعالی است اشتباه کرد.

اسم خاص خداوند است کما اینکه در  »الله« گفته شده، مثل  رحمان«در باره »

   است.چندین جای قرآن به جای »الله« به کار رفته 

نَ ۖ أیًَّا مَا تدَْعُوا فلََهُ الْْسَْمَاءُ الحُْسْنىََٰ  حْمََٰ َ أوَ  ادْعُوا الره بگو : خدا  )  306قُل  ادْعُوا اللَّه

اید[  یكتاى او را خوانده ذات  را بخوانید یا رحمان را بخوانید ، هر كدام را بخوانید ]

نام هم از آنهاست[ فقط ویژه اوستنیكوترین نام  بگو الله را  .    ها ]كه این دو 

یا رحمن را بخوانید نیکو همه از آن    هر  ،بخوانید  کدام را که بخوانید اسماء 

 اوست. 

و در سوره ملک بجای »الله ، رحمن« به کار رفته و این استعمال زیاد کلمه  

رحمن در قرآن، اثر زیاد این اسم در جهان را میرساند. تا اینجا معلوم شد ، 

که یکی همه مخلوقات را در   .رحمت رحمانیه و رحیمیه دو نوع رحمت است 

بر می گیرد و رزق و حیات همه را تأمین می کند که این رحمت حتی شامل  

ء  چنانکه می فرماید: کفار هم هست؛  عَتم كُلَّ شَيم رحمت من همه   307 وَرَحْمَتِي وَسي

 
 17ء  اسرا  306
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دیگری "رحیم" ، »رحمتی خاص« است که فقط    و  چیز را فرا گرفته است.

 .  شامل مؤمنین است

 رحمن و رحیم از نظر اهل عرفان 

به اعتبار فیضان وجود و آنچه تابع وجود است از    الرحمن اسم خداوند است 

کمالات بر تمام ممکنات ، یعنی این رحمت موجب ایجاد موجودات، و اینکه هر  

 موجودی کمال لایق خود را می یابند .  

اسم خداوند است به اعتبار فیضان کمالات معنوی بر اهل ایمان ، مثل  »و رحیم  

الطاف خاصی که فقط نصیب مؤمنین  ،  یقین ، معرفت، و نفحات الهی ، و غیره  

 و بندگان خاص خدا می شود. 

برحمتک التی وسعت کل شیئ  در دعای کمیل می خوانیم »اللهم انیّ اسئلک   *

 « خدایا از تو در خواست می کنم رحمتت را که همه چیز را شامل شده است . 

»ظهرت الوجودات   حال حدیث امام علی)ع( را بهتر دانی که فرمود:: نکته 

)ظاهر گردید موجودات از بسم الله الرحمن   رحمن الرحیم« لعن بسم الله ا

آنها  »رحیم« موجودات را هستی بخشید و با اسم »رحمن« با اسم  .   الرحیم(

   را به کمال سوق داد.

»بدان که عطای حق مر خلق را رحمت است و   صاحب فصوص چنین فرمود:

سه قسم  و آن چه تابع این دو باشد ؛ و این بر  ، آن رحمت وجود است و حیات

و قسمتی رحمت    باشد چه در ظاهر و چه در باطن .رحمت خاصه  قسمتی    است:

ممتزجه : گاهی ممکن است چیزی در ظاهر، رحمت باشد و در باطن نقمت و  

 یا به عکس. 

: چون رزق حلال طیب در دنیا ، و علوم و معارف نافعه در آخرت. که  اوّل  

 این قسم عطای رحمانی است به حسب ظهور رحمت محضه است. 
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چون اشیایی که مطبوع طبع باشد چون اکل حرام و شرب خمر و سایر    دوم :

   فسوق موافق نفس، که سبب دوری از حق است.

: چون شرب دوایی که طبیعت از آن متنفر باشد و لیکن بعد از خوردن    سوم

یافت که بسا مکروه طبع که عین  .  سبب راحتی می شود   توان  از اینجا می 

 رحمت رحمانی است و بسا مطبوع  

چه بسا چیزی را که اکراه می دارید ، که برای شما بهتر    که عین نقمت است .

 است. 

هدف خلقت ظهور همین رحمت و صفات تابع آن بوده است ؛ از  ،  بهر حال  

صفات  لطف و کرم و جمال که باعث فیضان وجود و ظهور و تجلی اسماء و  

و این همان حدیث قدسی »کنت کنزا مخفیاً   « من گنج   د.ودر آئینه کائنات ش

شناخته شوم و خلق را آفریدم تا شناخته  پنهان ، گنج مخفی بودم و دوست داشتم  

 »لذا ، افضل از هر کاری معرفت است« شوم .

 

 معبودارتباط عبد با 

از یک نظر این   .عروج ملكوتي عبد بسوي خدا در نماز و در سوره حمد

به دو بخش تقسیم می شود ، بخشی از حمد و ثنای خدا سخن می گوید؛   سوره

می  308چنانکه در حدیثی از رسول اکرم)ص(   و بخشی از نیازهای بنده . 

 خوانیم:  

خداوند متعال چنین فرموده : من سوره حمد را میان خودم و بنده ام تقسیم کردم  

نیمی از آن برای من ، و نیمی از آن برای بنده من است ، و بنده من حق دارد  

. بخواهد  از من  خواهد  چه را می  »بسم الله    هر  بنده می گوید:  هنگامی که 

 
 عیون اخبار الرضا)ع(  308
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الرحمن الرحیم «، خداوند بزرگ می فرماید: بنده ام بنام من آغاز کرد، بر من  

 است که کارهای او را به آخر برسانم و در همه حال او را پر برکت کنم . 

و هنگامی که می گوید »الحمدلله رب العالمین« خداوند بزرگ می گوید: بنده  

ام مرا حمد و ستایش کرد ، و دانست نعمتهائی را که دارد از جانب من است،  

و بلاها را نیز من از او دور کردم ، گواه باشید من نعمتهای سرای آخرت را  

را نیز از او دفع می کنم   بر نعمتهای دنیای او می افزایم ، و بلاهای آن جهان

 همانطور که بلاهای دنیا را دفع کردم. 

و هنگامی که می گوید: »الرحمن الرحیم« ) خداوند می گوید: بنده ام گواهی  

داد که من رحمن و رحیم هستم ، گواه باشید بهره او را از رحمتم فراوان می  

 کنم، و سهم او را از عطایم افزون می سازم. 

و هنگامی که می گوید: »مالک یوم الدین« )او می فرماید : گواه باشید همانگونه  

که او حاکمیت و مالکیت روز جزا را از آن من دانست، من در روز حساب ،  

حسابش را آسان می کنم ، حسناتش را می پذیرم ، و از سیئاتش صرف نظر  

 می کنم. 

و هنگامی که می گوید: »ایاک نستعین« خدا می گوید: بنده ام از من یاری  

جسته ، و تنها به من پناه آورده ، گواه باشید من او را در کارهایش کمک می 

 کنم ، در سختیها به فریادش می رسم، و در روز پریشانی دستش را می گیرم. 

و هنگامی که می گوید: »اهدنا الصراط المستقیم « )...تا آخر سوره ، خداوند  

می گوید : این خواسته بنده ام بر آورده است ، و او هر چه می خواهد از من  

بخواهد که من اجابت خواهم کرد و آنچه امید دارد ، به او می بخشم و از آنچه  

 بیم دارد ایمنش می سازم. 
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 در سوره حمدیك دوره معارف 

  "الحمد لله رب العالمین"یك دوره معارف نظري و عملي در سوره حمد . 

الحمد لله: چون مرجع حمد صفات کمال است ، »و لله اسماء الحسنی« از این  

 جهت در »الحمد لله رب العالمین« حمد را به خود تخصص فرمود:  

 بینائی هر دیده بینا او بین  

 زیبایی هر چهره زیبا همه او دان 

 

 حامد و محمود

از انجا كه حمد و ستایش در برابر نعمت است . و خداي سبحان جامع جمیع  

كمالها و جمالها و نعمت است ، قهرا همه حمدها مخصوص خداي سبحان  

 خواهد بود . )الحمدلله(.  

آن کریم می فرماید، هر چه شیء است مخلوق خداست . و هر چه مخلوق  قر

خداست زیباست. و اگر حمد در برابر کار جمیل است، پس حمد ازلی و ابدی  

کل ّ شیء« »خالق همه چیز  از آن  خدای سبحان می باشد. فرمود: »الله خالق  

پس هر چه که مصداق شیء است مخلوق خدای یکتاست، ممکن نیست    خداست«

 چیزی بر او شیء اطلاق بشود، و آن مخلوق خدا نباشد. 

 شیء خلقه« » همانکه خلقت همه  در جای دیگر می فرماید: »الذّی احسنَ کلَ 

خدا    یو همه کارها، خداست   زیپس اگر خالق همه چ چیز را نیکو کرد«.

  اءیاش  یبعض  ای ،که کار خدا نسبت به خدا ستی ن  نی چن نی ا.   باستیو ز  یلجم

 ،کندی و م پسنددی که خدا م یکار .نباشد  لیجم  گرانیباشد نسبت به د  لیجم

   . مطلق است لیجم

 :   میئ ماه رمضان بگو یاند که در سحرهاو لذا به ما آموخته 
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 «.الک کاملکم و کلُّ یل« »و کل جمالک جم» 

که در  . حمد هم ، جمال و کمال مطلق است  ت،هرچه جمال و کمال توس  یعنی

.   شودیممحض  دحمی خدا . قهراً  «الحمدلله»  پس ؛است کمال و جمال  برابر

  یبرا تواندیم. الف و لام »الحمد« ست وا هست از آن   یدحمهرجا    یعنی

رفته   راههیقطعاً به ب ، خدا نسبت داد  ریرا به غ حمد   یاگر کس .باشدغراق  است

 . است 

هرگونه   ذاتاً هم .  هست  محض  عمبلکه من  ،نه تنها کامل است حانسب  یخدا

اگر . اوست  هیکه در جهان باشد از ناح  یو هم هر نعمت ؛کمال را دارا است

  لله: »چون .  خدا محمود است  ،کنند یمحمد  شرا در اثر کمال یموجود

 « خدا است    یبرا  کوین  ینام ها»  «ی سنسماء الحُ الا

:  چون . خدا محمود است  ،  کنندی م دحم شی را در اثر نعمتها یو اگر موجود

  نی بنابرا  . «از خدا است  دیکه دار ی هر نعمت»  «الله فمن نعمت من و ما بکم »

  ی در برابر کمال نفس ای حمد را یز .ندارد  حمد رااستحقاق  یخدا احد  ریغ

  یم ریخ  گرانیبه د ای،  است موجود را چون کامل  کی  . ر یانعام غ ای ،است

  صاله الابدو جهت را به   نیسبحان ا  یخدا.   میکن  یم حمدلذا او را  ،رساند

 309«. الحمدالله» ض . پسعربل  گرانیاما د. دارد

 مفهوم حمد 

مفهوم حمد ، ترکیبی از مفهوم »مدح و شکر« است. انسان در برابر جمال و  

کمال و زیبائی، زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت و احسان دیگران ،  

 زبان به تشکر می گشاید.  

به خاطر احسان ها   ، وخداوند متعال به خاطر کمال و جمالش ، شایسته ستایش

»الحمد لله« بهترین تشکر از خداوند   و نعمت هایش، لایق شکرگزاری است .

 
 .   51تا   49تفسیر تربیتی ص   309
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است. هر کس در هر کجا ، با هر زبانی، هرگونه ستایشی از هر کمال و زیبایی  

البته حمد خداوند منافات با   دارد، در حقیقت سرچشمه ی آن را ستایش می کند.

سپاسگزاری از مخلوق ندارد، به شرط آنکه به امر خدا و در خط و مسیر او  

 باشد. 

 مراحل حمد

 :حمد مراحلی دارد

محمودی    ،يکه بدان  ،است»معرفت «  کند،  مي  که حمد را پر بار    ياول کار

جز حق تعالی در عالم نیست. و هر صاحب صفتی ، صفتش نه تنها از ربوبیت  

پس در هر حمد مرجع حمد ذات  حق تعالی است بلکه آن صفت خود اوست.  

 باری تعالی است. 

 : آن که ذکر این حمد بر زبان جاری کنی و مادام او را تسبیح نمایی. مرحله دوم

: آنستکه در اندیشه حمد باشی ، زبان باز ماند از آن جهت که دل  مرحله سوم  

 مشغول است. 

با »رب  مرحله   نماید و  دیگر اینکه: به این »صفات محمود« خود را متخلق 

است. ان صبغة الله  ، که  نَ اللَّه     خود« همرنگی کند  م  أحَْسنَُ  وَمَنْ  بغَْةَ اللَّه  ۖ  ص 

بغَْةً ۖ  كنید[ و چه كسى رنگش نیكوتر  رنگ خدا را ]كه اسلام است ، انتخاب    310ص 

   از رنگ خداست ؟ و ما فقط پرستش كنندگان اوییم . 

هیچ از خود نداری و هر چه داری از اوست. و روشن  : در اینجاست که دانی  

شود بر تو که » حمد او ، حامد او ، محمود اوست « و اینست مقامی عظیم که  

 خداوند ما را به آن راهنمائی می کند. 

 
   138بقره  310
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 ای گشاده در خزانه جود  

 یافته کائنات از تو وجود 

 چند از عشقت آتش افروزی  

 تا کی از جان ما بر آری دود 

 می کنی جلوه های حسن و جمال  

 در لباس وجود هر موجود  

 که جهان صورت است و معنی دوست  

 نیست فی الدار غیره دیّار 

تو نیز  که هر نعمت که داری پرورنده ـ ان نعمت »رب« است ،  :  چون دانستی  

نطفه بودی تا به حال هر منزلی که عوض کرده است بدست این    ،قبل از این

چگونه است که مردم در پیشگاه چنین ربی تسلیم نمی شوند و   رب بوده است .

از راه حق و حقیقت منحرف می شوند، چون رب خود را نمی شناسند. و غافل  

 اند که هر روز در امتحان پروردگار خود قرار دارند .  

بدانی  :    معرفت دل  و  از جان  تو  است که  العالمین«  این  هر  »الحمد لله رب 

موجودی هر چه دارد از رب خود دارد و طبعا حمد از صفات اوست و به ربش  

پس با    .بهرحال کاملترین معرفت و معرفی خداوند در قرآن است  بر میگردد.

 . علم و اخلاص باید گفت ، الحمد لله رب العالمین 

 

 ربوبیت راه خدا شناسي 

 . ربوبیت و پرورش الهی راه خداشناسی است 
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»مالک و  گر چه کلمه »رب« همانگونه که گفته شد در اصل به معنی  

صاحبی ، صاحبی که عهده دار تربیت و پرورش  است، ولی نه هر صاحب« 

 به عنوان پروردگار ترجمه می شود .   می باشد، به همین جهت در فارسی

تکاملی موجودات زنده ، و تحول و دگرگونیهای موجودات بی  دقت در سیر  

جان ، و فراهم آمدن زمینه موجودات ، و ریزه کاری هایی که در هر یک از  

 این قسمتها نهفته شده است ، یکی از بهترین طرق خداشناسی است. 

بدن ماست که غالبا بدون آگاهی ما بر قرار  هماهنگی هایی که در میان اعضاء  

   می باشد، یکی از نمونه های زنده آن است.

مثلا هنگامی که حادثه مهمی در زندگی ما رخ می دهد، و باید با تمام توان در  

برابر آن بپا خیزیم ، در یک لحظه کوتاه فرمان هماهنگ به همه ارگانهای بدن  

 ما بصورت نا آگاه صادر می شود.  

ضربان قلب بالا می رود، تنفس شدید می شود، تمام نیروهای بدن  بلا فاصله ، 

بسیج می گردند، مواد غذائی و اکسیژن هوا از طریق خون به طور فراوان به  

تمام سلولها می رسد، اعصاب آماده کار، عضلات آماده حرکت بیشتر می شوند  

چشم    ، نیروی تحمل انسان بالا می رود، احساس درد کمتر می شود، خواب از

می پرد، خستگی از اعضاء فرار می کند احساس گرسنگی بکلی فراموش می  

 شود. 

چه کسی این هماهنگی عجیب را در میان تمام ذرات وجود انسان ، ایجاد می  

کند؟ آیا این پرورش جز از ناحیه خداوند عالم و قادر ممکن است؟ آیات قرآن  

پر است از نمونه های این پرورش الهی، و هر کدام دلیل روشنی برای شناخت  

»الحمد لله رب العالمین«  پس با تمام وجود و با اخلاص می گوئیم   خدا هستند.

 «  د لله الحمهمه ستایش ها برای اوست. » .
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 ربوبیت و تربیت موجودات 

 خداوند مسیر رشد و تربیت همه را تعیین نموده است : 

﴾ قَالَ رَبُّنَا الهذ ي أعَْطَىَٰ كُله شَيْءٍ خَلقْهَُ ثمُه هدََىَٰ  49قَالَ فمََنْ رَبُّكمَُا یَا مُوسَىَٰ ﴿ 
311 

« ؟  كیست  نفر  دو  شما  پروردگار   ! موسى  اى   : گفت  :  49فرعون  گفت   »

بخشیده ، و سپس به    پروردگار ما كسى است كه هه موجودات را نعمت وجود

 هدایت نموده است . راه کمالش 

او به زنبور عسل یاد داده است که از چه گیاهی بمکد و به مورچه آموخته است  

که چگونه قوت زمستانی خود را ذخیره کند . و بدن انسان را چنان آفریده که  

هرگاه کمبود خون پیدا کرد، خون سازی نماید . چنین خداوندی ، شایسته حمد  

 و سپاسگزاری است.  

 نکات قابل توجه  

ـ همه هستی زیباست و تدبیر همه هستی نیکوست. زیرا حمد برای زیبایی   1

 و نیکویی است »الحمد لله«. 

 ـ دلیل ستایش ما ، پروردگاری اوست . »الحمدلله رب العالمین« .  2

ـ رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه ی دائمی و تنگاتنگ است . »الحمد لله   3

 رب العالمین«  

 ـ همه هستی ، تحت تربیت خداوند یکتاست. »الحمد لله رب العالمین«   4

 
   50و  49طه  311
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ـ امکان رشد و تربیت، در همه ی موجودات وجود دارد. »الحمد لله رب    5

العالمین« خداوند هم انسان ها را بوسیله انبیاء تربیت می کند، )تربیت تشریعی(  

و هم جمادات و نباتات و حیوانات را رشد و پرورش می دهد. )تربیت تکوینی(  

 »رب العالمین«  

مؤمنان در آغاز کتاب )قرآن( با نیایش به درگاه خداوند متعال، »الحمد لله  ـ    6

رب العالمین« می گویند و در پایان کار در بهشت نیز ، همان شعار را می دهند  

 که :

دُ لِلّيَّي رَب ي المعَالَمييَ  مَم رُ دَعموَاهُمم أَني الْم  312  وَآخي

هاى پر نعمت كه نهرها از  پروردگارشان آنان را به سبب ایمانشان به بهشت 

[ آنها جارى است ، راهنمایى مى  [ نیایش  كند .زیر ]قصرهاى  شان در   ]آغاز 

و در آنجا درود  آنجا ]این است كه[ : خدایا ! از هر عیب و نقصى منزّهى ، 

شان این است   بخش  نیایشخدا به آنان، عطا كردن امنیت كامل است ، و پایان 

 مالك و مربى جهانیان است .  يها ویژه خداكه همه ستایش 

 

ّین    . ( مالک روز سزا و جزا است) مَال ك  یَوْم  الد 

 نکته ها در مالكیت خداوند 

احاطه و سلطنت است، ولی مالکیتهای  مالکیت خداوند، حقیقی است و شامل  ـ    1

ن  او  سلطه واقعی  و تحت  خارج می شود  از سلطه ی مالک    ست. یاعتباری، 

 . )مالک یوم الدین( 

 
   10و   9یونس   312
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با آنکه خداوند مالک حقیقی همه چیز در همه وقت است، ولی مالکیت او  ـ    2

 . قیامت و معاد جلوه دیگری دارددر روز 

  313)تقطعت بهم الاسباب   در آن روز تمام واسطه ها و اسباب قطع می شوند.ـ    3

 (314نسبت ها و خویشاوندی ها از بین می رود)فلا انساب بینهم  ـ 4

 315  مال و ثروت و فرزندان، ثمری ندارند )لا ینفع مال و لابنون(ـ 5

 316فایده ای نمی رسانند)لن تنفعکم ارحامکم( بستگان و نزدیکان نیز ـ 6

نه زبان، اجازه عذرتراشی دارد و نه فکر، فرصت تدبیر. تنها راه چاره  ـ 7

 لطف خداوند است که صاحب اختیار آن روز است. 

 

 معنی دین 

 لفظ "دین" در معانی گوناگونی به کار رفته است: 

 317 الاسلام(الف: مجموعه قوانین آسمانی.)ان الدین عند الله 

 318ب: عمل و اطاعت.)لله الدین الخالص( 

 319ج: حساب و جزا.) ملک یوم الدین( 

 
   166بقره  313
 .  101مؤمنون   314
   88شعرا  315
   3ممتحنه  316
   19ال عمران  317
   3ؤمر  318
 سوره حمد   319
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  "یوم الدین" در قران به معنای روز قیامت است که روز کیفر و پاداش می باشد. 

می پرسند روز قیامت چه وقت است؟ قران در  320)یسئلون ایان یوم القیامه(  

)ثم ما ادراک ما یوم الدین. یوم لا تملک  :  مقام معرفی این روز، چنین می فرماید

)ای پیامبر( نمی دانی روز دین چه روزی است؟    321نفس شیئا والامر یومئذ لله( 

روزی که هیچ کس برای کسی کارآیی ندارد و آن روز تنها حکم و فرمان با  

 خداست. 

)مالک یوم الدین( نوعی انذار و هشدار است، ولی با قرار گرفتن در کنارآیه ی  

 )الرحمن الرحیم( معلوم می شود که بشارت و انذار باید در کنار هم باشند.  

آیه شریفه دیگر که می فرماید: )نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. و  این  نظیر  

به بندگانم خبر بده که من بسیار مهربان و آمرزنده    322ان عذابی هو العذاب الالیم( 

 ام، ولی عذاب و مجازات من نیز دردناک است. 

 323قابل التوب شدید العقاب(  :همچنین در آیه دیگر خود را چنین معرفی می کند

در    خداوند پذیرنده ی توبه مردمان و عقوبت کننده ی شدید گناهکاران است.

در  اولین سوره قران،   الدین( و  یوم  است،)مالک  عنوان شده  خداوند  مالکیت 

 .   آخرین سوره، ملکیت او.)ملک الناس(

 توحید عبادت 

ینُ   . (میطلب ی م یاریو تنها از تو   میپرست ی تنها تو را م)   إ یهاكَ نعَْبدُُ وَإ یهاكَ نسَْتعَ 

: آنست که هیچ کس و هیچ چیز را شایسته پرستش جز ذات  توحید در عبادت

 خدا ندانیم ؛

 
   12ذاریات  320
   19و  18انفطار  321
   50ـ   49حجر  322
   3غافر  323
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تنها به فرمان او گردن نهیم، تنها قوانین او را به رسمیت بشناسیم و از هر   

 برابر غیر ذات پاک او بپرهیزیم.   نوع بندگی و تسلیم در

 

 ي از عبادت فرعون تا گوساله پرست

با آن همه معجزات ، رب و اله    قوم او امده است كهداستان حضرت موسی در 

بعد از آن همه    گر، و روزي دیبودندخود را نشناختند. روزي پیرو فرعون  

 معجزات از خدای خود، گوساله پرست شدند. 

}وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا  
 324يَامُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ{

اسرائیل را ) از دست فرعون و فرعونیان نجات دادیم و سالم ( از دریا ) ي  بني 

به گروهي رسیدند كه   قلزم نزد خلیج سویس ( گذراندیم . ) در مسیر خود ( 

بني  هنگام  این  در   ( بودند .  آنها  و مشغول پرستش  داشتند  به  بتهائي  اسرائیل 

موسي ( گفتند : اي موسي ! براي ما معبودي بساز ) تا به پرستش آن بپردازیم(  

 .  همان گونه كه آنان داراي معبودهائي هستند 

ناداني هستید ) و نمي  دانید عبادت راستین چیست و  موسي گفت : شما گروه 

 خدائي كه باید پرستیده شود كیست ( . 

نتیجه اینست كه خدا را نشاختند و حتي رب و اله و صفات خداي خالق   این 

و عدم معرفت الله آنها را گمراه    ،آگاهی نداشتندنمی شناختند و  ،  خود رامتعال  

که  که حضرت موسی از طرف خدایی  کرد، و حتی معجزات خدای خود را  

 سطحی می نگریستند .  ،برای آنها آورده بودبرای اوست اسماء الحسنی 

 
   138اعراف  324
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است  ت اسماء و صفات معرفی کرده قرآن  با  را  خدا  آسمانی که    که نها کتاب 

عظمت اسماء خداوند را بیان میکند و مسلمانان موظف هستند که هر روز خدای  

 ؛  لیای او ذکر کنندعخود را با صفات  

و عظمت او  گویی با این ذکر مداوم قلب خود را با آن وجود مطلق پیوند داده ، 

؛ و با خشوع  بیان میدارد   "سبحان ربی العظیم و بحمده" را با خشوع و با ذکر  

 .  "سبحان ربی الاعلی و بحمده"بالاتری در حال سجده میگویند: 

ن ذات اقدس  آ خور    درموجودات    حی ما و نه تسب  حی که نه تسب  زیعز   یبدان ا  البته

او همان است    یول  .  کندیم  شی چه هر مسبح در خور فهم خود او را ستا،    ستین

.   است خداوند از آنچه وصفش کنند  منزه " صفونی سبحان الله عما " که خود داند 

از  ـ است  زیعز  خداوندگار، پاک و منزه است پروردگارت . . .."سبحان ربک"

 انچه وصفش کنند  

   یآر دیبر آستان تو مشکل توان رس

   است یبه دشوار  یعروج بر فلک سرور

و   ی و کاست  بیاز هر ع  زیکه آن کنز پنهان آن ذات عز  یکه بدان نیهم  یبار

 . "سبحان الله" و الحمدلله  یهست  حی نقص منزه است خود اهل تسب

بر    دیتحم   نجایا بود    صیاز نقا   هیو کمال است آنجا تنز   های از خوب  شیحمد ستا

از تمام محامد در حد فوق کمال برخوردار است   زیمحامد است که آن ذات عز

 . منبع است  ن آ  در مخلوقاتش پرتو و شعاع و ، در ذات او اصل و منبع محامد؛ 

،  او تیاز رحمان  یمهر هر مهربان جلوه ا ،از علم اوست  یهر عالم پرتو علم

حمد او در توجه به آثار و    چون ،    از جمال اوست  یشعاع   لی جمال هر جم  و

زبان به    ی بنگر دیء توحدهیق که به د و در هرمخل  دیافعال مخلوقات او حاصل آ 

  .حمد او گردد یایناچار گو 
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صورت گرفته و اسرار عجائب    شتریب   یعلم  یکه هرآنچه کاوش ها  ینی ب  یم

  الحمدلله قل  ":رو فرمود  نیا  از  دینمای را طلب م  یشتریب   حمداز پرده برون آمده  

خود را به    ات یآ   یخدا راست به زود  شی بگو ستا)  325آیاته فتعرفونها " سیریكم  

   (دیشما خواهد نمود تا آنها را بشناس 

همه  از حسن و کمال و جمال که دارد یه بهره اك ،هر مخلوق یچون دانست و

پروردگارش هست حمد  از    ریغ،  که در عالم    یبدان  دیبا   ،از مواهب    و خدا 

   .نداند  ایحامد بداند    خواه، نشده  شی ستا

  ی و هر صفت که رنگ،  از عدم    ی و آغاز ،در عدم است  یچه ممکنات را رو

  جز او   ییخدا  ستیکه ن  ،و هم اوست خدا بخش است  یاز هست،  دارد ی از هست

چون او علت العلل است  ،  و چه در آخرت ایدر دن  چه  اوست حمد یبرا  ازو . 

و چون    ،گردد  ی مبر  به آن ذات    یواقع  ش یستا  ،  یی ستا  كه  پس هر معلول را

  ست ین اي فتهیعاشق و ش   چیرو ه نیدر فطرت عشق به محمود دارد از ا یآدم

   .  جز به صفات حق

با اخلاص خواهد   یابد ،  پس اگر انسان به شناخت خود و خدای خود معرفت 

 . «اکبرسبحان الله، والحمدلله و لا اله الا الله ، الله » گفت :

 

 الرحمن الرحیم تكرار 

تکرار کلمه »الرحمن الرحیم« پس از رب العالمین ، لطف خاصی  در سوره حمد  

دارد : که ربوبیت حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نیست، بلکه  

از جهت دو رحمت »خاص و عام« است که موجودات در پرتوی این دو نوع  
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و هر مربی و معلم و حاکمی آنگاه تربیتش به ثمر    ،رحمت پرورش می یابند

 می رسد که با مهر و محبت باشد. 

پس این کلمه در حقیقت تکرار نیست. در »بسم الله« که آغاز است ، رحمان و  

باشد . با واسطه    رحیم وصف بلا واسطه ذات می  و در سوره حمد، وصف 

 ربوبیت است که مقیدتر و محدودتر می شود. 

عاطفه و احساس لطیفی است که منشأء حس کمک و خیر  ،  رحمت در انسان  

اندیشی و خیرخواهی گردد، و از انجام تقاضای این عاطفه بدون نظر به پاداش  

ولي در باره خداوند از جهت آثار و ظهور رحمت است ، نه ثأثیر و   لذت برد ،

 انفعال. 

مانند استعدادها و فضائل در ضمیر انسان نهفته    ،خوی انسانی  واین عاطفه خیر  

و آثار آن و تکرار این کلمه، این عاطفه را بیدار  ، توجه به مبدأ رحمت   است.

و از زبان و   ،می سازد و بکار می اندازد تا آنکه قلبش سرچشمه رحمت شود 

   عملش بسوی دیگران جاری شود. 

اثر تکرار و تذکر همه صفات و نامهای خداوند همین است که معنا و حقیقت آن  

 در انسان مستعد ظهور می نماید.  

جانت با اسماء آشنائی تام دارد ، در ،  حال که معنی اسماء را دانستی بدان که  *  

 فطرت سالم تمام موجودات صفات دوست داشتنی است.  

 تو از هر در که باز آیی به این خوبی و زیبائی 

 دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشائی 

در حقیقت در طول عمر، جانت با این صفات آشنائی دارد و به آن مشغول  

 هستی . 
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اصل توحید در مقام ظاهر اینستکه : »افعال را بحق رجوع دهی «. و اصل  

ر و خیرات از یک  اباطن توحید که صفات و ذات را یکی دانی ؛ »همه این آث

 326.  *خدا هستند«. چون چنین شد پس هر حمد و ستایش تو ، بخدا باز میگردد

امیدوارم خداوند به ما معرفتی عنایت کند که او را بشناسیم و تخلق به  :  دعا  

   باشد. م و در بهشت اخرین دعوانا الحمد لله رب العالمین یاخلاق حسنی او نمای 

 

 برداشت اخلاقی

جمالیه حق بشمار می آید. خدای سبحان با بسط و  رحمت از جلوه های اسماء  

که اگر رحمت و رأفت عطوفت    اعطاء آن ، باعث حفظ نظام و بقاء نسل گردید. 

نبود ، هیچ حیوان و انسانی تحمل رنج بی پایان حیات ، و زحمات طاقت فرسای  

در نتیجه نظام فردی و اجتماعی دچار اخلال   .تربیت فرزندان را بخود نمی داد

 و اضمحلال می شد.  

و حتی می توان گفت ، همین رحمت و رأفت بوده که موجب شده انبیاء عظام  

و علماء اعلام برای خارج کردن بشر از چاه عمیق نفسانیت ، و ظلمات حیوانیت  

، بسوی نور و جلوات حق و انسانیت ، آن همه مشقات و مصائب کمرشکن این  

 رسالت الهی را بجان دل می خریدند. 

او »رحمة  قرآن کریم از رسول اکرم )ص( با چنین خصوصیتی یاد می کند که 

برای شما ـ عالمیان ، رحمت است. تا جائی که رنج بردنتان  است و    327للعالمین«  

 برای او گرانست و بشما علاقه وافر دارد و با مؤمنان مهربان و رحیم است. 
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عٌ نفسک الا یکونوا مؤمنین «   )شاید    328و در جای دیگر می فرماید:  »لعلک باخ 

انسانی که موفق به کسب    خویشتن را تلف کنی که چرا آنها مؤمن نمی شوند( 

اخلاق فاضله و تخلق به فضائل نفسانیه گشته ، همواره سعی می کند در زندگی 

 329خود با همه افراد بشر با رحمت و محبت برخورد کند.* 

 

 ه؟ نیامددر بسم الله صفات دیگر چرا 

 سوال : چرا صفات دیگر در بسم الله نیامده؟ 

تنها روی صفت »رحمانیت و   یعنی در بسم الله پس از نام مخصوص »الله« 

رحمیت « او تکیه می شود ، و چرا سخنی از بقیه صفات در این موضع حساس  

 ؟. یعنی چرا استمداد از خدا با این دو اسم است   به میان نمی آید؟

نکته اینستکه : در آغاز هر کار لازم است که از صفتی استمداد کنیم که آثارش  

در سراسر جهان پرتو افکن است و همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را  

 در لحظات بحران نجات بخشیده است.  

،  رحمت خداوند بقدری گسترده است که همه عالم هستی را فرا گرفته بهتر است

کل  این حقیقت را از زبان قرآن بشنویم آنجا که می فرماید: »و رحمتی وسعت 

و در جای دیگر از زبان    330شیئ « ) رحمت من همه چیز را فرا گرفته ( است  

حاملان عرش خدا می خوانیم : »ربنا وسعت کل شیئ رحمة« )خدایا رحمت  

 .   (گسترده ایخود را بر همه چیز 
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 پیامبران و استمداد از رحمت خدا 

از سوی دیگر می بینیم پیامبران برای نجات خود از مشکلات و حوادث سخت  

 و طاقت فرسا در برابر دشمنان ، »دست به دامن رحمت خدا« می زدند . 

گوید:   میچنین دعا میکند و حضرت موسی )ع( : برای نجات از فرعونیان 

ینَ   نَ القَْوْم  الكَْاف ر  نَا ب رَحْمَت كَ م    خدایا ما را به رحمت خود رهائی بخش 331وَنَجّ 

 .از قوم كفار 

ینَ   (ع)و در مورد حضرت هود و پیروانش چنین می خوانیم : فَأنَْجَیْنَاهُ وَالهذ 

نها  )هود و پیروانش را به وسیله رحمت خویش از دشمنان نجات   مَعَهُ ب رَحْمَةٍ م 

 دادیم(

 پیوند خلق با خالق 

در مورد آغاز کارها به هنگامی که می خواهیم با نام خداوند شروع  بنابراین : 

کنیم باید دست به دامن »رحمت واسعه« او بزنیم، هم رحمت عام و هم رحمت  

 خاصش . 

آیا برای پیشرفت در کارها و پیروزی بر مشکلات صفتی مناسبتر از این صفات  

می باشد؟! جالب اینکه نیرویی که همچون نیروی جاذبه ، جنبه عمومی دارد و  

خلق با  " دلها را به هم پیوند می دهد همین »صفت رحمت« است ، برای پیوند 

 نیز از این صفت رحمت باید استفاده کرد.  "خالق

در آغاز کارها ، دل از همه    "بسم الله الرحمن الرحیم"مؤمنان راستین با گفتن  

جا بر می کنند و تنها به خدا دل می بندند، و از او استمداد و یاری می طلبند ،  

 موجودی از آن ، بی نصیب نیست . خداوندی که رحمتش فراگیر است، و هیچ 
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و این درس را نیز از بسم الله به خوبی می توان آموخت که اساس کار خداوند  

که تا عوامل قاطعی برای آن    .بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائی دارد

پیدا نشود تحقق نخواهد یافت ، چنانکه در دعا هم می خوانیم ، » یا من سبقت  

   رحمته غضبه « ای خدائی که رحمتت بر غضبت پیشی گرفته است .

کار را بر رحمت و   چنین باشند، اساس و پایهانسانها نیز باید در برنامه زندگی  

محبت قرار دهند ، و توسل به خشونت را برای مواقع ضرورت بگذارند. قرآن  

سوره با رحمت آغاز می شود و فقط یک سوره )توبه(   113سوره دارد   114

و ان هم در    اعلان جنگ و خشونت آغاز می شود و بدون بسم الله است.  با   هك

سوره نمل در نامه حضرت سلیمان به ملكه سبا بسم الله الرحمن و الرحیم امده  

مرتبه "بسم الله الرحمن الرحیم" ذكر شده كه اشاره    114. با این حساب در قران  

 به رحمت واسعه خداوند متعال دارد.  

 خىاوند  تناسب در خواست با صفات 

با    باید درخواست  اما  باشد  الهی  اسماء  بوسیله  خداوند  از  ما  باید درخواست 

 صفات تناسب داشته باشد این را ما با تدبر در آیات قرآن می فهمیم . 

اصولا هنگامی که حاجتی از خدا می طلبیم ، مناسب است او را با صفاتی که  

پیوند با آن حاجت دارد توصیف کنیم ، مثلاً عیسی مسیح)ع( هنگام در خواست  

 چنین می گوید: مائده آسمانی )غذای مخصوص (  

نَ ل  وَه یدًا لْ  نَ السهمَاء  تكَُونُ لنََا ع  لْ علََینَْا مَائ دَةً م  یسَى ابنُْ مَرْیمََ اللههُمه رَبهنَا أنَزْ  ا  قَالَ ع 

ق ینَ  از  نكَْ ۖ وَارْزُقْنَا وَأنَْتَ خَیرُْ الره نَا وَآیَةً م  ر    وَآخ 
عیسى بن مریم گفت :  ) 332

اى پر از غذا نازل كن تا  ما ! براى ما از آسمان سفره خدایا ! اى پروردگار 
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اى از سوى تو  ]روز[ عیدى باشد براى اهل زمان ما و نسل آینده ما ، و نشانه 

 .  (؛ و ما را روزى بخش كه تو بهترین روزى دهندگانى

حضرت نوح: پیامبر بزرگ خدا نیز این درس را بما می آموزد، آنجا که برای  

چنین دعا می  اي خود  دبه امر خپیاده شدن از کشتی در یک جایگاه مناسب ،  

ل ینَ کند :   لنْ ي مُنزَْلًا مُبَارَكًا وَأنَْتَ خَیرُْ المُْنزْ  و بگو : اى پروردگار    333  وَقُلْ رَبّ  أنَزْ 

 نوازى. جایگاهى پرخیر و بركت فرود آور ، كه تو بهترین مهمان مرا در ، من 

نیز به هنگام در خواست فرزندی از خدا که جانشین و  )ع(  حضرت زکریا  و  

 وارث او باشد خدا را با صفت "خیر الوارثین" توصیف می کند و می گوید: 

ث ینَ ﴿ یها إ ذْ نَادَىَٰ رَبههُ رَبّ  لَا تذَرَْن ي فرَْدًا وَأنَْتَ خَیرُْ الْوَار  ﴾ فَاسْتجََبْناَ لَهُ  89وَزَكرَ 

و زكریا را ]یاد كن[ زمانى كه  ) 334. وَوَهَبنَْا لهَُ یحَْیَىَٰ وَأصَْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ 

فرزند[ مگذار ؛ و تو  پروردگارش را ندا داد : اى پروردگارم مرا تنها ]و بى 

پس ]خواسته[ او را اجابت كردیم و یحیى را به او   «89» بهترین وارثانى .

   .  (بخشیدیم و نازایى همسرش را براى وى اصلاح نمودیم

 

 خلاصه برنامه سعادت

 ایه قران میخوانیم : " یا أیها الناس اتقوا ربكم "  چندین در 

تفاوت و    »یا ایها الناس « ،.و خطاب   دلیل روشنی است بر اینکه هیچگونه 

بین مردم نیست ، و مؤمن و کافر ، کوچک و بزرگ ، پیر و جوان  تبعیضی در  

« که خلاصه تمام  ات َّقُوا ربََّكُمم و با جمله :   ، امروز و آینده همه در آن شریکند.

»ربهكمُْ« توحید را بیان  از یکسو    ، چرا که بیان شده  برنامه های سعادت است  
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مه عقیدتی و  می کند ، و از سوی دیگر »تقوا « را که و به این ترتیب برنا

 .  عملی در آن جمع است

به شریعت  ده و عمل  یتقوا و تصحیح عق   ،لذا أساس كار و سیر تكاملي انسان

چند مرتبه عقیده خود را تکرار  ما مسلمانان روزي    .است    براي تثبیت عقیده

 . می کنیم گر چه خود متوجه نباشیم

 در سوره حمدد مراتب توحی

   :ر سوره حمددتوحید ذات ، صفات، أفعال 

توحید صفات  و هم  توحید ذات  جمله »الحمد لله رب العالمین« ، اشاره ای هم به  

گوئی کسی سئوال می کند ، چرا همه حمدها مخصوص  دارد.  توحید افعال  و هم  

خداست ؟ جواب داده می شود: برای اینکه او »رب العالمین« است ، پروردگار  

 جهانیان است . 

که   است  کسی  خداوند   : خلقه«  شیئ  کل  احسن  »الذی  گوید:  می  مجید  قرآن 

»توحید در  انجام داد. در رب العالمین  آفرینش هر چیزی را به بهترین صورت 

 است.  ربوبیت« 

با توجه به آیات قرآن حقیقت عبادت عبارت است از خضوع و تذلل لفظی و یا  

توحید  » . و این  عملی همراه با اعتقاد به اولوهیت و خدا بودن موجود مورد نظر  

 است.   «در عبادت 

ه  فقََالَ یَا قَوْم  اعْبدُُوا   قرأن مي فرماید:  هٍ  لقَدَْ أرَْسلَنَْا نُوحًا إ لَىَٰ قَوْم  نْ إ لََٰ َ مَا لكَمُْ م  اللَّه

به یقین، نوح را به سوى قومش فرستادیم ، پس به آنان گفت : اى قوم  335غَیرُْهُ. 

 . من ! خدا را بپرستید ، كه شما را جز او معبودى نیست 
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)عقیده  با هنگامی که مفاهیم گذشته در جان انسان جای گرفت ،  : به تعبیر دیگر

، وجودش به نور الله پرورش دهنده جهانیان روشن    ( عمل)   همراه با  و ایمان(

و رحمت عام و خاص او و مالکیتش در روز جزا را درک می کند.   می شود ،

یک فرد مؤمن  و  انسان به صورت یک فرد کامل از نظر عقیده در می آید، )و 

 است . ( این عقیده عمیق توحیدی ودمیش

 ثمره معرفت است  ایمان

، و از بندگی بتها و جباران  ناش از یکسو بنده خالص بود نخستین ثمره  "ایمان "  

، و از سوی دیگر دست استمداد به ذات پاک او دراز  است  نو شهوات در آمد

 است.  توحيد عبادت، و توحيد افعال کردن است. و در واقع ، در اینجا سخن از 

ینُ   (. .میطلبی م یاریو تنها از تو   میپرست ی تنها تو را م)  إ یهاكَ نعَْبدُُ وَإ یهاكَ نسَْتعَ 

 

 أفعالتوحید 

فی   : آنست که تنها مؤثر حقیقی را در عالم او بدانیم ) لا مؤثرتوحید در افعال

  .  الوجود الا الله ( نه اینکه عالم اسباب را انکار کنیم و به دنبال سبب نرویم

دارد، آن هم به فرمان خدا  كه هر تأثیری با بلکه معتقد باشیم که هر سببی 

است ، او است که به آتش سوزندگی ، و به خورشید روشنائی و به آب  

 حیاتبخشی داده است . 

 صحیح  ثمره عقیده

انسان تنها متکی به الله خواهد بود، تنها قدرت و عظمت  ثمره این عقیده آنست که  

را مربوط به او می داند ، و غیر او در نظرش فانی ، زوال پذیر ، و فاقد قدرت 

تنها ذات الله قابل اعتماد و ستایش است ، و لیاقت دارد که انسان او    می باشد.

 را تکیه گاه خود در همه چیز قرار دهد. 
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و تنها به خدا  ،  را از همه کس و همه موجودات بریده تفکر و اعتقاد انساناین  

حتی اگر به عالم اسباب می رود نیز به فرمان او است یعنی در   پیوند می دهد،

 لابلای اسباب ، قدرت خدا را که مسبب الاسباب است مشاهده می کند. 

این عقیده آن قدر روح انسان را وسیع و افق فکر او را بالا می برد که به بی  

پس با    نهایت و ابدیت می پیوندد و از محیطهای محدود آزاد و رها می سازد. 

نعبد و ایاک نستعینمعرفت و اخلاص میگوید: » تنها ترا می  « )ایاک  خدایا 

 (. پرستم و تنها از تو از تو یاری می جوئیم

انسان به حکم عقل، باید بندگی خدا را بپذیرد. ما انسان ها عاشق کمال هستیم و  

نیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع همه کمالات و رب همه هستی است  

 . اگر به مهر و محبت نیازمندیم او رحمان و رحیم است. 

 ات تربیتي از نماز  نک

   ـ نکته اتکاه فقط اوست 1

بانحصار است و  ،  در اینجا مقدم شدن کلمه "ایاک" بر نعبد و نستعین    دلیل 

 است . که اشاره شد.  «توحید عبادت و توحید افعالی»نتیجه آن همان  

حتی در عبودیت و بندگی خود نیز احتیاج به کمک او داریم ، و در این راه نیز  

اموری مانند    ریا و مبادا گرفتار انحراف و عجب و    باید از او استعانت جست،

جمله  به تعبیر دیگر: در    اینها بشویم که عبودیت ما را پاک در هم می ریزد.

اول می گوئیم تنها تو را می پرستیم کمی بوی استقلال دارد، بلافاصله با جمله  

 ایاک نستعین آنرا اصلاح می کنیم و آن امری است بین الامرین. 

   ـ نیاز انسان به یاری2

انسان برای مقاومت در تمام مشکلات و امور احتیاج به کمک دارد ، اینجا است  

که خود را زیر چتر پروردگار قرار می دهد ، همه روز از خواب بر می خیزد،  

 و با تکرار جمله  
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»ایاک نعبد و ایاک نستعین « اعتراف به عبودیت پروردگار کرده و از ذات  

نیز با همین جمله سر به بستر  پاک او موفقیت در کارها یاری می طلبد. و شب  

 می نهد.

 ست خدامحمود مطلق فقط 

تا کنون با اسماء حسناء و صفات خداوند سبحان که هر کدام دلیل محمود بودن  *

، یعنی ذاتی که همه کمالات را دار است  او »الله« است او هستند ،آشنا شدیم . 

. هر ذاتی که جامع همه کمالات باشد محمود است ، پس او محمود مطلق است  

 »الحمد لله« . 

، و هر رحمانی محمود است ، پس او محمود است »الحمد  او »رحمان« است 

 لله«  

 و هر رحیمی محمود است، پس او محمود است »الحمد لله«  او »رحیم« است 

و   . که این مالکیت مطلقه اش در قیامت ظهور می کند.او »مالک« مطلق است

 هر مالک مطلقی محمود است ، پس او محمود است . »الحمد لله«  

تواند دلیل برای آینده باشد، که آن   چه اینکه هر کدام از این اسماء حسنا می 

 . »ایاک نعبد و ایاک نستعین«  حصر عبادت، و استعانت برای خدای سبحان است

 مشابه این ادله را در سوره های »هود و انعام « بیان کرده است.  

ه  غَیبُْ السهمَاوَات  وَالْْرَْض  وَإ لیَْه  یرُْجَعُ الْْمَْرُ كلُُّهُ فَاعْبدُْهُ وَتوََكهلْ علَیَْه  ۚ     336وَلِل 

ها و زمین فقط در سیطره دانش خداست ، همه كارها به او باز  نهان آسمان 

 . شود ؛ پس او را بندگى كن و بر او توكل داشته باش  گردانده مى

 
   123هود  336
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 از غیب تا حضور 

سخن تا کنون به لسان غیب بود ، اما الان به لسان حضور است . انتقال سخن  

  . است  دارا  را  جمیع کمالات  خدا  فهمید  عبدی که  غیب به حضور،  رب  از 

است ، در این صورت  مالک مطلق  است ،  رحمان و رحیم مطلق  است ،  العالمین  

عبد و بنده اش خود را در حضور  باشد ، و  "معبود"  ]این خدا [ لایق است که  

   »ایاک نعبد«ببیند. و او را مخاطب قرار دهد و بگوید:    یيخداچنین  

ندارد و این معرفت را ندارد یعنی حضور قلب ندارد ، و کسی که این دید را  

شایسته خطاب نیست . به او اجازه نمی دهند که در محضر خدای سبحان قرار  

 او غایب است ، گر چه خدا مشهود مطلق است.  بگیرد .

به   در اینجا زمام امور بدست گوینده نیست ، بدست مخاطب است . مخاطب 

انسان تاکنون اجازه حضور نمی داد ، الان اجازه حضور می دهد . گوینده بعد  

از درک این معارف بلند، خود را در مشهد خدای سبحان مشاهده می کند، می  

 . پرستممي  اک« فقط تو را گوید »ایّ

 ولایت از استعانت تا  

حصر عبادت و   وسخن از غیب به حضور آمد ، آنهم با تقدیم معبود بر عابد ، 

که از    استعانت ، حفظ وحدت در ناحیه معبود ، و حفظ کثرت در ناحیه عابد.

 جمع این نکات بدست می آید : 

که »الله« معبود است و لا غیر، و غیر خدا هرکه هست و هرچه هست عابد  

تا انسان نماز گزار ، یا قاری قرآن هنگام تلفظ کلمه »نعبد« که    است و لا غیر.

متکلم مع الغیر است، دیدگاهش چه اندازه وسیع باشد ، و چه کسانی را در نظر  

   بیاورد. 
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 ا در نماز انسان هتفاوت راز 

نماز  می گوید،  «  »ایاک نعبدوقتی بخواهد بگوید  انسان عادی   : من و دیگر 

اما اگر انسان مقداری با آیات قبلی مأیوس شد  ،    کنیمگزاران ، تو را عبادت می  

یعنی من که جزئی از  »ایاک نعبد«  ، با قاطعیت می گوید:  دیدش وسیع گردید  ،  

 عالمین هستم ، با دیگر اجزاء عالمین ، همه تو را عبادت می کنیم . 

 چه اینکه خودت در باره قیامت فرمودی : 

عَبدًْا    ن   حْمََٰ الره آت ي  إ لاه  وَالْْرَْض   السهمَاوَات   ف ي  مَنْ  كُلُّ  إ نْ 
در )  337 كس  هیچ 

  ها و زمین نیست مگر اینكه[ ذاتاً ]بنده[ و مملوك ]به سوى[ خداى ]رحمان آسمان 

 این ظهور عبودیت موجودات در قیامت است. آید مى

خیلی ها باید بمیرند و در قیامت ببینند که همه بنده وار می آیند، اما یک موحد 

همه بنده اند ،   كه و اگر هم اکنون دید قبل از اینکه بمیرد این معنا را می بیند .

و این عبودیت ، عبودیت مطلقه است ، نظیر    دیگر به غیر خدا تکیه نمی کند.

 ربوبیت مطلقه خدای سبحان . 

نعبد ، ایاک نستعین در عبادت هم از تو  یعنی حتی  « آمده    در کنار » ایاک 

استعانت می کنیم، تا کسی گمان نبرد، انسان در بنده بودن مستقل است . آری  

تو را می پرستیم ، و در این پرستش همگانی هم تنها از تو استمداد می کنیم و  

 .  لا غیر، اگر دیگری مددی به ما می فرستد، مجرای فیض توست

برْ  وَالصهلَاة  ۚ    آنجا که فرمودی: ینُوا ب الصه  .یریدگاز صبر و نماز كمك ب  338وَاسْتعَ 

ینَ  َ مَعَ الصهاب ر  برْ  وَالصهلَاة  ۚ إ نه اللَّه ینُوا ب الصه ینَ آمَنُوا اسْتعَ  اى اهل  ).  339یَا أیَُّهَا الهذ 

پاك ماندن از آلودگى نماز ]براى حل مشكلات خود و  ها و  ایمان از صبر و 

 
   93مریم  337
   45بقره  338
   153بقره  339
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باز ، صبر و    رسیدن به رحمت حق[ كمك بخواهید زیرا خدا با صابران است .

نماز هم جزو برنامه هائی است که تو به ما آموختی، این دو پلی هستند که ما  

 . (را به مقصد می رسانند

 آن یکی فیضش گدا آرد پدید  

 وآن دگر بخشد گدایان را مزید  

، با یک فیض انسان را گدا می کند ، و با فیض دیگرش گدا را  خدای سبحان  

مستغنی می کند. انسان اگر بفهمد گداست ، فقیر الی الله ، نعمت است . و الا  

 اگر نفهمد زحمت است. 

انسان تشنه  خدای سبحان با یک فیض انسان را تشنه می کند ، و با فیض دیگر 

 را به چشمه کوثر می رساند. آنگاه برای انسان جز عطش چیزی نمی ماند. 

از ائمه سئوال شد حواس ما در نماز جمع نیست ، حضوری نداریم ، چه کنیم  

؟ فرمودند : با نافله آنرا جبران کنید . عرض کردند، در نافله هم اگر حواس  

   ما جمع نبود چه کنیم ؟ فرموند، با سجده شکر جبران نمائید.

این همه فضیلت که برای سجده شکر است ، به خاطر آنستکه انسان اگر توفیق  

انجام یک عبادتی نصیبش شد ، تازه اول بدهکاری اوست، تازه باید شاکر باشد  

   که این نعمت نصیب او شده است.

»هر چه می کوشیم سپاس نعمت   امام سجاد )ع( در باره عجز از شکر فرمود:

 340گذاریم ، باز تقصیرکار و مدیون می شویم « نتو فرو 

 
 .37صحیفه سجادیه دعای  340
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کمک خواهی فرع بر عبادت اوست ، باید به او نزدیک شد ، انگاه بخود اجازه  

همانطور که عبادت درجات دارد ، استعانت    داد که از او طلب استعانت کرد.

 هم درجاتی خواهد داشت . 

 یک وقت انسان فقط خود را می بیند ، می گوید: من خدا را عبادت می کنم .

بدنبالش ذکر می کند، خیلی ضعیف و کم رنگ   آنگاه در »ایاک نستعین« که 

اگر عبادت به مرحله عالیه راه یافت ، استعانت نیز به مرحله ولایت    خواهد بود. 

می رسد. در اینصورت انسان از آسیب دشمن درون و برون راحت و آسوده  

 . 341.  می شود.

 كانون جاذبه الهي

عابد با عظمت و قدرت و کشش معبود ، خود را از بند ، بندگی غیر می  چون  

  رهاند ، تلاش می کند تا هرچه بیشتر به کانون جاذبه ربوبی نزدیک تر بشود. 

اما متاسفانه می بیند این توجه و همت، و سعی و تلاش ، با سرعت سلوک او  

هماهنگ نیست، احساس می کند پایش را بطور جدی گرفته اند و به پائینش می  

   کشند .

  جاذبه های کاذب نمی گذارندش راحت از اعماق چاه نفسانیت خود را بالا بکشد 
نهایت درماندگی ، لب بطلب استعانت می گشاید و می گوید: »و    342 لذا در 

 ایاک نستعین« . 

راه تقرب به خدای سبحان ، عبادتست و بس . و لذا  تنها  یعني    :توحيد عبادی

متعال سمتهای اولیاء و انبیاء را در قرآن کریم بیان می کند ، نخست  وقتی خدای  

 از عبادت آنها شروع می کند. 

 
 أنچه نقل شد از سوره حمد از کتاب "تجلی اسماء تفسیر سوره حمد" از مؤلف  341
 أنچه نقل شد از سوره حمد از کتاب "تجلی اسماء تفسیر سوره حمد" از مؤلف  342
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: »اشهد ان محمد عبدُه و رسولهُ« عبادت او قبل از رسالتش،  در تشهد ميگوئيم

عبادت چهره ارتباطی با   و برای اینست که از رسالتش فضیلت و برتری دارد.

   مولاست ، و رسالت چهره ارتباطی با سایر بندگان است.

و    و سایر انبیاء عظام هم اگر به کمالاتی رسیده اند محصول عبادت آنهاست. 

سپس سخن    ،قوم خود را اول به توحید عبادی دعوت می کنند ، اول از »الله«

 343از عبادت خدا بود.* 

 ی سلوک قرآن

در   ی توانی هفت موقف را م  نی ا ی از هفت موقف بگذر دیتو با قرآنی  سلوک  در

 . آن نی تا اول  هیآ  نی به بالاست از هفتم نیی حرکت از پا  ینی سوره حمد بب  هی آ هفت

  ر یس   ن یتو با ا   "م یبسم الله الرحمن الرح"تا خود    (گمگشتگان)  " نیضال "  از ،  یعنی

  . یشوی رحمت مطلق نائل م  بهاز رنج  ،    یاز جهل به آگاه،  به نور    یکیاز تار

 است . ل به اعلا سفاست از ا ی عروج  نیا

و    ینرها مي  غضب شدگان طرهیاقف و خود را از سوات    یابتدا به گمگشتگ 

  ، یریپذی وار م  میرا تسل  یاله  تیآنگاه هدا  ،  یكن  می   وارد  نعمت  لي اه   به حوزه

چهارم    هی در آ  تامتیق،    یدارمی   سپا  را  یگانگیو فقط  ،  رها    ی سپس از چندگانگ

 . شودی برپا م

  " حمد" از  شارسر ،    یروزیشده و پس از آن پ   را یآنگاه رحمت واسعه تو را پذ

ات    یمهربانانه تو را به مرجع اصلو همو  ،    یگردی م  انجهانی  پروردگار  به

  ه ی انا لله و انا ال" ریاست س  ن ی ا دینمامی  صل وا " میبسم الله بسم الله الرحمن الرح"

 " راجعون 

 
   84تا   79تفسیر تربیتی خلاصه از ص   343
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.    ی فرو افتاد  نیخر به آ  هی آ  نی از اول،    یجهان نزول کرد  نیکه به ا   یهنگام

سبک    دیبا  ، براي بالا رفتنیبه بالا رو  نیی از پا   دیاکنون که فصل رجوع است با

 . ییرا از روح و جانت بزدا  یو هر تعلق یبار شو 

ک شده است و در  حتوست آن در عمق وجودت    یسوره حمد برنامه وجود

بدان    .یرا به ظهور رسان تا حمدت را گذارده باش  "حمد"  .نهان است  تفطرت

 . سوره نهفته شده است  نی در هم شیماجراها یامهمه سلوک با تم

ام ما را معرفت  دوارمیدعا  را بشناس   ت یعنا  یخداوند  او  به    میکند که  و تخلق 

  ن ی آخر  ،میمحشور شو   ءایو اول  نی و در بهشت با مقرب  م ییاو نما  ی اخلاق حسنا

 . نیالحمدلله رب العالم ادعوان

 (, رابطه عبد با معبودي الله )سیر الو   یخودشناس  3کتاب معارف  انیپا
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 علی)ع(، تصحیح و ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران، اسوه. 

ق ، انوار درخشان در تفسیر قرآن،    1380. حسینی همدانی، سید محمد، 4

 فروشی لطفی. تهران، کتاب 

م، المیزان فی التفسیر   1991ق /  1411. الطباطبایی، السید محمد حسین، 5

 القرآن، بیروت، المنشورات الاعلمی للمطبوعات. 

م،  1995ق /    1415. طبرسی، امین الاسلام ابوعلی فضل بن الحسن، 6

 مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 

، اطیب البیان فی التفسیر القرآن، تهران،  1366. طیب، سید عبدالحسین، 7

 اسلام.

 ، تفسیر اثنی عشری، تهران، میقات. 1366. عبدالعظیمی، حسین بن احمد، 8

ق، کشف الحقائق عن نکت    1396. العلوی الحسینی الموسوی، محمد کریم، 9

 ، تهران، نشر تهران. 3الْیات و الدقائق، چ 

، کیمیای سعادت، به کوشش حسین  1354. غزالی، ابوحامد محمد، 10

 خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. 

 تا، محجة البیضاء، تهران، مکتبة صدوق. . فیض کاشانی، ملا محسن، بی 11
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، تفسیر احسن الحدیث، تهران، واحد  1366اکبر، . قرشی، سید علی 12

 تحقیقات بنیاد بعثت. 

، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین،  1344الله، . کاشانی، ملا فتح 13

 فروشی اتهران، کتاب 

، تفسیر بیان  1377. گنابادی، سلطان محمد )ملقب به سلطان علیشاه(، 14

السعادة فی مقامات العباده، ترجمه محمد آقا رضاخانی و حشمت الله ریاضی،  

 . یتهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

 د،یقرآن مج  ریمخزن العرفان در علوم تفس  ری، تفس 1361 ن،ی . مجتهده ام15

 و از آثار دیگر ایشان استفاده شده    تهران، نشر نهضت زنان مسلمان.

دار  روت،یم، بحارالانوار، ب 1983ق /  1403محمد باقر،  ،ی. المجلس16

 . یالتراث العرب اءیاح

 . ثیالحکمه، قم، دارالحد زانیم تا،یمحمد، ب ،یشهری ر ی. محمد17

 . نیی دار العلم للملا روت،یکاشف، ب  ر یم ، تفس 1918محمدجواد،   ه،ی. مغن 18

نمونه، تهران، دار    ری، تفس1378  گران،یناصر و د   ،یرازی. مکارم ش19

 . هیالکتب الاسلام

، رساله لقاءالله، با مقدمه و ترجمه  1379جواد،   رزایم ،یزیتبر   ی. ملک20

 نشر تربت.  جا،ی ب ،یاحمد فهر دیس

  نی )اربع  ثی، چهل حد1374روح الله،  دی)امام(، س ین یخم  ی. موسو21

 )ره(.  ینی و نشر آثار حضرت امام خم می(، تهران، مؤسسه تنظ ثیحد

با مقدمه استاد   ،یمعنو ی، مثنو 1373 ،یمحمد بلخ نیالدجلال  ،ی. مولو22

 چاپخانه پژمان.  جا،یفروزانفر، ب
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، کشف الاسرار و عدة الابرار، به  1376  ن،یدالدیابوالفضل رش  ،یبدی. الم 23

 . ر یرکبیحکمت، تهران، ام اصغری کوشش عل

  یاسلام غاتیراهنما، قم، دفتر تبل ری، تفس 1373اکبر،  ،یرفسنجان یهاشم.  24

 . هیحوزه علم 

 ضعی مو ری، تفس1317  ن،یحس   نیالدکمال ،ی. واعظ کاشف25

 ـ پنجاه درس عقاید برای جوانان / مکارم شیرازی    26

خصوصاً   شان ی ـ از مؤلفات ا یآمل ی الله جواد  هیآ : در قران  دیتوح  کتابـ 27

 1383در قرآن « قم ـ مرکز نشر اسراء  دیکتاب »توح 

قرآن کریم ـ تقریر و  ـ تفسیر تربیتی )اخلاقی، عرفانی، فقهی، فلسفی( 28

تألیف حسین میرزا خانی ـ ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ـ قم 

.1369  . 

 البلاغه   نهجـ  29

 ـ صحیفه سجادیه  30

   ی( شاه اباد)مام ا استادو  ینی خم  یموسوـ بحث فطرت از : 31

  تحقیقات   سازمان  تهران، (،2و 1فلسفه ) آموزش محمدتقی، یزدی، مصباحـ 32

 . 1377 اسلامی،

 رضی   شریف قم، المقاصد، شرح  الدین، سعد ـ تفتازانی،33

  ربانی علی  تحقیق العقائد، قواعد حسن،  محمدبن طوسی، الدین  ـ نصیر 34

 ق،  1۴1۶ قم، علمیه حوزه مدیریت مرکز قم، گلپایگانی،

 ش  83 بهار  و82 زمستان  قبسات، مجله  توحید  اقسام مرتضی، ـ مطهری،35
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 میلادی 19۶9 الاسلامیین، مقالات ابوالحسن، ـ اشعری،36

 المواقف   شرح ـ جرجانی،37

 1381 نصایح، قم، استدلالی، عقاید  علی، گلپایگانی، ـ ربانی 39

  13۶8 صدرا،: قم رئالیسم، روش و فلسفهاصول  حسین، محمد ـ طباطبائی،40

 شمسی. 

 معارف، قم، ،1 اسلامی اندیشه  رضایی، محمد محمد و جعفر ـ سبحانی،41

138۵ 

در قرآن، قم،  ی خداشناس ،یمحمد تق ،یزدی  مصباح: در قران یخداشناسـ  42

   ینی امام خم یو پژوهش یموسسه آموزش 

ـ انتشارات   یهمدان  یموسوبقلم اقاي سید محمد  زان یالمتفسیر   ترجمهـ  43

 مؤسسهء مطبوعات دارالعلم ـ قم خیابان ارم  

چاپ های  و   1388، ناشر انتشارات فلاح ،  ی قیحق میکرـ استاد  یتجلـ  44

 دیگر  

پور وحید ـ ناشر : انتشارات مؤسسه  ـ مؤلف حسن علي عرفان   موعودـ 45

 آموزسی و پژوهشی امام خمینی )ره( . 

گاری ـ تهران : ارمغان  )در سلوك الي الله( محمد حسین رست کدهیم  راهـ 46

 .  1385طوبی  

ـ انتشارات مؤسسهء آموزشي و   یزدیمصباح  ـ استاد قران  معارفـ 47

 پژوهشی امام خمینی)ره(. 

(  1349ـ درس سخنوری ـ آیت الله سید ابوالفضل نبوی قمی ) نگارش 48

 چاپ مهر استوار  



316 
 

 دیگر ایشان  و أثار  یدیتوح   ینی بجهان و  با قران  ییآشنا  ی ،مطهرـ استاد 49

 أملي(.   یجواد)قران  ی موضوعـ تفسیر 50

   یدیتوح  ینی بجهان   \با قران  ییآشنا  یمطهرـ 51

   یصریفصوص الحکم ق شرحـ  52

 نهج البلاغه   دگاهیانسان کامل از د شرحـ  52

 نهج البلاغه    ریو تفس   ترجمهـ  53

 در نهج ابلاغه   یو عمل ینظر حکمتـ  54

   ی(مطهر)استاد ها و اندرزها  حکمتـ  55

 یکفعم مصباحـ 56

 ـ مفاتیح جنان  یامام عل مناجاتـ 57

 ی چاپ مرتضو یو فلسفه اله عللـ  58

 ی پژوه ن یحوزه د  دگاهید  گروهـ 59

 اثبات خدا   نی براه ان یتب ـ  60

   یمجد دیالمعارف فر دائرهـ 61

 د یو عهد جد میمقدس عهد قد کتاب

حکمت در اروپا    ریسدیگری در اثار بزرگان استفاده شده از جمله :  و از كتب 

 ،   یکاف، 



317 
 

  یعل:  ییطباطبا ،  ان یالب  مجمع،  ی جعفر سبحان  دیجاو  منشور، صدوق  دیتوح 

اخبار   ونیع،  المنار  ریتفس ،  یجعفر یو هدف زندگ فلسفه،  یو فلسفه اله

 الامم   هیهدا،   یقرطب ریتفس، الرضا 

و از کتب دیگری همچون نهج البلاغه استفاده شده است.  ،  نیالصادق منهاجاز 

 و ممکن است من اسامی را یاد نداشته باشم . 

از همه آنانی که از آثارشان استفاده کرده ام اگر این کتاب ثوابی دارد همه آنان  

را در این ثواب شریک میدانم و از خداوند متعال خواستارم که به لطف و  

 . کریم خود از همگی قبول فرمایند. 

 

 

 

 

 

 


